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 بسم الله الرحمن الرحيم
  )30/8/1386جلسه اول (

  حبط عمل:
حبط، در قرآن كريم در موارد متعددي به كار رفته؛ يك نمونه از موارد اسـتعمال ايـن كلمـه در 

كند كه اگر نسـبت بـه سوره حجرات آيه دوم و سوم است؛ كه در آن قرآن مؤمنان را تهديد مي
  ضرت را با صداي بلند صدا بزنيد، اعمال شما حبط خواهد شد.احترامي كنيد و حبي (ص)پيامبر اسلام

  موارد حبط عمل (طبق آيات قرآن):
سوره بقره در رابطه با كساني كه بعد از ايمان و بعد از اسلام به دامـن  217آيه قرآن در ارتداد:  -1

وَ الĤْخِرةَِ وَ أُولئكَِ أَصْحابُ الناَّرِ هـُمْ فيهـا  فَأُولئكَِ حبَطَِتْ أعَمْالهُمُْ فِي الدُّنيْا«... فرمايد:گردند ميكفر برمي
    شود و اينها جاودانه در آتش خواهند بود.اينان اعمالشان در دنيا و آخرت تباه مي ؛»خالدُِون

اگـر شـرك بـورزي  ؛...»لئَِنْ أشَْرَكْتَ ليََحبْطََنَّ عَمَلكَُ«... فرمايد:مي سوره زمر 65آيه قرآن در  شرك: -2
  تو تباه خواهد شد. عمل 

يا أيَهُّاَ الذَّينَ آمنَوُا لـا « فرمايد:ميدر آيه دوم سوره حجرات  :(ص)رسول گرامي اسـلامبه ساحت  ادبيبي -3
كمُْ لـِبَعضٍْ أنَْ تَحـْبطََ الكُمُْ وَ أَنـْتمُْ لـا أعَْمـ تَرفَْعوُا أَصوْاتكَمُْ فوَقَْ صوَْتِ النبَِّيِّ وَ لا تَجهَْرُوا لهَُ باِلْقوَْلِ كَجهَـْرِ بَعْضِـ

خواهيد پيامبر را مورد خطاب قرار دهيد صدايتان را بالـاتر از صـداي پيـامبر اي مؤمنان وقتي مي ؛»تَشْعُرُون

  حبط عمل
  
  

  موارد حبط عمل:
  ارتداد -1
  
  شرك -2
  
ادبي به ساحت بي - 3

 (ص)رسول گرامي اسلام
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قرار ندهيد، با گفتار بلند و صداي بلند او را صدا نزنيد، كه اگر چنين كنيد اعمال شما حبط خواهد شـد در 
    حاليكه شما متوجه نيستيد.

مَنْ كانَ يُريدُ الْحيَـاةَ الـدُّنيْا وَ زينتَهَـا نـُوفَِّ إلِـَيهْمِْ « فرمايد:مي از سوره هود 16و 15آيات  ياپرستي:دن -4
هر كس دنيا و زينتهاي آن را هدف قرار دهد، ما تمام اعمـال نـيكش را  ؛1»أعَمْالهَمُْ فيها وَ همُْ فيها لا يبُخْسَوُن

؛ اينهـا در 2...»أُولْئَكَ الَّذيِنَ ليَسَْ لهَ�ُمْ فىِ الاَ�ْخِرةَِ إلَِّا النَّار« پردازيم.م هم نميدهيم و كدر دنيا به او پاداش مي

وَ بطَِلٌ «... ؛ و اعمال آنها در آخرت تباه شده است،...»وَ حبَطَِ ماَ صنََعوُاْ فيِهاَ«... آخرت چيزي جز آتش ندارند،
  پس يكي ديگر از دلايل حبط عمل دنياپرستي است.  طل.؛ كارهايشان هم با»ماَّ كاَنوُاْ يَعْمَلوُن

سوره مائده به آن اشاره شده است، يكـي از شـرايط زنهـاي  5در آيه  تقيدي به احكام الهي:بي -5
خواهند ازدواج كنند اين است كه از مردان دوسـت نگيرنـد. در دوران جاهليـت پاكدامن كه مي

؛ دوسـت 3»...لا متُخَّـِذي أَخـْدان وَ«... اهلي اين رسم است؛رسم بوده و متأسفانه الĤن هم در دنياي ج

؛ هر كس به ايمان كافر شود عملـش تبـاه »...وَ مَنْ يكَفُْرْ باِلْإيمانِ فَقدَْ حبَطَِ عَمَلهُ«... فرمايد:بعد مي نگيرند،
احكـام  اعتنايي بهبند و بار شود و هر كس بيكه ظاهر قضيه اين است كه هر كس كه بي گردد؛مي

  شود. الهي كند؛ يكي از كساني است كه قرآن وعده داده است اعمالش در دنيا و آخرت تباه مي

                                                 
 15هود آيه  -1

  16هود آيه  -2
  5مائده آيه  -3

  دنياپرستي -4
  
  
  
  
  
  
تقيدي به احكام بي -5

  الهي
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؛ آنهـايي كـه آيـات مـا را دروغ 1»وَ الذَّينَ كذََّبوُا بĤِياتنِا وَ لِقاءِ الĤْخِرةَِ حبَطِـَت« :تكذيب آيات خدا و قيامت -6
  شود.د، اعمالشان تباه ميشمارنشمارند و ديدار قيامت را هم تكذيب ميمي
؛ 2...»أعَمْالهَمُأُولئكَِ لمَْ يُؤمْنِوُا فَأحَبْطََ اللهَّ«... هر كس كافر باشد اعمال خوبش تباه خواهد شد،  :كفر -7

يك نكته ابتدايي كه از  اينان كساني هستند كه ايمان نياوردند و خدا كارهاي خوبشان را تباه كرده است.
ناتِ يـُذْهبِْنَ «فرمايـد: م اين است كه همانطور كه قـرآن كـريم ميفهميمجموع آيات مي إنَِّ الْحسََـ

شـوند. بـه انجام دهد، بديها پاك مي اگر انسان كارهاي خوب .شويدها را مي؛ خوبيها بدي3»السيَّئِّات
گوييم و ايـن يـك چيـز كنند، كه ما به آن حبط ميها را پاك ميهمين ترتيب كارهاي بد، خوبي

  بيعي است و از نظر قرآن اثبات شده است. ط
  معناي حبط:

اند حبط را به معناي ابطـال عمـل و محـو كـردن پرداخته موضوع حبط بهكه بسياري از تفاسير 
اند. يعني اينكه انسان كارهاي خوبي انجام داده باشد و بعد بـه خـاطر جميع آثار عمل معنا كرده

ادبي به ساحت پيـامبران و اوليـاء الهـي، تمـام آن ك و يا بيبند و باري يا شركفر يا ارتداد يا بي
اند كه بطلان عمل به معنـاي محـو اي اينگونه گفتهشود. عدهكارهاي خوب كان لم يكن تلقي مي

حبط را اينگونه معنا نكرده اسـت.  ونه نيست، قرآنرسد كه اينگكامل اعمال است، اما به نظر مي
                                                 

 174اعراف آيه  -1

  19احزاب آيه  -2
  114هود آيه  -3

تكذيب آيات خدا  -6
  .و قيامت

  كفر - 7
  
  
  
  
  

  معناي حبط:
ــده ــب ايع ــه ح ط را ب

معناي ابطـال عمـل و 
ردن جميع آثار محو ك

انـد، عمل معنـا كرده
ولي نظر قـرآن چيـز 

 ديگري است.
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اينكه هيچ تأثيري از عمل بـاقي  اثر شدن كامل عمل وبه معناي بيان بطلان معنا كرده اما نه بطل
كنم نماند، يا به عبارت ديگر كان لم يكن تلقي شود، قرآن اينگونه معنا نكرده است. من فكر مـي

تواند حل كنـد، البتـه اگـر درسـت شبهات را هم مياز و خيلي  كاربردي استاين بحث جالب و 
  اي در اشتباه قرار نگيريم. اج كنيم و مثل عدهبفهميم و درست از قرآن استخر

  معناي حبط از نظر قرآن:
كه اگر كسي كـار خـوبي ي دادن پاداش در دنياست، به اين معنا رسد كه حبط به معنابه نظر مي

كرد خدا عملش را در دنيا به او بپردازد، نه اينكه آن را به طور كامل از بين ببرد. چون خـدا ايـن 
اثـر كنـد؛ كـار ند و امكان هم ندارد كه خدا كار خوبي را به خاطر كار بدي به كلي بيككار را نمي

حبط عمل اين است كه عمل انسان در دنيـا  .كنددهد، كار بد را هم عقاب ميخوب را پاداش مي
د، شـوخـدا مي پاداش داده شود و حسابش صاف شود، چون وقتي انسان كار خوب كرد، طلبكارِ

خداوند بهترينِ بدهكاران است، بدهكاري اسـت كـه بارهـا در  حسنه خواهد شد.طلبكارِ اجر و 
نجـات مـؤمنين حقـي  ؛1»كذَلَكَِ حَقاًّ عَليَنْاَ ننُجِ الْمـُؤمْنِيِنَ...« قرآن خودش را مديون معرفي كرده است:

پـذيرش توبـه از سـوى  ؛2»ونَ السوُّءَ بِجهَالـَةإِنَّماَ التوَّْبةَُ عَلَى اللهَِّ لِلذَّينَ يَعْمَلُ« ما بدهكاريم، است به عهدة ما،
توبه بدهكاري خداست بـراي  .دهندخدا، تنها براى كسانى است كه كار بدى را از روى جهالت انجام مى

اين بدهكاري ماست  ؛ هدايت وظيفه ماست.»لَلهُدي عَليَنْاَإنَِّ « كنند.گناهكاراني كه از نزديك توبه مي
                                                 

 103يونس آيه  -1

  17نساء آيه  -2

معنــاي حــبط از نظــر 
  قرآن:

حبط به معناي پاداش 
و  دادن عمــل در دنيــا

صاف شدن حساب در 
ـــرت و مانـــدن  آخ
ــد  ــال ب ــازات اعم مج

 است.
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الواقـع جاهاي قرآن خدا خودش را بدهكار معرفي كرده است با اينكه فيبه مردم، در بسياري از 
 الحسنه بدهد، خدا خودش را بدهكار به او معرفي كرده اسـت:خدا بدهكار نيست. كسي كه قرض

وقتي كسي بـه كـس . دهـد» اىقرض الحسنه«كيست كه به خدا  ؛1»مَنْ ذَا الذَّي يُقْرِضُ اللهََّ قَرْضاً حسَنَا«
دهنده، اينجا خدا خودش را بـدهكار معرفـي شود بدهكار قرضگيرنده ميض داد، قرضديگر قر

سـر  د، خدا كسي نيست كه بگويد چونكرده است. اگر كسي عمل صالحي كرد و طلبكار خدا ش
دهم، اصلاً اينگونه اخلاق، اخلاق خدا نيست. اين اخلـاق اي طلبت را نميدشمني با من آغاز كرده

آن شخص قاتل پدرشان هـم  ، حتي. انسانهاي خوب اگر بدهكار شخصي شدندانسانهاي بد است
كنند؛ اين طور نيست كه بگويند حالا كـه دهند، بعد حكم قصاصش را اجرا ميباشد، طلبش را مي

پردازيم. اگر اين اخلـاق بـراي بنـده كنيم يا آن را نميپدر ما را كشتي، ما هم دين تو را انكار مي
طلبكار من بودي، حالا كه گويد بنده من تا حالا گونه خدا اينگونه نباشد؟ ميخدا شايسته است چ

كنم، آيـا ايـن اخلـاق يا كافر شدي يا مرتد شدي، من هم ديگر كان لم يكن تلقـي مـي مشرك
  خداست؟ 

دهد اما در دنيا، وقتـي پـاداش را در دنيـا داد حسـاب صـاف حبط اين است كه خدا پاداش مي
ماند، حال بدهكاري چيست؟ گناهاني كه اري كه صاف شد، بدهكاريش ميشود، حساب طلبكمي

اش را گرفتـي، گويند هر چه كار خوب كرده بودي كه نتيجهكرده است؛ وقتي وارد آخرت شد مي
طلبي كه نداري. منتهي بدهكاريهايت را خدا چيزي به تو در دنيا نگفت، به تو مهلت و فرصت داد 

                                                 
 11حديد آيه  – 245بقره آيه  -1
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كنيد شما بـا چـه دليلـي چنـين مجازات گناهانت را بكش. لابد سؤال ميتا گناه كني، حالا بيا و 
زنيد؟ آيا صرفاً يك امر استحساني است؟ يك تفسير به رأي اسـت؟ سـليقه شخصـي حرفي مي

  كنم: گوييم حرف قرآن است، من اينجا به دلايلي از قرآن اشاره مياست يا حرف قرآن است؟ مي
در اوايل بحث خواندم، آيه را دقت كنيد، يكي از كساني كه خدا كه من  از سوره هود 16و  15آيه 

كنم، كساني هستند كه همه همَُّ و غمشان رسيدن به دنيـا باشـد و فرموده اعمالشان را حبط مي
مَنْ كـانَ « كاري به آخرت نداشته باشند. حال ببينيد خدا در اين آيه حبط را چگونه معني فرموده:

نـُوفَِّ إلِـَيهْمِْ أعَْمـالهَمُْ «... ؛ هر كس دنيا و زينتش را اراده كند و هدف قرار دهد،1...»يا وَ زينتَهَايُريدُ الْحيَاةَ الدُّنْ
    پردازيم.؛ ما تمام اعمال خوبشان را در اين دنيا به آنها مي...»فيها

؛ به معناي گرفتن تمام طلبكاري اسـت» اسـتيفاء«به معناي پرداخت تمام بدهكاري است،  »توفيه«
 ينگويند شما دِاگر يك ميليون تومان از كسي طلب داشتيد، پانصد هزار تومانش را گرفتيد، نمي

گوينـد ديـن را اسـتيفاء را استيفاء كرديد، اما اگر همه يك ميليون تومـان را گرفتيـد، مي خود
رداخت توفيه يعني پ كرديد. استيفاء يعني دريافت تمام طلبكاري. در مقابل استيفاء، توفيه است.

گوييم: گوييد: از كجا فهميديد كه كلمه اعمال، اعمال خوب مورد نظر است، ميمي همه بدهكاري.
 ؛ چون پرداختن و پاداش دادن در ازاي عمل خوب است نه در ازاي عمل بد،»نـوف« به قرينه كلمه

خواهد عمل ايـن دازيم. خدا ميپريعني پاداش اعمال خوب همه را مي ...»نوُفَِّ إلِيَهْمِْ أعَمْالهَمُْ فيها«...

                                                 
 15هود آيه  -1

استيفاء يعني دريافت 
تمام طلبكاري كـه در 

يه اسـت مقابل آن توف
كه يعني پرداخت همه 

 بدهكاري.
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وَ هـُمْ فيهـا لـا «... پردازد.آدم را حبط كند، قبل از اينكه عملش را حبط كند پاداش اعمالش را مي
أُولْئَكَ الَّذيِنَ لـَيسَْ لـهَ�ُمْ « كامل و بدون هيچگونه كمبود، دهيم،هيچ چيز را هم كم به آنها نمي ؛»يبُخْسَوُن

و بـدين وسـيله  ؛...»وَ حبَطَِ ما صنََعوُا فيها«... اي ندارند،؛ اينان در آخرت جز آتش بهره...»نَّارفىِ الاَ�ْخِرةَِ إلَِّا ال

پس ما همـان اند باطل است. كارهايي هم كه كرده ؛»وَ باطِلٌ ما كانوُا يَعْمَلوُن«... اعمالشان حبط شده است،
فرمايد: كه حبط يعني اينكه ما يه ميايم كه قرآن معنا كرده است. قرآن در اين آطوري معنا كرده

و كنيم، كـم هـم بـه ادهيم؛ حسابش را صاف ميپاداش اعمال صالح را تام و تمام در اين دنيا مي
خوانيم كه اين معنا را نشـان در آخرت عذابهايش مانده. حالا آيات بسياري را مي دهيم؛ ولينمي

بعد از يك ساعت برويد ببينيد كـه بريـده؛ خواهد داد. شما اگر شير را بگذاريد كه ماست شود، 
توانيـد از آن اي ندارد و نميشود؟ براي خوردن ديگر فايدهاثر ميافتد، آيا كاملاً بيچه اتفاقي مي

شود پاي گلدان ريخت و به عنوان كود از آن استفاده كرد؛ پاي گلـدان كـه استفاده كنيد اما مي
 5شـود ليتـري تومـان بـوده، مي 300يـا  200ر ليتري كند. اما قيمتش اگر هبريزيد گل رشد مي

  تومان، بيشتر ارزش ندارد. يعني اثرش كم و ناچيز شد. 
اي دارد) و مثلاً كسي سرمايه زيادي دارد، (مثلاً يك ميليون يورو يا دو ميليون يورو در صندوقچه

و از  لهـا را بـا زحمـتمه اين پوه كار كرده و كند؛ سالها در شهريي سردي عبور ميدارد از دره
تا با آن زندگي خوبي ترتيب دهـد. در  گرددت آورده، حالا به شهر خودش برميطريق حلال بدس
شود كه آتش بزنيم تا گرم گويد: هوا خيلي سرد است آيا چيزي اينجا پيدا نميراه به رفيقش مي

خـيس اسـت.  اش برف و آب و گل اسـت و چوبهـا همـهگويد: نه اينجا همهشويم؛ دوستش مي

فرمايـد: كـه ميقرآن 
پـاداش اعمــال  حـبط

صالح را تام و تمام در 
دهيم؛ ايــن دنيــا مــي

حســـابش را صـــاف 
كنيم، كم هم بـه او مي

ــي ــينم در  دهيم؛ ول
ــش  ــز آت ــرت ج آخ

 .اي ندارندبهره
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هاي پول را بيـرون بيـاور تـا آتـش بـزنيم، گويد: صندوق را باز كن و دو يا سه تا از آن بستهمي
خـورد. شود استفاده كـرد، ايـن بـه درد آتـش زدن نميگويد: حيف است، از اينها خيلي ميمي
لـذت شـود و شويم. طبيعتاً يك مقدار دستهايشان گـرم ميگويد: اشكالي ندارد گرم كه ميمي
گويد نه بد نيست يك مقدار ديگر از آن را بيرون بياور آتـش بـزنيم تـا گـرم برند؛ دوباره ميمي

شوند و تـه صـندوق خـالي زنند تا از اين دره رد ميآورند و آتش ميشويم؛ همينطور بيرون مي
آن لذت گويد: ته آن دره آتش زدي، و با گويد: پولها چه شد؟ ميشود، وقتي رسيدند آنجا ميمي

ها حبط شد، حبط شـد يعنـي هـيچ پولبردي و ديگر هيچ نداري؛ امروز روز بدبختي تو است. آن 
نين«... فرمايد:ضايع شد، خداوند مي داشت وليخاصيتي نداشت؟   ،1»إنَِّ اللـَّهَ لـا يُضـيعُ أجَـْرَ الْمُحسِْـ

ته باشد؛ به ايـن گويند؟ هر كس متقي باشد و در كنار تقوي صبر هم داشمحسن به چه كسي مي
هر كس تقوي پيشه كند و صـبوري  ؛2...»إِنهَُّ مَنْ يتَقَِّ وَ يَصبِْر«...گويد: گويند محسن، قرآن كريم ميمي

شود تقوي كه معلوم مي .كنـدخداوند اجر محسنين را ضايع نمي ؛»إنَِّ اللهََّ لا يُضيعُ أجَْرَ الْمُحسْنِين«... كند،
كـه پرهيزگـار و صـبور  رسـدمي حسان است. كسي به مقام احسانش صبر هم باشد مقام اكنار

 . اينها به درجه احسان نرسيدهها صبور نيستندها پرهيزگارند اما در شدائد و سختيباشد. خيلي
كند، اجر محسنين اگر بخواهد فرمايد خدا اجر محسنين را ضايع نميو محسن نيستند. قرآن مي

، اگر بخواهد در اين دره اسكناسـها آتـش زده شـود، پـاداش در دنيا داده شود ضايع شده است
                                                 

 120توبه آيه  -1

  90يوسف آيه  -2

خداوند اجر محسنين 
  . كندضايع نميرا 

مقام احسان، با تقـوي 
بر حاصـل در كنار صـ

  شود.مي
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يعني خدا اجر را به بهتـرين  »إنَِّ اللهََّ لا يُضيعُ أجَْرَ الْمُحسْنِين«... شود. اين قانون الهي است،ضايع مي
همان ضايع  ،كند. در آخرت با نعيم اخروي. اما اجر دنيوي در ازاي عملپردازد، ضايع نمينحو مي
  و حبط است.  لشدن عم

 (ع)حضـرت علـي يس، آنگونـهكنيم. يكي از دلايل ديگر ما اين است كه ابلدلايل ديگر را بررسي مي
خداوند را شش هزار سال عبادت كـرد،  ؛»فقَدَ عَبدََ الله سِتَهَ آلافِ سَنَه« 1فرمودند و در روايات هم آمده:

ايـن  ؛ معلوم نيست از سالهاي دنيايي يا از سالهاي اخروي؛»هلا يدُري اَم مِن سِني الدنُيا اَم مِن سِني الاخِرَ«
در خطبه قاصعه فرمودند: اين ابليس طلبكار خداست؛ بالاخره كـار  (ع)حضرت علـيعبارتي است كه 

خوب كرده و بايد پاداش بگيرد، خدا هم اخلاقش اين طوري نيست كه اگر كسي تا ديروز دوست 
زنيم، تو هم كـه زورت بـه مـا د: ما هم طلبكاريت را خط ميبود و امروز اعلان دشمني كرد، بگوي

بينيم كه اخلاق خدا اين نيست. كما اينكه اخلاق نمي رسد، پس برو دنبال كارت. ما به وجدان مي
وقتي شيطان آمد از خدا طلب مهلـت كـرد  چگونه است كه انسانهاي كريم و بزرگوار اين نيست؛

يچ چون و چرايي مهلتش داد، اصلاً شـرايط دعـا را هـم خدا بدون هيچ پرس و سؤالي و بدون ه
اش بـه رعايت نكرد؛ نه بسم الله گفت، نه حمد خدا (چون از شرايط دعا اين است) ولي خواسـته

  سرعت استجابت شد. 

                                                 
  382، ص 192خطبه   –البلاغه، دشتي نهج -1

اجــر دنيــوي در ازاي  
ــان ضــايع  عمــل، هم
شــدن عمــل و حــبط 

 است.
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يـَوْمِ  إلِـى قـالَ رَبِّ فـَأَنظِْرنْي« حجر بيان شده است: 38تا  36سوره اعراف و آيات  15و  14در آيات 
گفت: خدايا به مـن مهلـت  را هم به كار نبرده است) »ربّ«كلمه (در يكي از اين آيات حتي  ؛1»ثوُنيبُْعَ

البته خدا تـا روز قيامـت هـم  يافتگاني.فرمود تو از مهلت ؛2»قاَلَ فَإِنكََّ مِنَ الْمنُظَريِن« بده تا روز قيامت،
در هيچ كجاي قرآن نيامـده اسـت كـه بـه  روز وقت معين.تا  ؛3»يوَْمِ الوْقَْتِ الْمَعْلوُم إلِىَ«مهلت نداد؛ 

، روز »يـَوْمِ الوْقَـْتِ الْمَعْلـُوم« شيطان تا روز قيامت مهلت داده شده است. بلكه در روايات است كـه
بين لشـگر كه  4رجعت ائمه است، كه شيطان طبق روايات كشته خواهد شد. در يك روايتي است

ابلـيس و  گيـرد؛حراي نجـف جنـگ سـختي در ميون صـدر بيـر (ع)حضرت علـيابليس و لشگر 
آيند و نزديك زمـين از آسمان فرود مي (ص) خدارسولكنند تا اينكه لشگريانش خيلي پافشاري مي

و نـابودش  رونـدرا نشـانه مي آورد، بين دو كتف ابليسبا سلاحي كه با نور، دشمن را از پا درمي
وجـود خـارجي  (عـج)امام مهـدي بليس در زمان حكومتكنند و اكنند و لشگرش را هم نابود ميمي

است. پس به او مهلت تا قيامت داده نشـده  )(عجحضرت مهديندارد، اجل ابليس تا رسيدن حكومت 
الجمله با حاجت ابليس موافقت شد، چرا؟ آيا خدا بديِ بنـدگانش است و اين اشتباه است. اما في

دليل داشت و دليل آن ايـن بـود  دايت مانع بگذارد؟خواهد بر سر راه هخواهد؟ آيا خدا ميرا مي
                                                 

  36حجر آيه  -1
  37حجر آيه  -2
 38حجر آيه  -3

 343، ص 2ـ تفسير برهان، ج 42، ص 53بحارالانوار، ج  -4

خداوند به جهت حبط 
ــــيس،  ــــل ابل عم

اش را كـــه خواســـته
يـوم الوقـت «مهلت تا
ــوم ــه » المعل ــود را ب ب

 .سرعت اجابت كرد
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دانسـت كـه كه شيطان عبادت خدا كرده بود، طلبكار بود و خودش هم ايـن سـنت الهـي را مي
دانست كه خدا طلب كسي را حتـي اگـر كـه اعلـان دشـمني اينقدر با پررويي صحبت كرد. مي

و خدا هم قبول كرد. به تـو مهلـت  زند. گفت: خدايا در دنيا به من بدهمستقيم هم كند، خط نمي
 192در خطبـه  (ع)اميرالمـؤمنين ».يَوْمِ الْوقَْتِ الْمَعْلُـوم إلِىَ« دادم، تو مهلت داده شدي تا روز مشخصي،

اَحْـبَطَ وَ جهَْـدهَُ « فرماينـد:انـد و مينهج البلاغه، عبارت حبط را در مورد عمل ابليس به كـار برده
فرساي ابليس را حبط كرد؛ يعنـي سيله و با اين مهلت دادن آن تلاش طاقت، خدا با اين و»الْجهَيدَ

پاداشش را در دنيا به او داد. بنابراين ابليس پاداش عمل صالحش را در دنيـا گرفـت. ايـن نـوع 
نامند. پس منطق الهي، روش و سنت خدا اين است كه در ازاي كار مي حبط عمل پاداش گرفتن را

دهد؛ براي كفار در دنيا پاداش و در ازاي كار نيك مؤمنان هم پاداش مي دهدنيك كفار پاداش مي
كند و براي مؤمنان، پاداش در دنيا به حد ضرورت و در آخـرت دهد و در آخرت عذابشان ميمي

 16و  15دهـد. آيـه اصل پاداش را در آخرت مي ، يعنيكندپاداش اعمال صالحشان را عنايت مي
  بر اينكه هر كس كار خوب انجام دهد حتماً پاداش دارد.  سوره هود دليل محكمي است

هستند؛ آنهايي كه كاري به آخـرت  دنيا پرستانشوند گفتيم يكي از كساني كه مشمول حبط مي
؛ آنكه دنيا و زينتش را هدف قـرار دهـد و اراده كنـد. ...»مَنْ كانَ يُريدُ الْحيَاةَ الدُّنيْا وَ زينتَهَا« نداشته باشند.

فرمايـد: در دهيم. بعـد مي؛ تمام اعمال خوب اينها را در اين دنيـا پـاداش مـي...»نوُفَِّ إلِيَهْمِْ أعَمْالهَمُْ فيها«...

اي نتيجه ؛ و اعمال اينها هم حبط شده است.»وَ حبَطَِ ما صنََعوُا فيها«... اي جز آتش ندارند،آخرت اينها بهره
د، پاداش دارد حتي اگر اهل شـقاوت باشـد. آيـه گيريم اين است كه هر كس كار خوب كنكه مي

منطق و سـنت الهـي 
اين است كـه در ازاي 
كار نيك كفار پـاداش 

دهد و در ازاي كـار مي
ــان ــك مؤمن ــم  ني ه

دهد؛ بـراي پاداش مي
ا پـاداش كفار در دنيـ

دهــد و در آخــرت مي
بـراي  كند ومي عذاب

ــاداش در  ــان، پ مؤمن
دنيا به حد ضـرورت و 
ـــاداش  در آخـــرت پ
ــال صالحشــان را  اعم

  .كندعنايت مي
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ليَسَْ لهَ�ُمْ «... گويد:آيه بعد مي دهيم،؛ پاداش كار خوب اينها را مي...»نوُفَِّ إلِيَهْمِْ أعَمْالهَمُْ«... گويد:قبل مي
شقاوت هـم معنايش اين است كه حتي اگر اهل  ؛ اينها در آخرت جهنمي هستند....»فىِ الاَ�ْخِرةَِ إلَِّا النَّار

كار خوبي انجام دهند، يك جايي پاداش آن را خواهند ديد. منتها كساني كه وعده دوزخ به آنهـا 
بايد در اين دنيـا  جمع شود براي اينكه بين اين دو، يكي قهر الهي و يكي عدالت الهي، شده داده

چيـز ديگـري  گوينـد: شـمااي هم ندارد. روز قيامت كه شد به آنهـا ميپاداش ببينند، راه چاره
  نداريد. 

عبارات متفاوت است، ولي دقيق بر همين مطلـب تطبيـق در يك نمونه ديگر: اين نمونه اگر چه 
؛ (كساني 1...»أمُمٍَ قدَْ خَلَتْ مِنْ قبَْلهِمِْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنسْ أُولئكَِ الذَّينَ حقََّ عَليَهْمُِ الْقوَْلُ في« دارد. مي فرمايد:

ي اند كه وعدهآنان كسانيكنند) احترامي ميكنند و نسبت به پدر و مادرشان بيانكار ميكه معاد را 
وَ «فرمايد: بعد مي هايي از جن و انس كه پيش از آنها بگذشتند حتمي شد.ي] گروهعذاب بر آنها در [زمره
   اند درجاتي است.آنچه انجام داده ؛ و براي هر يك [از مؤمن و كافر] بر حسب2...»لكُِلٍّ درَجَاتٌ مِماَّ عَمِلوُا

چه درجه منصبي و چه درجه اجتماعي، بـه خـاطر اعمالشـان  ،چه درجه اقتصادي ن درجات،اي
كننـد. اند، به هر حال كفار هم يكسري كارهاي خـوب مياست و به خاطر كارهاي خوبي كه كرده

پرسد اين شخصي كه نمي اش خيانتكار نيست،آقا پزشك است و اعتقادي هم ندارد ولي در حرفه

                                                 
  18احقاف آيه  -1
  19احقاف آيه  -2

طبق آيات قرآن، حتي 
اهل شـقاوت هـم در 
صورتيكه كـار نيكـي 
انجام دهند، مشـمول 
پاداش هستند (البتـه 

  .دنيوي)پاداش 
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كنم، مسيحي است يا مسلمان، يهودي اسـت يـا زرتشـتي؛ كـارش را انجـام اش ميمن جراحي
دهد، اين عمل صالح است. تكليف كار نيك اين فـرد اش را كاملاً انجام ميدهد. وظيفه انسانيمي

، به او زنـدگي راحـت دهددهد، مثلاً به او مال ميشود؟ خدا در اين دنيا درجاتي به او ميچه مي
، اينهـا ...»وَ لكُِلٍّ درَجَاتٌ مِماَّ عَمِلوُا« فرمايد:كند. ميدهد، يكسري زرق و برقهاي دنيا عنايت ميمي

شوند، چون خدا اگر مال و طلب كسي را نپردازد، اين ستم است. آيه بعـدي مورد ستم واقع نمي
بعد اينگونه بـه آنهـا  شـوند،؛ كفار بر آتش عرضه مي1...»عَلَى الناَّر وَ يوَْمَ يُعْرَضُ الذَّينَ كفََرُوا« فرمايد:مي

وَ «... ايـد،؛ شما طلبها و طيباتتان را در دنيـا برده2...»حيَاتكِمُُ الدُّنيْا أذَْهبَتْمُْ طيَبِّاتكِمُْ في«... شود:خطاب مي
ايـد و بـا آن گـرم آن دره سـرد آتـش زدهاسكناسهايتان را در  ايد.؛ با آن لذت برده...»استَْمتَْعتْمُْ بهِا

و  ويدان را در آتش هوي و هـوس سـوزانديدشديد. هر چه پيامبران فرياد زدند، سرمايه عمر جا
 اتان خالي شده، ديگر هـيچ  چيـز نداريـد.به چقدر خوب است! حالا ببينيد، صندوقچهگفتيد: به

؛ امـروز عـذاب خواركننـده 3...»جْزَونَْ عذَابَ الهْـُونفاَليْوَْمَ تُ«...امروز روز پرداخت بدهكاريهايتان است. 

؛ به خاطر آنكـه بـه نـاحق در زمـين اسـتكبار »الاْرَْضِ بغِيَْرِ الْحقَِّ...بمِا كنُتْمُْ تسَتْكَبِْرونَ فِي«... نصيب شماست،
دهـد، تسلي مـي شما در اين آيه دقت كنيد، در اين آيه، گو اينكه دارد دل مؤمنان را ورزيديد.مي

                                                 
 20احقاف آيه  -1
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حضرت از چيزي شبيه اعتراض گويد اگر كفار و مشركين درجاتي دارند به خدا معترض نشويد؛ مي
رَبنَّا إِنكََّ آتيَْتَ فِرعْوَنَْ وَ مَلَأَهُ زينةًَ وَ أمَوْالاً فـِي  وَ قالَ موُسي« :نقل شده است كه فرموددر قرآن  (ع)موسـي

خدايا تو اين همه مال و منال به فرعونيـان دادي، تـا مـردم را از راه  ؛1...»سبَيلكِ الْحيَاةِ الدُّنيْا رَبنَّا ليُِضِلوُّا عَنْ
نشد؛ ولي خدا براي اينكـه  (ع)حضرت موسياينجا يكي از جاهايي بود كه عتابي متوجه  خدا باز دارند.

 گويد: اي مؤمنان شما توقع نداشته باشيد، اگر كسي آمد بـا مـندل مؤمنان تسلي پيدا كند، مي
م، دهنمـي يـت رااعلان جنگ كرد، من هم بگويم حالا كه با من اعلان جنگ كردي، من هم طلبها

كنم. درسـت از من نكنيد، من اين كارها را نمي را زنم؛ اين توقعشيشه عمرت را هم به زمين مي
 است شما مؤمنيد اما اين انتظار را از من نداشته باشيد. من حـق طلبكـار را تـا ذره آخـر بـه او

فرسـتادند تـا از را رواحـه بن، عبدالله)(صپيـامبراين اخلاق خدايي است.  ،...»نوُفَِّ إلِيَهْمِْ«... دهم.مي
يهود خيبر زكات بگيرد؛ آمدند يك مقدار طلا و جواهرات زنانشان را جلوي عبداللـه ريختنـد و 

شـد. زيـاد مي خيبـر را كم كن. چون زكاتگفتند اينها را بردار (رشوه بگير) و مقداري از زكات 
عبدالله گفت: درست است كه شما در نظر من منفورترين مردم هسـتيد، چـون شـما پيـامبر را 

شود كه من عـدالت را زيـر پـا بگـذارم. مگـر در روايـت ايد اما اين باعث نميخيلي اذيت كرده
؛ مـؤمن غضـبناك »ضبَالعدَلْ فِي الرِضا وَ الغَ« رعايت عدالت است: هاي مؤمناند يكي از نشانهنگفته

اگر مؤمن قاضي شد، شـاكي و  كنـد.كند و راضي هم باشد عدالت را رعايت ميباشد عدالت را رعايت مي
كه دعـوايش، دعـواي باطـل  ست و كسيومتشاكي نزد او آمدند، شاكي كه بر حق است دشمن ا
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وت ست؛ مؤمن به نفع آن كسي كه بر حق است، حتي اگر دشـمنش باشـد، قضـاوا است دوست
گوييم: خدا اخلاقش اين است كه اگر كسي اعلان دشـمني كـرد، سـند خواهد كرد. چطور ما مي

آورم، ايـن اخلـاق گويد من ديگر كار خوبت را هيچ به حسـاب نمـيكند و ميدينش را پاره مي
اگـر كسـي  ؟خدايي است؟ اگر يك آدمي اين كار را بكند، ما هيچ توجيه عقلايي بـرايش داريـم

باشد، زورش هم به من نرسد، ولي به من فحاشي و دهن كجي كند، حرفهـاي ركيـك طلبكار من 
بزند و سيلي بزند؛ من هم بخواهم مجازاتش كنم و بگويم حالـا كـه اينطـور شـد، پولـت را هـم 

گويـد شـما پـولش را بـده، مجـازات پذيرد؟ قانون ميدهم. آيا قانون اين حرف را از من مينمي
گويد. ق نداري پول اين فرد را ندهي. عقل و فطرت هم همين را ميحرفش هم سر جايش. شما ح

چطور خدايي كه آفريدگار عقل و فطرت است، آفريدگار بهترين قانون است، بيايد بگويـد چـون 
  دهم. كشم در دينت و ديگر هيچ به تو نميتو با من اعلان دشمني كردي، من ديگر خط مي

 دادنـد، درجـاتي دارنـد.؛ هر يك به خاطر اعمالي كه انجام ...»تٌ مِماَّ عَمِلوُاوَ لكُِلٍّ درَجَا« فرمايد:قرآن مي
ها ممكن است بگويند: از كجا معلوم كـه منظـور بگذاريد من يك آيه ديگري بياورم؛ چون بعضي

ست، شايد در آخرت باشد. (البته در همين آيه اي است كه در دنيااين آيه در دنياست، چه قرينه
شود و ذهـن شـما پراكنـده كمي ظريف ميبحث كه در دنياست، منتهي  اثبات كرد توانهم مي

  كنم) تر اثباتش ميشود. من سادهمي
 كند كـهسوره انعام عين همين آيه آمده ولي در آخر آيه فرق دارد و همين معلوم مي 132در آيه 
اتفاقاً آن آيه هم  ...»اتٌ مِماَّ عَمِلوُاوَ لكُِلٍّ درَجَ«فرمايد: رجات دنيايي است. ميد ،اين درجات مراد از
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پرستان است. در درست وسط آياتي است كه در مذمت مشركين و انتقاد شديد از مشركين و بت
ليَـُوفَيِّنَهَّمُْ رَبـُّكَ «...فرمايد كه اينها هم به خاطر اعمالشـان درجـاتي دارنـد. بـراي چـه؟ قرآن مي
وَ هـُمْ لـا « خواهد اعمال خوبشان را صـاف كنـد.ا به آنها داده، مياين درجاتي كه خد ،1...»أعَمْالهَمُ
اگر كسي كار خوبي كرد و خدا سند دينش را پـاره  براي اينكه خدا به كسي هم ظلم نكند. ؛2»يظُْلَموُن

كـه  ديشـومييد؛ يعني اي مؤمنان، ناراحت گوكرد اين ظلم است. لذا اين آيه درجات دنيا را مي
از اين مشركين مال و منال دارند. فرعونيان مـال و منـال دارنـد، كامتـان تلـخ بينيد بعضي مي
كنيد كه خداي ما تو كه زورت از همه بيشتر است، مولاي خدا و مولايتان توقع مي شود؛ از منِمي

زننـد، چـرا خرند و بر سر ما ميبيني كه اينها با اموالشان شمشير ميما هم هستي، داري هم مي
عـدالت را  درست است كه من مولايتان هستم امـا گويد: حواستان باشد،كني. ميمينابودشان ن
اي هم نيست، بايد بدهكاريم گذارم. اين درجات به خاطر كارهاي خوبشان است و چارهزير پا نمي

ا وَ لكِـُلٍّ درََجـاتٌ مِمـَّ« را بدهم، اين توقعات را از من نكنيد. اينها تسلي دادن به دل مؤمنان است.
اين براي اين است كه خدا اعمالشان را به طور كامل بـه آنهـا  ...»ليَوُفَيِّنَهَّمُْ رَبكَُّ أعَمْـالهَمُ«... ...»عَمِلوُا

احقاف را من خدمتتان خواندم. در اين آيه اولاً تصريح به كفر شـده، آيـات  20تا  17بپردازد. آيه 
أمُمٍَ قدَْ خَلَتْ مـِنْ قـَبْلهِمِْ مـِنَ الْجـِنِّ وَ  نَ حقََّ عَليَهْمُِ الْقوَْلُ فيأُولئكَِ الذَّي« گويد اينها كافرند. اش ميقبلي
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فرمايد: درجاتي دارند به خاطر اعمالشان. معلوم است كه اين درجـات در آخـرت ، بعد مي»الْإِنسْ
پـس مـراد از  ند يـا عمـل بـد؟ عمـل خـوب،دهنيست. ببينيد درجه را در ازاي عمل خوب مي

اي ندارند بلكـه طعمـه آتشـند، لـذا ، درجات دنيايي است؛ چون اينها در آخرت درجه»لهماعما«
اينجا هم ثابت شد. ديديد مراد از درجات، درجات دنيايي است، همين حرفي كه ما زديم. در آيه 

بهره بودن در آخرت، همان حرفي فوق، اول تصريح به كفر دارد بعد پاداش عمل در دنيا و بعد بي
سوره هود گفتيم يعني حبط عمل اين است. اگر خدا بخواهـد كـار كسـي را  16و  15آيات  كه در

گويد، ببـين خـدا چقـدر پردازد. اين هم ميحبط كند، هر چه كار خوب كرده همين جا به او مي
اي گفتند: شما مسيح را قبول داشته باش، هر مهربان است. چطور شد كه در عالم مسيحيت عده

اند؟ چـون دانيد چرا اينگونه فكر كردهواهد انجام ده، خدا خيلي رحيم است. ميخكاري دلت مي
يَـاابن آدَم اِذا راََيـتَ « 1فرمود: (ع)حضرت علـي دهد.كنند، خدا به آنها نعمت ميديدند هر چه گناه مي

وَ اَنـتَ « دهـد،ت مي؛ اي فرزند آدم اگر ديدي خدا پشت سر هم به تو نعم»رَبكََ سُبحانَه يُتابع علََيكَ نعَِمَه
دارد  يم است. خـدانگو خدا رح ؛ اينجا مقام حذر اسـت،»فَاحذرَهُ« كني،؛ و تو مرتب معصيت مي»تعَصيه

به! چه خداي خوبي است. مـا مرتـب گويي: بهكند. تو هم ميوبت را صاف ميدر همين دنيا كار خ
نُ إذَِا مـَا ابتَْلئَـهُ افَأمَاَّ الاْنسَ« مايد:فرفرستد. قرآن ميبزم مي و ميگساري داريم و او مرتب رحمت مي

؛ و بـه او ...»وَ نَعَّمـَهُ«... ؛ او را در دنيـا گرامـي بـدارد،...»كْرمَهَُفأَ«... ؛ اگر خدا انسان را آزمايش كنـد،2...»رَبهُُّ
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؛ امـا اگـر 1...»إذَِا مـَا ابتَْلئَـهُوَ أمَـَّا « گويد: خدايم مـرا گرامـي داشـت.؛ مي»أَكْرمََنِ فيََقوُلُ ربَىّ«...نعمت دهد، 

گويد: خدا ما را اهانت ؛ مي»نَناأَهَ فيََقوُلُ ربَىّ«... ؛ رزقش را تنگ بگيرد،...»فَقدَرََ عَليَهِْ رِزقْهَُ«... امتحانش كند،

حـرف فرمايـد: نـه آن كند و ميابطال مي» كلاَّ«؛ دو تا پندار را با يك 2...»كلاَّ�َ« فرمايد:مي كند.مي
مَن  وَ« 3فرمايند:گويم همين است. ميدر اين كلامي كه مي (ع)اميرالمؤمنين درستي است نه اين. مراد

لَم يَرِ ذالكَِ اَختبِاراً فقََـد  وَ« كسي كه دستش تنگ شود و در سختي قرار بگيرد، ؛»ضُيِّقَ علََيهِ في ذاتَ يدَهِ
كند خدا تحقيرش كرده) يك پـاداش بزرگـي را ضـايع خيال  ؛ و اين را امتحان الهي نبيند، (و»ضَيَعَ ما مولا
يعني پشت اين امتحان يك پاداش بسيار بزرگي اسـت؛ ظـاهرش تـوهين اسـت امـا  كرده است،

وَ لَـم يَـرَ ذالِـكَ « ،؛ هر كس دستش باز شود»وَ مَن وسُّعَ علََيهِ في ذاتِ يدَهِ« پشتش يك پاداشي است.
درست عكـس از يك امر مخوفي غافل شده اسـت.  ؛»فقَدَ اَمِنَ مخَوفا« ،يندو آن را مكر خدا نب ؛»استدراجاً

خدا مـا  ؛»أَكرْمََن«گويند: شود ميگويند. وقتي دستشان باز ميمعرفت ميآن چيزي كه آدمهاي بي
اينها دارند از يك امر بسـيار ترسـناك و دهشـتناكي غافـل  فرمايندحضرت مي را گرامي داشت.

  .گوييد خدا من را گرامي داشتشوند. آنوقت ميمي
  سؤالات: 
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شما محسنين را مردم پرهيزگار و صبور تعريف كرديد آيا به نظر شما يك انسان مشركي كه عمل صالح  -1

كنـد چـون در دنيـا پـاداش خدا اجر محسـن را ضـايع نمي دهد يك انسان محسن است؟انجام مي
ار و مشركين را با پرداخـت در دنيـا، ضـايع دهد. ولي اجر  كفّدهد ولي در آخرت پاداش مينمي
 كند. مي

جزء پاداش واقعي اعمالمان يا جـزء  هاي ما در دنيا جزء كدام دسته اسـت؟چگونه بفهميم كه نعمت -2
كنيـد؛ هاي خدا را در چه راهي مصرف ميببينيد نعمتپاداش براي صاف شدن حسابمان با خدا؟ 

آوريد اين حبط و استدراج نيسـت. كرش را به جاي ميكنيد و شاگر در راه عمل صالح صرف مي
جا جواب براي استدراج است. (حبط و استدراج در مفهوم، متفاوت ولي در مصداق يكـي البته آن

هاي خدا را صرف گناه كرديد بدانيد اين حبط هستند) ولي اگر ديديد خدا نعمت داد و شما نعمت
  است و همان استدراج است.

هاي بسياري مثل فرزند صالح، مقام، ثروت و... دارند و كلاً پاداشـهايي كـه كه در دنيا نعمتافراد صالحي  -3
نه، روايت داريم كه بعضي نعمتهاي مؤمن حبوه است. حبوه  گيرند، آيا حبط است؟مؤمنان در دنيا مي

بخشد و به خاطر آن، عمـل صـالحي را شود، چيزي كه خدا ميچيزي است كه جايي حساب نمي
رويد كند و از فضل است. فضل يعني مازاد از حساب، يك وقت شما طلب كسي داريد مينميكم 
، كه يك وقت پيـر شـدم ام براي دوران پيريگوييد: من نزد شما صد سكه طلا امانت گذاشتهمي

گويـد: اين صد سكه را داشته باشم. حالا شما از بزرگواريتان صد هزار توماني را به ما بدهيـد. مي
گويند فضل. يك وقت ات هم سرجايش است. به اين مياصلاً اينرا به شما بخشيدم صد تا سكه بيا
دهد. بعـد كـه نويسد و به شما ميگوييد: صد هزار تومان بده. او هم يك چكي را ميرويد ميمي

اگر نعمتهاي خداونـد 
در راه خودش صـرف 
ــكرگذاري  ــود و ش ش

باشـد؛ شود، حبط نمي
اما اگر نعمتهاي الهي، 
صــرف گنــاه گرديــد، 
مشمول همان قاعـده 

  استدراج شده است.
  
  

روايت داريم كه بعضي 
مؤمن حبـوه  نعمتهاي

 يعنـي آن است. حبوه
خـــدا يـــزي كـــه چ

بخشد و به خـاطر مي
كم آن، عمل صالحي را 

ــل نمي ــد و از فض كن
  است.

 



  )30/8/1386(جلسه اول                                               20     
 

گويـد: شـما گوييد: چرا كم كـردي؟ مـيكند. ميآييد صد هزار تومانش را كم ميسر حساب مي
صد هزار تومان بده من هم دادم. اگر مؤمن چيزي از خدا خواست نبايد اينگونـه بـه خـدا گفتيد 

بگويد. مؤمنان متوسط و درجه سه ايمن از حبط نيستند. خيلي از آيات حبط مطلق است و نگفته 
شود ولي گاهي اعمال مؤمنـان هـم اي هستند كه اعمالشان حبط ميكفار، كفار هم از يك دسته

  شاءالله در جاي خودش خواهيم گفت.ه إنشود كحبط مي
نه، از اساس باطل خواهد  انجام يك كار خير دچار ريا شويم آيا آن عمل حبط خواهد شـد؟ اگر بعد از -4

فرماينـد: گـاهي شد. چون معناي حبط اين است كه خداوند يك پاداشي بدهد. حضرت امام مي
رد چون شرك است. يعني شما عمل صـالحي را ها ريا نه تنها پاداش ندارد، بلكه چوب هم داوقت

انجام بدهيد مثلاً نماز بخوانيد كه ديگران ببينند و يا انفاق كني كه ديگران بگويند: چنـان كـرد، 
  اين عمل صالح نيست كه پاداش داشته باشد.

ا عـذاب پذير هم باشد خدا او ردر مباحث قبلي اشاره كرديد كه اگر كسي در عين حال كافر باشد و حق -5
پذير است كافر نيست اصلاً كـافر بـه در مباحث قبلي اشاره كرديم كه آن كسي كه حق كند؟نمي

گويند كه حق را بپوشاند كافر يعني پوشاننده. پس مرادمان كفر ظاهري بـوده نـه كفـر كسي مي
 ولـي شـوند.باطني و واقعي كه جواب داده شد، در واقع در قيامت با عرضه شدن حق آزمايش مي

ما در آنجا گفتيم كافري كه  شود؟شود و در آخرت مؤاخذه ميدر اين جلسه گفتيد كافر عملش حبط مي
به ظاهر كافر است و دستش به حق نرسيده است ولي دنبال حق بوده اين كه كافر واقعي نيسـت 
كافر ظاهري است. اين را هم عرض كرديم گفتيم مجازات در ازاي كفر بـاطن اسـت اگـر يادتـان 

گويند آن كسي كه دچـار كفـر دل شد آن كلام شهيد مطهري را هم عرض كرديم كه ايشان ميبا

ريا عمـل را از اسـاس 
كنـد؛ چـون بلاطل مي
باشد و هيچ شرك مي

پاداشي (حتي در دنيا) 
 ندارد.

مجازات در ازاي كفـر 
  باطن است.
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گوييم كفري است كه انكار شود نه كفر ظاهر. بنابراين كفري كه ما ميباشد در آخرت مجازات مي
حق باشد نه هر كفري، اگر كفر از روي قصور بود و شخص كافر جزء مستضعفين محسوب شد كه 

  شود.حقيقت بود و به آن نرسيد مشمول اين مورد نميدنبال حق و 
 آيا اين موضوع با عدالت خدا سازگاري دارد كه اگر شيطان در زمان رجعت كشته شـود مردمـان بعـد از -6

اولاً ببينيد شيطان اگر زمينه نداشـته باشـد  انـد؟آن بدون شيطان و مردمان قبل از آن با شيطان بوده
بايد در انسان يك غضبي باشد كه وقتي غضبناك شد آن وقـت شـيطان تواند وسوسه كند. نمي

تحريكش كند و بگويد: حالا اين كار را بكن. اما اگر اين غضب در اختيار انسان باشد شيطان چـه 
طور تحريكش كند؟ بايد بخلي در او باشد بعد شيطان بگويد: خمس و زكات را نده. اما اگـر ايـن 

توانـد كنـد؟ بايـد شد كه مالش را انفاق كند، شيطان چه كـار ميبخيل نباشد و دوست داشته با
؛ مـن فقـط 1»دعَـَوتْكُمُ« لذا منطق خود شيطان هم اين است كه شي باشد كه شيطان فوتش كند.آت

من فقط فوت آتش كردم آتش مال خودت بود من كار ديگـري نكـردم آتـش را  كنم.دعوتتان مـي
شود اگر همان آتـش را استخر آب  ببريد خاموش مي خودت روشن كردي. شما يك آتش را كنار

شود، زمينه را خود آن بنزين دارد. از شهوت، غضـب، طمـع، در پمپ بنزين بياندازيد منفجر مي
شوند اينها اصل گناه هستند يعني ريشـه گنـاه در معدوم نمي (ع)امام مهـدي حرص و... كه در زمان

يعني شيطان هم كه نباشد بازار گناه هست. روز  كندباطن خود آدم است. شيطان فقط فوتش مي
زند خدا هم حجتش را ظاهراَ رد نكرده و در قـرآن ذكـر كـرده قيامت همين حرف را شيطان مي

                                                 
 22ابراهيم آيه  -1

ــه  ــر زمين شــيطان اگ
ــــد،  ــــته باش نداش

  تواند وسوسه كند.نمي
 (ع)امــام زمــاندر زمــان 

ريشــه گناهــان مثــل 
شهوت، حرص، طمـع 

  د دارند.و... وجو
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است. پس ريشه گناه در خود آدمهاست. و اما اين كه اشكال همچنان به جاست ما هنـوز جـواب 
ين عدالت است؟ بعد كه شيطان نيست كه اشكال را نداديم. اشكالي كه گرفتند اين است كه آيا ا

گوييم: به خاطر همين ممانعت شيطان و بـه خـاطر گيرد. ميفوتش كند حداقل كمتر آتش گرُ مي
هـاي ها برابـر از عبادتهاي مردم در زمان غيبت دهغيبت امام روايات بسياري داريم كه عبادت

خوانند، دههـا برابـر نمازي كه مي مردم در زمان حضور ارزشش بيشتر است. روايت داريم كه هر
شود، سيئاتشان زودتر بخشـيده عبادات زمان حضور ارزش دارد. گناهانشان زودتر بخشيده مي

  شود.شود. در نتيجه اين عدالت ميمي
ظـاهراَ  شوند يا هر كدام جداگانـه؟آيا انكار و ناسپاسي والدين هر دو شرط با هم موجب حبط عمل مي -7

اگر در حد نافرماني باشد و انسان هم مؤمن باشد ولـي بـداخلاق باشـد كـه بـا  ناسپاسي والدين
شـود، خورد. مثلاً فقيـر ميشود و چوب در دنيا ميوالدينش بداخلاقي كند اين عملش حبط نمي

  كند.شود. ولي خدا به اين سرعت هم عمل كسي را حبط نميعمرش كوتاه مي
اجل او مهلت نداد تا پاداش كار نيكش را بگيرد پس پاداش به آخرت اگر كافري كار نيكي را انجام داد و  -8

 داند كيحساب و كتاب دارد خدا مي اولاً كار خدا گردد؟شود و اين مسئله چگونه توجيه ميمنتقل مي
روند ولي رواياتي داريم كه بعضـي از كفـاري اجل را برساند كه باقي نياورد، ثانياً كفار بهشت نمي

رست نبودند كه حق را بپذيرند اما آدمهاي خوبي بودند مثلاً آن پزشك فرانسـوي پكه خيلي حق
هاي آفريقا در اش را رها كرد و به جنگلكه داستانش را خوانديد كه اين شخص آمد زندگي مرفه

ها در روز قيامـت ميان بوميان آفريقا، تمام عمرش را براي درمان آنها صرف كرد. تكليف اين آدم
برد اما اين افراد بايد بروند جهنم؟ روايت داريم كه خداوند اين افراد را به بهشت نميچيست؟ آيا 
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سوزاند؛ خدا عادل است و اين پاداش كار خوبش است. پس حساب خدا درست در جهنم هم نمي
  است.

و اما يك نمونه ديگر، ما گفتيم حبط عمل اين است كه خدا پاداش كار خوب را در اين دنيا بدهد 
در آخرت چيزي نباشد و در آنجا مجازات بديهايش را بدهد. ولي مـؤمن ايـن طـوري نيسـت. و 

كند و در آخرت پـاداش مجازاتهايي كه مؤمن حتماً بايد ببيند، در دنياست. گناهانش را صاف مي
ن نباته فرمود: الحمدلله كه خداوند مجازات شيعيان مـبنبه اصبغ (ع)اميرالمؤمنين بيند.نيكيها را مي

را در اين دنيا انداخت. معامله خدا با مؤمن و كافر عكس هم است. اگر مؤمن گناهي كند قابل عفو 
اگـر هـيچ  بخشد.بسياري را خدا مي ؛1»وَ يَعفْوُا عَنْ كثَير«... بخشد. خود خدا هم فرمود:باشد، خدا مي

كند. خصوصاً عذاب نميراهي نداشته باشد خدا تا آنجا كه بشود، مؤمن را در آخرت به خاطر گناه 
بعد از قيامت، در برزخ ممكن است. اگر در دنيا صاف نشد يا اگر خدا بخواهـد آن را صـاف كنـد، 

گذارد كه به قيامت برسد اين گيرد. ولي نميافتد، در برزخ از او انتقام ميايمان مؤمن به خطر مي
  به مؤمن. اين اكرام خداست نسبتفرمودند:  (ع)امام باقرهم اكرام خداست. 
(من اين تكه آخر آيـه قبـل را  »شكٍَّ منِهُْ مرُيب وَ إِنهَّمُْ لفَي« سوره هود است 110 نمونه ديگر اين آيه

شما بايد سـياق آوردم كه سياق آيه را بدانيد، گفتيم كه يكي از دلايل تفسير بر آيه سياق است. 
و  ، كفـارن در مـورد مشـركانسـخ ).را بدانيد و بفهميد كه سياق آيه خطاب به چه كسي اسـت

نسبت به اسلام و نسـبت ( ؛ آنهـا»شكٍَّ منِهُْ مرُيب وَ إِنهَّمُْ لفَي...« كساني است كه به اسلام شك دارند.
                                                 

  30شوري آيه  -1

ؤمن مجازاتهايي كه مـ
حتماً بايـد ببينـد، در 
دنياســت؛ بــه اضــافه 
ـــد از  ـــه خداون اينك
ــان  ــياري از گناه بس
قابــل گذشــت مــؤمن 

گذرد و اگـر بـه درمي
ايمان مـؤمن در دنيـا 

اي وارد شـود در لطمه
برزخ مجازات خواهـد 

  شد.
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؛ 1»...وَ إنَِّ كلاُّ�ً لَّمَّا ليَوُفَِّينَهَّ�ُمْ رَبُّكَ أعَْمَلهَـُم« فرمايد:بعد مي در شك دائمي هستند. )به حقيقت قرآن كريم
گويا كه دارد با دل شاكي مـؤمنين صـحبت  كار خوبي كه كردند خدا تمام پاداششان را خواهد داد. هر
 حضـرت موسـي مثـل هـا پـاداش دادممن به اين گويد: عزيزان من، ناراحت نشويد اگركند. ميمي

خـدايا  ؛2...»لْحيَاةِ الدُّنيْا رَبنَّا ليُِضِلوُّا عَنْ سبَيلكِرَبنَّا إِنكََّ آتيَْتَ فِرعْوَنَْ وَ مَلَأَهُ زينةًَ وَ أمَوْالاً فِي ا...« نگوييد كه
ناراحت نباشيد خدا دارد حسابشـان  چرا اين قدر اموال به فرعون دادي كه مردم را به گمراهي بياندازد.

د كه فكر نكنيـد گويبعد مي كنـد.خدا حساب صاف مي ؛3»...ليَوُفَيِّنَهَّمُْ رَبكَُّ أعَمْالهَمُْ...« كند.را صاف مي
كننـد. مي هكنند و حواسش نيست كه آنها دارند چكه خدا از كارهايشان خبر ندارد و آنها بد مي

متوجه باشيد نترسيد. يادتان است كه گفتيم اسامي  ؛ خبر از اعمالشـان دارد.4»إِنهَُّ بمِا يَعْمَلوُنَ خبَيرٌ...«
بينيد كه با ه دارد. در اينجا دقت كنيد ميحسنايي كه در آخر آيه ذكر شده تناسب با محتواي آي

بـه كند، اگـر كنيم كاملاً متناسب است. خدا دارد اعمال اين افراد را صاف مياين تفسيري كه مي
كند و خدا كند. شما نگوييد: اين كافر دارد گناه ميدهد دارد اعمالشان را صاف ميپاداش مي آنها

گيـرد، پـا درد كند و سـردرد مين دارد مرتب ثواب ميدهد، اين مؤممي او نعمت دارد مرتب به
خدا خبر دارد كه چـه كـاره  كند.ها را نگوييد خدا دارد اعمالشان را صاف ميگيرد. اين حرفمي

                                                 
  111هود آيه  -1
  88يونس آيه  -2
  111هود آيه  -3
  همان -4

نعمتهايي كه خداونـد 
دهد بـراي به كفار مي

اين است كـه در دنيـا 
ــاف  ــان را ص حسابش

  نمايد.
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  ذره اعمالشان را نوشته. اين معناي حبط است. هستند، ذره
  چه گروهي مشمول حبط هستند؟

 فرمايـد:ي شوند. حبط كلي آنجايي است كه ميمؤمنان هم ممكن است مشمول حبط جزئي يا كلّ
ايـن  ؛1»...طَ أعَمْالكُمُلا تَرفَْعوُا أَصوْاتكَمُْ فوَقَْ صوَْتِ النبَِّيِّ وَ لا تَجهَْرُوا لهَُ باِلْقوَْلِ كَجهَْرِ بَعْضكِمُْ لبَِعضٍْ أنَْ تَحبَْ...«

خاطب هسـتند؟ اول آيـه حبط كلي است اينجا تهديد به حبط كلي است. در اينجا چه كساني م
؛ اي كسـانيكه 2»...يا أيَهُّاَ الذَّينَ آمنَوُا لا تُقدَمِّوُا بيَْنَ يدََيِ اللهَِّ وَ رسَوُلهِِ وَ اتَّقوُا اللهََّ« فرمايد:سوره حجرات مي

ا يـ« فرمايـد:بعد مي ايد در برابر خدا و رسولش [در هيچ كاري] خلو نيافتيد و از خدا بترسيد.ايمان آورده
اي كسانيكه  ؛»...كمُْ لبَِعضٍْأيَهُّاَ الذَّينَ آمنَوُا لا تَرفَْعوُا أَصوْاتكَمُ فوَقَْ صوَْتِ النبَِّيِّ وَ لا تَجهَْرُوا لهَُ باِلْقوَْلِ كَجهَْرِ بَعْضِ

لنـد ايد صدايتان را بلندتر از صداي پيامبر نكنيد و با او بلند سخن نگوييد، آنگونـه كـه بـا هـم بايمان آورده
أنَْ تَحبْطََ أعَمْالكُمُ وَ ...« :. چرا در آخر آيه فرمودكند) ميحبط كلي( و تهديد به حبط گوييد،سخن مي

اسـت  ترتيب اينبه به خاطر اينكه حبط عمل  فهميد؟نمي اي كهبگونه شودحبط مي ؛»أَنتْمُْ لا تَشْعُرُون
رسد كه پـيش خـدا عد به خيالت ميدهد. بنعمت مي وت كني خدا مرتب بهكه تو هر چه بدي مي

كه در خانقاه  شخصيآورد. قصه آن بر سرت مي چه فهمي كه خدا داردخيلي عزيز هستي و نمي
گفتند: بخـور كـه مـال رفته بود و خرش را فروخته بودند و براي خودش سفره انداخته بودند مي

                                                 
  2حجرات آيه  -1
  1ات آيه حجر -2

چه گروهـي مشـمول 
  حبط الهي هستند؟

  
مؤمنان هـم مشـمول 

ئـي يـا كلـي حبط جز
  شوند.مي
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مين كه شهريه را گرفت اي شوخي داشتيم، هگفت: با يك طلبهخودت است. يكي از دوستان مي
هاي گـران . او را به يكـي از ايـن رسـتورانمهمان ما باشگفتيم:  او از جيبش تك زديم، بعد به

گفتيم: آقا قابل شما را نـدارد مـال برديم، چلو كباب، سور و ساتي به راه انداختيم. مرتب هم مي
شرمنده كرديـد، مـا هـم  گفت: چه قدر شما امشب ما را خورد و ميخودتان است. بنده خدا مي

گويد: كنيم. بعد فهميد كه اين حقوق يك ماه خودش بوده است. قرآن ميگفتيم: خواهش ميمي
  .كنديك وقت خدا اين جوري مهمانتان مي .»وَ أَنتْمُْ لا تَشْعُرُون...«

از  انـدازدبرايتـان سـفره مي طوري ادبي كنيد يك وقت خدا اينگويد: اگر شما به پيغمبر بيمي
گوييد: خدا چه قدر نسـبت بـه مـا مهربـان كند. بعد هم شما ميدارد و خرجتان ميميمالتان بر

فهميـد كـه از جيـب گويد: قابل شما را ندارد. بعد كه مهماني تمـام شـد ميهستي. خدا هم مي
دراج فهميد. در مورد استيعني نمي »لا تَشْعُرُون« .آيدخودتان خرج شده و آن وقت صدايتان درمي

انـدازيم كـه ؛ از جـايي بـه دامشـان مي1»سنَسَتْدَرْجِهُمُْ مـِنْ حيَـْثُ لـا يَعْلَمـُون...« فرمايد:هم همين را مي
فهمنـد؟ فرماينـد كـه چـه طـور نميدر تفسير اين آيـه مي (ره)علامه طباطباييمرحوم فهمند. نمي
دارد و بنـده ك او را برمـيدهد. خـدا شـنعمت مي هانآ كنند خدا بهگويد: چون آنها بدي ميمي
ترسيد ديگـر ريزد، يك ذره هم كه ميگويد: چه خداي مهرباني و درنتيجه ترسش از خدا ميمي
كـه كرديـد  كـاريرا قبول داشته باشيد هر  (ع)عيسيگويد: مردم شما فقط ترسد. آن وقت مينمي

شـود و حـبط مي رويد. اين مستدرج است، دارد اعمـالشمشكلي ندارد. مستقيم به بهشت مي
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ــتدراج،  ــورد اس در م
از فرمايـد: خداوند مي

ــان  ــه دامش ــايي ب ج
ــــه مي ــــدازيم ك ان
  فهمند.نمي
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سوره هود است كه در اين آيات اسم كفـّار نيـاورده  16و  15آيات  ديگريفهمد. خودش هم نمي
كنند كساني نيسـتند است. هر كس دنيا را هدف قرار دهد، آيا در بين كساني كه اظهار اسلام مي

نمـاز اهـل د، ها تا وقتي كه دستشان به پست و مقام نرسكه دنيا را هدف قرار دهند؟ همين آدم
گذارنـد. همين كه آب و رنگي ديدند همه چيز را زير پا مي هستند. اول وقت، مسجد، ذكر و دعا

قرآن اين افراد را هم تهديد كرده است، گفته كه اعمال شما هم حبط خواهد شد. اين حبط كلـي 
بحث مطلق يادتان باشد در  رندارد. اگ كفارشود پس اختصاص به است كه شامل مؤمن و كافر مي

خـوانم شـما دقـت گفتيم كه بايد نگاه كنيم كه آيه مطلق است يا مقيد، الان من متن آيـه را مي
مـَنْ « 1فرمايد:به كفار ندارد؟ مي اختصاصكنيد كه مقيد شده است به كفار يا مطلق آمده است و 

و زينـت آن را هـدف قـرار بدهـد، دنيـا  ؛»...ينتَهَاو ز« دنيا را بخواهد، ؛»يُريدُ الْحيَاةَ الدُّنيْا« ،هر كس ؛»...كان

وَ هـُمْ ...« ،پـردازيمما همه پاداش اعمال خـوبش را در دنيـا مي ؛»...نوُفَِّ إلِيَهْمِْ أعَمْالهَمُْ فيها...« هدفش باشد.
كفار؟ آيه از اين جهت مطلق است مـا هـم  فرمودهدر كجاي آيه  دهيم.كم هم نمي ؛»فيها لا يبُخْسَوُن
 كنيم. جاي ديگري هم قيد نشده تقيدي هم در كار نيست. حتي دلايلي هـم بـرير ميمطلق تفس

اين اطلاق داريم كه اين مطلق درست است و اين تفسير درست است. پس اين حبط، حبط كلـي 
أُولْئَكَ الَّذيِنَ لـَيسَْ لـهَ�ُمْ « است. مؤمنان هم حبط جزئي دارند هم حبط كلي، اين آيه حبط كلي است

  گوييم. ميبعداً اش را هم حبط جزئي .اي ندارنداينان در آخرت جز آتش بهره؛ »خِرةَِ إلَِّا النَّارُفىِ الاَ�ْ
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كـه اگـر  فرمايـدكند. ميدر آيه دوم سوره حجرات، خدا مؤمنان را رسماً به حبط كلي تهديد مي
ه پيغمبـر شود و روايـت هـم داريـم كـاحترامي به رسول خدا كرديد همه اعمالتان حبط ميبي

فرمودند هر كس به يكي از علماي امت من اهانت كند به من اهانت كرده است. يعني اهانـت بـه 
شود. اين كه پيغمبر فرمودند هر كس به علماي امت علماء و اهانت به مراجع باعث حبط عمل مي

ست. مشمول حبط ا ،من اهانت كند به من اهانت كرده است، خوب اگر كسي به پيامبر اهانت كند
كنيد كه فهميد خيال ميكنيم كه نميجوري حبط مي ؛»وَ أَنتْمُْ لا تَشْعُرُون...« چه جوري حبط است؟

سوره بقره حبط كلي و جزئي را در كنـار هـم  202تا  200كنيم. در آيات احسان مي شما داريم به
صـحراي  آورده است. خيلي در اين آيات دقت كنيد. سياق آيه بيان حال كسـاني اسـت كـه در

دانيد كه يكي از جاهايي كه دعا ، آيه در مورد مراسم عرفات است. ميهستنددعا  در حالعرفات 
شود در صحراي عرفات است، حتي روايت داريم كه اگر كسـي در مـاه خيلي خوب مستجاب مي

رمضان، در شب قدر بخشيده نشد به عرفات برود چون با هيچ چيز ديگري بخشيده نخواهد شد. 
واجب برود و در عرفات دعا كند تا خدا او را ببخشد. در آنجا تأثير بخشش گناهان حتي از  به حج

فرمايد: مردم كه در عرفات جمع هسـتند ايـن جـوري دعـا شب قدر هم بيشتر است. قرآن مي
گوينـد: پروردگـارا! بـه مـا در و  از مردم كسـاني مي ؛1...»فَمِنَ الناَّسِ مَن يَقوُلُ رَبنَّاَ ءَاتنِاَ فىِ الدُّنيْاَ« :كنندمي

دهـد. بعـد آيـه دارند را در دنيا مي ه حسنهچ دعا مستجاب است خدا هم هر همين دنيا عطا كن؛

                                                 
  200بقره آيه  -1

ــاء و  ــه علم ــت ب اهان
اهانت به مراجع باعث 

  شود.حبط عمل مي
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اين حبط كلي اسـت.  اي نيست.بهرهآخرت  ولي آنها را در ؛1»قٍوَ ماَ لهَُ فىِ الاَ�ْخِرةَِ مِنْ خَلاَ...« فرمايد:مي
 وكهدانم كه الان ذهن شـما بـا ايـن حـرف شـ(من مي :نندكدعا مي گونهاما يك دسته ديگر اين

شود. چون هميشه اين دعا را در نماز خواندند شما هم عادت كرديد اما يك دقتـي ايـن جـا مي
وينـد: گو برخي از آنـان مي ؛2»...وَ منِهْمُْ مَنْ يَقوُلُ رَبنَّا آتنِا فِي الدُّنيْا حسَنَةًَ وَ فِي الĤْخِرةَِ حسَنَةًَ« نشده است)

فَمِنَ النـَّاسِ « گويد:البته در آيه اول ميپروردگارا! ما را [هم] در دنيا نيكي عطا كن و [هم] در آخـرت. 
چون آن زماني كه آيه نازل شـده  .»من الذين امنوا«: فرمايدنمي» ...مَن يقَُولُ ربََّناَ ءَاتِناَ فىِ الدنُّْياَ

هراً سال دوم هجري بوده، تا سال نهم به حـج گذاشتند. ظااست مشركين همراه مؤمنين حج مي
در  ،»...فَلا يَقْرَبوُا الْمسَْجدَِ الْحَرامَ بَعدَْ عامهِمِْ هذا...« آمدند در سال نهم پيمان برائت خوانده شد و آيهمي

وَ مـِنهْمُْ مـَنْ يَقـُولُ « فرمايد:آن سال بود كه ديگر مشركين به نزديك مسجد الحرام نيايند. بعد مي
گوينـد: پروردگـارا! مـا را و برخـي از آنـان مي؛ »بنَّا آتنِا فِي الدُّنيْا حسَنَةًَ وَ فِي الĤْخِرةَِ حسَنَةًَ وَ قنِا عذَابَ الناَّررَ

؟ قبل از اين كـه مـن جـواب ستتكليف اين افراد چي [هم] در دنيا نيكي عطا كن و [هم] در آخرت.
  كنم. ما بوجود بيايد يك مطلبي را عرض ميبدهم براي اينكه يك آمادگي بيشتري در ذهن ش

  :استن چند دسته آدعاهاي قر
ن دعاهاي قرآن است مثل آيات آخر سـوره يترمتعاليو  دعاهايي است كه خدا آموزش داده است -1

                                                 
  همان -1
  201بقره آيه  -2

دعاهاي قـرآن چنـد 
  اند:دسته

  
دعاهايي كـه خـدا  -1

  آموزش داده است.
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  . ... عمران و آيات امن الرسول وآل
رَبنَّـا وَ  مُقيمَ الصَّلاةِ وَ مِنْ ذرُيِّتَّي عَلنْيرَبِّ اجْ« :(ع)حضرت ابراهيمو دعاي  (ع)زكريا مثل دعاي ،دعاهاي انبيا -2

     .و از فرزندانم (نيز چنين فرما)، پروردگارا دعاى مرا بپذير مرا برپا كننده نماز قرار دهپروردگارا ؛ 1»تَقبََّلْ دعُاءِ
غِلاًّ لِلذَّينَ آمنَوُا رَبنَّـا إِنـَّكَ  قُلوُبنِا وَ لا تَجْعَلْ في« :دعاهايي كه خدا از زبان مؤمنان صالح بيان كرده است -3

اين آيـه دعـا از زبـان مؤمنـان  .اى نسبت به مؤمنان قرار مدهدر دلهايمان حسد و كينه؛ 2»رَؤفٌُ رحَيم
  است. 

خدا به پيغمبر بهترين  .»وَ مِنَ النـَّاس« :گوينددر اين آيه مي )مؤمنان فرمودهحتي ن( ،دعاي ناس -4
خدايا ببخش و به من  بگو: ؛3»وَ قُلْ رَبِّ اغفِْرْ وَ ارحْمَْ وَ أَنْتَ خيَْرُ الرَّاحِمين« :فرمايد، ميدهددعا را ياد مي

وَ مـِنَ « فرمايـد:مي بقـره) 201و  200(آيـات  اما در اين جا كنندگان هسـتي.رحم كن تو بهترين رحم
ايـن دعـا، نـه دعـاي آمـوزش داده توسـط  .»سفَمِنَ الناَّ«يعني  »...وَ منِهْمُْ«فرمايد: بعد مي »الناَّس

خداست، نه دعاي آموزش داده شده توسط پيامبران است، نه دعا از زبان مؤمنـان صـالح اسـت 
با اينها چـه  هم آخرت، خداو گويند هم دنيا بلكه دعاي ناس است. حالا ببينيد اين افرادي كه مي

گذارد به اش را براي آخرت ميو يك تكه دهديك تكه از اعمال صالحشان را در دنيا مي كند؟مي

                                                 
  40ابراهيم آيه  -1
 10حشر آيه  -2

  118مؤمنون آيه  -3

  دعاهاي انبياء -2
  
اي مؤمنــان دعاهــ -3

  صالح
  
  
  دعاي ناس -4
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قرار شد صفات در آخر آيات با محتواي آيه  گويند حبط جزئي، خودش هم خواسته است.اين مي
 :حتماً دليلي دارد كه گفتـه ،»وَ اللهَُّ سَريعُ الْحسِاب...« :فرمود همخواهي داشته باشد يعني وقتي كه

هم حتماً دليلي دارد كه گفته است. در آخر اين آيـه  »لفَْضْلِ الْعظَيمذُو ا« فرمود:اگر  .»سَريعُ الْحسِاب«
انـد ؛ اجر يك مقدار از كارهاي خوبي كه كرده1»...نَصيبٌ مِماَّ كسَبَوُااُولئكَِ لهَمُْ « :فرمايدفرمايد؟ ميچه مي

در اين جا حـرف  ي، سريع است.؛ و خدا در حسابرس2»وَ اللهَُّ سَريعُ الْحسِاب...« ،دهيممي آنها را در دنيا به
اصلاً بحث فضـل نيسـت  .»وَ اللهَُّ ذُو الفَْضْلِ الْعظَيم« :است فرمودهحساب است حرف فضل نيست و ن

ام را به ياد خودتان بياوريد. شـما صـد سـكه بـه شخصـي بحث محاسبه است. آن مثلي كه زده
يد، اين پول را شما بـراي مـن نگـه گوييد: آقا شما اهل كرميد، درستكاريد و بزرگوارايد ميداده

 گوييد: آقا شما يك پانصد هزاررويد ميبه من پس بدهيد. بعد از چند ماه مي ناداريداريد و روز 
 او بـهبعـد دهد. چنـد وقـت مي شما آورد و بهتومان به من بدهيد. او هم فوراً چك را بيرون مي

كند و يك ميليون ديگر هم بـه شـما مي بدهيد. قبول من گوييد: آقا يك ميليون ديگر هم بهمي
بينيد يك ميليون و پانصد هزار تومان از حساب شما كسر رويد، ميدهد. وقتي سر حساب ميمي

. يك پرداختمپول بده من هم  دگويد: شما آمديد گفتيگوييد: چرا كسر كرديد؟ او هم ميكرد. مي
از فضلت به من بده. فضل يعني زيادي گوييد فلاني از حساب ما چيزي كم نكن رويد ميوقت مي
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 همان -2

حبط جزئي آن اسـت 
ه مقداري از اعمـال ك

صـــالح در دنيـــا و 
ــراي  ــداري از آن ب مق

  آخرت قرار داده شود.
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گويـد: گويند فلاني فاضل است يعني علم زيادي دارد. مياز حساب، كلمه فضل يعني زيادي. مي
زنم بيا اين صد هزار تومان را از كرمم به تـو هايت نميخيلي خوب، گرفتاري، باشد دست به سكه

؛ و چيـزي را كـه خـدا بـدان 1»لَ اللهُ بهِ بَعْضكَمُْ عَلي بَعضٍْ...ما فَضَّ وانَّمَتَلا تَوَ« فرمايد:بخشيدم. قرآن مي

، مـردان را از آنچـه 2...»لِلرجِّالِ نَصيبٌ مِماَّ اكتْسَبَوُا«... ،برخي از شما را بر برخي ديگر برتري داده آرزو نكنيد
نـد و از خوراي از عمل صالحشـان اسـت كـه ميبينيد، بهره(اينكه مي اند نصيبي است،كسب كرده

اي انـد بهـره؛ و زنان هم از آنچـه بدسـت آورده3...»وَ لِلنسِّاءِ نَصيبٌ مِماَّ اكتْسَبَْن«... شود)حسابشان كم مي

 ؛ [هـر چـه خواهيـد] از فضـل خـدا بخواهيـد،4..»وَ سئَْلوُا اللهََّ مِنْ فَضْلهِ«... آيا از خدا سؤال نكنيم؟ است.
 ؛ به ما دنيا را عطا كن.»آتنِا فِي الدُّنيْا« حساب نخواهيد. نگوييد: يعني زيادي از حساب را بخواهيد، از

كنـد. بايد دقت كنيم در دعاها. چون اگر به خدا آمرانه گفتي كه بده، خدا هم از حسابت كـم مي
بحث فضل هم ديگـر نيسـت. امـا  رسد.؛ خدا زود به حساب مي»وَ اللهَُّ سَريعُ الْحسِاب...«گويد: بعد مي

را  (ع)امـام رضـاگويد: رفـتم آقا مي ؛ از زياديِ خدا بخواهيد....»وَ سئَْلوُا اللهََّ مِنْ فَضْلهِ«... فرمايد:مياينجا 
خوانم. حاجتم روا شد. ايـن فـرد فكـر تهديد كردم گفتم: اگر حاجت من را ندهي ديگر نماز نمي

                                                 
 32نساء آيه  -1

 همان -2

  همان -3
  همان -4

براي اينكه بـه حـبط 
جزئي دچار نشـويم و 
ــي  ــواب برخ ــدا ث خ
ــا  ــان را در دني اعمالم
ندهد و از آخرت كـم 
نمايد بايـد نعمتهـاي 
دنيوي را از فضل خدا 

  بخواهيم.
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دوشت انداختند گفتنـد: كند كه برنده شده است. درصورتيكه اينطور نيست. افسارت را روي مي
  كه تهديدبردار نيستند. (ع)امام حسين و ائمه حاجتت را بگير برو ما به تو كاري نداريم.

كـرد ، شب چهلـم داشـت دعـا مي(ع)الشـهداءسيد اي چهل شب متوسل شد به ساحت مقدسطلبه
دهـي يـا گرد آمد گفت: يا حسين يا مريضم را شفا مـي(حاجتش روا نشده بود) يك عرب بيابان

شوم. فوري مريضش شفا يافت و همين طوري رفت بيرون. اين بيچـاره گريـه همين الان كافر مي
توانيم اينگونه با شـما صـحبت كنـيم؟! امـام بـه يا حسين جرم ما اين است كه نمي افتاد گفت:

تو عزيز ما هستي. آن شخص ارزشش همين بود. اينكـه دعـا كنـاني كـه  خوابش آمدند، گفتند:
گويند: اي كاش بقية دعاهايمـان هـم مسـتجاب يشان مستجاب نشده روز قيامت به خدا ميدعا

گويند: اي كاش بقيه دعاهايمان هم مستجاب نشده دهند كه مينشده بود. اينقدر به آنها اجر مي
اشان رسيدند خيلي خيال نكنند كه به جايي رسيدند. اينگونه بـا بود. پس آنهايي كه به خواسته

شود كـه ادبي و... باعث ميولياء خدا نبايد روبرو شد. دعا كردنِ با تحكم و با جسارت و بيخدا و ا
  انسان دچار حبط شود. 

اي آمد بـدون رعايـت ادب، يكي از دوستان آزاده تعريف كرد، گفت: ما را بردند كربلا. يك آزاده
توانم تحمل كنم. من ديگر نميو فرياد زد: يا حسين! من را آزاد كن.  )(عامام حسـين دويد داخل حرم

گفت: آمديم در اردوگاه فردا شب، دويست و پنجاه نفر را آوردند ايران. يكي از ايـن پنجـاه نفـر 
تـوان تهديـد همين آقا بود. نبايد اينگونه با ائمه برخورد كرد. بعد هم بگوييم كه ائمه را هـم مي

  رد كرد.ادبانه برخوتوان بيكرد. با خدا و با اولياء خدا نمي

دعا كردنِ با تحكـم و 
ادبـي با جسارت و بي

شود كـه و... باعث مي
ــبط  ــار ح انســان دچ

  شود. 
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در مدينـه  )(عامـام كـاظم يـا (ع)امام باقر كنم.من يك سرگذشت جالبي را در اين آخر بحث عرض مي
شدند، ديدند كه مردم ازدحام كردند. بعد امام گفتند: چه خبر است؟ اي رد ميروزي از يك كوچه

انجـام  شود. امام گفتند: چه كاريگفتند: آقا يكي مسيحي است كه عجايب از دستش جاري مي
گويـد كـه در دهد. مثلاً ميدهد؟ گفتند: به شما از هر چيزي كه در هر جاي دنياست خبر ميمي
هايتان چه خبر است يا فلان كتاب كجا است. اما آمدند: مردم به احترام امام راه را باز كردند. خانه

امـام از او  اين مسيحي فهميد كه اين شخص، بزرگ مسلمانهاست. او هم احترام و تعظـيم كـرد.
بينم. گفتند: اگر من چيـزي را گفت: آقا من همه جا را مي دهي؟سؤال كردند: چه كاري انجام مي

تواني بگويي كه چه چيز در دستم است؟ گفـت: آقـا مـن از تو بخواهم و در دستم بگيرم، آيا مي
ديـوار كردنـد و بينم. امام او را كنار ديواري آوردند و دسـت را پشـت داخل خانه شما را هم مي

درآوردند. دستشان بسته بود معلوم بود كه چيزي داخل دستشان است. امام گفتند: چه چيـزي 
توانم بگويم. گفـت: بيند. هر كاري كرد نديد. گفت: آقا نميدر دست من است؟ مسيحي ديد، نمي

كنم يـك مـي بينم، بگذاريد اطراف را ببينم. به اطراف نگاه كرد و گفت: فكردست شما را كه نمي
تخم مرغ است چرا كه در فلان آشيانه در فلان جا يك ساعت پيش دو تا تخم مرغ بود ولي الـان 
يكي است. آيا يكي از آنها در دست شما نيست؟ امام دست خود را باز كردند و گفتند: احسـنت! 

و نبيند. درست گفتي. او نگاه كرد، ديد امام چيزي كه در دستشان گرفتند را محجوب كردند كه ا
تواند ببيند اما امام آن را احضار العاده بالاتري دارند. بعد او فقط مييك قدرت فوق مفهميد كه اما

كردند و به اينجا آورند. خيلي حالت شيفتگي به او دست داد و ضمناً ايمان مردم هم حفـظ شـد 
دارد؟! چون ائمـه در  اين آقا با امام ما چه فرقيگفتند: شدند. ميچون مردم داشتند منحرف مي
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رسند. اين شخص مسيحي نسبت به امام ارادت خاص پيدا كرد. امام جاي خودش به داد مردم مي
گفتند: تو چكاركردي كه به اين مقام رسيدي؟ گفت: آقا من هر چه دلم خواست، بر خلافش عمل 

لمان شـوي؟ خواهـد مسـكردم. هيچ كاري را از هواي نفسم پيروي نكردم. گفتند: الان دلت مي
گفت: نه! گفتند: برخلافش عمل كن. گير افتاد. نگاه كرد، ديد واقعاً ايـن ديـن شايسـتة پيـروي 
است. ديني كه امامش چنين كسي است. گفت: اين عيساي نقد است. عيساي ما عيسـاي نسـيه 

شوم. شهادتين گفت و صداي تكبيـر مـردم است، در دسترس نيست. گفت: آقا من مسلمان مي
و همه خوشحال شدند. دو سه روز كه شد يك روز پيش امام آمد و گفت: آقا مـا خيـال  بلند شد

بينيم. حالـا شود، عرش و عرشيان را با هـم مـيكرديم كه اگر پيرو شما شويم، ديدمان بازتر مي
بينيم. اين چه سري دارد؟ امام فرمودنـد كـه تـو كـاري شديم مثل بقيه مردم، ديگر چيزي نمي

خواست در آخرت به تو پاداش دهد بايـد بـه داش عملت بهشت بود. اگر خدا ميكردي كه پامي
رفتي. ولي خدا عهد كرده كه كفار را به بهشت نبرد. براي اينكـه بـدهكار تـو نباشـد بهشت مي

شود. اگـر ايـن كرد. حالا ناراحت نباش، اجرت ذخيره ميداشت در همين دنيا اجرت را صاف مي
خواست كه كشيد اگر خدا مينيد و اين زحمتهايي كه شما براي خدا ميخوانمازهايي كه شما مي

تر در همين دنيا به شما پاداش دهد، قدرت شما ده برابر مرتاضهاي هندي بود. و كارهايي شگفت
لم ق و ما نويسنده اعمال او هستيم. ؛1»وَ إِناَّ لهَُ كاتبِوُن«... توانستيد انجام دهيد. اصلاً نترسيداز آنها مي

                                                 
  94انبياء آيه  -1
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بـه مؤمنـان  فرمايـد)(خدا به پيغمبر مي ؛1»وَ بَشِّرِ الْمُؤمْنِين«... خدا فعال است. حساب خدا باز است.

ايـن قـانون و ما بنا نداريم اجر محسنين را ضايع كنـيم.  ؛2»إِناَّ لا نُضيعُ أجَْرَ مَنْ أحَسَْنَ عَمَلا«... بشارت ده.
كند. اگر بخواهـد گـاهي وقتهـا خيلـي را ذخيره ميسنت الهي است. خدا مدام كارهاي خوبتان 

دهد. يك جزئي از كارهاي خوبتان را كه در دنيـا جزئي از اين اجر را به مؤمنان در دنيا پاداش مي
فرمودند: هر كـس دل مـؤمني را شـاد   )(عامام صادق شود.دهد، كلي براي شما نعمت ميبه شما مي

كنـد و بـا آن يـك . يك حسنه را در دنيا خـرج او مينويسدكند، خداوند صد حسنه براي او مي
دهد. نود و نه تا را در آخـرت بـه او كند. به او مال و منال و نعمت مياش را آباد ميحسنه زندگي

دهد. خوب به حديث دقت كنيد. همان يك حسنه كه در دنيا خرج شـد، در آخـرت جـايش مي
كند. چيزي را بـراي آخـرت دنيا خرجشان ميها هر صدتا را خداوند در همين خالي است. بعضي

گذارد. بنابراين به اين نتيجه مي رسيم كه ممكن است كه بعضي از اعمال مـؤمنين هـم باقي نمي
شود. در دنيا خرج شود. روايتي داريم كه بعضي از نعمتهاي خدا به مؤمنان از حسابشان كسر نمي

ني در چهار چيز كسي شريك پسر بزرگتر در دانيد حبوه يعني چه؟ يععبارت حبوه داريم آيا مي
ارث نيست (البته نمازهاي پدر گردنش است) ولي چهار تا ارث است كه كسي شـريكش نيسـت: 

حساب؛ در روايت داريـم كـه بعضـي از انگشتر، قرآن، مركب و مصحف. در اينجا حبوه يعني بي
كند. يك چيزي شـبيه هديـه هاي مؤمنان حبوه است. يعني اصلاً خدا از حسابشان كم نمينعمت

                                                 
  223بقره آيه  -1
  30كهف آيه  -2
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كنـد. دهد و از حسابش كم نمياست يا اگر از فضل خدا سؤال كند خدا از زيادي حساب بهش مي
اند. كه عـرض كـردم بعضـي از يك سري از روايات است كه بيانگر پاداش دعاي مستجاب نشده

ما كاري نكرديم كه  گويند: خدايادهند ميها را به آنها ميمؤمنان وقتي در آخرت بعضي از پاداش
شود كه اي بنده من اين پاداش در ازاي آن دعاي استجاب مستحق اين پاداش باشيم! خطاب مي

گويد: اي كرد، به خاطر آن است. ميكردي و خدا مستجاب نمياي است كه مرتب اصرار مينشده
گويند دعا تي ميكاش هيچ دعايي از من مستجاب نشده بود. بنابراين تمام دعاها پاداش دارد. وق

كنند بـا شود، حبس دعا يك چيزي شبيه بلوكه شدن پول است. وقتي پول را بلوكه ميحبس مي
  دهيم. گويند، پول مال تو است ولي به تو نميخورند ميكنند؟ آن را كه نميآن چه كار مي

ضـي از شود كسي نگفته كه دعايش پاداش نـدارد. بععاق والدين، اگر دعا كرد دعايش حبس مي
ي دهد و البته رسيدن بـه مرتبـهكنند اما خدا در آخرت پاداشش را ميگناهان دعا را حبس مي
الدعوه شدن، مرتبه والايي است و مراد من اين نيست كه هميشه حبس استجابت دعا و مستجاب

  دعا بهتر از استجابت است بلكه مطلبي كه گفتيم بنحو موجبه جزئيه است.
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  ه در جلسه اول:آيات مطرح شد
أوُلْئَـكَ الَّـذيِنَ لَـيْسَ  * مَنْ كانَ يُريدُ الحْيَاةَ الدنُّيْا وَ زينتَهَا نُوَفِّ إلِيَْهِمْ أعَْمالَهُمْ فيها وَ هُمْ فيها لا يُبخَْسُون« -1

  )16و  15(هود آيه  »عْمَلُونوَ حَبطَِ ماَ صنََعُواْ فيِهاَوَ بَطلٌِ ماَّ كاَنُواْ يَ لهَ�ُمْ فىِ الاَ�ْخِرةَِ إلَِّا النَّار
 )5(مائده آيه  »...لا متُخَّذِي أَخدْان وَ«... -2

وَ لِكُـلٍّ درََجـاتٌ مِمَّـا  *...أمَُمٍ قدَْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِـنَ الجِْـنِّ وَ الْـإنِْس أوُلئكَِ الذَّينَ حَقَّ عَليَْهِمُ الْقَولُْ في« -3
فَـاليَْوْمَ تجُْـزوَْنَ  حيَاتِكُمُ الدنُّيْاوَ استَْمتَْعتُْمْ بِهـا الذَّينَ كفََروُا عَلَى الناَّرأذَْهَبتُْمْ طيَِّباتِكُمْ في وَ يَوْمَ يُعْرَضُ *...عَمِلُوا

  احقاف) 20الي 18( »الاْرَْضِ بِغيَْرِ الحَْقِّ...بِما كنُتُْمْ تَستَْكْبِرونَ فِي عذَابَ الْهُون
 111و  110( »وَ إِنَّ كلاُّ�ً لَّمَّا ليَُوَفِّينَهَّ�ُمْ رَبُّكَ أعَْمَلَهُم إنَِّـهُ بِمـا يَعْمَلُـونَ خَبيـرٌ * كٍّ منِهُْ مُريبشَ وَ إنَِّهُمْ لفَي...« -4

  هود)
  )217آيه (بقره  »فَأوُلئكَِ حَبِطَتْ أعَْمالُهُمْ فِي الدنُّيْا وَ الĤْخِرةَِ وَ أوُلئكَِ أصَحْابُ الناَّرِ هُمْ فيها خالدِوُن«... -5
  )65(زمر آيه  ...»لئَِنْ أشَْرَكْتَ ليَحَْبَطَنَّ عَمَلكَُ«... -6
كُمْ لِـبَعْضٍ أَنْ يا أيَُّهاَ الذَّينَ آمنَُوا لا تَرْفَعُوا أصَْواتَكُمْ فَوقَْ صَوْتِ النَّبِيِّ وَ لا تجَْهَروُا لهَُ باِلْقَولِْ كجََهْـرِ بَ« -7 عْضـِ

  )2(حجرات آيه  »تُمْ لا تَشْعُروُنتحَْبطََ أعَْمالُكُمْ وَ أنَْ
  )174(اعراف آيه  »وَ الذَّينَ كذََّبُوا بĤِياتنِا وَ لِقاءِ الĤْخِرةَِ حَبِطَت« -8
  )19(احزاب آيه ...»أعَْمالَهُمأوُلئكَِ لَمْ يؤُمْنُِوا فَأَحْبطََ اللهَّ«... -9
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  )114(هود آيه »إِنَّ الحَْسنَاتِ يذُْهِبْنَ السيَّئِّات« -10
  )103(يونس آيه »كذَلَكَِ حَقاًّ عَليَنْاَ ننُجِ الْمؤُمْنِيِنَ ...« -11
  )17(نساء آيه »إنَِّماَ التَّوْبةَُ عَلَى اللهَِّ لِلذَّينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بجِهَالةَ« -12
  )90يوسف آيه (»إِنَّ اللهََّ لا يُضيعُ أَجْرَ الْمحُْسنِين إنِهَُّ مَنْ يتََّقِ وَ يَصْبِر«... -13
  )38و  37(حجر آيات »يَوْمِ الْوقَْتِ الْمَعْلُوم إلِىَ * قاَلَ فإَنِكََّ مِنَ الْمنُظَريِن« -14
بيلكِ وَ قالَ مُوسي« -15 لُّوا عَـنْ سـَ  .»..رَبنَّا إنِكََّ آتيَْتَ فِرعَْوْنَ وَ مَلَأهَُ زينةًَ وَ أمَْوالاً فِي الحْيَاةِ الدنُّيْا رَبنَّا ليُِضـِ

  )88(يونس آيه 
 فَقَـدرََ عَليَْـهِ رِزقَْـهُ وَ أمَاَّ إذِاَ ماَ ابتَْلئَـهُ * أَكْرمََنِ فيََقُولُ رَبىّ وَ نَعَّمهَُ كْرمَهَُفأَ نُ إذِاَ ماَ ابتَْلئَهُ رَبهُُّافَأمَاَّ الاْنسَ« -16

  )17تا  15(فجر آيات ...»كلاَّ�َ*  نَناأَهَ فيََقُولُ رَبىّ
  )30(شوري آيه »عفُْوا عَنْ كثَيروَ يَ«... -17
  )1(حجرات آيه »...يا أيَُّهاَ الذَّينَ آمنَُوا لا تُقدَمُِّوا بيَْنَ يدََيِ اللهَِّ وَ رسَُولهِِ وَ اتَّقُوا اللهََّ« -18
  )44قلم آيه   ـ 182(اعراف آيه  »سَنَستْدَرِْجُهُمْ مِنْ حيَْثُ لا يَعْلَمُون...« -19

  )200(بقره آيه  »قٍوَ ماَ لهَُ فىِ الاَ�ْخِرةَِ مِنْ خلاََ سِ مَن يَقُولُ رَبنَّاَ ءاَتنِاَ فىِ الدنُّيْاَفَمِنَ الناَّ« -20
  )201(بقره آيه  »...وَ منِْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبنَّا آتنِا فِي الدنُّيْا حَسنَةًَ وَ فِي الĤْخِرةَِ حَسنَةًَ« -21
  )40(ابراهيم آيه  »رَبنَّا وَ تَقَبلَّْ دعُاءِ وَ مِنْ ذرُيِّتَّي مُقيمَ الصلَّاةِ رَبِّ اجْعَلنْي« -22
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  )10(حشر آيه  »قُلُوبنِا غلِاًّ لِلذَّينَ آمنَُوا رَبنَّا إنِكََّ رؤَُفٌ رَحيم وَ لا تجَْعلَْ في« -23
  )118(مؤمنون آيه  »وَ قلُْ رَبِّ اغفِْرْ وَ ارْحَمْ وَ أنَْتَ خيَْرُ الراَّحِمين« -24
  )202(بقره آيه  »وَ اللهَُّ سَريعُ الحِْساب نَصيبٌ مِماَّ كَسَبُوااوُلئكَِ لَهُمْ « -25
بْن لِلرجِّالِ نَصيبٌ مِماَّ اكتَْسَبُوا ما فَضلََّ اللهُ بهِ بَعْضَكُمْ علَي بَعْضٍ وانَّمَتَلا تَوَ« -26 وَ  وَ للِنِّساءِ نَصيبٌ مِماَّ اكتَْسـَ

  )32(نساء آيه  ..»ضْلهِسئَْلُوا اللهََّ مِنْ فَ
   )94(انبياء آيه  »وَ إنِاَّ لهَُ كاتِبُون«... -27

   )223(بقره آيه »وَ بَشِّرِ الْمؤُمْنِين«... -28 
  )30(كهف آيه »إنِاَّ لا نُضيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَملَا«...  -29
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  احاديث مطرح شده در جلسه اول:
  382، ص 192خطبه   –البلاغه، دشتي نهج -1
  »فقَدَ عَبدََ الله سِتَهَ آلافِ سَنَه لا يدُري اَم مِن سِني الدنُيا اَم مِن سِني الاخِرهَ«
  192البلاغه، خطبه نهج -2
  »اَحْبَطَ وَ جهَدْهَُ الْجهَيدَ«
  »العدَلْ فِي الرِضا وَ الغَضبَ« -3
 628، ص 358البلاغه، كلمات قصار، ش نهج -4

  »يَاابن آدَم اِذا راََيتَ رَبكََ سُبحانَه يُتابع علََيكَ نعَِمَه وَ اَنتَ تعَصيه فَاحذرَهُ«مود: فر (ع)حضرت علي
   714، ص 358البلاغه، كلمات قصار، شماره نهج -5

مَـن  وَمَن ضُيِّقَ علََيهِ في ذاتَ يدَهِ، ولََم يَرِ ذالكَِ اخَتبِاراً فقَدَ ضَيَعَ ما مولا، وَ« فرمايند:مي(ع)حضرت علي
  »وسُّعَ علََيهِ في ذاتِ يدَهِ، وَ لَم يَرَ ذالكَِ استدراجاً فقَدَ اَمِنَ مخَوفا
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )7/9/1386جلسه دوم (

  مكر الهي:
؛ خدا بهترين مكركنندگان 1»الْماكرِين خَيْرُ  اللَّهُ وَ«يكي از صفات الهي اين است كه خداوند مكر دارد. 

   است.
  ر:اقسام مك

دهند. مثل مثل كاري كه مستكبران و چپاولگران انجام مي رسيدن به ناحق با روش نامشروع؛ -1
  مكر معاويه. 

ي اش شيوهاگر كسي بخواهد به حقي برسد اما شيوه رسيدن به حق با شيوه نامشروع؛ -2
ها غيرمشروع و نادرست باشد و بخواهد با مكر به حق خودش برسد، اين مكر سيئه است؛ منت

  قبح آن كمتر است. 
  كند.اين نوع مكر، مكر حسََن است. خداوند فقط اينگونه مكر مي رسيدن به حق با شيوه مشروع؛ -3
آن دو روش معصيت دارد، خصوصاً روش اول كه در قرآن كريم با عنوان مكر سيئه از آن نام  

گيرد، مگر دامن ؛ مكر سيئه نمي2...»بِأَهْلهِ إِلاَّ  السَّيِّئُ الْمكَْرُ  يَحيقُ لا وَ «... برده شده است و فرموده است:

                                                 
  54عمران آيه لآ -1
  43فاطر آيه  -2

  الهي مكر
  
  

  اقسام مكر:
رسيدن به ناحق با  -1

  .روش نامشروع
رسيدن به حق بـا  -2

شيوه نامشروع (مكـر 
  سيئه)

رسيدن به حق بـا  -3
شيوه مشـروع (مكـر 

  حسن)
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فرمايد: كه اين سنت لايتغير الهي است. مكاران تاريخ را نگاه كنيد، در دنباله آيه مي اهلش را.
آخرالامر مكر آنها دامنگير خودشان شد. اما رسيدن به حق به وسيله روش مشروع در قرآن 

براي نگاه داشتن برادر بود، كه البته  )(عحضرت يوسفانند مكر كريم فراوان از آن ياد شده است. م
؛ يك جارچي ندا 1»لَسارِقوُن إِنكَُّمْ  الْعيرُ  أيََّتُهاَ مُؤَذِّنٌ أذَنََّ«...در آيه ابهاماتي وجود دارد. آنجا كه ندا دادند: 

ايد كه ما ؛ گفتند: چه چيز گم كرده2»فْقدُِونتَ ذا ما عَليَْهِمْ أَقْبَلوُا وَ قالُوا« داد، گفت: اي كاروان! شما دزديد.

... صوُاعَ نَفْقدُِ قالوُا«دزديم؟!   وَ  بعَيرٍ  حِمْلُ بِهِ  جاءَ لِمَنْ وَ«...ايم. ؛ گفتند: ما جام پادشاه را گم كرده3»الْمَلكِِ
جارچي هم متعهد ؛ هر كس جام پادشاه را نشان دهد و بياورد بار يك شتر جايزه دارد و من »زَعيم بِهِ أنَاَ

؛ 4»سارِقينَ كنُاَّ ما وَ الْأَرْضِ فِي لِنُفسِْدَ  جِئْنا ما عَلِمْتُمْ لَقَدْ  تَاللهَِّ قالُوا«هستم كه اين جايزه به او داده شود. 

 جَزاؤُهُ فَما قالوُا«ايم در زمين فساد كنيم و ما دزد نيستيم. دانيد، به خدا سوگند! ما نيامدهگفتند: شما مي
 قالُوا«؛ جارچيان گفتند: جزاي دزد چيست، اگر دروغ بگوييد و ثابت شود دزد هستيد؟ 5»كاذِبين كُنتُْمْ  إنِْ

                                                 
  70يوسف آيه  -1
  71يوسف آيه  -2
  72يوسف آيه  -3
  73يوسف آيه  -4
  74يوسف آيه  -5
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؛ گفتند: قانون ما اين است كه هر كس در بارش 1»الظَّالِمين نَجْزِي كذَلِكَ جَزاؤُهُ  فهَُوَ  رَحْلهِِ في وجُدَِ مَنْ جَزاؤُهُ
يعني خودش گروگان گرفته شود. چون در شريعتي كه ؛ مال پادشاه پيدا شد، خودش جزاي آن است

شد، صاحب مال جاري بود، حكم سارق اين بود كه اگر سرقت اثبات مي (ع)حضرت يعقوبدر زمان 
، كه اين مجازات در شريعت اسلام منسوخ شده و تبديل به گرفتمييك سال سارق را به بردگي 

گونه ستمگران ؛ ما اين»الظَّالِمين نَجْزِي كَذلِكَ «... د:قطع يد (بر اساس حكمتهايي) شده است. بعد گفتن

؛ شروع كرد بارها را 2...»أَخيه وعِاءِ  مِنْ اسْتَخْرجََها ثُمَّ  أَخيهِ وعِاءِ  قبَْلَ  بِأَوْعِيَتِهِمْ فَبدََأَ« كنيم.را مجازات مي
 ظرف را در بار بنيامين پيدا كرد.گشتن، قبل از بار بنيامين برادر يوسف، بعدش هم آمد سراغ بار بنيامين و 

اين جا بود كه برادران تعجب كردند، مستأصل شدند، به بنيامين گفتند: تو برداشتي؟! او هم 
كرد، فريادي نگفت نه و نه گفت بله. آنها گفتند: اگر برنداشته بود يك جوري از خودش دفاع مي

 گرفتند و بازداشت كردند. قرآن  گفت، من دزد نيستم. سرگردان شدند. بنيامين رازد، ميمي
 كند.پس خدا مكر مي ؛ ما اين مكر را براي يوسف طراحي كرديم.3»لِيوُسُفَ... كِدنْا كَذلِكَ «... :فرمايدمى
، 4»عَليمٌ عِلْمٍ  يذ كُلِّ فَوْقَ  وَ نَشاءُ  مَنْ دَرَجاتٍ  نَرْفَعُ اللَّهُ يَشاءَ أَنْ إِلاَّ الْمَلِكِ دينِ  في أَخاهُ  لِيَأْخذَُ كانَ  ما«...

خواست طبق قانون پادشاه رفتار كند، قانون پادشاه اين نبود كه دزد را نگه دارند، يوسف اگر مي
                                                 

  75يوسف آيه  -1
  76يوسف آيه  -2
  همان -3
  همان -4
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گوييد با او چه كار يك قانون ديگري بود. به آنها گفت: اگر دزد را در شما پيدا كرديم، شما مي
قانون خودشان عمل كردند  شود. چون خودشان گفتند، به كنيم؟ خودشان گفتند: گروگان گرفته

 ما درجات هر كس را بخواهيم (صلاح بدانيم) بالا فرمايد: والا قانون كشور اين نبود. بعد قرآن مي
 شود كه خدا مكر پس اثبات ميو بالاي دست هر دانشمندي يك دانشمند ديگري است.  بريممى
؛ يك نگاهي به 1»النُّجوُم فِي نظَْرَةً فَنَظَرَ« مكر كرد. گفتند: بيا برويم مراسم! (ع)حضرت ابراهيم يا دكنمى

در روايت آمده كه بيمار نبود. چطور شخصي بيمار  ؛ گفت: من بيمارم.2»سَقيم إِنِّي فَقالَ« ستارگان كرد.
ي آن شكند! آدم بيمار از عهدهدارد و در بتكده اين همه سنگ را مياست كه پتك آهنين برمي

طلبد. شكستن بتهاي سنگين آن هم در يك بتكده كار يك آدم دم سالم هم زور ميآيد، آبرنمي
رسيدن به حق با شيوه شد كه مكر حسن عرض البته خواهد. نيست، ده نفر نيروي قوي مي

پس دروغ  ؛ به خدا ابراهيم بيمار نبود.3»اللهُ ما كانَ سقَيما وَ« گويد:. روايت ميمي باشد مشروع
خواهيم خودمان را در يك چاله ديگري بيندازيم و بياييم ثابت كنيم دروغ در نميگفت؟! البته ما 

ها لازم است كه مثلاً ي درستي بود. يعني گاهي وقتكجا. ولي اجمالاً بدانيد كه اين شيوه، شيوه
تقيه شود، واقع كتمان شود، كه در جاي خودش بحث خواهيم كرد، يك مقدار هم بحث اخلاقي 

ي درست اين نيست خواهم بگويم شيوهي دارد بين مسائل اخلاقي و اعتقادي. مياست و ارتباط
                                                 

  88صافات آيه  -1
  89صافات آيه  -2
  217، ص 2اصول كافي، ج  -3
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وَاللهُ ما كانَ « گويند:خواهد تمام شود. امام ميكه صرفاً ما فقط راست بگوييم، به هر قيمتي كه مي
در توانست برود قرينه آن هم اين است كه اگر بيمار بود، نمي ؛ به خدا ابراهيم بيمار نبود.»سقَيما

ي وسيع و ظرافت خاصي گوييم رسيدن به حق با روش حق دامنهبتخانه و بت بشكند. لذا مي
  دارد.

كننده انسان در دنيا و آخرت در رابطه با مكر سيئه روايات زيادي داريم. از صفات مهلك و هلاك
چقدر و  دمكر است؛ خصوصاً اگر در مورد انسان مؤمني مكر كند، خدا در موردش مكر خواهد كر

بازي بخواهد به اهداف خودش دست پيدا كند و  يكي گري و با حقهزشت است كه انسان با حيله
گري به اهدافشان بازي و با حيلهترين گروههاي انساني گروههايي هستند كه با حقهاز پست

  . رسندمي
ست، من اين كار گفت اين ناجوانمردي ا مسلم عقيل بود، امابنزياد زير شمشير مسلمبنعبيدالله
گوييد من كافر توانست به دروغ به خوارج بگويد: راست ميمي (ع)اميرالمؤمنين علي كنم.را نمي
خواستند. بعد هم معاويه را قلع و قمع كند، بعد ام، استغفر الله!. آنها هم بيشتر از اين نميشده

ن ثابت كنم كه من كافر نبودم. هم بگويد: شما اشتباه كرديد، من كافر نبودم، حالا بياييد برايتا
دانست كه اگر محكم بايستد و بگويد من هرگز به خدا مي (ع)عليديگر اين علي، آن علي نبود. 

كنند و جنگ روند و گروه خوارج درست ميها از صف لشگرش بيرون ميام، اينكافر نشده
خواست اگر علي ميدانست. عمرو عاص خيلي زرنگ نبود، مغلوبه خواهد شد؛ اين را علي مي

گفت: باشد تو كافر شدي، حالا بگو استغفرالله! ميگفتند: ميكه خوارج  به زرنگي كند يك كلمه

كننـده هلاك از صفات
انسان در دنيا و آخرت 
مكر است؛ خصوصاً اگر 
در مورد انسان مؤمني 

  .مكر كند
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 (ع)عليخورد. مسأله اين بود كه شد، تير عمروعاص هم به سنگ مياستغفرالله، تمام مي
  به هر كاري دست بزند.  خواستنمي

هاي ؛ انسان1»منِْ اَمْرِالله مانعٌِ  هُوَ دونَ وَجْهَ الحيلَهِ ول القلَّبُقد يرَي الحَ« فرمايند:مي (ع)اميرالمؤمنين
گري حيله خردمند به نيكي دريافتند كه ظاهر و باطن حيله مانع اجراي اوامر و دستورات الهي است.

؛ به خدا سوگند! 2»و الله! ما معاويه با دَهي مِنّي« مذموم است. يك حديثي است، حضرت فرمود:
گري نبود، ؛ اگر كراهت از حيله»وَ لَولا كراهية الغدر لكنت مَن ادهيَ الناّس«يه از من زيركتر نيست. معاو

گري)، فاجر است و هر فاجري، هر غادري (حيلهفرمايند كه: بعد مي هيچ كس در دنيا از من زيركتر نبود.
بنابراين  شناخته خواهند شد. شوند كه با آنگران زير پرچمي جمع ميكافر است و در روز قيامت حيله

گري به اين معنا را نداده است. شناختن مكر حسن، به شناختن اسلام اجازه حيله كردن و حيله
اين است كه هدف، حق باشد، روش هم درست و مورد تأييد باشد. شناخت روش درست يك 

  ن بمانند. تواند. گاهي اهل تخصص هم ممكن است در آخواهد، هر كسي نميمقدار تخصص مي
اگر كسي خواست به حكمت الهي رأس حكمت، اجتناب از خدعه است.  3روايت ديگري است كه:

گر، مطرود و گري دست بردارد. انسان حيلهدست پيدا كند و خدا به او حكمت بدهد، بايد از حيله
ل منفور الهي است. ممكن است در دنيا به يكسري اهداف برسد اما در آخر همين اهداف، وبا

                                                 
  95، ص 41البلاغه دشتي، خطبه نهج -1
  423، ص 200غه دشتي، خطبه نهج البلا -2
  »رأَسُ الحِكمْةَُ تَجْتَنبُِ الخُدعَ: «291غررالحكم، ص  -3

شناختن مكر حسـن، 
ت به شناختن اين اسـ

ق باشـد، كه هدف، ح
  باشد. روش هم درست
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گردن و موجب هلاكتش خواهد شد. اما قرآن تصريح دارد كه ذات اقدس الهي داراي مكر حسن 
  كند. است؛ يعني خدا مكر مي

 وَ  يَمْكُرُونَ وَ«... فرمايد:ببينيم موضوع مكر را قرآن چه گونه نگاه كرده است. در سوره انفال مي
 كند و خدا بهترين مكركنندگان است.كنند، خدا هم مكر ميها مكر ميين؛ ا1»المْاكرِين خيَْرُ اللهَُّ وَ اللَّهُ  يَمكُْرُ
ها مكر كردند، خدا هم مكر كرد ؛ اين»الْماكرِين خَيْرُ اللَّهُ  وَ اللهَُّ مكََرَ  وَ مَكَرُوا وَ« سوره آل عمران 54آيه 

 لا هُمْ وَ مكَْراً مكََرْنا وَ كْراًمَ  مكََرُوا وَ« فرمايد:سوره نمل مي 50باز آيه  خدا بهترين مكركنندگان است.
در سوره اعراف  ها متوجه نبودند.ها مكر كردند و ما هم مكر كرديم در حالي كه اين؛ اين»يَشْعُرُون

ي ايمن شدند؟! از ها از مكر اله؛ آيا اين2»الْخاسِرُون الْقوَْمُ إِلاَّ اللَّهِ مكَْرَ  يَأمَْنُ فَلا اللَّهِ  مَكْرَ فَأَمِنوُا أَ« مايد:فرمي
  شوند مگر قوم زيانكار.مكر الهي ايمن نمي

  مكر الهي چيست؟ 
 لا همُْ وَ  مكَْراً مكََرْنا وَ مَكْراً مكََرُوا وَ« فرمايد:مكر الهي به يك چيز اختصاص ندارد. مثلاً آن آيه كه مي

يانه بيايند در محل كه مأمور شده بودند شبانه، مخف 4، قصه كساني است از قوم ثمود3»يَشْعُرُون

                                                 
 30انفال آيه  -1

  99اعراف آيه  -2
  سوره نمل 50آيه  -3
 535، ص 15ترجمه تفسيرالميزان، ج  -4

  مكر الهي چيست؟
الهي به يك چيـز مكر 

  اختصاص ندارد.
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عبادت صالح، سر راهش كمين بزنند و حضرت را از پاي درآورند. آمدند كمين زدند، حضرت كه 
ها بيافتند به جان حضرت ها آماده بودند كه با شمشيرخواست به محل عبادتش برود، اينمي

شان همه اي شد، سنگ بزرگي غلطيد رويرا بكشند. اما به قدرت خدا يك زلزله صالح و حضرت
ي آنها را نابود كرد. در قرآن چيزي گفته نشده كه خدا با آنها چه كرد ولي در روايت گفته و همه

؛ و »يَشْعُرُون لا همُْ وَ مكَرْاً مكََرنْا وَ مكَرْاً مكََرُوا وَ«شده و مكر الهي در حق اين جماعت اين بوده است، 
عمده مكر الهي اين است كه ما در اين آيات اما  ها متوجه نبودند.ما هم مكري كرديم و اين

اندازيم از جايي كه ها را به تدريج، آرام به دام مي؛ ما اين1»يَعْلَمُون لا حَيْثُ مِنْ  سَنَسْتدَْرِجهُُمْ «...: خوانيممي
ي درج و درََّج يعني آرام آرام خزيد و به طرف چيزي رفت. استدراج، ماده فهمند.دانند و نمينمي
رود، به اين يكي و آرام آرام به طرف دام ميكند، يكيها را جمع ميد كبوتر وقتي دارد دانهديدي
آيد. استدراج يعني كشاندن به آرامي، سوق دادن به گويند استدراج. از ماده تدريج ميمي

طبيعتاً به  »عْلَمُونيَ لا حَيْثُ مِنْ سَنَسْتَدْرِجهُُمْ «... دهد.آرامي، همان كاري كه صياد با شكار انجام مي
 أُمْلي وَ«... دام انداختن هم بايد يك ظاهري داشته باشد برخلاف باطن و به آرامي صورت بگيرد.

املاء كه مصدر باب افعال است (اَملَْأَ�َ، يُملْي، اِملاء). املاء يعني مهلت  دهم.؛ و به آنها مهلت مي2...»لهَمُ
گويند، به طرف اي را ميبه خاطر اين است كه وقتي كلمه گويند املاء،دادن. اگر به ديكته مي

                                                 
  182اعراف آيه  -1
  45ـ قلم آيه 183اعراف آيه  -2

املــاء: مهلــت دادن 
خداوند كه همـراه بـا 

  نعمت است.
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 دهند تا بنويسد. (مهلت هم فقط مهلت زماني نيست. املاء يعني مهلت همراه با نعمت)مهلت مي
؛ كيد من 1»مَتينٌ كَيْدي إِنَّ «...فرمايد: بعد مي دهم.ها مهلت و نعمت مي؛ من به اين...»لَهمُ أُمْلي وَ «...

تواند سر در بياورد. اگر من بخواهم در حق كسي كيد كنم نمي ، شكستني نيست.محكم است
كند هيچ كس سر در رود. اما خدا كه مكر ميكنند، مكرشان وسط كار لو ميها مكر ميبعضي
كند كه طرف هيچ چيز را آورد، اصلاً متوجه مكر نخواهد شد. چنان خدا ردش را گم مينمي

شدني نيست. پس در آيه اول معلوم اين است كه كيد من لورفتني و شكسته »متَينٌ«نبيند. معناي 
 أَكيدُ وَ« كنند.ها حيله مي؛ اين2»كيَدْا يَكيدُونَ إِنَّهمُْ« شد كه كيد خدا همان مهلت الهي است به كفار.

مهلت بده  ؛»�ً رُويَدْا ..أمَهِْلهْمُْ«.؛ به كفار مهلت بده. 4»الْكافرِينَ... فَمهَِّلِ«چگونه؟  كنم.من هم حيله مي ؛3»كيَدْاً

توانيم صيغه سيزدهم معني كنيم، يعني را مي» أمَْهِلْهُمْ«، باز به معني مهلت است. يا »روَُيْدا«به آنها. 
 »رُوَيدْاً« ».أمَْهلِْهُمْ امِْهالاً«دهم، مهلت دادني. مثل اين است كه گفته باشد: من به آنها مهلت مي

ها از هيئت و جنس فعل است، مثلاً دانيد مصدر تأكيدي گاهي وقتيمصدر تأكيدي است. م
چون تسليم، مصدر همان باب سلموا است (باب  »يُسلَِّموُا تَسليماً«، »سلَِّموُا تسَليماً«گوييم: مي

                                                 
  همان -1
  15طارق آيه  -2
 16طارق آيه  -3

  17طارق آيه  -4

كيد متين كه خداونـد 
آن را به خود اختصاص 

دهد مكـري اسـت مي
ــــورفتني و  ــــه ل ك

ـــــت خوردني شكس
  نيست.
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، اگر 1»نَباتاً الْأَرْضِ مِنَ أَنْبَتَكمُْ اللَّهُ  وَ«اش يكي است. كند اما ريشهتفعيل). گاهي هم بابش فرق مي
ها مصدر تأكيدي نباتاً، فرمود: نباتا. گاهي وقتفرمود: اِخواست از باب خودش بياورد بايد ميمي

اش با هم سنخيت ندارند بلكه معنا سنخيت دارد. مثلاً بايد بگوييم: نه جنسش، نه بابش و نه ماده
المعنا . هم معنا هستند يا قريب»حباً  اَعْجبَنَي زِيْدٌ«گوييم: مي در حاليكه »اَعْجبَنَي زِيدٌْ اعجاباً«

شود. كلمه روَُيد به معناي مهلت در زبان عرب زياد استفاده مي هم ندارد و اشكال كه هستند
سَلِّمُوا «، »أَمهْلِهْمُْ اِمْهالاً«است، امهال هم به معناي مهلت است. كما اين كه اين جا گفته باشد 

به اين معنا است؛ تأكيد است كه من به آنها مهلت عجيبي خواهم داد. » اَمهْلِهْمُْ رُوَيْداً». «تسَليماً
 وَ « پس در اين آيه هم معلوم شد كه كيد خدا و مكر الهي همين است كه خدا به آنها مهلت بدهد.

؛ كفار حساب 2»مُهين عذَابٌ لَهمُْ وَ إِثمْاً  دادُوالِيَزْ لهَُمْ  نُمْلي إِنَّما لِأَنْفُسِهِمْ خيَْرٌ لهَُمْ  نُمْلي أَنَّما كفََرُوا الَّذينَ يَحْسَبَنَّ لا
 دهيم تا بيشتر گناه كنند.دهيم براي آنها خير است، ما به آنها مهلت مينكنند كه ما وقتي به آنها مهلت مي

 گويد:) ميكند(اين وجه ديگري را بيان مي ؛»إِثمْاً... ليَِزدْادُوا لهَمُْ نُمْلي إِنمَّا«... اين همان امهال است.
خيال كنند هيچ كس پيش خدا  اين مهلت براي آن است كه غرّه شوند، خيال كنند محبوب خدا هستند،

كنند مجوز براي آنها صادر شده است و به از آنها عزيزتر نيست، خيال كنند هر چه كار بد مي
مكر خداست. آنها داده شده است و كاملاً در گناهان غرق شوند. اين تصريح قرآن است كه اين 

                                                 
  17نوح آيه  -1
  178عمران آيه آل -2

امَْهلِْهـُـمْ «در جملــه 
ويداً كـه بـه ، ر»روُيَدْاً

معناي مهلـت اسـت، 
ــراي  ــت ب ــد اس تأكي
ــي  ــه يعن ــم ك امهله
خداوند به آنها مهلـت 

  عجيبي خواهد داد.  
  
  
  

قرآن، مهلـت  به تعبير
خداوند براي كفار بـه 
جهت ايـن اسـت كـه 

  بيشتر گناه كنند.
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 لا بَلْ الْخَيْراتِ فِي لهَمُْ نُسارِعُ * بَنينَ وَ  مالٍ  مِنْ  بِهِ نُمدُِّهُمْ  أَنمَّا أيََحْسبَُونَ« فرمايد:باز در سوره مؤمنون مي
كنند، داريم براي آنها كار دهيم خيال مي؛ آيا اين كفار (اين منكران)، ما به آنها مال و فرزندان مي1»يَشْعُرُونَ

مكر الهي را، (اين  (ع)اميرالمؤمنين كنيم.ها حواسشان نيست كه داريم با آنها چه كار ميكنيم. اينميخير 
ريزد و او زند به گوسفندي كه اربابش علف برايش ميجور مكري را كه امداد الهي است) مثال مي

رد گلويش را ها داخوشحال است كه چقدر ارباب دلسوزي دارم اما غافل از اينكه اين علف دادن
 يَأْكُلُونَ  وَ يتََمَتَّعوُنَ كفََرُوا الَّذينَ وَ«...اي به اين معنا دارد. كند. قرآن هم اشارهبراي كارد قصاب تيز مي

برند مانند چهارپايان، آتش هم خانه خورند و بهره مي؛ كافران مي2»لهَمُ مَثوْىً النَّارُ وَ الْأَنْعامُ تَأْكُلُ كمَا

؛ هر كس راه 3...»مدًَّا الرحَّْمنُ لَهُ  فَلْيَمدْدُْ الضَّلالَةِ فِي كانَ مَنْ قُلْ«فرمايد: در سوره مريم مي .آخرتشان است
البته تا يك جايي  دهد تا دنبال گمراهي بيشتر برود.گمراهي را انتخاب كند، خدا مرتب به او مهلت مي

ند ولي از يك جايي كه گذشت ديگر خدا كخدا انذار، بيم، راهنمايي و هدايت را شامل حال او مي
ايستد، تا آنجايي كه راه اميد بسته نيست مرتب كند. پزشك بالاي سر مريض مياو را رها مي

گويد: برويد دفنش كنيد. اين كند با شوك قلبي او را برگرداند، يك جايي كه رسيد ميسعي مي
شان از روي شعور و دانستن، راه كند به خاطر اين است كه خوداي را گمراه ميكه خدا عده

(كه  (ع)اميرالمؤمنين اند. رواياتي هم در اين رابطه است از جمله دو روايت ازگمراهي را انتخاب كرده
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اي را ؛ و خدا هيچ بنده1»وَ ماابتلي الله احداً اِلّا بِمِثل الاملا له«البلاغه است). حضرت فرمود: در نهج
رنجي است ولي هيچ بلايي بدتر از اين نيست. ظاهرش بي ا نكرده است؛مانند مهلت دادن و املاء مبتل

باطنش عذاب است. جمع شدن گناهان، غره شدن انسان و افتادن در گرداب هلاكت ابدي. 
شود، اين بلا، بلاي ابدي است، بلايي است كه عمقش پيدا بلاهاي دنيايي هر چه باشد تمام مي

 است.خداوند هيچ احدي را مانند حالت املاء و استدراج مبتلا نكرده رمود: ف (ع)اميرالمؤمنين نيست. بنابراين
يَابْنَ آدم إذا رَأَيتَْ رَبّكَ سُبْحانَهُ يَتابعَ «روايت ديگري است از حضرت كه به اين مطلب اشاره دارد: 

دهد و و نعمت مي؛ اي پسر آدم! اگر ديدي خداي تو پشت سر هم به ت2»علََيكْ نعمه وَ أنتَْ تَعصيه فَاحذره
اي. كه گفتيم مكر الهي با موضوع يعني گرفتار مكر الهي شده كني از او بپرهيز؛تو معصيتش مي

حبط، در مصداق، يكي هستند و در مفهوم متفاوت؛ يعني در عالم واقع، حبط و استدراج نهايتاً 
، اين شودمياده دو روي يك سكه هستند؛ يعني يك روي سكه اين است كه در دنيا به او نعمت د

شود اين حبط است؛ يعني اين استدراج است، آن طرف سكه اين است كه دارد حسنات محو مي
گيرد. املاء يعني طرف سكه استدراج است، آن طرف سكه حبط. استدراج با املاء صورت مي

مهلت دادن، زمان دادن و نعمت دادن. پس ارتباط اين الفاظ معلوم شد. دنياييش نگاه كنيد 
؛ دهدميگذاريم، ظاهرش اين است كه خداوند به او مال و فرزند و نعمت اسمش را استدراج مي

شود، اسمش چيست؟ حبط. اين سوزد و خاكستر مياخرويش را نگاه كنيم، حسناتش دارد مي

                                                 
  685، ص 260البلاغه دشتي، حكمتنهج -1

 628، ص 25البلاغه دشتي، حكمت نهج -2

 حبط و مكـر الهـي در
مصداق يكي هستند و 

ــا ــوم متف وت؛ در مفه
چرا كه از يك طرف به 

ا نعمت داده فرد در دني
ــود كــه ايــن مي ش

ــت و از  ــتدراج اس اس
طرف ديگر حسـناتش 
با نعمتهاي دنيوي محو 

  شود.مي
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روي سكه استدراج است، آن روي سكه حبط است. استدراج به معناي كشاندن شكار به سوي 
فيانه به طوري كه شكار متوجه نشود و املاء همان مهلت دادن است، مهلت و دام به تدريج و مخ

 نَعَّمَهُ  فَأَكْرمََهُ وَ  رَبُّهُ  ابْتَلاهُ إِذاماَ الْإِنْسانُ  فَأَمَّا«نعمت دادن. قرآن كريم اينگونه برنامه را بيان كرده است: 
برد كه بخواهد اين موجود در جاهايي به كار مي (معمولاً كلمه انسان را خداوند ؛1»أَكْرمََنِ رَبِّي فيََقوُلُ

اين انسان اخلاقش اين طوري است، اگر خدا دو پا را مذمت كند. به بعد طبايع ناپسندش اشاره دارد.) 
گويد: مي »أَكْرمََنِ رَبِّي فَيَقوُلُ«متنعمش كند،  »نَعَّمهَ وَ« به او مال و نعمت بدهد،» فَأَكْرَمَه« او را مبتلا كند

: اين چه مرد دگويميداند. كبوتر داشت ميرا دليل بر گرامي نعمت دا خيلي هواي ما را دارد.خ
خون دل، چه جاي خلوتي هم ريخته زحمت و بيخوبي است! چقدر دانه ريخته است سر راه! بي

كه كسي هم مزاحممان نباشد! اما همين كه بندهاي دام پايش را گرفت و چهره واقعي صياد را 
 عَلَيْهِ  فَقَدَرَ ابْتَلاهُ مَا إذِا أَماَّ وَ« فهمد اصلاً مهرباني در كار نبوده است.آن وقت است كه ميديد، 
گويد: ؛ مي3»أَهانَن رَبِّي فيََقُولُ«...؛ اما اگر مبتلايش كند و روزي او را تنگ كند، به او سخت بگيرد، 2»رِزْقَهُ...

داند كه خدا با او دشمني رزق و روزي را دليل بر اين مي يعني ندادن خدا مرا سبك كرد، خوارم كرد.
كند قرآن كريم با يك كلمه هر دو انديشه را تخطئه مي »كَلاّ«خواهد تحقيرش كند. دارد و مي

                                                 
 15فجر آيه  -1

  16فجر آيه  -2
 همان -3
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نه آن دليل تكريم است و نه اين دليل تحقير؛ به خاطر اين كه  ابداً! اين طوري نيست.فرمايد: مي
باشد و اين تنگ گرفتن روزي، امتحان الهي باشد و پشتش  ممكن است اين نعمت، استدراج

ثوابي بزرگ. براي مؤمنين، اين تنگ گرفتن روزي، پاكي گناهان و سالم ماندن حسنات از 
(كه من اين  (ع)امام باقر هاست كه ما بحثش را گفتيم. اين اكرام است؛ حتي در روايت داريم ازآفت

ي مؤمني را كه گناه كرده اكرام كند به اوند بخواهد بندهام) اگر خدروايت را خدمتتان خوانده
كند تا گناهش را با اين بلا پاك كند و او را ببخشد و در حالي از دنيا مصيبت و بلا گرفتارش مي

ي غلط خارج شود كه هيچ گناهي بر او نيست. پس اين كلّايي كه در اين آيه آمده هر دو انديشه
خواهد بفرمايد هر جا خدا نعمت داد قطعاً و قطعاً ت مطلق. قرآن نميكند؛ نه به صوررا انكار مي

خواهد بفرمايد ي اكرام است. نميچون بعضي جاها نعمت دنيايي، نشانه نشانه اكرام نيست. چرا؟
ي اهانت ها، نشانهي اهانت نيست. بعضي جاها سيلي زدنهر جا هم عقوبت و سيلي بود نشانه

  برد.        را بردي خدا آبروي تو را ميخداست. اگر آبروي مؤمن 
  گر خدا خواهد كه ستر كس درد                         ميل او در طعنه پاكان برد

زند. اين اهانت ميل كردي كه آبروي مؤمني را بريزي، حرمتش را بشكني، خدا هم چوبت مي
خواهد ضوع است نه جزئيت آن. ميدر واقع كليت مو» كلاّ«گفت. اين » كلَاّ«است. اگر قرآن اينجا 

ها هم، اهانت نيست؛ بلكه فقط ي تنگ گرفتنها گرامي داشتن نيست و همهي نعمتبفرمايد همه
   ها اكرام است.ها خوار كردن است و بعضي از تنگ گرفتنبعضي از نعمت

  بندي انسانها:دسته

ــؤمنين، ايــن  ــراي م ب
ــرفتن روزي،  ــگ گ تن
پاكي گناهان و سـالم 
مانـــدن حســـنات از 

  هاست.آفت
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به آنها نعمت خواهد داد. در اين رابطه ها را خدا در دنيا هم اين هاي پاك (مؤمنان پاك):انسان -1
  روايات و آياتي هم وجود دارد (كه انشاالله خواهيم رسيد).

آنگونه كه در روايت آمده خداوند براي اينكه مؤمنان خطاكار، در آخرت مؤمنان خطاكار:  -2
ا مبتلا هنسوزند و عذاب نكشند، در دنيا يا نهايتاً در عالم برزخ آنها را به بعضي از گرفتاري

 كند تا پاك شوند و آن دنيا گرفتار عذاب ابدي نشوند. مي
كفاري كه كاري به كار اهل حق و حقيقت ندارند. دنبال زندگي خودشان را هستند، كفار عادي:  -3

كنند، در بازار هستند، تعامل عادي دارند، اهل ستمگري و آدمكشي و... نيستند. داد و ستد مي
كند؛ اگر كفاري باشند كه حقانيت دين حق را بفهمند و تن در ل حبط ميها را خداوند مشمواين

كنند. گيرند و يك سري مزاياي مؤمنين را در دنيا پيدا ميندهند، مزد خوبيهايشان را در دنيا مي
 بينيد از همين سنخ است. اين زرق و برقي كه در زندگي كفار مي

كنند كه پرستان و رهبران آسماني و الهي طغيان ميآنها كه عليه انبيا الهي، حقكفار طاغي:  -4
هاي مؤمنان اين است كه ها با رنجهاي اينزند؛ البته فرق رنجهاي محكم به آنها ميخداوند سيلي

اي محو خواهد شد، حتي اگر خواب بدي ببينند، برند در ازاي آن، سيئهمؤمنان هر رنجي كه مي
اي از آنها محو خواهد يشان به سنگي بخورد در ازايش سيئهكه در روايت آمده است: حتي اگر پا

كشند هدر است؛ هيچ از آنها محو نخواهد شد؛ كه هايي كه ميي مصيبتشد. اما اين كفار همه
 هاي آن در قرآن ذكر شده است مثل آل فرعون. نمونه

ها ست: اولاً اينكه گفتيم هم در دنيا خوشند و هم در آخرت به چند دليل اينگونه ا :دسته اول
زنند، چشمشان، كنند، تهمت نميكنند، غيبت نميهاي باتقوايي هستند، از گناه دوري ميآدم

  بندي انسانها:دسته
خدا در  :مؤمنان پاك -1

دنيا هم به آنها نعمـت 
  خواهد داد.

خدا  :ارمؤمنان خطاك -2
ــا  ــا ي ــالم در دني در ع

برزخ آنها را به بعضـي 
هـا مبتلـا از گرفتاري

 كند تا پاك شوند ومي
گرفتار عـذاب ابـدي 

  نشوند.
كفـاري  :كفار عـادي -3

كه كاري به كـار اهـل 
  حق و حقيقت ندارند.

ــار طــاغي -4 ــار  :كف كف
گر عليـه ديـن طغيان

  خدا.



  57                                                                         دوره ششم تفسير موصوعي قرآن كريم                                           

  

دستشان، زبانشان، قلبشان كنترل شده است. دنبال اصلاح خودشان هستند؛ مواضع گناه را 
خداوند به آنها هايي هستند كه طبيعتاً در دنيا هم ها آدمكنند. اينشناسند و از آن دوري ميمي

 مُؤْمِنٌ  هوَُ وَ أُنْثى أَوْ ذَكَرٍ مِنْ صالِحاً عَمِلَ  مَنْ «...اي خواهد داد، وعده هم داده است، زندگي طيبه
اگر  دهيم.؛ هر مرد و زن مؤمني كه عمل صالح انجام دهد ما حيات طيبه به آنها مي1»طَيِّبَة... حَياةً فَلنَُحْيِيَنَّهُ 

فهمد. را مفهومي معنا كنيم يعني زندگي خوش. عرب اين معنا را از آن ميبخواهيم حيات طيبه 
به قناعت  (ع)اميرالمؤمنينبخش. اما اينكه حيات طيبه يعني زندگي خوش، زندگي راحت و آرامش

اين بيان مصداقي از خوشي زندگي است. در اصطلاح جرَي است؛ يعني تطبيق  2اند،تفسير كرده
، روايت ؛ خدايا! ما را به راه راست هدايت كن»مستقيماهدنا الصراط ال«گوييم: بر يك مصداق. وقتي مي

. معناي كلي آيه را تطبيق كرده است بر 3است (ع)ابيطالببنعلي فرموده است كه صراط مستقيم،
گويند: جري. پس يكي دوري از گناه است، يكي عمل صالح است. اگر يك مصداق، به اين مي

تواند جلوي آثار آن گناه را بگيرد. مثلاً ردند بعد از لغزش، يك عمل صالح مياحياناً گناهي هم ك
استغفار كند، قبل از رسيدن مجازات توبه كند، دعا كند، خدمت به محرومي كند، نمازي بخواند، 

؛ ...»اتالسَّيِّئ يُذْهبِْنَ الْحَسَناتِ إِنَّ«...شود كه آثار آن عمل ناشايست برداشته شود. ها باعث مياين
نترسيدم از گناهي كه بعد از فرمود:  (ع)اميرالمؤمنين اين قانون خداست. كند،ها را پاك ميحسنات بدي

                                                 
  97نحل آيه  -1
  345، ص 68بحارالانوار،ج  -2
  65، ص 1لميزان، ج تفسيرا -3
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تواند جلوي آثار معناي حديث اين است كه دو ركعت نماز مي آن توانستم دو ركعت نماز بخوانم.
وي آثار گناه را بگيرد. تواند جلتخريبي گناه را در زندگي بگيرد؛ كما اينكه داريم كه صدقه مي

كه من حديثش را خواندم؛ امام فرمودند: برادر تو فردا  (ع)امام صادق آن شخصي كه آمد خدمت
چرا؟! گفتند: چون تو را كتك زد. گفت: آقا! شيطان گولمان زد، دعوايمان شد،  ميرد. گفت:مي

قرار بود امروز بميري به يكي او زد، يكي من زدم. بعد هم هر دو پشيمان شديم. فرمودند: تو هم 
تواند اجل را به تأخير ات احسان كردي، خدا اجلت را به تأخير انداخت. عمل صالح ميعمه

ام، حضرت فرمود: پشته را باز كن. بيندازد. قصه آن مردي كه عرض كردم، گفت من صدقه داده
دهان مار، اجلت باز كرد. ديدند ماري چوب در دهانش است. فرمودند: صدقه چوبي شد رفت در 

   به تأخير افتاد.
 طَرفََيِ  الصَّلاةَ أقَمِِ وَ«كند: . آن وقت در اين آيه نماز را اول ذكر مي1...»السَّيِّئات يذُْهبِْنَ الْحَسَناتِ إنَِّ«...

 إِنَّ«...فرمايد: بعد مي اي از شب به جاي آور.؛ نماز را در دو طرف روز و پاره2...»الليَّْل مِنَ زُلَفاً  وَ النهَّارِ
ي اعمال صالح هم در جلوگيري از آثار گناه در شود كه همه، معلوم مي...»السَّيِّئات يُذْهبِْنَ الْحسََناتِ

اِدفْعَُوا «يك رتبه نيستند. نماز يك اثر ويژه دارد، توبه يك اثر ويژه دارد، دعا يك اثر ويژه دارد: 
كنند، يا اگر يك زمان لغزشي كردند، قبل ين گروه از مؤمنان يا گناه نمي. لذا ا3»اَمْواجَ اَلْبلَاءِ بِالدُّعا

                                                 
  114هود آيه  -1
 همان -2

 658، ص 146البلاغه دشتي، حكمت نهج -3

مؤمنين در صـورتيكه 
مرتكــب گنــاهي هــم 

استغفار و يـا شوند، با 
يك فعل خير جلـوي 
اثر تخريبـي گنـاه را 

  بگيرند.
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فرمود: خدا  (ع)امام صادقكنند. لذا از اينكه آثار گناه دامنشان را بگيرد با اعمال صالح پاكش مي
كنند، در آخرت هم اهل بهشتند؛ چقدر اين زندگي بندگاني دارد كه در دنيا راحت زندگي مي

اي است كه خدا به پرهيزگاران صالح وعده داده است. خود مان حيات طيبهخوب است! اين ه
استغفار يكي از  كنيد؟؛ چرا استغفار نمي1»تُرْحَمُونَ لَعَلكَّمُْ اللَّهَ  تَسْتَغْفِرُونَ لا لوَْ«... فرمايد:قرآن مي

 لَعَلكَّمُْ اللهََّ تَسْتَغفِْرُونَ لا لوَْ«...تواند خيلي از سيئات را پاك كند. مؤثرترين اعمال صالح است كه مي
شد توبيخ. اين تحضيض است، چون با فعل مضارع آمده. اگر با فعل ماضي آمده بود مي »تُرحَْموُنَ 

فرمايد برويد استغفار كنيد تا خدا به شما رحم كند، ميكنيد؟ دارد ترغيب ميچرا استغفار نمي
 مِنَ  بَرَكاتٍ عَليَهِْمْ  لَفتََحْنا اتَّقوَْا وَ  آمَنُوا الْقُرى أَهْلَ أنََّ لَوْ وَ«كند. آيه شريفه ديگري است در سوره اعراف 

شدند، يعني اعمال صالح انجام آوردند و پرهيزگار ميها ايمان مي؛ اگر اهل آبادي...»الْأرَْض وَ السمَّاءِ 
رد. با خدا حرف زده (چون صرف ايمان كافي نيست؛ شيطان هم به خدا و پيغمبر ايمان دا دادندمي

ما درهاي بركت را  .)ارزداست، چطور ايمان ندارد!! ولي چون عمل صالح ندارد، ايمانش پشيزي نمي
دهد كه دوري از گناه باعث ايجاد بركات اين هم نشان مي كرديم.ها و زمين رويشان باز مياز آسمان

داده است به خاطر تقوا و ي جميل دنيوي شود. اما يك سري آيات هست كه خداوند وعدهمي
كنم وعده جميل دنيوي. نه اينكه وعده جميل اخروي نداشته باشد ولي فرعي استغفار. تأكيد مي

                                                 
  46نمل آيه  -1

خداوند، بخاطر تقوي و 
ي اســـتغفار، وعـــده

جميل دنيوي را علاوه 
ــده ــر وع ــل ب ي جمي
  دهد. اخروي مي
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؛ هر كس 1»يُسْراً أمَْرِهِ  مِنْ لَهُ يَجْعَلْ اللَّهَ يَتَّقِ  مَنْ وَ«...آن وعده جميل دنيوي است. آيات در اين رابطه: 
 فرمايد:در جايي ديگري مي آورد.كند؛ كارش را از سختي در مييپرهيزگار شود خدا كارش را آسان م

 مِنْ  يَرْزُقْهُ  وَ «...؛ خدا راه خروج از مشكلات را به او نشان خواهد داد. 2»مخَْرَجاً لَهُ  يَجْعَلْ اللَّهَ  يَتَّقِ مَنْ  وَ «...
خدا متكفل روزي او خواهد  است؛رساند كه فكرش نكرده ؛ روزيش را هم از جايي مي3...»يَحْتَسِب لا حيَْثُ 
  شد. 

كنند كه استغفار علاوه بر در مورد استغفار سه آيه در اينجا آورديم كه اين حقيقت را ثابت مي
 فَقُلتُْ «فرمايد: مي (ع)حضرت نوحتأثيرات اخروي، تأثيرات دنيوي هم دارد. در سوره نوح، از زبان 

؛ من به مردمم گفتم: استغفار كنيد، طلب مغفرت از خدا كنيد كه او بسيار 4»اراً غَفَّ  كانَ  إِنَّهُ  رَبَّكمُْ استَْغْفِرُوا

 يُمدْدِْكُمْ  وَ«فرستد. ؛ باران آسمان را بر شما ريزاريز و فراوان مي5»مِدْراراً عَلَيْكُمْ السمَّاءَ  يُرْسِلِ« آمرزنده است.
 وَ «...دهد، ها ميبه شما باغ ؛»جَنَّاتٍ... لكَُمْ  يَجْعَلْ ...وَ«دهد، ها و پسران مي؛ به شما مال6»بَنينَ... وَ بِأمَوْالٍ

                                                 
  4طلاق آيه  -1
  2طلاق آيه  -2
  3طلاق آيه  -3
  10نوح آيه  -4
  11نوح آيه  -5
  12نوح آيه  -6

اثرات استغفار در دنيا: 
  ريزش باران  -1
دادن مال و فرزنـد  -2

  از جانب خداوند
دادن نهرهـــــا و  -3

  رودها



  61                                                                         دوره ششم تفسير موصوعي قرآن كريم                                           

  

هاي بهشتي است، ولي ممكن است كسي بگويد اينها وعده دهد.به شما نهرها مي ؛»أَنْهاراً لَكُمْ يَجْعَلْ
تر تر و روشنخلاف ظاهر است؛ هم خلاف ظاهر آيه است و هم اينكه در آيات ديگري صريح

 أَنِ  وَ«فرمايد: رسيم. در سوره هود ميهاي دنيوي است كه به آن ميها وعدهاينمعلوم شده كه 
توبه، منوط به آينده است.  ؛ از خدا طلب مغفرت كنيد، سپس توبه كنيد.1»إِلَيْهِ... تُوبوُا ثُمَّ رَبَّكمُْ استَْغْفِرُوا

ام تي كه در گذشته كردهاستغفار، منوط به گذشته است. استغفار يعني بگويي: خدايا! كارهاي زش
دهم در آينده ديگر مرتكب نشوم. اگر استغفار بدون را ببخش. توبه يعني اينكه بگويي: قول مي

گويد: خدايا! من را ببخش و عزم توبه باشد، اين مسخره كردن خداست. كار كسي كه مرتب مي
شما داريد در خيابان  ست.مانند مسخره كننده افرمودند:  (ع)امام رضا جدي براي ترك گناه ندارد،

گوييد: آقا! ببخشيد، رويد، پايتان خورد به پاي يك نفر و محكم به زمين خورد. ميمي
شود. گويد: باشد، مشكلي ندارد. بلند ميكنم، ما راه رفتنمان اشكال دارد. ميعذرخواهي مي
شود و او بيشتر مي گوييد: آقا! باز هم ببخشيد. يك كم ناراحتياندازيد. ميدوباره او را مي

گويد: آقا! ما را زنيد زمين. ميگويد: ديگر تكرار نشود. يك وقت دفعه سوم هم او را ميمي
العمل نشان گويي ببخشيد! اين بار عكسزني، بعد ميمسخره كردي؟! مرتب ما را زمين مي

كعت نماز آيد دو ركند، شب ميدهد. بنده ته دلش قصد ترك گناه ندارد، مرتب گناه ميمي
گويد: خدايا! عفو تو از گناه من بزرگتر الفتوح كرده است بعد هم ميكند فتحخواند، خيال ميمي

است، اين تمسخر است. قرآن كريم در اكثر جاهايي كه استغفار را فرموده توبه را هم ذكر كرده 
                                                 

  3هود آيه  -1

ــتغفار، ــه  اس ــوط ب من
گذشته و توبـه منـوط 

  به آينده است.  
  
  
  

استغفار بـدون توبـه، 
مســــخره كــــردن 

  خداست. 
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توبه. پس استغفار  است؛ آنجايي هم كه نفرموده به قرينه آيات مراد است، نه اينكه استغفار بدون
اش چه نتيجه توبه كنيد، سپس ؛ استغفار كنيد،»إِلَيْهِ... تُوبُوا ثمَُّ رَبكَُّمْ  اسْتَغْفِرُوا أنَِ وَ« خواهد.توبه مي

دهد تا زمان اجل مسمي. ؛ خدا به شما بهره نيكي مي1...»مُسَمًّى أجََلٍ إِلى حَسَناً مَتاعاً  يُمَتِّعكْمُْ«...شود؟ مي

گوييم چون انتهاي غايت متاع دنيايي است؟ مي »حسََنا متَاعاً « فهميم كه اينگفتيد از كجا مياگر 
قبل از اجل مسمي است نه بعد از  »حَسَنا متَاعاً «را اجل مسمي قرار داده است. معلوم است كه اين 

  آن. 
خاطر سوء هاي معلقي كه به يك نكته ديگر هم در اين آيه است و آن نكته اين است كه اجل

رساند؛ شود و مرگ انسان را مياعمال، مثل قطع رحم، عقوق والدين و بغي، دامنگير انسان مي
شود؛ يعني شما را تا اجل مسمايي كه ديگر راهي ندارد مهلت ها از سر راه برداشته مياين
را هم از  هاي معلقرساند، اجلدهد. پس استغفار جداي از اينكه انسان را به بهره دنيايي ميمي

 أَنِ  وَ«كنيم، ببينيد همين معنا است. دارد. يك بار ديگر آيه را ترجمه ميسر راه انسان برمي
 أجََلٍ إِلى حسََناً  مَتاعاً  يُمتَِّعْكُمْ «... ؛ اول استغفار كنيد بعد هم توبه كنيد.»إِلَيْهِ... توُبُوا ثُمَّ  رَبَّكُمْ  استَْغْفِرُوا
توان كاري كرد و كه ديگر نميما را بهره نيكويي دهد تا زماني كه اجل حتمي برسد ؛ تا خدا ش...»مسَُمًّى

  فهميديم: در باب نتيجه استغفار دهد. پس دو نكتهبايد بميريد. تا آن وقت خدا به شما نعمت مي
  هاي دنيايي است.مراد از اين نعمت، نعمت -1

                                                 
  همان -1
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امام حسن ين روايتي كه مرحوم طبرسي، از شود. اآجال معلقه به واسطه استغفار برداشته مي -2
نقل كرده كه يكي از درباريان معاويه آمد گفت: من فرزند ندارم. گفتند: زياد استغفار  (ع)مجتبي

كن. بعد صاحب ده پسر شد، بعد كه آمدند از امام سرّش را خواستند، همين آيه را خواندند. 
... وَ بِأَموْالٍ يُمدْدِْكمُْ وَ« فرمود: اين قول خداي سبحان در كتابش است كه ؛ اگر استغفار كنيد به 1»بنَينَ

  شما مال و پسران خواهد داد.
هاي الهي به ما ابلاغ شـده هاي جميل الهي در قرآن و روايات كه توسط حجتيك صنف از وعده

است، اينها در ازاي برپاداشتن حدود خداست، يعني قوانين الهي و آسـماني، كـه البتـه در ايـن 
مت از بحث اين سؤال هم به نوعي ارتباط پيدا خواهد كرد. قرآن در مورد قوم يهود و نصـاري قس
مـِنْ تَحـْتِ وَ لوَْ أَنهَّمُْ أقَاموُا التوَّرْاةَ وَ الْإِنْجيلَ وَ مـا أُنـْزِلَ إلِـَيهْمِْ مـِنْ رَبهِّـِمْ لـَأَكَلوُا مـِنْ فـَوقْهِمِْ وَ «فرمايد: مي

كردنـد) داشتند (اقامه ميين يهوديان و مسيحيان حدود الهي در تورات و انجيل را برپا مي؛ اگر ا2...»أرَجُْلهِمِ
اين آيه شريفه در سوره مائده، نشانگر اين است كه اجـراي  داديم.ما از بالا و از زمين به آنها رزق مي

ك روايـت احكام و فرامين الهي باعث فراواني بركت است. روايات بسياري هم داريم. مثلـاً در يـ
رسد بيش از بركتـي اسـت آمده است كه بركتي كه از اجراي يك حد از حدود الهي به جامعه مي

ضـرر، آيد. فرض كنيد چهل روز در شهر يزد باران بيايد، بـاران بيكه از چهل روز باران پديد مي
اينطـوري و باز يك ساعت باران بيايد. اگـر  يك ساعت باران بيايد، چهار ساعت هوا آفتابي شود

                                                 
  12نوح آيه  -1
  66مائده آيه  -2

آجال معلقه به واسطه 
اســـتغفار برداشـــته 

  شود.مي

ــده ــي از وع هاي برخ
جميــل الهــي در ازاي 
برپاداشتن حدود الهي 

  است.
  
  

در روايت آمده اسـت 
كه بركت اجراي يـك 
حد الهـي در جامعـه، 

چهـل  بيش از بركـت
ـــاران باريـــدن  روز ب

  است.
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چهل روز شود، چقدر بركـت دارد؟  ضرري وارد نشود و در مجموعباران بيايد كه به هيچ كس هم 
بركـت معنـوي  شود بركت مـادي آن (نـه معنـوي،در روايت است كه يك حد الهي كه اجرا مي

جداست) از بارش چهل روز باران براي جامعه بيشتر است. اين موارد را مـا بايـد توجـه داشـته 
دانيد كه آيه اختصاص به تورات و انجيل هم نـدارد بلكـه ملـاك، اجـراي دسـتورات م. ميباشي

خداست، دستورات خدا در تورات و انجيل بوده و در قرآن هم هست. بلكه شرافت قرآن بيشـتر 
ي اول بـود. گفتـيم مؤمنـان از تورات و انجيل است. پس تا اين قسمت از بحث، مربوط به دسته

، هم اثر دنيايي اگر قبل از خوردن چوب الهي جبرانش كنند اند،اناً لغزشي كردهنيكوكاري كه احي
. جبران هم با انجام عمـل صـالح گرداندشود و هم حيات طيبه را نصيب خودش ميگناه محو مي

است. از اعمال صالح هم كه مؤثر است شامل نماز، دعا، استغفار، توبـه و... اسـت كـه بسـيار در 
  باشد. ايي گناه و در نتيجه آثار اخروي مؤثر ميزدودن آثار دني

مؤمنان خطاكار هستند. يك دسته از آيات و روايات هم هست كه بـه ايـن مؤمنـان  ي دومدسـته
وَ آخَرُونَ اعتَْرفَوُا بذُِنوُبهِمِْ خَلطَـُوا «فرمايد: كند. آنهايي هستند كه قرآن موردشان ميارتباط پيدا مي
ي ديگر مؤمناني هستند كه ضمن اينكه به گناهان خويش اقرار دارنـد ؛ يك عده1»...خَرَ سيَئِّاًعَمَلاً صالِحاً وَ آ

 .»...خَلطَوُا عَمَلاً صالِحاً وَ آخَرَ سيَئِّاً«... اند،عمل خوب و بد را با هم مخلوط كرده و قبول دارند كه گناه دارند،
كنـد!! قـرآن البـين هـم مياصـلاح ذات گويـد،گويد!! دروغ ميكند، ذكر خدا هم ميغيبت مي

                                                 
  102توبه آيه  -1

خداوند كـار مؤمنـان 
ــام  ــا ابه ــار را ب خطاك

  است. همراه كرده 
گناه اين گروه در دنيا 

ها و بــا بــا ســختي
ناملايمات صاف خواهد 

  شد.
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در يـك ابهـام  ؛ اميد است كه خداوند اينهـا را ببخشـد.1...»فَأُولئكَِ عسََى اللهَُّ أنَْ يَعفْوَُ عنَهْمُْ« فرمايد:مي
كند؟ تكليف اينان چيست؟ اينها كسـاني كارشان را وا گذاشته است. حال خداوند با اينها چه مي

ها و با ناملايمات گناهانشان صاف خواهد شد (در صورتي كـه مـؤمن يهستند كه در دنيا با سخت
بَتْ « فرمايـد:و اصل ايمانشان صحيح باشـد). قـرآن ميباشند  وَ مـا أَصـابكَمُْ مـِنْ مُصـيبةٍَ فبَمِـا كسََـ
رسد به خاطر اعمال خودِ شماسـت، بـه خـاطر كارهـايي اسـت كـه هر مصيبتي كه به شما مي ؛2...»أيَدْيكمُْ

روايات بسيار زيادي هم كه مربوط به آثار گناهان است، مربـوط بـه ايـن طايفـه  ايد.دتان كردهخو
وَ هـُوَ  مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثْى«(هاي جميل هستند كه است. و الا آن طايفه اول مشمول وعده

ه از مؤمنان هم (از صنف دوم) هسـتند كـه اگـر خـدا ) البته يك گرو3»...مُؤمِْنٌ فَلنَُحيْيِنَهَُّ حيَاةً طيَبِّةًَ
بخواهد در همين دنيا پاكشان كند، ايمانشان خراب خواهد شد. روايت هم داريم؛ يعني اگر خـدا 

شـود و حرفهـاي فقيرشان كند، در مسير خلاف خواهند افتاد. اگر مريض شوند، زبانشان بـاز مي
خواهد شد. راه علاج اينهـا چيسـت؟ خداونـد زنند كه باعث از دست رفتن دينشان نامربوط مي

شود به آنها سيلي زد، بچه مريض وقتي خلاف خواهد آنها را به جهنم برد، در دنيا هم كه نمينمي
گوييد خوب كه شـدي زنيد؟! ميبا او چه خواهيد كرد؟! آيا در موقع بيماري به او سيلي مي كند،

افتـي يك سـيلي بخـوري مي مريضي! گويد: فعلاًيزنم! خداوند به اين مؤمنان مبه تو سيلي مي
                                                 

  99نساء آيه  -1
  30شوري آيه  -2
  97نحل آيه  -3

يك گـروه از مؤمنـان 
(از صنف دوم) هستند 
كه اگر خدا بخواهد در 
همين دنيـا پاكشـان 
كند، ايمانشان خـراب 

طر خواهد شد؛ به خـا
همـــين در بـــرزخ 
مجازات گناهان خـود 

  را خواهند ديد.
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كنم. عالم برزخ واسطه بـين دنيـا و آخـرت آنجا حسابت را صاف مي ميري!! بيا در عالم برزخ،مي
هاي برزخي پاك خواهد شد. پـس است. آنجا يك سري از گناهان مؤمنان با يك سري از مجازات

ول نيستند. يك عده جزء دسته دومي هستند كه ي آنان جزء دسته امؤمناني هم كه معافند، همه
خـدا نكنـد كـه مـا  شود براي بـرزخ!!تحمل كتك ندارند! چون طاقت ندارند، كتكشان جمع مي

فرمايد: بعضي از بندگان اگر به آنها بلا بـدهم، اينجوري باشيم. چون روايت هست كه خداوند مي
صـبرند. چون طاقت بلا ندارند و بي دهم،ميدينشان تباه خواهد شد. من به بعضي از مؤمنان بلا ن
دهد، اما اين به آن معنا نيست كه كارهـاي براي اينكه دينشان تباه نشود، خداوند به آنها بلا نمي
دهد كه ديگر دينشان تباه نشود. ديگـر در بدشان حساب و كتاب ندارد. يك جايي به آنها بلا مي

كند، ديگر همه چيز در آنجا روشـن اسـت. .. شك نميعالم برزخ كسي به خدا و پيغمبر و دين و.
خداوند معافمان كـرده  صبريم،بگوييم ما كه بيصبري چندان به نفعشان نيست. مثلاً پس اين بي

ي كـه از اي است. پس دقت داشته باشيد كه مؤمناناين معافيت كلي نيست، معافيت نسيه است،
ؤمن صالح درجه يك نيستند. همراه بـا آنهـا يـك شان مهمه زندگي و حيات طيبه برخوردارند،

  شود كاري با آنها كرد.دسته از مؤمنان درجه دوم هم هستند كه فعلاً نمي
در  گفتيم كه اينها مشـمول حـبط هسـتند، كفاري كه سر جنگ و طغيان ندارند. قبلاً دسته سوم:

ند. (حكم مستضـعف را صورتي كه كفرشان از روي قصور نباشد و حكم مستضعف را نداشته باش
اند ولي دستشان به حق نرسـيده ايم، آن كفاري كه دنبال حق بودهدر جلسات قبل توضيح داده

است. در روايت است كه اينها مستضعف هستند و خداوند نسبت به مستضعفين مهربان اسـت.) 
ددي هـم طلب باشند خداوند وسيله نجاتشان را در آخرت فراهم خواهد نمود. آيات متعاگر حق

كفاري كـه  دسته سـوم:
ســر جنــگ و طغيــان 

ينها مشـمول اندارند. 
در  حـــبط هســـتند،

صورتيكه كفرشـان از 
ــد و  ــور نباش روي قص

ــم ــعف را  حك مستض
  نداشته باشند.
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در قرآن به صورت نيمه تصريح و گاهي به صورت تلويح اين حقيقت را بيان كرده است. (بيانـات 
را در اين رابطه عرض كردم) اين كفـار كـاري بـه كـار  (ره)شهيد مطهري و (ره)علامه طباطباييارزنده 

كـه حـق را  كفـاري گيرند. كفـار معانـد،هايشان را هم در اين دنيا ميكسي ندارند و مزد خوبي
در قيامت به آنهـا گفتـه  فهميدند و روي آن پا گذاشتند يا حاضر به تحقيق در مورد حق نشدند،

  ها را در دنيا دريافت نموديد.؛ شما پاداش خوبي1...»حيَاتكِمُُ الدُّنيْا أذَْهبَتْمُْ طيَبِّاتكِمُْ في«... شود:مي
هـاي عمـومي و بلاهـا و را خداونـد بـا مجازاتكفار طغيانگر عليه دين خدا. اينهـا  دسته چهارم:

كوبد. البته ما دو نوع عذاب داريم. يك نوع عذاب استئصـال داريـم. از مـاده ها درهم ميسختي
كن كننـده. عذاب ريشه برآوردن اصل. يعني استئصال يعني كندن اصل، اصل گرفته شده است،

مثل عذاب قوم نوح و لوط.  را باقي نگذاشت. مثل عذابي كه قوم عاد و ثمود را فرا گرفت و احدي
شوند. اينها براي تأديب سركشـان ناميده نمي عذابهاي استئصالاما عذابهاي دسته دوم و متوسط، 

كنم. اين عـذابهاي متوسـط هايي از اين عذابهاي متوسط را در اين قسمت عرض مياست. نمونه
وَ لَقـَدْ « فرمايـد:از طغيانشان است. قـرآن ميبراي منصرف كردن يا منع كردن طغيانگران و كفار 
يعني) قحطسـالي » سنين(«؛ ما آل فرعون را با 2»أَخذَنْا آلَ فِرعْوَنَْ باِلسنِّينَ وَ نَقصٍْ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلهَّمُْ يذََّكَّرُون

فقط جهـت عرض كرديم كه اين عذابهاي متوسط  ها  گرفتار نموديم تا متذكر شوند.و كاستي در ميوه
ايـن  دهند،تنبه و تلنگر و نوعي شوك است. آدمي كه در حال مرُدن است، مرتب به او شوك مي

                                                 
  20احقاف آيه  -1
  130اعراف آيه  -2

ــارم: ــته چه كفــار  دس
طغيــانگر عليــه ديــن 
خدا. اينها را خداونـد 

ومي هاي عمبا مجازات
ــختي ــا و س ها و بلاه

(عذاب  كوبد.درهم مي
  استئصال)
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هايي اسـت كـه بـه شود يك حالت بازگشت به حيات در او پيدا شود. ايـن شـوككار باعث مي
شـود توسط خداوند وارد مي شان هستند،امتهايي كه در حال مردن و از بين رفتن حيات معنوي

بود و ايـن قـوم زنـده  (ع)حضرت يونسا برگردند. ظاهراً يك شوك اثر كرد و آن هم در مورد قوم ت
لنْا عَلـَيهْمُِ «فرمايـد: اعـراف مي 133ها مرُدند و شوكها اثري نكرد. در آيه ولي بقيه قومشد،  فَأرَسَْـ

؛ ما بر اينها طوفان و ملـخ و شـپش (يـا كنـه) و ...»مفَُصَّلاتالطوُّفانَ وَ الْجرَادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضفَّادِعَ وَ الدَّمَ آياتٍ 
اما قوم فرعون به جـاي  هاي روشن و تفصيل داده شده و بيان شـده.ها و خون را فرستاديم، نشانهقورباغه

اينكه متذكر شوند، بر استكبار خود افزودند. اين گرفتاري هم براي آل فرعون در واقع براي ايـن 
ي چهـارم، كـافران طـاغي كسـاني شود كه دستهطغيانشان بردارند. معلوم ميبود كه دست از 

اند. خدا چون بندگانش را دوست دارد، اينها را دچار بلا  آرايي كردههستند كه در مقابل حق صف
زند، اگر آدم شـدند و دهد، مرتب به آنها شوك ميكند، البته اول عذاب استئصال به آنها نميمي

اگر همچنان بر طغيانشان پافشاري كردنـد، آن وقـت عـذاب استئصـال بـه  چ وبرگشتند كه هي
 وَ لنَذُيقنَهَّمُْ مِنَ الْعَـذابِ الـْأدَنْى« فرمايد:سوره سجده مي 21سراغشان خواهد آمد. قرآن كريم در آيه 

ب همگاني و نـابود كننـده) را بـر ايشـان ؛ ما قبل از اينكه عذاب اكبر (عذا»دُونَ الْعذَابِ الْأَكبَْرِ لَعَلهَّمُْ يَرجِْعوُن
شان دست كنيم تا رجعت كنند و از كفر و طغيانگريبفرستيم، با عذابهاي كوچكتر و متوسط گرفتارشان مي

گوييم تـو مـورد گوييم تو مؤمن خوبي هستي يا نميپس به هركس كه در نعمت بود، نمي بردارند.
اش چه بـوده اسـت. خـدا بـه يد ببينيم كه قضيهشود قضاوت كرد و بااستدراجي. به آساني نمي

دهد. نعمت دادن به مـؤمن و كـافر هـر كـدام وجهـي دارد. دهد، به كافر هم ميمؤمن نعمت مي

خداوند كفار طـاغي را 
ــق  ــل ح ــه در مقاب ك

كننـد را ميآرايي صف
 ابتدا به منظور هدايت،

دچار بلـا و عـذابهاي 
كنـد و در متوسط مي

صـــورتيكه هـــدايت 
ــذاب  ــه ع ــدند، ب نش
ـــار  ـــال دچ استئص

  كند.مي
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توان گفت كه تو آدم بدي هستي، بدي در ازاي بدي اسـت، امـا هركس هم كه گرفتار است، نمي
كه در ازاي يك قصور و يك غفلت توان گفت كه اين شري براي توست، چه بسا مؤمني باشد نمي

كند. مثلاً به يك تكليفي عمل نكرده اسـت، خـدا در ايـن دنيـا گنـاهش را خدا دارد صافش مي
  بينيم. هايش را در جامعه زياد ميكند كه نمونهاينگونه پاك مي

آيد. از چه راهي انسان بفهمد كه نعمتي كه داريم استدراج نيسـت؟ يك سؤال در اينجا پيش مي
اولاً آيا استدراج مخصوص كفار است و براي مؤمنان حكم ايمني صادر شده است؟ نـه. بعضـي از 
آيات قرآن مطلق است؛ يعني مقيد به كفار نيست. قيد نكرده است كه فقط كفار. بله، در بعضي از 
آيات صحبت از تكذيب است كه تكذيب هم موجب كفر است، مثلاً تكذيب انبيـاء موجـب كفـر 

امـا در  .2»رُويَـْداً أمَهِْلهْـُمْ الكْـافرِينَ فَمهَـِّلِ«، 1»يَعْلَموُن لا حيَْثُ مِنْ ذين كذبوا بĤياتنا سنَسَتْدَرْجِهُمُْوال« است:
فَأمَاَّ الْإِنسْانُ إذِا مـَا ابتَْلـاهُ رَبـُّهُ «سوره فجر)  16و  15(آيات : بعضي از آيات هم صحبت از كفار نيست

شود كـه بحـث ، بحث كفر مطرح نيست، آيه مطلق است. معلوم مي»فيََقوُلُ رَبِّي أَكْرمََن فَأَكْرمَهَُ وَ نَعَّمهَُ
اما سرايت به يك سـري از مـؤمنين هـم  استدراج، شامل كفار و مشركين و معاندين حق هست،

در دعـاي معـروف  (ع)امـام سـجادكنم. دارد كه البته روايت هم داريم كه به بعضي از آنها اشاره مي
يعني ممكن است به من هم مكر  ؛ خدايا به من مكر نكن.»وَ لا تَمْكُرْ بي في حيلَتكِ«فرمايند: مي سحر

شود كه انسان مـؤمن هـم ممكـن معلوم مي ؛ و من را مورد استدراج قرار نده.»وَ لا تسَْتدَرِْجُني«شود. 
                                                 

 182اعراف آيه  -1

  17طارق آيه  -2

با توجه به آياتي كه در 
ت مورد استدراج هسـ

يــــابيم كــــه درمي
اســتدراج، علــاوه بــر 
كفار و معاندين شـامل 

  شود.مؤمنين نيز مي
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اني داشتند كـه مـن بي (ره)حضرت اماماست گناهاني از دستش برآيد كه مورد استدراج واقع شود. 
ما هم ممكن اسـت در بـاطن  فرمودند: معلوم نيست،لرزد. ايشان ميشنوم بدنم ميزماني كه مي

اگر روزي به ما قـدرت  ايم،رسد، ما خودمان را نيازمودهيك فرعون باشيم، دستمان به جايي نمي
تـوانيم وقـت ميبدهند و موانع هم برداشته شود و شرايط تفرعن هم براي مـا جـور شـود، آن 

تواند قضـاوت بفهميم چه كسي هستيم و تازه خودمان، خودمان را بشناسيم. خودِ انسان هم نمي
كشد، مثل محمدرضا پهلـوي. مردم را به صلابه ميرسد، كند. حالا يك نفر زورش به مملكتي مي

د و متكبرانـه و تر مثلاً آقا در خانه با اخم و برخوردهـاي بـرسد در مقطع پايينيكي زورش نمي
اهل خانـه  شود،كند كه وقتي وارد خانه ميآميز چنان عرصه را بر زن و فرزندانش تنگ ميسلطه

مردها، البته زن هـم  آيد. خصوصاًكنند. خوب، اين فرد بيشتر از اين از دستش برنميوحشت مي
يت كننـد. چقـدر در توانند اذولي چون تسلط مردها بيشتر است، بيشتر مي تواند اذيت كند،مي

روايات ما در مورد اين مسئله سفارش شده است. خوب ممكن است انسان اهل نماز و دعاي شب 
و قرآن هم باشد، ولي در عمل اينگونه رفتار نمايد. ما هم بايد مواظب باشيم، كسي به ما تضـمين 

خوانيـد  و هم مي ايد و نمازنداده است. كسي به ما وعده نداده است كه چون شما شهادتين گفته
هايتان هرگونه رفتار كرديد مشـكل نـدارد، ظاهر ديني داريد، هر خلافي كرديد و با مردم و بچه

آنهايي هستند كه به  خصوصاً ستمگران كه ستمگران در معرض استدراجند و بدترين ستمگران،
باز هم ايـن بهتـر از  زند،كنند. مثلاً يكي براي دزدي به خانه اغنياء ميتر از خود ستم ميضعيف
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عيف افَْحَـشُ « كند! حداقل اين جوانمردتر اسـت.دزدي است كه از خانه فقير دزدي مي ظلُْـمُ الضـَّ
  ترين نوع ظلم است.؛ ظلم كردن به انسان ضعيف، زشت1»الظلُّم

شخصي به نزد يكي از بزرگان اهل كرامت رفته بود، و گفته بود: خانمِ بنده خيلي آدم خوبي است 
فايده است و اثر ندارد. شما يك دعايي كنيـد كنيم بيلان بيمار است. هر چه دارو و درمان ميو ا

تا به خاطر آن نفس گرم شما، ايشان خوب شود. اصلاً بگوييد كه چطور شد كـه ايشـان اينگونـه 
شد، او كه آدم خوبي بود. ايشان روي يك تكه نبات دعايي خواند و بـه ايشـان داد و گفـت: بـه 

ت بگو بچه را هم نبايد بزني. ده برابر كاري كه اين بچه كرد و من كتكش زدم، اگر يـك آدم خانم
مگر شخصيت اين طفل از آن آدم كـوچكتر اسـت؟!  گوييم: مانعي ندارد،مي تر انجام دهد،بزرگ

شخصيتش كه فرقي ندارد. حرمتش كه كمتر نيست. كِي خدا به من حـق  جسمش كوچكتر است،
چون پدرم هر رفتاري با فرزندم داشته باشم. كِي به من حـق داده اسـت كـه زنـم  داده است كه
آيا معناي اينكه زن حق ندارد بـدون اجـازه شـوهر ي من نتواند از خانه بيرون برود! بدون اجازه

فرمايـد: تواند او را در خانه حبس كند؟! خداوند روز قيامـت ميبيرون برود، اين است كه مرد مي
گفتم، ولي معنايش اين نبود كه تو حق داري هر كار خواستي، انجام دهي! ما احكام خدا من به او 
همسر نجيبي بود بگـوييم حالـا كـه  فهميم. ما بايد به عدالت برخورد كنيم. اگر همسر،را بد مي

تواننـد اذيـت كننـد و نجيب است، اذيتش كنم. حالا چه مرد چه زن كه البته مردها بيشـتر مي
آدم ظالم هـم در  ظلم به ضعيف است. ترين ظلم،زشتفرمودند:  (ع)اميرالمؤمنينازتر است! دستشان ب
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معرض استدراج است، چه نماز بخواند، چه دعا كند. ما بايد حواسمان را جمـع كنـيم كـه آيـات 
خواستم به وادي موعظه بكشانم، ولي در جامعـه زيـاد استدراج مطلق است. بحث تفسير را نمي

ام. مثلاً افرادي كه در عباديات خود بسيار تقدس و تقيد دارند، ولي هنگامي كه بـه هبرخورد كرد
عدالت است. عادل  ي عبادت،شناسند. اصل و ميوهرسند، حد و مرزي نميحقوق بندگان خدا مي

ي تقوي، عـدالت اسـت. مثلـاً كيست؟ عادل كسي است كه ملازمت بر تقوي و مروت دارد. ميوه
اند. مـا بايـد بـه ايـن ي فاسق است، يعني عدالت ندارد. تقوي را عدالت معنا كردهگويند فلانمي

بينيم كه همه اعمالمان در دنيا خراب شده كنيم مينكات توجه داشته باشيم، وگرنه چشم باز مي
ايم و شـهادتين هـم ايم. دلمان هم خوش بوده است كه اهل قبلـهاست و مشمول مكر الهي بوده

ها نكات بسيار مهمي است كه بايد دقت كنيم. گاهي يك زن يا مرد هزار خـدمت بـه ايم. اينگفته
همسرش كرده است و انتظار دارد كه يك كلمه تشكرآميز از او بشنود، در عمرش يكبار هم ايـن 

 آميز پيشـكش!ه و گفتن كلمات محبتكلمات را نشنيده است. اين خيلي بد است. حالا ابراز علاق
  ، استدراج باشد.پس ممكن است نعمت

؛  خدا بايد چنان شما 1»كُمُ الله مِنَ النعِْمه وَجلِين كَما يَريكُم مِنَ النقِْمَه فَرقينولِيَرَ«فرمود:  (ع)حضرت علي
چقدر از رنج فراري هستيد؟ زماني  بيند.را از نعمت بيمناك ببيند همانطور كه از نقمت و رنج فراري مي

بترس. ممكن است اين  ؛ خدا من را گرامي داشت.»ربي اكرمن« نگوييد:كه نعمتي به شما رسيد، فوراً 
اسـت.  (ع)اميرالمـؤمنيني نزديك دام باشد. اين كلام نـوراني نعمت استدراج باشد. ممكن است دانه

                                                 
  714، ص 358البلاغه دشتي، حكمت نهج -1

انسان ظالم در معرض 
استدراج اسـت حتـي 
اگر نماز بخواند و دعـا 

  كند.
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عَ علََيـهِ فِـي ذاتِ «فرمايد: خوانيم. سپس ميمعنا هم همان است كه در آيات قرآن مي فَاِنَّهُ مَنْ وَسـِ
؛ و ايـن را »وَ لَم ير ذلـك اسـتدراجاً فقًَـد اَمِـنَ مَخُوفـاَ« هركس دستش باز شود (پر از نعمت شود)،؛ »يدَه

؛ هـركس »وَإنَّهُ مَن ضَيِق علََيه فِي ذات يده«استدراج حساب نكند، از يك دام وحشتناك غافل شده اسـت. 
؛ پاداش بزرگي كـه بـه دنبـال ايـن »اًفقَدَ ضَيع معَمول« دست تنگ و فقير شود و اين را امتحان الهي نبيند،

ادبـي كنـد. بي ربط بزنـد،مثلاً صبوري نكند، حرفهاي بي امتحان به او خواهند داد، ضايع كرده است.
فهمد و حركات سـبك طرف نميگذارند، كند. گاهي وقتها دوربين مخفي ميامتحان را خراب مي

آينـد و ايـن فـيلم را بـراي گيرند، بعد ميدهد، حواسش نيست كه دارند از او فيلم ميانجام مي
شـود دهد، بعد متوجه ميكنند، هر چه در باطنش است را به طور كامل نشان ميجامعه پخش مي

كند و اخلـاقش را اصـلاح دوربين مخفي در كار بوده است. آن وقت خودش را جمع و جور ميكه 
كند: اي بنـده، تـو جلـوي اعلام مي كند. خدا هم يك دفعه به ماكند و كلماتش را درست ميمي

صـبري كـردي، اي و امتيازاتت را جمع كنيم. آنجـا بيدوربين مخفي بودي!! حالا بيا ببين چكاره
حرف مفت زدي و گله كردي، اينجا گفتي كاش اينطور نشده بود و اعلام نارضـايتي كـردي ايـن 

وارد بهشـت  17ا معـدل حـداقل امتياز كم شد. پاداش را خراب كردي. قرار بود بدون آزمون و ب
توانـد بـدون باشـد مي 17شوي. ديديد مثلاً اگر كسي در دوره كارشناسي ارشد معدلش بالـاي 

،  بـدون آزمـون وارد بهشـت 17آزمون وارد دكترا شود. يك عده اي را خداوند با معـدل بالـاي 
ديگر آزمون ندارند. اما بـه  ،1»مْ بغِيَْرِ حسِابٍإِنمَّا يوُفََّى الصاَّبِرُونَ أجَْرَهُ«... كند. چه كساني هستند؟مي

                                                 
  10زمر آيه  -1
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زند كه من هايت همه چيز را خراب كردي! دست پشت دست ميصبريفرمايد: تو با بيصبر ميبي
كردم خداوند من را خوار و ذليل كرده اسـت. دانستم در معرض امتحان هستم. من خيال مينمي

 گيـرد،كنـد، روزي او را تنـگ مي؛ خـدا مبتلـايش مي1»ليَهِْ رِزقْهَُ فيََقوُلُ رَبِّي أَهانَنوَ أمَاَّ إذِا ماَ ابتَْلاهُ فَقدَرََ عَ«
بـه كفـار  صـرف اصلاً  اينطوري نيست. پس آيات استدراج اختصـاصِ گويد خدا مرا اهانت كرد.مي

ي آفـرينش بيـان سنت الهـي را در عرصـه اده و بدون ابهام است وندارد. خيلي بحث روشن، س
كند. همه اينها روشـن كند. در جامعه انساني نوع برخورد خداوند با اصناف انسانها را بيان مييم

كنم كه شفا فتر و است، چه كساني مشمول حقند، چه كساني مشمول استدراجند. و من فكر مي
اي از ايمـان در دلـش تر از اين آيات و حقايق چيز ديگري وجود ندارد. اگر كسـي شـائبهنوراني

  كند. به راحتي و بدون هيچ ابهامي اين مفاهيم را دريافت مي اشته باشد،د
  بحث ايمان و عمل صالح:

  در قرآن آيات زيادي در مورد ايمان و عمل صالح داريم.
ام دادنـد ؛ آنهايي كه ايمان اوردند و عمل صالح انج2»لهَمُْ وَ حسُْنُ مĤَبٍ الذَّينَ آمنَوُا وَ عَمِلوُا الصاَّلِحاتِ طوُبى«

توان ايمـان و عمـل صـالح را بحث اين است كه آيا مي خوشا به حالشان و چه بازگشت خوبي دارنـد.
تواند بر مبناي ايمانش عمل نكنـد؟ آيـا تفكيك كرد؟ اگر كسي ايمان به چيزي داشت چطور مي

توانـد مي ايمـانتواند عمل صالحي باشد و ايماني نباشد؟ اصلاً آدم بيامكان اين هست يا نه؟ مي
                                                 

  16فجر آيه  -1
  29رعد آيه  -2

ــابرين را  ــد ص خداون
بــدون آزمــون وارد 

  كند.بهشت مي
  
  
  
  
  
  
  

بحــث ايمــان و عمــل 
  صالح:
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توانـد جـود و عمل صالح داشته باشد؟ آدمي كه به آثار اخروي جود و سخاوت ايمان نـدارد، مي
تواند به سخاوت داشته باشد؟ آدمي كه به آثار معنوي و اخروي انفاق در راه خدا ايمان ندارد، مي

تواند نه ميتهيدستان كمك كند؟ آدمي كه ايمان دارد قيامت و حساب و كتابي در كار است چگو
گناه كند؟ ظاهر قضيه اين است كه هر دو امكان دارد. بهترين دليل بر امكانش وقـوع آن اسـت. 

اند بهترين دليل بر امكان شيء، وقوع شيء است. وقتي يك چيزي واقع شد، معلوم است كه گفته
شود، اما شد. چون خيلي چيزها ممكن است، ولي واقع نميممكن است. اگر ممكن نبود، واقع نمي

بينيم كـه ايـن شود. ما در عالم واقع ميهر چه واقع شد، قطعاً ممكن است. چون محال واقع نمي
مسائل اتفاق افتاده است. آدمهايي هستند كه ايمان ندارند، ولي يك نوع عمل صـالح دارنـد. در 

يا بعضـي روايت آمده است كه سامري، بخشنده بود، چون بخشنده بود، خداوند به او مهلت داد. 
برانگيز است. بعضـي از مـؤمنين هـم كارهـاي كنند كه انصافاً تحسيناز كفار كارهاي زيبايي مي

گفت يك نفر در حج كه ميلياردها تومـان پـولش در بار است. ميدهند كه تأسفزشتي انجام مي
كرديد. ديديد به حالش ترحم پيدا ميلباس پوشيدنش را كه مي دانستند.بانك بود و همه هم مي

داديم، چشم دوخته بود دو ساعت نشسته بود كه ما يك جايزه خيلي مختصر كه در روز عيد مي
كه اين را حتماً بگيرد. يكي از پزشكان آمد و گفت تو را به خدا اين جايزه را به اين نده كه اگر به 

گ و بخيل كه او بدهي من ناراحت خواهم شد!! اين آدم با اين همه مال و ثروت، به حدي دست تن
حدي ندارد و خيلي زشت است. آيا اين آدم ايمان ندارد كه اگر انفاق كني خداوند به تـو عـوض 

   ن تفكيك كرد.تواخواهد داد؟! پس بين ايمان و عمل صالح مي
  اقسام انسانها در اين رابطه چهار دسته است:

واقعيت اين است كـه 
توان بين ايمـان و مي

الح تفكيـك عمل صـ
كرد؛ چه بسا مؤمنـاني 
كه فعل خطـا از آنـان 

زند و كفاري كه سر مي
ــال ــل ص ــام  حعم انج

  دهند.مي
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  و نه باطنشان. نه ظاهرشان زيباست آنهايي كه نه ايمان دارند و نه عمل صالح؛  -1
حتي اگر كافر هم شجاع يـا  طرف شجاعت دارد، مثلاًكسانيكه ايمان ندارند ولي عمل صالح دارند؛  -2

  چه مؤمن ترسيم كند، در هر صورت زيباست.  سخي باشد، زيباست. نقش زيبا را چه كافر،
ي بارز آن شيطان است. ي خيلنمونهاي هم هستند كه عمل صالحي ندارند ولي ايمان دارند. يك عده -3

ابليس با خدا صحبت كرد، يقين و ايمانش به خدا از ايمان ما هم محكمتر اسـت! بـا خـودِ خـدا 
صحبت كرد. پيغمبران را ديده و با اكثر آنها هم صحبت شده است. ما روايات بسيار زيادي داريم. 

، (ع)زكريـا، (ع)يحيييت است. با گويد ابليس با انبياء صحبت كرده است، صدها روااصلاً رواياتي كه مي
 ، و... صحبت كرده است. پس نبوت را هم قبول دارد. قيامـت را هـم قبـول دارد،)(ع، عيسـي(ع)موسي

توانسـت چون خودش به خدا گفت تا روز قيامت به من مهلت بده، اگر قبول نداشت چگونـه مي
فرمود: ايمـان شـيطان بـه ايـن را كه مي (ره)شهيد مطهرياين پيشنهاد را بدهد؟ خدا رحمت كند 

مسائل از ايمان ما هم بيشتر است. اما پشيزي ارزش ندارد، چون هيچ عمل صالحي از اين ايمـان 
آيد. چون مانع دارد. ايمان دارم به اينكه زكات را بايد داد، ايمان دارم به اينكه هر كس بيرون نمي

قيامت معذب خواهد بود، امـا مـانع الناس گردنش است و روز خمس را ندهد، بدهكار است و حق
ركعت نماز ديگر  17گويم خدايا به جايش گذارد كه زكات و خمس را بپردازم. ميدارم و بخل نمي

تان است، به جاي يك ظرف غذا، يك ليوان آب ديگر بخوريد!! قرار نيست خوانم!! شما گرسنهمي
  ان.كند نه نتان رفع شود، چون آب، كارِ آب را ميكه گرسنگي

ها را در قرآن به اين گـروه داده خداوند بهترين بشارت ؛انسانهايي كه داراي ايمان و عمل صالحند -4
  است كه اينها هم داراي مراتب هستند. 

اقسام انسانها در رابطه با 
  ايمان و عمل صالح:

فاقد ايمان و عمـل  -1
  صالح.

فاقد ايمان و داراي  -2
  عمل صالح.

فاقد عمل و داراي  -3
  ايمان.

  
  
  
  
  
  
  
داراي ايمان و عمل  -4

: بهترين بشارتها صالح
در قرآن مربوط به اين 

  افراد است. 
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بحثي كه مورد مناقشه علماي اسلام و قبل از اسلام، يهوديت و مسيحيت بوده است اين است كه 
يامت و نبوت و انبياء و ارزشها را قبـول داشـت، امـا آيا كسي كه ايمان به مبادي داشت، خدا و ق

داد، اين ايمان اثري دارد يا نه؟ آيا اين ايمان، وي را نجات خواهـد داد يـا هيچ كدام را انجام نمي
را از روي ايمـان گفـت،  »لااله الا الله«نه؟ مثلاً روايت داريم كه روز قيامت وقتي شخصي يك كلمه 

دهنـد و همـه گناهـانش را در كفـه ديگـر داخل كفه ترازو قـرار ميوقتي تمثل اين عمل را در 
گويد كه ايمان تنهايي اثـر دارد. گذارند، همه گناهانش را محو خواهد كرد. پس اين روايت ميمي

اند. قبل از آن در عالم مسـيحيت دعـوايي بـود. مفسرين ما در اين قضيه در بحث عميقي افتاده
داشته باشيد، همين براي نجات شما كافيست. اگـر  (ع)حضرت مسـيحه گفتند شما ايمان باي ميعده

ترين مراتـب ببرند، اما پايينهيچ عمل صالحي هم انجام نداديد، روز قيامت شما را به بهشت مي
آن. اگر عمل صالح هم انجام داديد، درجه شما افزايش پيدا خواهد كرد. بين علمـاي مسـيحيت 

مسئله بود تا اينكه پولس كه يهودي بود و بعداً به ظاهر مسيحي  اي بر سر ايننزاع دويست ساله
گري را جا انداخت. اصلاً حضرت مسـيح بـه شده بود، وارد عالم مسيحيت شد و اين تفكر اباحي

خاطر شما مصائب را تحمل كرد و كشته شد و جلو جلو همه گناهان امتش را پيش خريد نمـود!! 
به همـه  خواهيد، بخريد!!در غياب او و بعد از مرگش هر چه ميباباي بزرگ شما پول داده كه شما 

خواهيـد، برويـد تهيـه داران محله پول داده است و بعدش هم مرُده و حالا شما هر چه ميدكان
كنيد. اين منطق در عالم مسيحيت حاكم شد. خيلي راحت است، بگويند شما مسلمان درجه يك 

ن هستيد، لبي هم تر كنيد! اشكال ندارد. هر چه هم كـه هستيد، آدم متدين، و ضمن اينكه متدي
دلت خواست بگو و هر جا هم كه خواستي برو. هر جور هم كه خواستي زندگي كن. فقط به زبـان 
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ها با آمد، تعظيم كن. گاهي هم به كليسا برو و مهُر تأييد بزن. الان غربي (ع)حضرت مسـيح هرگاه اسم
گويند ما همين ذره را هم ديگر اي مينند. درست است كه عدهدااين نوع تفكر خود را متدين مي

؛ عاقبت بدكاران اين شد كـه آيـات 1...»أنَْ كذََّبوُا بĤِياتِ اللهَّ ثمَُّ كانَ عاقبِةََ الذَّينَ أسَاؤُا السوُّاى«قبول نداريم. 
ادعاي تقدس و كنند و اي غافل هم هستند كه تعظيم ميو يك عده خدا را تكذيب و مسخره كردنـد.

شان آلوده به انواع گناهاني است كـه حتـي در كتـاب ايمان معنوي هم دارند ولي زندگي روزمره
  آسماني از آن نهي شده است. 

پيدا شد كه معتقد بودند زماني كه شهادتين را گفتـي هـر  »مرُجئـه«اي به نام در اسلام يك فرقه
گفتنـد بودند. اين فرقـه مي »خوارج«ئه، فرقه بخشد! در مقابل مرُجگناهي كه كردي، خداوند مي

اگر يك گناه انجام بدهي، كافري. آن تفريط و اين هم افراط. ولي قرآن كريم هيچ كدام از اين دو 
چند دليل آوردند كه مضمون روايت را عـرض  (ع)اميرالمـؤمنيننظر را قبول ندارد. در رد نظر خوارج، 

وارد شدند، دوازده هـزار خـارجي ايسـتاده بودنـد،  خواهم كرد. حضرت وقتي به عرصه نهروان
سخنراني با اينكه چند خط بيشتر نيست، ولي همين چند خط هشت هـزار نفـر را عـوض كـرد! 

چه شده است كه شما شمشـيرهايتان را بـر روي حضرت درست تير را در وسط هدف زدند. فرمودند: 
كنيد هركس يك گناه انجام داد زنيد؟ (خيال ميي ميگناهايد و بر سر هر گناهكار و بيهايتان گذاشتهشانه

اي. حالا بيـا اي پس كافر شدهگفتند چون تو حكميت را پذيرفتهمي (ع)علي چون به كافر شده است!)
ام، من قرآن را حَكمَ كردم، مـن و دوباره از نو مسلمان شو. حضرت فرمودند: من هرگز كافر نشده

                                                 
  10روم آيه  -1

ايمـان  نظر فرقه مرجئه:
  تنها كافي است.   

اگـر يـك  نظر خوارج: 
گناه انجام دهي، كـافر 

  هستي.
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تيد، كار من كه اشتباه نبوده است. بر فرض هم كه اشتباه بـوده كه نگفتم برويد ابوموسي را بفرس
دزدي  (ص)رسـول خـداشوم!! حضرت نپذيرفت. حضرت به آنها فرمـود: در زمـان است، كافر كه نمي

داد. (اگر شخص كافر باشد كـه كرد، از ارث هم به وي ميكردند، حضرت دست دزد را قطع ميمي
كرد. پيغمبر گرامي، زناكار غير يعني او را مسلمان حساب ميارث والدينش به او نخواهد رسيد)، 

كـرد) داد؛ (يعني اينكه او را مسلمان حسـاب ميزد، همسر مسلمان به او ميمحصن را شلاق مي
كـرد امـا در كرد، اعدامش ميفرمود چون خلاف كردي پس كافري. زناكار محصن را رجم مينمي

آورد). اينها ديدنـد كـه نكه او را مسلمان به حساب ميكرد (يعني ايقبرستان مسلمين دفن مي
اينها حرفهاي درستي است. هشت هزار نفر به سمت حضرت رفتنـد. حضـرت، علَمـي را نصـب 

  منطقي قوي است. كردند و فرمودند هر كس توبه كرده به اين طرف بيايد. ديدند كه منطق، 
با هم بجنگند چند فرض داريم. يـا هـر دو قرآن هم همين نظر را دارد. اگر دو طايفه  نظر قرآن:

طايفه باطلند، يا هر دو طايفه حقند يا يكي حق و ديگري باطل است. غير از اين سه مورد نيست. 
اينكه هر دو طايفه باطلند، مانند جنگ جهاني، متحدين و متفقين. اينكه يك طرف حق و ديگري 

با معاويه. امـا آيـا  (ع)امام علي با يزيد يا ( ع)امام حسين باطل باشد هم خيلي بديهي است. مانند جنگ
ايد كه دو تا پيغمبر با امكان دارد كه دو گروه حق با هم بجنگند؟ محال است. شما تا بحال شنيده

لِحوُا « هم بجنگند؟! امكان ندارد. در سوره حجرات آمده است: وَ إنِْ طائفِتَانِ مِنَ الْمُؤمْنِينَ اقتْتََلـُوا فَأَصْـ
؛ اگر دو طايفه از مؤمنين با 1...»أمَْرِ اللهَّ ءَ إلِىحتََّى تفَي تبَغْي فَقاتِلوُا التَّي همُا فَإنِْ بغََتْ إحِدْاهمُا عَلَى الْأُخْرىبيَنَْ

                                                 
  9حجرات آيه  -1
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كنـد هم جنگيدند بين آنها را اصلاح كنيد، اگر يكي از اين دو طايفه بر ديگري تعدي كرد، با آنكه تعدي مي
لِحوُا بيَنْهَمُـا باِلْعـَدْلِ وَ «... گوينـد)مي» بغَـي«(به اين  ان خدا بازگردد.بجنگيد تا به فرم فـَإنِْ فـاءَتْ فَأَصْـ

ي باغي را مـؤمن يعني خدا طايفه ؛ پس اگر بازگشت، ميانشان به عدالت و انصاف صلح دهيد....»أقَسْطِوُا
شـان دنـد كـه يكيگناه نيست؟ مگر وقتي دو طايفه مؤمن جنگي» بغي«حساب كرده است. مگر
گناه ريخته شود؟ مگر قتل نفس گنـاه نيسـت؟ شود كه خون يك عده بيخطاكار بود، باعث نمي

ي ي قطعـي عقيـدهولي قرآن حتي با گناه كبيره، اينها را كافر حساب نكرده است. اين تخطئـه
ا اينكه ي كريمه، خداوند هر دو طرف را مؤمن حساب كرده است، بباطل خوارج است. در اين آيه

ي مرُجئه حرفشان صحيح است و حق است و ديگري در حال گناه است. پس نه طايفه قطعاً يكي
  نه خوارج. 

در جلسـه  ،آيا ايمان بدون عمل صالح هيچ ارزشي نـدارد يـا كمـي ارزش داردشاءالله اين مسئله كه ان
اسـت و گروهـي  گوينـد قبـولاي ميآينده بحث مفصل خواهيم كرد. دو نظر وجود دارد، عـده

  برعكس كه ان شاءالله در مورد آن بحث خواهيم كرد.
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  آيات مطرح شده در جلسه دوم:
  )43(فاطر آيه ...»بِأَهْلهِ إلِاَّ السيَِّّئُ الْمَكْرُ يَحيقُ لا وَ«... -1
  )30آيه  انفال( »الْماكِرين خيَْرُ اللَّهُ وَ اللهَُّ يَمْكُرُ وَ يَمْكُروُنَ وَ«... -2
  )54آيه  عمران(آل»الْماكرِين خيَْرُ  اللَّهُ وَ اللَّهُ مَكَرَ وَ مَكَروُا وَ« - 3
  )50آيه  نمل( »يَشْعرُوُن لا هُمْ وَ  مَكْراً مَكَرنْا وَ مَكْراً مَكَرُوا وَ« -4
  )99اعراف آيه (»الخْاسِرُون الْقَوْمُ إلِاَّ اللهَِّ مَكْرَ يَأمَْنُ فلَا اللهَِّ مَكْرَ فَأمَِنُوا أَ« -5
  )182(اعراف آيه  »سنََستْدَرِْجُهُم مِّنْ حيَْثُ لاَ يَعْلَمُونَ...« - 6
  )17و  16و  15(طارق آيات  »روُيَْداً  الْكافرِينَ أَمْهِلْهُمْ فَمَهلِِّ * كيَدْاً أَكيدُ وَ * كيَدْا يَكيدُونَ إنَِّهُمْ« -7
هِمْ إنَِّمـا نُمْلـي نُمْلـي وَ لا يحَْسَبَنَّ الذَّينَ كفََروُا أنََّما« -8 لَهُـمْ ليَِـزدْادوُا إثِْمـاً وَ لَهُـمْ عَـذابٌ  لَهُـمْ خيَْـرٌ لِأنَفُْسـِ

  )178عمران ايه (آل»مهُين
  )56و  55(مؤمنون آيه  »يَشْعُروُنَ لا بلَْ الخْيَْراتِ فِي لَهُمْ نُسارعُِ * بنَينَ وَ مالٍ مِنْ بهِِ نُمدُِّهُمْ أنََّما يحَْسَبُونَ أَ« -9

  )75(مريم آيه  »مدَاًّ... الرَّحْمنُ لهَُ فَليَْمدْدُْ الضَّلالةَِ فِي كانَ مَنْ قلُْ«  -10
 زقَْهُ رِ عَلَيْهِ فَقدَرََ ابتْلَاهُ مَا إذِا أمَاَّ وَ*  أَكْرمََنِ رَبِّي فيََقُولُ نَعَّمَهُ فَأَكْرمَهَُ وَ رَبهُُّ ابتْلَاهُ إذِاماَ الْإنِْسانُ فَأمَاَّ« -11

  )16و  15(فجر آيه  »أهَانَن رَبِّي فيََقُولُ

  )46(نمل آيه  »تُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ اللهََّ تَستَْغفِْروُنَ لا لَوْ«... -12
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  )114(هود آيه  ...»السيَّئِّات يذُْهِبْنَ الحَْسنَاتِ إِنَّ«... -13
  )96(اعراف آيه  ...»الْأرَْض وَ السَّماءِ مِنَ بَرَكاتٍ عَليَْهِمْ فتَحَنْالَ اتَّقَواْ وَ آمنَُوا الْقُرى أَهلَْ أَنَّ لَوْ وَ« -14
   )4(طلاق آيه  »وَ مَنْ يتََّقِ اللهََّ يجَْعلَْ لهَُ مِنْ أمَْرهِِ يُسْراً«... -15
 أمَْرهِِ مِنْ لهَُ يجَْعلَْ اللهََّ يتََّقِ مَنْ ...وَ* ...بيحَتَْسِ لا حيَْثُ مِنْ يَرْزقُهُْ ...وَ* مخَْرَجاً لهَُ يجَْعلَْ اللهََّ يتََّقِ مَنْ وَ«... -16

  )4و  3و2 (طلاق آيات»يُسْراً
 )3آيه  (هود »إلِيَهِْ... تُوبُوا ثُمَّ رَبَّكُمْ استَْغفِْروُا أَنِ وَ« -17

 يجَْعَـلْ بنَـينَ وَ وَ بِأمَْوالٍ يُمدْدِْكُمْ وَ *�ً مدِرْار مْعَليَْكُ السَّماءَ يُرسْلِِ * غفَاَّراً كانَ إنِهَُّ رَبَّكُمْ استَْغفِْروُا فَقُلْتُ« -18
  )12تا  10آيه  (نوح »أنَهْاراً لَكُمْ يجَْعلَْ جنَاَّتٍ وَ لَكُمْ
  )52آيه  (هود ..».وَ يا قَوْمِ استَْغفِْروُا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلِيَهِْ يُرسْلِِ السَّماءَ عَليَْكُمْ مدِرْاراً وَ يزَدِْكُمْ قُوةًَّ« -19
 ...»مِـنْ تحَْـتِ أرَْجُلِهِـموَ لَوْ أنََّهُمْ أقَامُوا التَّورْاةَ وَ الإْنِجْيلَ وَ ما أنُزْلَِ إلِيَْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوقِْهِمْ وَ « -20

  )66(مائده آيه 
  )102آيه  (توبه ...»اً وَ آخَرَ سيَئِّاً عَسَى اللهَُّ أَنْ يتَُوبَ عَليَْهِموَ آخَروُنَ اعتَْرَفُوا بذِنُُوبِهِمْ خَلَطُوا عَملَاً صالحِ« -21
  )30آيه  (شوري ...»وَ ما أصَابَكُمْ مِنْ مُصيبةٍَ فَبِما كَسَبَتْ أيَدْيكُمْ« -22
  )130آيه  اعراف(»روُنوَ لَقدَْ أَخذَنْا آلَ فِرعَْوْنَ باِلسنِّينَ وَ نَقْصٍ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يذََّكَّ« -23
  )133آيه  (اعراف ...»فَأرَسَْلنْا عَليَْهِمُ الطُّوفانَ وَ الجَْرادَ وَ الْقُملََّ وَ الضفَّادعَِ وَ الدَّمَ آياتٍ مفَُصَّلات« -24
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  )21آيه  (سجده»دوُنَ الْعذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون وَ لنَذُيقنََّهُمْ مِنَ الْعذَابِ الْأدَنْى« -25
واعَ نفَْقدُِ قالُوا * تفَْقدِوُن ذا ما عَليَْهِمْ أقَْبَلُوا وَ قالُوا * لَسارقُِون إنَِّكُمْ الْعيرُ أيَتَُّهاَ مؤُذَِّنٌ أذََّنَ«...  -26 الْمَلِـكِ  صـُ
 *سـارقِينَ  كنَُّـا مـا وَ الْأرَْضِ فِي لنِفُْسدَِ جئِنْا ما مْعَلِمتُْ لَقدَْ تاَللهَِّ قالُوا *زعَيم  بهِِ أنَاَ وَ بَعيرٍ حِملُْ بهِِ جاءَ لِمَنْ وَ

فَبَـدَأَ  * الظَّـالِمين نجَْـزِي كَـذلكَِ جَزاؤهُُ فَهُوَ رَحْلهِِ في وُجدَِ مَنْ جزَاؤهُُ قالُوا * كاذِبين كنُتُْمْ إِنْ جزَاؤهُُ فَما قالُوا
رَجَهاَ مِن وعِاَء أَخيِهِ كذَلَكَِ كدِنْاَ ليُِوسُفَ ماَ كاَنَ ليَِأْخذَُ أَخاَهُ فِي ديِـنِ الْمَلِـكِ بِأوَعْيِتَِهِمْ قَبلَْ وعِاَء أَخيِهِ ثُمَّ استْخَْ

  )76تا  70(يوسف آيات  »إلِاَّ أَن يَشاَء اللهُّ نَرْفَعُ درََجاَتٍ مِّن نَّشاَء وَفَوقَْ كلُِّ ذِي عِلْمٍ عَليِمٌ
 )89و  88(صافات آيات  »سَقيم إنِِّي فَقالَ  * النجُُّوم فِي نَظْرةًَ فنََظَرَ« -27

  )17(نوح آيه  »نَباتاً الْأرَْضِ مِنَ أنَْبتََكُمْ اللهَُّ وَ« -28
  )12(محمد آيه  »لَهُم مثَْوىً الناَّرُ وَ الْأنَعْامُ تَأْكلُُ كَما يَأْكُلُونَ وَ يتََمتََّعُونَ كفََروُا الذَّينَ وَ«... -29
  )97(نحل آيه  »طيَِّبةَ... حيَاةً فَلنَحُيْيِنَهَُّ مؤُمِْنٌ هُوَ وَ أنُثْى أوَْ ذَكَرٍ مِنْ صالحِاً عَملَِ مَنْ«... -30
  )99(نساء آيه  ...»فَأوُلئكَِ عَسَى اللهَُّ أَنْ يَعفُْوَ عنَْهُمْ« -31
  )20(احقاف آيه  ...»حيَاتِكُمُ الدنُّيْا أذَْهَبتُْمْ طيَِّباتِكُمْ في«... -32
  )10(زمر آيه  »إنَِّما يُوَفَّى الصاَّبِروُنَ أَجْرَهُمْ بِغيَْرِ حِسابٍ«... -33
  )29(رعد آيه  »لَهُمْ وَ حُسْنُ مĤَبٍ الذَّينَ آمنَُوا وَ عَمِلُوا الصاَّلحِاتِ طُوبى« -34
   )10(روم آيه  ...»أَنْ كذََّبُوا بĤِياتِ اللهَّ ثُمَّ كانَ عاقِبةََ الذَّينَ أسَاؤاُ السُّواى« -35
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حتََّى  تَبغْي فَقاتِلُوا التَّي وَ إِنْ طائفِتَانِ مِنَ الْمؤُمِْنينَ اقْتَتَلُوا فَأصَْلِحُوا بيَنَْهُما فَإِنْ بَغَتْ إحِدْاهُما عَلَى الْأُخْرى« -36
 )9(حجرات آيه  ...»طُوافإَِنْ فاءَتْ فَأصَْلحُِوا بيَنَْهُما باِلْعَدلِْ وَ أقَْسِ أمَْرِ اللهَّ ءَ إلِىتفَي
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  احاديث مطرح شده در جلسه دوم:
  95، ص 41البلاغه دشتي، خطبه نهج -1

  »قد يرَي الحَول القلبَّ وَجْهَ الحيلَه وَ دونه مانِع مِنْ اَمْرِالله« فرمايند:مي (ع)اميرالمؤمنين
  423، ص 200ج البلاغه دشتي، خطبه هن -2
وَ لَولـا «؛ به خدا سوگند! معاويه از من زيركتر نيسـت. »و الله! ما معاويه با دَهي مِنّي«د: فرمودن(ع) امام علي 

    گري نبود، هيچ كس در دنيا از من زيركتر نبود.؛ اگر كراهت از حيله»كراهية الغدر لكنت مَن ادهَي النّاس
  291غررالحكم، ص  - 3
  اجتناب از خدعه است.رأس حكمت،  ؛»رَأسُ الحِكْمَةُ تَجْتَنبُِ الخُدَع«
  685، ص 260البلاغه دشتي، حكمتنهج -4
  »وَ ماابتلي الله احداً الِّا بِمِثل الاملا له«
 628، ص 25البلاغه دشتي، حكمت نهج -5
  »يَابْنَ آدم إذا رَأَيتَْ رَبكَّ سُبْحانَهُ يَتابَع علََيكْ نعمه وَ أنتَْ تعَصيه فَاحذره«
  658، ص 146البلاغه دشتي، حكمت نهج -6
  »اِدفْعَُوا اَمْواجَ الَْبلَاءِ بِالدعُّا«
  532، ص 31البلاغه دشتي، نامه نهج -7
  ترين نوع ظلم است.؛ ظلم كردن به انسان ضعيف، زشت»ظلُْمُ الضعَّيف افَْحشَُ الظلُّم«
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  714، ص 358البلاغه دشتي، حكمت نهج -8
  »ريكُم مِنَ النقِْمَه فَرقينلِيَركَُمُ الله مِنَ النعِْمه وَجلِين كَما يَ«
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )14/9/1386جلسه سوم (

بحث بر سر اين نكته بود كه آيا تفكيك بين ايمان و عمل صالح امكان دارد؟ يعني اين كه انساني 
ايمان داشته باشد اما عمل صالح انجام ندهد يا اين كه انساني عمل صالح انجام دهـد امـا ايمـان 

ته باشد. اين دو مورد كه انسانهايي هم ايمان دارند و هم اعمال شايسته و انسانهايي كه نـه نداش
پذير اسـت؛ قطعي است. واقعيت اين است كه هر چهار صورت امكان ،ايمان دارند و نه عمل صالح

يعني ممكن است كساني باشند بعضي از اعمال صالح از آنها صادر شود اما ايمان نداشته باشـند. 
حال نيست كسي به آخرت اعتقاد نداشته باشد اما مالي هزينه كند يا كار نيكي را انجام دهـد. م

اش ابلـيس شود؛ نمونـه ناهگمحال هم نيست كه كسي به قيامت اعتقاد داشته باشد، اما مرتكب 
گويـد: خـدايا مـن است. ابليس با خدا سخن گفته؛ انبياء را ديده، قبل از آمدن انبياء خودش مي

حضـرت  توانم گمراه كنم، كه عباد مخلص همان انبياء هستند. قرآن دربـارهاد مخلص تو را نميعب
قالَ «خود ابليس به خدا گفت:  ؛ يوسف از مخلصان بود.1»إِنهَُّ مِنْ عبِادِناَ الْمخُْلَصينَ«... فرمايد:مي (ع)يوسف

ولـي  است ايمان داشته پس ابليس يامت به من مهلت بـده.؛ خدايا تا روز ق»يوَْمِ يبُْعثَوُن إلِى رَبِّ فَأَنظِْرنْي
بينيد كه اين ايمانها دردي را از او درمان نكرده و هيچ عمل صالحي از او بـروز نـداده اسـت. مي

شود كه شخص آن عمل صالح را انجام گاهي اوقات موانع موجود بر سر راه عمل صالح موجب مي

                                                 
  24يوسف آيه  -1

ز موانـع، گاهي برخي ا
راه عمــل صــالح  ســد
مثل بخل كه  شوند،مي

مانع پرداخـت زكـات 
  است.
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سـر راه او اسـت يـا  مانعي بر بخل، ه بايد زكات بدهد، امااين ك ندهد. مثلاً شخص ايمان دارد به
گاهي اوقات اشتباهاتي در مباني اعتقادي مانع اوست؛ مثلاَ كسي بگويد: ما اين قدر در اين جهان 

اي آمـده از كوچك هستيم كه اگر گناهي هم كرديم، قرار نيست ملك خدا به هم بخورد، مورچه
ه كم نيامده، از درياي رحمت و فضل الهي چـه چيـزي كـم اقيانوسي آبي خورده، آب اقيانوس ك

اي از افراد كـه ايمـان دارنـد ولـي منطقشـان شود كه ما گناهي انجام دهيم. اين را يك عدهمي
  . كنندست، بيان مياينگونه ا

اگر شما به بعضـي از آيـات قـرآن نگـاه كنيـد،  داننـد؛ايمان تنها را كافي مي ،بعضي از آيات به ظاهر
بينيد بشارت را به كساني داده كه ايمان دارند، ولي اسـمي از عمـل صـالح نبـرده اسـت. در مي

دقٍْ عنِـْدَ رَبهِّـِم«... فرمايد:ابتداي سوره يونس مي ؛ بشـارت بـده بـه 1...»وَ بَشِّرِ الذَّينَ آمنَوُا أنََّ لهَمُْ قدََمَ صِـ
رف  خوب دارند.مؤمنان كه پيش خدا خوش سابقه هستند و نام نيك و جايگاه  ظاهر آيه اين است كه صِـ

ايمان باعث قدم صدق است، باعث اين است كه انسان نزد خـدا جايگـاه خـوب داشـته باشـد؛ 
انـد، بينيد كه اينجا صحبتي از عمل صالح نشده اما اكثر آيات قرآن كـه در ايـن رابطـه آمدهمي

اند. اگر يادتان فايده دانستهن را بياند؛ يعني بدون عمل صالح، ايماايمان را با عمل صالح آميخته
باشد ما بحثي داشتيم در مباني تفسير در ترم اول كه در قرآن آياتي مطلق هستند و آياتي ديگر 
مقيد؛ آيات مطلق آياتي هستند كه قيد و شرطي ندارند و آيات مقيد آياتي هستند كه حكم آنها 

چند آيـه مقيـد داشـتيم  د آيه مطلق باوضوع واحد چنمقيد به شروطي است. حالا اگر در يك م
                                                 

  2يونس آيه  -1

ــه  ــات ب ــي از آي بعض
ظاهر، ايمـان تنهـا را 

دانند، كـه در كافي مي
اين آيات بايـد حمـل 

بر مقيـد كـرد؛ مطلق 
چرا كـه آيـات مقيـد 
ــات  ــي آي ــراد واقع م
مطلــــق را نشــــان 

 دهند.مي
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كه بشارتها به صرف ايمان، محقق  داردبيان ميبعضي آيات، ظاهر  بايد چكار كنيم؟ مثلاً در اينجا 
اي از است، هر كس ايمان به خدا و مباني داشت، كار او درست است، مثل همين آيه. يـك عـده

مطلـق ايمـان كـافي  يعني اينكـه صالح، اند؛ يعني ايمان با قيد عملآيات به صورت مقيد آمده
نيست. گفتيم كه مطلق، ظاهر است و مقيد، اظهر و اظهر بر ظاهر مقدم است؛ و آيات مقيد، مراد 

اسـرائيل را بـر همـه دهند. مثلاً در چند جاي قرآن خداوند بنيواقعي از آيات مطلق را نشان مي
صي، مردم خـاص و عصـر خاصـي مربـوط جهانيان برتري داده، مقيد هم نفرموده كه به زمان خا

اسرائيل يـاد ؛ اي بني1»أَنْعَمْتُ عَليَكْمُْ وَ أَنِّي فَضَّلتْكُمُْ عَلَى الْعالَمين إسِْرائيلَ اذْكُرُوا نِعْمتَِيَ التَّي يا بنَي« شود،مي
ق است؛ اگـر اين آيه مطل كنيد نعمت مرا كه به شما عنايت كردم و شما را بر همه جهانيان برتـري دادم.

ها را كـه بخواهيم بر اساس اطلاق اين آيه حكم كنـيم بايـد همـان ادعـاي واهـي صهيونيسـت
گويند ما نژاد برتريم، بپذيريم. اما يك آيات ديگري در قرآن هستند كه اين مسـئله را مقيـد مي
؛ از 2...»الْمسَكْنَةَُ وَ باؤُ بغَِضَبٍ مـِنَ اللـَّه وَ ضُرِبَتْ عَليَهْمُِ الذلِّةَُّ وَ«... د:داراين آيه كه بيان ميكنند. مثلاً مي

زماني كه كفر به آيات خدا ورزيدند و شروع كردند پيامبران الهي را كشـتن، خداونـد هـم مهـر ذلـت را بـر 
ي آيـه ط به زمان اطاعتشان است. يعني آنشود كه اين آيات برتري مربومعلوم مي جبين آنهـا زد.

گويند: حمل مطلق بر مقيد؛ پس اگـر مـا دو شود. اصطلاحاً ميمقيد ميمطلق، حمل بر اين آيات 
آيه داشتيم؛ يكي مطلق حكمي را بيان كرده بود و يكي مقيد حكمي را، بايد بگوييم مراد از ايـن 

                                                 
  122و  47بقره آيات  -1
  61بقره آيه  -2
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الواقع اين هم مطلق، همان مقيد است. اين مقيد، قرينه بر اين است كه اين هم مطلق نيست، في
بينيـد گويند حمل مطلق بر مقيد؛ يعني در ايـن آيـه وقتـي ميبه اين ميمقيد است و اصطلاحاً 

كننـد صحبت از ايمان صرِف شده و اسمي از عمل صالح نيامده، ولي آيات ديگر دارند تقييـد مي
كنند به عمل صالح. شما اين آيـه مطلـق را كه ايمان بدون عمل صالح ارزشي ندارد، مقيدش مي

اي رسيديم؛ بحث ما اين بود كه اگـر كه مقيدش كردند. به يك نكته هم بايد حمل كنيد بر آياتي
پيـامبر كسي ايمان داشت اما عمل صالح را ترك كرد، آيا اين ايمان قبول است يا نـه؟ روايتـي از 

عمل ؛ ايمان بدون عمل نزد خدا و »لا يقُبَلُ ايمانٌ بلِا عَمَل وَ لا عَمَلٌ بلِا ايمان« داريم كه فرمودند: (ص)اسلام
  بدون ايمان پذيرفتني نيست.

  مراد از ترك عمل صالح چيست؟
ها چون عمل صالح انجام واجبات اسـت. ولـي تـرك محرمـات را بعضـيالف) فقط ترك واجبـات، 

اند عمل صالح نيست؛ اينكه مثلاً كسي شراب نخورد، دروغ نگويد و غيبت نكنـد، كارهـاي گفته
اند عمل صالح فقط انجام واجبات است؛ ها گفتهسلبي است، عمل نيست، ترك عمل است. بعضي

نماز بخواند، روزه بگيرد، حج بجا بياورد، خمس بدهد؛ اينها عمل است كـه بـه آن عمـل صـالح 
گويند. اما اگر شراب نخورد، دروغ نگويد، خيانت نكند، كاري كه نكرده، يـك كـاري را تـرك مي

كرده. پس شخصي كه اينجا سكوت كـرد و  كرده. پس عملي انجام نداده بلكه از عملي خودداري
گويند عمل. عمل صالح اين اسـت چيزي نگفت كاري نكرده؛ كاري را ترك كرده، پس به اين نمي

كه فعلي از او سر بزند مثل دادن زكات، خواندن نماز، گرفتن روزه، انجام جهاد، انجام حج و امثال 
يم ترك عمل صالح، آيـا عمـل گويمي دامش است؟ وقتيآن. اين يك نزاعي است بين علما كه ك

ــرك عمــل  ــراد از ت م
  صالح چيست؟

ـــف) ـــرك  ال ـــط ت فق
  واجبات.

  
  

ــات و  ب) ــرك واجب ت
  فعل محرمات.
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صالح فقط واجبات است يا اينكه اگر كسي دروغ هم نگويد عمل صالح است؟ خيانت هـم نكنـد 
دانيـد كنـد، ولـي ميعملي انجام داده، درست است اينجا نشسته و سكوت كرده و غيبـت نمي

عمل اسـت،  چقدر به خودش فشار آورده كه غيبت نكند؛ اين خودش عمل است، ترك سخن هم
م كـه كـدام نظـر ترك گناه هم عمل است، منتها به حالت اعتباري. ما بايد اين بحث را حل كنـي

يم عمل، كار انجام شدني است؛ پس ترك گناه، عمل نيسـت؛ پـس عمـل درست است؛ اگر بگوي
شود نماز، روزه، حج، جهاد ديگر. ترك دروغ و ترك حرام و ترك شـرب خمـر و غيـره صالح مي
  شود. صالح حساب نمي جزء عمل

  ب) ترك عمل صالح يعني ترك واجبات و فعل محرمات. 
عمل صالح اين است كه شما فقط كارهاي واجب را انجام دهيد. طبق ايـن نظريـه اگـر  نظريه اول:

كسي هم نماز خواند و هم شراب خورد، هم روزه گرفت و هم دروغ گفت، هـم حـج رفـت و هـم 
الـَّذينَ وَ« عمل صالح انجام داده است. اين جزء كساني اسـت كـهتهمت زد، جزء كساني است كه 

  دهد. گويند دارد عمل صالح انجام ميمي 1...»آمنَوُا وَ عَمِلوُا الصاَّلِحات
عمل صالح مساوي است با انجام واجبات به اضافه تـرك محرمـات؛ يعنـي اگـر شـما  نظريه دوم:

هيد، عامل به عمل صالح نيستيد؛ موقعي بـه شـما واجبات را انجام دهيد، محرمات را هم انجام د
گويند عامل به عمل صالح كه در كنار انجام واجبات محرمات را هم ترك كنيد؛ پس طبق ايـن مي

                                                 
  82بقره آيه  -1

اگـر كسـي  نظريه اول،
ــم  ــات و ه ــم واجب ه
محرمات را انجام دهد، 
فاعــل اعمــال صــالح 

  است. 
عمل صـالح  نظريه دوم:

ــام  ــا انج ــاوي ب مس
ـــرك  ـــات و ت واجب

  محرمات است. 
ــحيح  ــه دوم ص نظري

  است.
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؛ يعني آنهايي كـه نمـاز خواندنـد و روزه گرفتنـد و غيبـت »الَّذينَ آمنَوُا وَ عَمِلوُا الصَّالِحات�َ« نظريه
  را انجام ندادند، واجبات را هم انجام دادند.  نكردند و دروغ نگفتند و گناهان

رسد كه نظريه دوم درست است. دليل ما چيست؟ اولين دليل ما اين آيه شريفه است: به نظر مي
؛ كساني كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند 1»لهَمُْ وَ حسُْنُ مĤَب الذَّينَ آمنَوُا وَ عَمِلوُا الصاَّلِحاتِ طوُبى«

اگر طبق نظر اول بخواهيم ترجمه كنيم بايد بگوييم يعنـي  ه حالشان چه جايگاه خوبي دارنـد.خوشا ب
انساني كه نماز خوانده، شرب خمر هم كرده، روزه گرفته، آدم هم كشته؛ حـج رفتـه، دروغ هـم 

الِحاتِگفته. اين شخص طبق نظريه اول جزء كساني اسـت كـه بايـد بگـوييم  . قـرآن عَمِلـُوا الصّـَ
شـود. يعنـي آقـايي كـه هـم طبق آن ترجمه معنا فاسد مي ،»لهَمُْ وَ حسُْنُ مĤَب طوُبى«...د: گويمي
هاي خلاف كرده و هم واجباتش را انجام داده خوشا به حالش و چه جايگاه خـوبي دارد، شـما كار

رفته پذيريد؟ آيا قرآن به آدمي كه هم گناه كرده و هم واجباتش را انجام داده، هم حج اين را مي
و هم آدم كشته، هم نماز خوانده و هم دروغ گفته، هم روزه گرفتـه هـم مرتكـب فحشـا شـده؛ 

 فهميم كـه مـراد از؛ قطعاً اين طوري نيست. از اين آيه مـي؛ خوشا به حالشـان»لهَمُْ طوُبى« گويدمي
هـم واجبـات را انجـام  يعني آنهايي كه »لهَـُمْ طوُبى« در اين آيه كه خدا فرموده »عَمِلوُا الصاَّلِحاتِ«

كنم، ترجمه هـر اند. به عبارت ديگر من خيلي ساده ترجمه مياند و هم ترك محرمات كردهداده
  آيد:گذارم ببينيد كدام درست در ميمي »عَمِلُوا الصاَّلحِاتِ« دو تا نظريه را به جاي
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پذيريد؟ ايـن شما اين را مي .نظريه اول: كساني كه ايمان آوردند و واجبات و محرمات را انجام دادنـد -1
محرمـات را بايـد  معنا فاسد است؛ چون طبق آن نظر، كسي كه هم واجبات را انجام دهد و هـم

    .»عَمِلوُا الصاَّلِحاتِ« بگوييم
ترجمـه  ايـن دوم: كساني كه ايمان آوردند و واجبات را انجام دادنـد و تـرك محرمـات كردنـد. نظريه -2

  درست است. 
گويد عمل صالح مساوي اسـت بـا انجـام واجبـات و تـرك ن نظري است كه مينظريه درست آ

محرمات. پس دليل اول ما بر اينكه مراد از عمل صالح هر دوي آنهاست نه يكي از آنها، ايـن آيـه 
بود و دليل دوم وعيد به فاسقان است. وعيد يعني تهديد و انذارهاي خدا. به چـه كسـي فاسـق 

گويند كه به نواهي و اوامر الهي توجهي نكند. مثلاً قرآن به كسي مي گويند؟ فاسق در اصطلاحمي
اند غيبت نكن، او غيبت كند. تحرّجي هم از گناه نداشته اند دروغ نگو، او دروغ بگويد. گفتهگفته

كند. همان موردي كه گفتيم ايمان دارد ولي عمـل باشد؛ يعني مؤمني كه به احكام دين عمل نمي
گويند فاسق. اگر واقعاً آدمهايي كه هم نمـاز گويند كافر بلكه ميدهد؛ به اين نميصالح انجام نمي

دهند، هم محرمات را، عامل به عمل صالح كنند، هم واجبات را انجام ميخوانند، هم خلاف ميمي
بودند، خداوند نبايد آنها را بيم دوزخ و جهنم بدهد. شما ببينيد چقدر آيـات قـرآن نسـبت بـه 

  هديد كرده، اين هم دليل دوم. فاسقان ت
اين كه ترك عمل صالح مساوي است با ترك واجبات، يا انجام محرمات يا هر دو آنها؛ يعني  نتيجه:

اگر كسي واجبات را ترك كند ولو محرمات را هم انجام ندهد عمل صالح را ترك كرده. اگر كسي 

ترك عمل  نتيجه بحـث:
  صالح مساوي است با:

  ترك واجبات. -1
  .انجام محرمات -2
  هر دوي آنها. -3
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ل صالح را ترك كرده. اگر كسي نـه واجبات را انجام دهد و محرمات را هم انجام دهد، باز هم عم
واجبات را انجام دهد نه محرمات را ترك كند (هم واجبات را ترك كند و هم محرمات را بـه جـا 

  بياورد) اين هم تارك عمل صالح است. پس معلوم شد ترك عمل صالح اين است. 
ايمانش قبول است بحث ما اين بود كه آيا اگر كسي ايمان داشت ولي اعمال صالح را به جا نياورد 

خواستيم ببينيم به جا نياوردن عمل صالح يعني چه؟ فهميديم كه بـه جـا نيـاوردن يا نه؟ ما مي
ترك هر دو. پـس سـه صـورت پيـدا  - 3ترك محرمات،  -2ترك واجبات است،  -1عمل صالح: 

يعني  شد؟گرديم. چگونه با ترك واجب يا فعل حرام، ايمان مؤثر باكند. حالا به اصل بحث برميمي
ولِ وَ أطََعنْـا«... گويد:ببينيد بحث سر اين است كه شخص ايمان آورده و مي ؛ 1...»آمنَـَّا باِللـَّهِ وَ باِلرسَُّـ

گويد دلت پاك باشد، روزه بگير، قلبت گويند نماز بخوان، ميبه او مي اطاعت كرديم و ايمان آورديم.
تنت پاك باشد! گفته بودند دارو بخور مريضـي،  سفيد باشد. به او گفته بودند برو حمام، گفته بود

شود بدون دارو خوردن سالم باشي، بدون حمـام رفـتن تميـز مگر مي !گفته بود تنت سالم باشد
همين است؛ راه ديگري وجود ندارد. شـما بـرو بـا  دل پاكي و بدون نماز، دل پاك شود. راه باشي

خواهي پاك شوي يـك راه وجـود اگر مي شوي؟بنزين خودت را بشور تا پاك شوي، آيا پاك مي
خاك مال كردن و  دارد آن هم آب مطهر است. با آب هندوانه و شربت و بنزين و نفت و گازوئيل و

گوييم نمـاز خواهي پاك شوي بايد نماز بخواني، راه ديگري ندارد. ميشود پاك شد، مياينها نمي
د: بايد نماز بخواي تا دلـت پـاك شـود. گويگويد: دلت پاك باشد. آن كه خداست ميبخوان. مي
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ماواتِ وَ مـا فـِي « آدمها فرموده: گونهاتفاقاً خدا به اين قُلْ أَ تُعَلِّموُنَ اللهََّ بدِينكِمُْ وَ اللهَُّ يَعْلـَمُ مـا فـِي السّـَ
  دهيد؟دينتان به خدا چيزي ياد مي ؛ شما با1...»الْأرَْض

هاي واهـي از اند و به بهانـهيي براي خودشان پيدا كردهاند كه راههااي پيدا شدهامروزه يك عده
گـويي كنند، با همين كارهايي كه عرض كردم. وقتي به آنها ميانجام تكاليف الهي شانه خالي مي

دهـد. كـه اينهـا كني؟ يكي از همين جملات كمتـر از عاميانـه را جـواب ميچرا شانه خالي مي
كسي عمل صالح را ترك كند؛ مثلاً بگويد كه من خدا توجيهات سخيف شيطاني است. ببينيد اگر 

را قبول دارم، اصول دين را قبول دارم، ائمه را هم به امامتشان معتقدم؛ بگوييم حالا نماز بخوان؟ 
اش را ندارم. بگوييم: حـج خوانم ولي غير از ماه رمضان حال و حوصلهگويد: در ماه رمضان ميمي

وقت نداريم كه به حج برويم. و ساير واجبات را هم ترك كنـد،  گويد: حالا فرصت نيستبرو،  مي
شود كه ايمانش، تأثير است؟ از ظاهر آيات قرآن و احكام و دين فهميده ميآيا ايمانش به كلي بي

   دنيايي دارد، از جمله: تأثيرات
  اينكه پاك است و مسلمان است، نجس نيست؛ چون كافر نجس است. اول:
اج با مسلمين را دارد، چه زن باشد چه مرد، ازدواج با او منع شـرعي نـدارد، اينكه حق ازدو دوم:

  اگر چه باعث بدبختي است.
برد. در حالي كه اگـر برد. اگر پدرش فوت كرد، از او ارث مياين است كه از مسلمان ارث مي سوم:

  شخص كافر باشد از پدر مسلمان يا مادر مسلمان ارث نخواهد برد.
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ــ ــه تنه ايي و ايمــان ب
بدون عمل صالح، تنها 

تــأثيرات  يــك ســري
  دنيايي دارد.
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اگر مرُد واجب است كه تجهيزش كنند، يعني آن احكامي كه در مورد ميـت اسـت  اين كه چهارم:
برايش انجام دهند، كفنش كنند، برايش نماز بخوانند و طبـق ضـوابط و در قبرسـتان مسـلمين 
دفنش كنند؛ كه هيچ كدام از اينها براي كافرين نيست. اينها تأثيرات دنيـوي اسـت. كسـي كـه 

بات را هم انجام ندهد اين شخص از نظر اسلام ايـن احكـام را دارد. شهادتين گفت ولو اينكه واج
كنـد، مثلـاً در اينجا دو مسئله وجود دارد. يك وقت شخصي يكي از ضروريات دين را انكـار مي

گـوييم: ايـن گويد: من سوره ناس را قبول ندارم؛ يا دو آيه اول سوره فجر را قبول نـدارم. ميمي
د من آن را قبول ندارم؛ اين كافر است. مثل اين است كه بگويد مـن گويد: باشكلام خداست؛ مي

همه قرآن را قبول ندارم يا بگويد من اصول دين را قبول ندارم، توحيد را قبول ندارم، در قيامـت 
را قبول ندارم، اين كافر است (نبـوت پيـامبراني كـه در قـرآن  (ع)حضرت موسي ترديد دارم؛ نبوت

شت، زرتشت در روايت آمده ولي در قرآن راجـع بـه نبـوتش چيـزي تصريح شده نه نبوت زرت
خواهد نيامده است). اگر يكي از ضروريات دين را انكار كرد اين كفرش كفر رسمي است، حالا مي

  همه را انكار كند يا جزئي را انكار كند. 
  ضروري دين چيست؟ 

ضـروري ديدي در آن نيست، شود و تراي كه جزء احكام مسلم اسلام شناخته ميحكم يا عقيده
شود. مثل نماز، روزه، اصل حج، اصل زكات، اصل جهاد، اصل خمس؛ البته در مورد ناميده مي دين

تـوانيم بـه ايـن خمس با توجه به اينكه اختلاف نظري بين فقهاي شيعه و سـني اسـت، مـا نمي
راسـت. چـون صراحت بگوييم هر كس خمس به اين شكلي كه در شيعه است را قبول نكند، كاف

گويند خمس فقط متعلق به غنايم جنگ بدر است. جنگ آنها معتقد به آيه خمس هستند اما مي

انكـار ضـروري ديـن، 
ــت ــافر اس ــر  ك (كف

  ظاهري).
  

حكـم يـا  ضروري دين:
ــده ــزء عقي ــه ج اي ك

احكام مسـلم اسـلام 
ــناخته مي ــود و ش ش

  .ترديدي در آن نيست
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بدر بود كه غنايمش خمس داشت و ديگر خمس در اسلام وجود نـدارد و جـزء احكـام ضـروري 
كه معيار حق و باطل هسـتند، معتقـد  (ع)و طهارت اهل بيت عصمت اسلام نيست. اما شيعه به پيروي

به اينكه آيه اختصاص به جنگ بدر ندارد و اصولاً هيچ يك از آيات قرآن اختصاص به يـك  است
است كه آيات قرآن هميشه در جريان هسـتند  (ع)امام صادق موضع ندارد. همانطور كه در روايتي از

بـه هـر حـال اگـر كسـي يكـي از  1مانند جريان خورشيد و ماه كه من اوايل بحث عرض كردم.
را انكار كند، اين از اسلام خارج مي شود البته بداند كه ضروري دين اسـت؛ يـك ضروريات دين 

گويـد باشـد، در وقت ندانسته است، اين اشكالي ندارد. به او مي گوييم آقا اين قـرآن اسـت مي
گويد باشد مـن است، مي (ص)پيامبر گوييم روايت قطعي متواتر ازقرآن هم باشد من قبول ندارم. مي

، اگر اينطوري شد و برايش تفهيم شد و فهميد كه اين، جزء مسلمات دين است، ايـن قبول ندارم
را جسـماني  (ص)پيـامبر از اسلام خارج است. ولي احكام اختلافي مثلاً يك كسي بگويد من معـراج

دانم، اين اشكال ندارد؛ چون جسماني بودن معراج ثابت نشـده اسـت. اگـر دانم، روحاني مينمي
معاد را قبول ندارم كه همين جسم است يك جسم مـادي ديگـري اسـت ايـن كسي بگويد من 

اشكال ندارد چون همچون ضرورتي ثابت نشده، حتي بعضي از علما (در بحث معاد عرض كرديم) 
اي قالب مادي نيست. چون مـا معتقدند كه جسم مادي است اما نه همين جسم، حتي به نظر عده

قطعي بيان كند نداريم، هر چه هست ظواهر قرآن است؛ به نص صريحي كه اين مسئله را به طور 
گوييم حجـاب، جـزء گويند ضروري دين. اگر كسي گفت من حجاب را قبول ندارم، مياينها نمي
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در احكام اختلافي اگر 
فرد، اصل حكـم را رد 

از اسـلام خـارج  كند
  شود.مي
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گويد: باشد، من اين يكي را قبول ندارم؛ ضروريات دين است، به صورت قطعي در قرآن آمده، مي
گوييم شما مسلمان نيسـتيد. اگـر ي را قبول ندارم، ميهمه احكام اسلام را قبول دارم اما اين يك

يك آيه قرآن را كسي رد كند، يعني خدا را رد كرده، خدايي كه بشود يـك حـرفش را رد كنـي 
اعتبار و قابل رد كردن است. دين اشتهايي نداريم. ضـروريات ديـن مثـل بقيه حرفهايش هم بي

كردم با آن قيد ولي اگـر كسـي بگويـد  اصول دين، فروع دين به استثناي مورد خمس كه عرض
آيـه خمـس وجـود دارد او  40اصلاً خمسي در اسلام وجود نداشته و بداند كه در سوره انفال آيه 

دانم يـا شود. اگر كسي گفت كه من چادر را جزء اسلام نمـيكافر است، او منكر ضروري دين مي
ت، انكار مصـداق اسـت و آن مـانعي چادر را قبول ندارم، آن انكار چادر است، انكار حجاب نيس

ندارد؛ به او مي گوييم شما لباسي بهتر از چادر سراغ داري؟ به ما نشان بده، ما كه بهتر از چـادر 
 شـوند؛ آنهايي كه بـه خـدا و رسـول كـافر مي1»إنَِّ الذَّينَ يكَفُْرُونَ باِللهَِّ وَ رسُُلهِِ« فرمايد:نديديم. قرآن مي

و بگويند ما خدا  خواهند بين خدا و رسولان جدائي بياندازند؛ مي...»يفَُرقِّوُا بيَْنَ اللهَِّ وَ رسُُلهِِ وَ يُريدُونَ أنَْ«...
اش را قبول نداري؟ را قبول نداريم. (چطور خدا را قبول داري كه فرستاده (ع)موسـي را قبول داريم،

لهِِ وَ يُريدُونَ أنَْ يفَُرقِّوُا بيَْنَ« منظور از تفرقه اين است) وَ يَقوُلـُونَ نـُؤمِْنُ «... به اين معنا است: »اللهَِّ وَ رسُُـ
 گويند كه ما بعضي از اسـلام را قبـول داريـم امـا بعضـي از آن را قبـول نـداريم،مي ....»ببَِعضٍْ وَ نكَفُْرُ ببَِعضٍْ

گوييم يك بنيادي درست كنيم و بگوييم مسلمان چنـد در صـد. مثلـاً تكليف اينها چيست؟ مي
آيـا اينگونـه  %95، يـا مسـلمان %70شوند مسـلمان از اسلام را قبول دارند، مي %70 ساني كهك
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ولو اينكه به بعضي هم ايمان  ؛ اينها به حق كافرنـد1...»أُولئكَِ همُُ الكْافِرُونَ حَقاًّ« فرمايد كه:است؟!  مي
يي كه حجاب بدي دارند داشته باشند. اين ايمان ارزش ندارد؛ هستند در جامعه امروزي ما خانمها

شوند حجاب جزء تصريحات قرآن ولي متدين هستند و در دلشان اعتقاد دارند؛ وقتي متوجه مي
  دانستيم. اين باعث خروج از دين نخواهد شد.گويند ما تا به حال نميكنند و مياست تعجب مي

باشد، اما واجبـات را مرحله دوم اين است كه ايمان داشته  باشد؛ مشكلي از جهت ايمان نداشته 
بينيم كه قرآن كنيم ميانجام ندهد وگاهي محرمات را انجام بدهد. ما وقتي آيات قرآن را نگاه مي

آن دسته اول را به صراحت گفته كه كافرند؛ يك حقاً هم گذاشته بعد از آن كه كسي شك نكند، 
دسته دوم را گفته كافرند، ولـي تلويحـاً، خيلـي اما اين  ؛ به حق كافرند....»أُولئكَِ همُُ الكْافِرُونَ حَقاًّ«

لوه «گوييم. البته در روايت گفتـه كـه، ها را ميصريح نفرموده كه كافرند؛ ما نمونه مَـن تَـركََ الصـَ
آيا كافري است كه آن چهار تا ويژگي  ؛ هر كس نمازش را عمداً ترك كند، كافر اسـت.2»مُتعََمدِاً فقَدَكفََر

تـوان دفـنش شود در قبرستان مسلمين دفنش كرد؟ نه اينطور نيست، ميحكمي را ندارد و نمي
كرد؛ هيچ كس نگفته كه تارك الصلوه بر همسرش حرام است. حكمي نيست كه كسي كه زكـات 

پردازد، نبايد در قبرستان مسلمين دفن شود. كسي كه حج را عمداً به جا نياورد و مسـتطيع نمي
گويد چيست؟ ه كه از ارث محروم است. پس اين كفري كه ميهم باشد را كسي نگفته و فتوا نداد

گويد، كفر باطني است؛ يعني روز قيامت كه شـد گويد! اين كفري كه ميروايت هم كه دروغ نمي
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  673، ص 30بحارالانوار، ج  -2

ـــرآن مي ـــد: ق فرماي
گويند به كسانيكه مي

بخشي از اسلام ايمان 
آوريم و بخشـي را مي

شويم، به حق كافر مي
  كافرند.

  
  
  

قــرآن كســاني را كــه 
ــي  ــد ول ــان دارن ايم
ـــام  ـــات را انج واجب

دهنــد و گــاهي نمي
ـــات  مرتكـــب محرم

ــوند را بصــورت مي ش
  نامد. تلويحي، كافر مي



  )14/9/1386(جلسه سوم                                                                                                                                        100       
 

گويند كه تو آثار آن ايمان جزئي را كه بدون عمل صالح داشتي، در دنيا ديدي. آثارش اين بود مي
در كنارشان زندگي كردي، مشكلي هم نداشتي. ولي امروز به كه از زندگي مسلمين بهره بردي و 

گويد: كاري را كـه مؤمنـان انجـام گويد: چرا؟ خدا ميصف كفار برو؛ امروز جزء كفار هستي. مي
دادند، تو انجام ندادي. اسمت مسلمان بوده؛ اين قسمت را قرآن تصريح به كفرشـان نكـرده مي

اي به كفر اينها پيدا كنيد كه ما اسمش را كفر توانيد اشارهولي اگر دقت كنيد در تمام واجبات مي
  گذاريم. باطني مي

  ها: (در مورد واجبات)نمونه
؛ حق خـدا 1...»وَ لِلهَِّ عَلَى الناَّسِ حجُِّ البْيَْتِ مَنِ استْطَاعَ إلِيَهِْ سبَيلاً«...فرمايد: عمران ميدر آل ترك حج: -1

يعنـي چـه؟  ؛ هر كـه كـافر شـود،»وَ مَنْ كفََر« ي كسي كه مستطيع است،بر مردم است، حج خانه خدا برا
يعني هر كس (عمـداً) حـج را تـرك  2فرمودند: (ع)امام معصوم يعني هر كس كه حج را به جا نياورد.

ج وَ مَنْ تـَركََ الحـَ«يا » وَ مَنْ يتَرْكَُ الحجَ فَقدَ كَفرَ«بينيد كه در آيه نفرموده: كند، كافر است. ولي مي
اصلاً چنين چيزي نفرموده است. به صورت تلويحي فرموده كه كافر است. روايت داريـم  »فَقدَْ كَفرَ

گويند كه مختـاري خواهد بميرد، فرشتگان مرگ به او ميوقتي شخص تارك عمدي حج مي 3كه
كـه ها هستند در جامعه مـا، تواني بميري. بعضيبه يهوديت بميري يا به نصرانيت؟ به اسلام نمي

                                                 
  97عمران آيه آل -1
  ـ باب كيفيه لزوم فرض الحج18، ص 5التهذيب، ج  -2
  ـ باب النوادر318، ص 4من لايحضره الفقيه، ج  -3

به يكـي از  عدم عمل
احكام ضروري ديـن، 
مساوي با كفر بـاطني 

  است.
  

ها (در مـــورد نمونـــه
  واجبات): 

  
: تلويحـاً ترك حج -1

  كافر است. 



  101                                                                         دوره ششم تفسير موصوعي قرآن كريم                                           

  

 (ع)امـام معصـومكننـد. آورند و از حج شانه خـالي ميهاي واهي ميپول دارند، مال دارند اما بهانه
نيـاز ؛ هر كس كافر شـود خـدا بي»وَ مَنْ كفََرَ فَإنَِّ اللهََّ غنَِيٌّ عَنِ الْعالَمين«... گويد:فرمودند: اينكه اينجا مي

بينيـد كـه مداً حج را ترك كند كافر است. ميمفهوم آيه اين است كه هر كس ع است از جهانيـان؛
  اينجا به صراحت نفرموده. 

مهري قرار گرفته، چون آخر است ولـي كه از واجبات ديني است و خيلي مورد بيترك تبـري،  -2
 (ره)شـهيد مطهـريبه اعتقاد من بايد اول باشد، چون خدا تبري را حتي بر ايمان مقدم كرده؛ به قول 

؛ امر شد به 1...»وَ قدَْ أمُِرُوا أنَْ يكَفُْرُوا بهِ«...ائت، كفر مقدس است يا كفر واجب است، كه گفتند: كفر بر
اين كفر، كفر واجب است. كفر برائت، برائـت از دشـمنان  آنها (امر وجوبي) كه به طاغوت كافر شـوند.

مؤمن نيسـت، در  الهي. حالا اگر كسي تولي و تبري را ترك كند، باز قرآن تلويحاً فرموده كه اين
 لـا تتَخَّـِذُوا اليْهَـُودَ وَ النَّصـارى«...فرمايد: اول مي ...»وَ مَنْ يتَوَلَهَّمُْ منِكْمُْ فَإِنهَُّ مـِنهْمُ«...سوره مائده  51آيه 
به عنوان دوسـت و بـرادر انتخـاب ؛ يهود و نصاري را به عنوان دوست صميمي انتخاب نكنيد؛ ...»أَولْيِاءَ

ه حسن گفتار، خوش برخوردي، اخلاق حسنه، باعث آبروي اسلام و مسلمين اسـت و نكنيد؛ البت
اينگونه بودند. اما اينكه صميمي شـويم و يـك روح شـويم در دو  (ص)پيـامبر. اينها به جاي خودش

گويد كه نعوذ بالله پيامبر تو به خدا افتـرا بسـته؛ چگونـه تـو پيكر، اينها نهي شده است. او مي
و دوستي كني. اگر كسي بيايد و بر عليه پدر شما مـدعي شـود، بگويـد پـدر شـما تواني با امي

خـواهيم بـا شـما دوسـتي نعوذبالله دروغگو بود، دزد بود و اموال ما را خورد؛ بعد هم بگويد مي
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ترك تبري: تلويحاً  -2
  كافر است. 
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كتـابي كـه ارائـه داده، نوشـته  نداريم. آقا معتقد است پيامبر، گوييد برو ما با تو كاريكنيم، مي
توانم با او دوستي كنم!! اگر رفتم با او دوستي كردم خدا نعوذ بالله)؛ من چگونه ميخودش است، (

؛ هـر كـه از شـما ...»وَ مَنْ يتَوَلَهَّمُْ منِكْمُْ فَإِنهَُّ مـِنهْمُ«... فرمايد:حق دارد كه از من ناراضي شود. قرآن مي
ا كسي تعارف هم نداريم. بر خوردمان بـا ما ب اينها را دوست بدارد و با اينها رفاقت كند، جزء آنها اسـت.

اند، همه اديان خوب است، تاريخ هم شاهد است كه بهترين برخوردها را مسلمين با اقليتها كرده
امـان بينيد، اما اين به اين معنا نيست كه ما يك قدم از ارزشـهاي دينيالĤن هم در جامعه ما مي

روز ما گاهي وقتها اين صحبتها را اگر در جايي نشيني كنيم. آنچه قرآن گفته همين است. امعقب
كنيد؟! گويند نه نگوييد. چرا از قرآن سانسور ميبگوييم كه اختيارش در دست ديگري است، مي

از همه چيز سانسور از قرآن هم سانسور! از حرف خدا هم سانسور! اين خيلي درد بزرگي اسـت. 
وده براي گروه منحرفـي كـه اسـلام را قبـول براي ما خبر آوردند كه فلان جا يك نمايشگاهي ب

كردند، چند نفر ديگر هـم آمدنـد و خبـر آوردنـد. نداشتند، داشتند احكام اسلام را مسخره مي
تواند دين ما را مسخره كند؟! ولي ما در حاكميت اسلام حرف دين را نزديم؟! ما كـه چگونه او مي

گوييم، آنوقت خيلي بد است كـه ان را ميكنيم، ما داريم احكام دين خودمدينش را مسخره نمي
نشيني كنيم، ما محكم حرف خـدا احكام خدا سانسور شود، ما كه قرار نيست از احكام خدا عقب

گفتـه:  »للِـَّذينَ آمَنـوا«نگفتـه ؛ با مردم خوش سخن باشيد؛ 1...»وَ قوُلوُا لِلناَّسِ حسُنْا«... زنيم؛ بلهرا مي
شـود. خـوش زردشتي و مسيحي و صائبي و مسـلمان و همـه ميناس شامل يهودي و  ».للِناّس«
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پيـامبر  يك يهودي آمد به س توهين نكنيد، دشنام ندهيد.برخورد باشيد، فحش ندهيد، به هيچ ك
گفت كه مبلغي به من بدهيد؛ حضرت فرمودند: ندارم كه به تو بدهم. گفت من تا اين پول  (ص)اسـلام

روم. ه او چشم غره رفتند كه بلند شو بـرو، گفـت مـن نمـيروم. اصحاب برا نگيرم از اينجا نمي
نشست، حضرت گفتند مانعي ندارد، بگذاريد بنشيند، مشكلي نيسـت، گفـت مـن پـا از اينجـا 

هاي شـما خواستم، نشانهدارم. يك روز نشست، آخر روز هم ايمان آورد، گفت من پول نميبرنمي
خواسـتم در كه درست است يا نه، آنچـه را ميخواستم مطمئن شوم را در تورات ديده بودم، مي

كم در مقابـل كسـاني كـه مشـروعيت است. ما داريم كم (ص)نبي مكرم اسـلام شما ديدم. اين اخلاق
هاي قرمز ماست. تـولي و كنيم. اين خيلي بد است، اينها خطنشيني ميمذهبي هم ندارند، عقب

بايد اول بگوييم؛ درست است آخر ذكـر  تبري نبايد مطرود شود. من عرض كردم تولي و تبري را
فَمـَنْ يكَفْـُرْ «... اند ولي جايش اول است. قرآن كفر برائت را مقدم كرده است بر ايمان به خدا،كرده

بينيد كه تـرك اين خيلي نكته مهمي است. مي 1...»باِلطاَّغُوتِ وَ يُؤمِْنْ باِللهَِّ فقد استَمسْكََ باِلْعُرْوةَِ الوُْثْقى
؛ هر كس دوستشـان بـدارد ...»وَ مَنْ يتَوَلَهَّمُْ منِكْمُْ فَإِنهَُّ منِهْمُ«... را قرآن تلويحاً كفر ناميده، فرموده: تولي

  جزء خودشان است يعني كافر است.  جزء خودشان است.
هُ وَ وَ اعْلَموُا أَنمَّا غنَِمتْمُْ مِنْ شَيْ« فرمايد:سوره انفال مي 41قرآن در آيه  ترك خمس، -3 ءٍ فَأنََّ لِلهَِّ خُمسَُـ

؛ هـر غنيمتـي كـه بدسـت ...»وَ الْمسَاكينِ وَ ابْنِ السبَّيلِ إنِْ كنُـْتمُْ آمنَـْتمُْ باِللـَّه وَ اليْتَامى لِلرسَّوُلِ وَ لذِِي الْقُربْى
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ترك خمس: قرآن،  -3
عدم انجـام آن برابـر 

 (تلويحـاًاست با كفـر 
  ).كافر است
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و  القربـيآورديد، هر سودي خمس و يك پنجم آن با آن احكامي كه بيان شـده، بـراي خـدا و پيـامبر و ذي
مفهومش چيست؟ يعنـي  يتيمان و مساكين و در راه ماندگان است؛ اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد.

  اگر اين كار را نكنيد به خدا و روز قيامت ايمان نداريد كه مساوي با كفر است. 
ونَ الزَّكاةَ وَ همُْ الذَّينَ لا يُؤتُْ« فرمايد:مي 7دو آيه در اينجا آورديم: در سوره فصلت آيه  ترك زكات؛ -4

البته آيه ظهور قوي ندارد (انصـافاً)،  دهند و به آخرت كافرند.؛ آنهايي كه زكات نمي»باِلĤْخِرةَِ همُْ كافِرُون
اي پايينتر از ظهور است؛ يعني اگر دقت كنيم با لطافـت ايـن اشعار دارد. گفتيم اشعار يك مرتبه

  زكات ندهد ملحق به آنهاست. آوريم؛ كسي كه معنا را از آن بيرون مي
لاةَ وَ آتـَوُا الزَّكـاةَ « فرمايد:مي 11 آيه ديگر در مورد منافقين در سوره برائت آيه فَإنِْ تابوُا وَ أقَاموُا الصّـَ

؛ اگر اينها توبه كردند (منافقين)، نماز به پا داشتند و زكات دادنـد بـرادر دينـي شـما ...»فَإِخوْانكُمُْ فِي الديِّن
يعني اگر نماز نخواندند و زكات ندادند برادر ديني شما نيستند؛ دقت كنيد قرآن تلويحـاً  د؛هستن

ات روي بعضـي از رسانده كه تاركين واجبات در باطن كافر هسـتند، صـريحاً نفرمـوده. در روايـ
    واجبات تصريح شده است.

  ها: (در مورد محرمات) نمونه
تحريمش بسيار تأكيد شده، سحر است؛ روايت است كه  از جمله كارهايي كه در اسلام بر سحر: -1

(خود ساحر كه كافر است و اگر بر حاكم شرعي ثابت شود كه سـاحر اسـت و بـين زن و شـوهر 
الارض است) اگر كسي به سـاحر مراجعـه اندازد، حكمش اعدام است؛ چون مفسد فيجدايي مي

ترك زكات: تلويحاً  -4
  كافر است.

  
ــرآن  ــي: ق ــور كل بط
تلويحــاً رســانده كــه 
ــات، در  ــاركين واجب ت
باطن كـافر هسـتند، 

  موده است.صريحاً نفر
  
  
  

ها (در مـــورد نمونـــه
  محرمات): 

سحر: منجر به كفر  -1
  شود.باطني مي
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 1ه تمام كتب آسماني و انبياء كافر اسـت.كند، (مگر اينكه براي درمان باشد يا براي ابطال سحر) ب
وَ ما يُعَلمِّانِ مِنْ أحَـَدٍ حتَـَّى يَقُولـا «... فرمايد:سوره بقره از زبان هاروت و ماروت مي 102قرآن در آيه 

م گفتند مـا آزمـايش خـداييدادند، مي؛ هاروت و ماروت به هر كس سحر را ياد مي...»إِنمَّا نَحْنُ فتِنْةٌَ فَلا تكَفُْر
بينيد كه اينجـا يعني سحر را در راه غلط استفاده نكني كه اگر كردي كافر شدي. مي كافر نشـوي؛

كنـد، در آن شود. روايت هم داريم كه كسي كه شرب خمر مييك كبيره، منجر به كفر باطني مي
لحظه مؤمن نيست. روايت بسيار داريم كه روح ايمان از او هجرت كرده. از اسلام ظـاهري خـارج 

از اسلام ظاهري و احكام اسلام خارج نيست، امـا  مراجعه كند، شود، حتي كسي كه به ساحرنمي
  كنند. عد اشاره ميشود. اين آيات به اين بُاز اسلام واقعي و باطني خارج مي

سوره نساء به شدت با كساني كـه بـراي قضـاوت،  65تا  60خداوند در آيات تحاكم به طاغوت:  -2
أَ لمَْ تـَرَ إلِـَى « فرمايد:دهند، برخورد كرده. اولين آيه ميه محكمه طاغوت ارجاع ميدعاويشان را ب

(ترجمه را دقت كنيـد معنـا را متوجـه  ؛2...»الذَّينَ يَزعُْموُنَ أَنهَّمُْ آمنَوُا بمِا أُنْزِلَ إلِيَكَْ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قبَْلكَِ
كنند كه به تو و كتاب آسماني كه بـر تـو اني كه خيال مياي پيامبر آيا نديدي كسفرمايد:) شويد. ميمي

زعم يعني گمان باطل؛ عرب زعم را براي گمان باطل ( نازل شده و تمام كتب آسماني قبل ايمان دارند،
شـوند ؛ كـافرين گمـان باطـل كردنـد كـه مبعـوث نمي3..».زعَمََ الذَّينَ كفََرُوا أنَْ لـَنْ يبُْعثَـُوا« برد.به كار مي

                                                 
  گناهان كبيره، شهيد دستغيب، بحث سحر -1
  60نساء آيه  -2
  7تغابن آيه  -3

استفاده از سحر تنهـا 
بــراي درمــان و بــراي 
ــاز  ــحر مج ــال س ابط

  است.

  تحاكم به طاغوت  -2
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فرمايد اينها خيال كردند كه به تو و كتب آسماني قبل از تو ايمان . قرآن مي)شـوند)نگيخته نمي(برا
دارند. اين طايفه چه كساني هستند؟ كساني هستند كه مدعي اسلام هستند؛ چون اگـر مـدعي 

اند كه باعـث شـده فرمود كه خيال كردند كه مسلمان هستند. چه گناهي كردهاسلام نبودند نمي
يُريدُونَ أنَْ يتََحاكَموُا إلَِى « فرمايد:ينها خيال كنند مسلمانند و اسلامشان دروغي باشد. قرآن ميكه ا

(كه در  »تَحاكُمِ الَِي الطّاغوت« ما در روايت داريم كه خواهند دعوا را پيش طاغوت ببرند،؛ مي»...الطاَّغُوتِ
الله))جزء گناهان كبيره كرد (انشاءفرصتي شد بحث خواهيم  قرآن هم آيات بسياري داريم و اگر

اي است كه در روايت آمده است. حتي روايت داريم كـه اگـر كسـي است. جزء هفتاد گناه كبيره
(اگر چه پول خودش بـوده  1طلبي نزد شخصي دارد و طلبش را با حكم طاغوت بگيرد حرام است
بينيـد خورد كرده است. مياست). حق تصرف در آن را هم ندارد؛ اسلام شديد با قصه طاغوت بر

اين يكي از گناهان كبيره است، اما مرتكب اين گناه كبيره از نظـر قـرآن، ايمـانش يـك ايمـان 
اي ندارد. از مجموع ايـن آيـات يـك كند كه ايمان دارد و ايمانش فايدهپوشالي است، خيال مي

كرد و  عمل صالح را تركآوريم و آن اينكه: اگر كسي ايمان داشت به مبادي، اما نتيجه بدست مي
شود اما باطنش مؤمن نيست يا اسـمش را كفـر بـاطني محرمات را انجام داد از اسلام خارج نمي

  گذاريم، دچار يك كفر باطني است.مي
در جايگاهي كه واجب ترك شود و يا حرامي انجام شود، قرآن تصريح به كفر نكرده است؛  نكته:

ها اعتقادي كنند، خداوند تلويحاً فرموده است اينمي بلكه كساني كه يك واجب الهي را ترك
                                                 

  شرح لمعه، شهيد ثاني، كتاب القضاء -2

اگر كسي بـه مبـادي 
ايمان داشته باشد امـا 
 عمــل صــالح را تــرك

محرمــات را كــرد و 
انجام داد، دچار يـك 

  كفر باطني است.
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ندارند. اما در جايي كه در موضع نظر و اظهار عقيده كسي از روي علم و عمد يكي از ضروريات 
اي را دين را انكار كند، اين از نظر اسلام و از نظر قرآن كريم كافر مسلم و قطعي است. يك نكته

دهد، كند، گاهي واجبي را انجام مياگر كسي گاهي گناهي مي قبل از بيان اين مطالب عرض كنم.
دهد، دوباره پشيمان گوييم. يك بار مثلاً گناهي را انجام ميكند، اين فرد را نميگاهي ترك مي

شديدتر شود، كفر باطني هم  صالح شود، بستگي دارد به ميزان ترك. هر چه ميزان ترك عملمي
آن را ترك كند و ديگر هيچ وقت آن كار را انجام ندهد؛ مثلاً ديگر تر است تا جايي كه تمام غليظ

گويد: خواند ايمان ندارد. در روايت هم آمده است، ميهيچ وقت نماز نخواند؛ ماداميكه نماز نمي
ماداميكه در حال انجام اين گناه است، ايمان ندارد. رواياتي داريم كه اقسام روح را بيان 

الايمان، همان روحي الايمان است. روحها كه مخصوص مؤمنين است، روحيكي از روح 1اند.كرده
فرمايد كه موقع گناه اين روح است كه حيات معنوي مؤمن وابسته به آن است. در روايات مي

 گاهي،ترك عمل واجب است،  گردد. گاهي، گناهكند. اگر پشيمان شد، دوباره برميمفارقت مي
  م كه باشد موقع گناه اين روح از انسان مفارقت خواهد كرد. انجام فعل حرام است. هر كدا

  سه نظر در مورد گناهان كبيره وجود دارد:
شان نيست اما از اعتقاداتشان نظر خوارج (خوارج نهروان كه امروز ديگر آثاري از فرقه نظر اول: 

تند. معتقد بودند دانسممكن است پيدا شود). نظرشان اين بود كه مرتكب گناه كبيره را كافر مي

                                                 
 ائرـ باب الكب2اصول كافي، ج  -1

هر چـه ميـزان تـرك 
عمــل صــالح و انجــام 
محرمــات شــديدتر 
شود، كفر باطني هـم 

  .تر استغليظ
  
  
  

ســه نظريــه در مــورد 
اهان كبيـره وجـود گن

  دارد:
  

  نظر اول، نظر خوارج:
مرتكب گناه كبيـره را 
كــــافر (ظــــاهري) 

  دانستند.مي
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اي از او سر بزند كافر است و از اسلام رسماً خارج شده است؛ همان حكمي كه هر كس گناه كبيره
  كه براي كافر ظاهري است. 

اي هستند كه معتقدند كسي كه ايمان اي است به نام مرجئه. مرجئه طايفهنظريه طايفه نظريه دوم:
اگر به واجبات عمل نكند و محرمات را هم انجام دهد، به خدا و مباني اسلام داشته باشد، حتي 

همين ايمان براي نجاتش كافي است و اهل بهشت است. چيزي شبيه همان عقايدي كه در عموم 
ايمان داشته باشد، حتي اگر به  (ع)حضرت مسيح عالم مسيحيت اتفاق افتاده كه معتقدند هر كس به

دانيد اين نظريه زود هم يك نظريه، كه مياحكام دين هم عمل نكند اهل بهشت است. اين 
تواند متدين باشد، هم آزاد باشد. يك نوع كند، چون با اين نظريه انسان هم ميطرفدار پيدا مي

  گري يعني همه چيز مباح است). گري (كلمه اباحياباحي
ايمان خارج  نظر واقعي (نظر قرآن) است كه بينابين اين دو است. انسان مؤمن با گناه از نظر سوم:

اين است  شودميسؤالي كه در اينجا مطرح شود. كافر نيست. شود بلكه از عدالت خارج مينمي
مثلاً آقا  يا فاسق با تداوم گناه، فاسق خواهد شد؟ شودفاسق ميكه آيا فرد به محض گناه كبيره 

توانم ر نميامام جماعت است، يك وقت در گفتارش يك غيبتي كرد، حالا عمداً يا سهواً، ديگ
پشت سر او نماز بخوانم؟! او فاسق است؟! ظاهراً كلمه فاسق معناي اسم فاعل ندارد، معناي صفت 

اي معناي اسم فاعل داشت يعني شخصي كه يك كاري را يك بار انجام مشبهه دارد. اگر كلمه
اگر  گوييم ضارب يعني زننده. شاهد، آن كه يك بار شاهد يك چيزي بوده است. اماداد، مي

  گفتيم شهيد يعني آن كه دائماً شاهد است. شهيد صفت مشبهه است. 

ــه:  نظــر دوم، نظــر مرجئ
ــدون  صــرف ايمــان ب
انجــام فعــل واجــب و 
ترك محرمات را براي 

انســان كــافي  نجــات
  دانستند.مي

  
  

  :قرآنظر سوم، ننظر 
انسان مؤمن با گناه از 

شـود ايمان خارج نمي
ز عدالت خـارج ابلكه 
  كافر نيست. شود ومي

  
نظر واقعي، نظر قرآن 

  است. 
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فرق صفت مشبهه با اسم فاعل اين است كه در اسم فاعل حدوث وجود دارد. اما در صفت 
گوييم شريف، يعني شخصي كه شرافت دائمي همراه او است. وقتي مشبهه، ثبوت است. وقتي مي

عني شخصي كه يك بار يكي را كشته است. اما وقتي كه گوييم قاتل، اسم فاعل است، يكه مي
گوييم قَتاّل (البته قتال صيغه مبالغه است از صفت مشبهه هم شديدتر است) يعني آدمي كه مي

گوييم طاهرُ آيد. مثلاً ميها صفت مشبه با لفظ اسم فاعل ميكشد. گاهي وقتبه طور دائم آدم مي
ايش صفت مشبهه است. يعني هميشه قلبش پاك است. القلب. ظاهرش اسم فاعل است ولي معن

چون در اسم فاعل دوام نيست؛ حدوث و تمام شدن است. اما در صفت مشبهه دوام است. تمام 
اند معناي صفت مشبهه دارند. مثلاً هايي كه در قرآن يكي از صفات الهي را بيان كردهاسم فاعل

غفور. غافر براي معناي خدا به معناي يك بار  ي غافر، غافرالذنب، يعني غفارالذنب، يعنيكلمه
هايي كه براي ذات اقدس بخشنده نيست، يعني كسي كه بخشندگيش هميشگي است. پس صفت

اند معناي صفت مشبهه دارند. با اين اگر كسي يك الهي در قرآن كريم به صورت اسم فاعل آمده
يعني آدمي كه هميشه فسق غيبت كرد او فاسق است؟ كلمه فاسق معني صفت مشبهه دارد. 

كند، آدمي كه تحرجي از فسق ندارد. اگر اين تعريف را بخواهيم براي فاسق بگيريم، اگر امام مي
شود. شود، اگر چه دست و پاي عدالتش لرزان ميجماعتي يك غيبت كرد از عدالت خارج نمي

ردم او را به عنوان ولي به صرف بروز يك گناه، براي آدمي كه تقيد و مقبول مطلوب دارد و م
شود كه تحرجي شناسند، اين باعث خروج از عدالت نيست. فاسق به كسي گفته ميپرهيزگار مي

كنند اگر كنند و كار را مشكل ميها خيلي موشكافي مياز گناه نداشته باشد؛ اين كه بعضي
هم عدالت شرطش ها عمل كنيم، اصلاً ديگر نبايد به مسجد برويم. هر كاري بخواهيم به اين حرف

فاسق به كسي گفتـه 
شود كه تحرجي از مي

  گناه نداشته باشد.
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از نظر قرآن با گناه كبيره انسان از عدالت  ،است ديگر هيچ كس را نبايد قبول داشته باشيم. پس
شود، ولي اگر يك صدق فسق كند از عدالت خارج مي شود در صورتيكه مداوم باشد وخارج مي

شود د ميگردد به عدالت. ولي اگر مداوم شاستغفرالله بعد از آن گفت و پشيمان شد، برمي
  فاسق. اين نظر درست است. 

گفتند يك گناه كبيره باعث خروج حالا چه دليلي داريم كه نظر خوارج درست نيست؟ خوارج مي
تواند باشد و انسان مؤمن باشد. در كند گناه كبيره هم مياز ايمان است. آياتي از قرآن ثابت مي

؛ اگر دو طايفه از مؤمنين 1»بَيْنهَُما... فَأَصْلِحوُا اقتْتََلوُا لْمُؤمِْنينَا مِنَ طائِفَتانِ إنِْ وَ« فرمايد:سوره حجرات مي
جنگند هر دو تا برحقند؟ آيا اين دو طايفه كه با هم مي سؤال: با هم جنگيدند، بينشان را اصلاح كنيد.

د. جنگد. يا يكي از آنها باطل است، يا هر دو گروه باطلنامكان ندارد! حق با حق هيچگاه نمي
(بغي گناه و ستم  ...»عَلَى الْأُخْرى إِحْداهمُا بَغَتْ فَإِنْ«...فرمايد: خصوص اينكه در همين آيه مي

با آن طايفه باغي  ؛...»تبَغْي التَّي فَقاتِلوُا«... اگر يكي از آنها خواست حرف زور بزند و امتيازطلبي كند،است)؛ 
گويد: اين امتياز را شد، به آن طايفه مؤمن ديگر ميكاي كه به ناحق شمشير ميآن طايفه بجنگيد.

اي كه اين كار را جنگم. يك تعداد از اين طايفه مظلوم هم كشته بشوند، آن طايفهبده يا با تو مي
انجام داده قتل نفس مرتكب شده است. قتل نفس هم از گناهان كبيره است. معذالك، با اين 

يده است. دقت كنيد! معنايش چيست؟ يعني خداوند با وجود خداوند هر دو طايفه را مؤمن نام
وجود گناه كبيره قتل، از ايمان رسمي، خارجشان نكرده است. اگر چه عرض كرديم طبق روايات 

                                                 
  9حجرات آيه  -1

بـا  از نظر قرآن، انسان
از عـدالت  تداوم گناه
سق اف و شودخارج مي

ــرددمي ــر گ ــي اگ ، ول
تداوم نداشت و از گناه 

ــرد ــتغفار ك ــهاس  ،  ب
  .گرددبرمي لتعدا
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دهد ايمان ندارد؛ ايمان از او رفته است؛ آن لحظه مؤمن اي كه انسان دارد گناه انجام ميآن لحظه
  هست. نيست. اتفاقاً در روايات اهل سنت هم 

گردد. راوي روايتِ اينگونه هست، اگر بعد از آن پشيمان شد دوباره ايمان به او برمي (ص)پيامبر از
گويد به امام گفتم: آقا! اگر اراده داشت كه برگردد، باز هم مؤمن است؟ امام نفرمودند مؤمن مي

يعني امام  1گردد.كند برگردد ولي هرگز برنميها انسان اراده مينيست. فرمودند: خيلي وقت
دهد، آن لحظه راضي نشدند از ايمان خارجش كنند. پس موقعي كه انسان دارد گناه انجام مي

گويد؛ اگر به آيات هم دقت كنيد ملاكشان همين است. اگر آن ايمان ندارد؛ روايات اين طوري مي
مان از او رفته گناه تكرارش به حدي شد كه تبديل شد به اخلاق و عادتش، اين ديگر به كلي اي

بينيم كه قرآن كريم طايفه مؤمن گناهكاري كه دستش به است. پس در اين آيه به صراحت مي
 خون چند مؤمن طايفه ديگر آلوده شده است، را هم مؤمن به حساب آورده است. فرموده است:

... مِنَ طائِفَتانِ  إِنْ وَ« ، انجام دهدگناه كبيره  گفتند: اگر كسيپس عقيده خوارج كه مي .»الْمُؤمْنِينَ
  شود. مؤمن نيست؛ اينجا توسط اين آيه تكذيب مي

  بحث ارتداد: 
 كنيم) اولاً ارتداد در لغت(چون اينجا با بحث ما ارتباط دارد، در رابطه با اين بحث هم صحبت مي

كه آمده بودند  ؛ موسي و خضر از راهي2»قَصَصا آثارِهِما عَلى فَارتْدََّا«... يعني بازگشت. قرآن دارد:

                                                 
  ـ باب الكبائر281، ص 2اصول كافي، ج  -1

  64كهف آيه  -1

ارتداد: در لغت يعنـي 
در اصـطلاح  بازگشت.

يعني بازگشت از دين 
  اسلام. و
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هم » رده«اين اصطلاح لغوي است. اينجا هم استعمالش، استعمال لغوي است. در روايات  برگشتند.
هم به معناي ارتداد است يعني » رده«هم گفته شده است. » رده«آمده است. ارتداد گفته شده، 

اصطلاحي آن  بازگشت. در معناي اصطلاحي يعني بازگشت از دين، بازگشت از اسلام. اين معناي
  در فقه و تفسير است. 

  شود:مرتد به دو نوع كلي تقسيم مي
اند. گويند كه بر ملت كفر به دنيا آمده است يعني والدينش كافر بودهبه مرتدي ميمرتد ملي:  -1

كافرزاده است، كافر به دنيا آمده بعد اسلام اختيار كرده است، بعد از چندي دوباره برگشته و 
  گويند مرتد ملي.  . به اين ميكافر شده است

اند يا به زاده شده است؛ والدينش مسلمان بوده آن است كه بر فطرت اسلام مرتد فطري: -2
  زاده است. عبارت ديگر مسلمان

حكم: از نظر اسلام در قرآن چيزي ظاهر نيست؛ يعني حكم ظاهري براي مرتد در قرآن نداريم. 
، اجماعي نيست؛ يعني در ميان اهل سنت بعضي از علما، حكم فقهي آن هم بين علماي اسلامي

شود، اما بعضي از علماي اهل سنت، (قليلي از آنها) معتقد هستند به اينكه مرتد كشته مي
اند به اينكه مرتد كشته شود. اما عموم فقهاي شيعه حكم كردهمعتقدند كه مرتد كشته نمي

كشند؛ به دليل اينكه اين فرد در محيط كفر پرورش يشود، اما مرتد ملي اگر توبه كرد او را نممي
شود، بلكه يك حكم خاصي دارد، حتي اگر گيرند. زن نيز كشته نمييافته، خيلي به او سخت نمي

  مرتد فطري باشد.

مرتد به دو نـوع كلـي 
  تقسيم مي شود:

مرتـدي مرتد ملـي:  -1
كه بر ملت كفر متولـد 

سلام آورده شده، بعد ا
 .و مجدداً كـافر شـده

شـود كشـته مي حكم:
  مگر اينكه توبه كند.

ـــري: -2 ـــد فط آن  مرت
است كـه بـر فطـرت 

زاده شــده و  اســلام
سپس از ديـن خـارج 

ــت. ــده اس ــم: ش  حك
  شود.مطلقاً كشته مي
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اي كه علني و متجاهراً اعلان خروج از اسلام كند، اين اما مرتد فطري، يعني آن مسلمان زاده
اند عليه احكام اسلام، كه ما اي درست كردهشود. در اينجا يك غائلهيتوسط حاكم شرع كشته م
كنيم كه يكي گوييم و ثابت ميشويم، بحث آن را هم مياي وارد آن ميدر اينجا بدون هيچ واهمه

هاي ها و برداشتاز احكام بسيار خوب اسلام همين است، به شرط آنكه حسابش را از بدفهمي
هاي خوبي نيست و باعث شود، پاسخهايي كه داده ميها متأسفانه پاسخكج جدا كنيم. بعضي جا

شود اين توهم كه اسلام با آزادي عقيده مخالف است، پيدا شود. سؤال ما اين است كه آيا مي
حكم مرتد خلاف آزادي عقيده نيست؟ اگر يكي گفت: من اسلام را قبول ندارم. بگوييم: بايد 

را قبول نداري؛ بايد قبول داشته باشي. اگر اين طور بگوييم، خيلي بروي بالاي دار، چون اسلام 
صورت مستهجني دارد. شما آزاد نيستي در عقيده، حق نداري عقيده ديگري به جز اسلام براي 

اي آزاد است، ما اين را قبول اند در اسلام هر نوع عقيدهخودت انتخاب كني. اولاً اينكه گفته
هاي خطرناكي دارند، مثلاً ها هستند عقيدهكنم كه اينگونه نيست. خيلينداريم. من الان ثابت مي

ها قيافه هاي نابينا و فلج و بدقيافه و جزامي را بايد اعدام كرد، اينها معتقدند كه آدمنئونازي
توانيم بگوييم شما آيا ما مي هم يك عقيده است؟! آيا آزادند؟!كنند. اين بشر را زشت مي
توانيم به آنها آزادي دهيم. در اينجا هاي خطرناك دارند. ما نميها هستند عقيدهآزاديد؟!! خيلي

ها آزاد نيستند. اگر ها كه مضر به حال بشريتند، اينشويم بگوييم نه. بعضي از عقيدهمجبور مي
شود. طرف مجبور اين را قبول كرديم و اجمالاً پذيرفتيم، بحث آزادي مطلق عقيده، منتفي مي

گوييم: پس شما هم گويد: نه، ميپذيري؟! ميگوييم شما اين آزادي را ميليم شود. مياست تس
اي باشد. پس در اسلام ما اي آزاد نيست؛ بستگي دارد چه نوع عقيدهرأي ما هستي. هر عقيده

آيا حكم مرتد خلـاف 
  آزادي عقيده نيست؟

هاي مضر بـه عقيده -
حــــال بشــــر آزاد 
نيستند؛ پـس عقيـده 
ـــق آزاد  ـــور مطل بط

  نيست.
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ها خوانم) بعضياين طور چيزي سراغ نداريم، بلكه برخلاف آن آيه داريم. (من آيات را بعداً مي
زني، ما چندين آيه در قرآن داريم كه برخلاف حرف شما را يند: نه! اين حرفي كه شما ميگومي
گوييد اجباري هست. حكم ارتداد شما مي ؛ در دين اجباري نيست؛1...»الديِّن فِي إِكْراهَ لا« گويد.مي
 لا« مايد:فرگويد، اجبار هست، شما بايد در اسلام بماني و حق خروج هم نداري. آيه قرآن ميمي
 ؛ تو اي پيغمبر! بر مردم سيطره نداري.2»بِمُصيَطِْر عَليَهِْمْ  لَسْتَ« فرمايد:آيه قرآن مي ».الديِّن فِي إِكْراهَ

؛ هر كس 3»هُولُتُ مَنْ بدَلََّ دينًا فَاق« است كه (ص)پيغمبر گويد، سيطره داري. روايتي ازحكم مرتد مي
.) پس اين انددهه و سني از پيامبر روايت كرديث را شيع(اين ح دينش را عوض كرد اعدامش كنيد.

گوييم: اين آيات اكراه را نفي دهيم. در مورد آيات ميما جواب ميكه  شودمياشكال هم مطرح 
كرده است، قبول داريم. اما اكراه باطني است، نه اكراه ظاهري. من براي آنكه فرق بگذاريد بين 

زنم. يك تفنگي بگيرند جلوي يك شخصي و بگويند: بايد اكراه ظاهري و باطني يك مثال مي
گويد: چشم! هر طور كنيم. مياگر نگويي اعدامت مي و بگويي دو ضرب در دو مساوي با شش

شود طرف را بفرماييد در خدمتتان هستم. اين اكراه ظاهري است، امكان هم دارد؛ يعني مي
باطني، فرض كنيد يك دستگاه مجهزي بياورند  مجبور كرد كه اين كار را انجام دهد. حالا اكراه

ها و كه به رايانه متصل است؛ اين را ببندند دور جمجمه سر اين بنده خدا و بگويند: الان انديشه
                                                 

  256بقره آيه  -1
  22غاشيه آيه  -2
  ـ فصل ذكر احكام مرتد480، ص 2الاسلام، ج دعائم -3

 إكِْراهَ لا«مورد آيات در 
تَ«و  »الــدِّين فِــي  لسَــْ
يْطِربِ علََيْهِمْ منظور  ،»مُصـَ

در ايمـان قرآن اكـراه 
  باطني است.
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شود، همين الان بايد واقعاً عقيده پيدا كني كه دو اعتقادات شما روي صفحه رايانه نشان داده مي
كنيم اگر اين عقيده را پيدا نكني. گويند: اعدامت ميمي تواند؟!شود شش. آيا ميضرب در دو مي

به  »الدِّين فِي إِكْراهَ لا« شود، امكان ندارد. ما دليل داريم كه مراد ازگويد: اين طور چيزي نميمي
خواهد شود اكراه كرد اما شما نكنيد. ميخواهد بفرمايد مياحتمال زياد همين اكراه است؛ نمي

بردار نيست. اگر كسي معتقد بود دو دو تا شش تا، هر چه هم به او گفتي، اين بگويد، دين اكراه 
فرمايد. اتفاقاً رواياتي شود كرد، ديگر دست شما نيست. بارها هم به پيامبر ميديگر كارش نمي

ست كه همين معنا را فرموده است؛ ظاهر آيه اين ا »بِمُصَيْطِر عَليَهِْمْ  لسَْتَ « داريم در مورد همان آيه
ما با مردم  1سؤال كردند فرمود: (ص)پيغمبرگرامي كه تو سيطره نداري ولي در روايت است كه از

دانند و خدا. بعد همين را بگويند باطنشان را خودشان مي لااله الااللهجنگيم تا كلمه مشرك مي
هم در  (ره)علامه طباطبايي اين روايت را مرحوم 2»بِمُصَيْطِر عَليَْهِمْ لَسْتَ* مذَُكِّر  أَنْتَ إِنَّما«... آيه را خواندند.

من انشاالله بحث مربوط  »الدِّين فِي إِكْراهَ لا« آييم سر آيهتفسير الميزان نقل فرموده است. حالا مي
با آيات ديگر را خدمتتان بعداً خواهم گفت. يك معناي  »الدِّين فِي إِكْراهَ لا« به تعارض ظاهري آيه

دارد نه از آن بكنيم اين است كه مراد اين است كه دين اكراه باطني برنميتوانيم درستي كه مي

                                                 
  سوره غاشيه 22و  21ـ بحث روايتي ذيل آيه 20تفسيرالميزان، ج  -1
  غاشيه 22و 21آيات  -2
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؛ از مالشان صدقه بگير، 1»صَدَقةَ... أمَوْالهِِمْ  مِنْ  خذُْ« فرمايد:مي (ص)پيامبر اكراه ظاهري. و الا خداوند به
گرفت، راً ميفرستاد زكات را قهمي (ص)پيامبر اين اكراه است. در سيره نبوي داريم كه زكات بگير.
شد. چطور گفتند اختياري كرد با او برخورد ميكرد. اگر كسي از دادن زكات امتناع ميمطالبه مي

كنيم. اند نماز واجب است؟! حالا عرض مياست؟!! مگر در دين تكاليف الزامي نداريم؟! مگر نگفته
اد كسي نيست كه رسيم كه مرتدي كه در احكام اسلام آمده مرالله به اين نكته ميءشاان

ناخواسته به شك افتاده است، اين مراد نيست. اگر كسي آمد به حاكم شرعي گفت: آقا! من به 
ام، حاكم شرعي موظف است، اگر سر غذا خوردن هم است بلند شود همه مباني شك كرده

د. اگر پول بگويد: بيا اينجا بنشين من با ادله قوي برايت ثابت كنم. بعد هم با اكرام او را برگردان
برگشت هم ندارد هزينه برگشت را هم به او بدهد. حق اينكه يك تلنگر هم به او بزند ندارد. ما 

 يَسْمَعَ  حَتَّى فَأجَِرْهُ استَْجارَكَ الْمُشْرِكينَ مِنَ أحََدٌ  إِنْ  وَ« فرمايد:ديگر بالاتر مشرك كه نداريم. قرآن مي
فرمايد مشركين امان ندارند، مشرك حق موجوديت در كشور (اول مي ...»همَأْمَنَ  أَبْلغِهُْ ثُمَّ  اللهَِّ كَلامَ

دانم، به نص قرآن حق حيات اسلامي را ندارد. اگر كسي گفت: من بت را شريك عبادت خدا مي
ندارد). ولي همين مشرك اگر آمد نزد رسول خدا و گفت: من مشركم، دينت را عرضه كن ببينم. 

هاي تندرو او وند بعد هم او را رها نكن كه در راه مسلماننام خدا را بشگويد: اجازه بده كلخدا مي
ها احكام اسلام است. به چه را بكشند، با محافظ او را برسان به جايي كه بگويد امن است. اين

ام اسلام دين حقي نيست، گويند: مرتد. به آن آقايي كه گفته است من امروز فهميدهكسي مي
                                                 

  103توبه آيه  -1
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 گويد: اگراست بايد كتاب بنويسم به همه عالم هم بگويم. حاكم شرع ميمثلاً فلان دين حق 
كتاب نوشتي، من هم موظف هستم تو را بگيرم اعدام كنم؛ تو حق نداري همه چيز را به هم 

دانم، كاري هم به كارت ندارم ولي اگر بريزي؛ تو خودت برگشتي اشكالي ندارد، من هم مي
ه هم بريزي و اعتقاد مردم را خراب كني، در دين مردم ترديد بخواهي نظام جامعه اسلامي را ب

بياندازي، به چهار تا ديگر مثل خودت هم جرأت دهي كه همين كار را انجام دهند، بعد تبديل 
شويد به يك حزب و گروهي و عليه اسلام و مسلمين غائله درست كنيد، من به خاطر حفظ 

مسلمين با تو شديدترين برخورد را خواهم كرد.  مصالح كلي نظام اسلامي و موجوديت اعتقادي
تواند بگويد: نه من مجبور هستم كتاب بنويسم؛ من اين كه ديگر اختياري است. او كه نمي

گويد: شك اختياري نيست؛ شك به دل ما نويسد. آنجا ميناخواسته دستم عليه اسلام كتاب مي
شكش را برطرف كنيم، از مرض كفر نجاتش گويند: مشكلي ندارد. اگر توانستيم افتاده است. مي

گوييم: برو دنبال كارت. ولي اگر گفت: من بايد در روزنامه بنويسم. دهيم. اگر نتوانستيم ميمي
گفت: نه بالاخره اين مخالف كرد ميگوييم: اينجا خط قرمز! با يك آقايي بحثمان شد اصرار ميمي

اي آزاد است. گفت: بله! عتقدي كه هر عقيدهآزادي عقيده است. بنده عرض كردم گفتم: شما م
داند كه تاوانش اعدام است. حاكم اش را اظهار كند؛ ميگفتم: آن آقاي مرتد آزاد است، عقيده

شرعي هم اعتقادش اين است كه مرتد را اعدام كند؛ اين آزاد است يا نيست؟!! اين هم عقيده 
گويي هر اي است و اگر ميم يك عقيدهاي آزاد است اين هگويي هر عقيدهاست. تو اگر مي

اي. بنابراين ما اي. هر طرف مهره را بگذاري باختهاي آزاد نيست كه حرف ما را پذيرفتهعقيده
بايد مسأله ارتداد را كامل تشريحش كنيم. شما سيره نبوي را نگاه كنيد خواهيد ديد كه پيغمبر 

در حقيقت، به كسـي 
مرتد گفته مي شـود و 
بايد با او برخورد كـرد 
كه بخواهد با ارتـداد و 
ــود، در  ــاي خ فعاليته
ــد  ــردم تردي ــن م دي
ــوع  ــن ن ــدازد. اي بيان
برخــورد هــم بخــاطر 
حفظ مصالح اسـلام و 
ــلمين  ــادات مس اعتق

  است. 
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فرمود: بگيريد اعدامش وقت به اينها نميگفتند: خدا كجاست؟ هيچ آمدند ميبا كساني كه مي
الله! خدا چه طوري خلق شده است؟ حضرت گفتند: يا رسولآمدند ميكنيد. زياد بودند مي

گفت: ما ديگر مسلمان نيستيم، اي كه ميزدند. اما طايفهكرد. حرفهاي كفرآميز ميتفهيمشان مي
ها، مثل ايم. مثل اسود عنسيينيم چه كارهخورد، حالا بياييد ببحالا فهميديم اسلام به درد نمي

ها را مرتد اعلام مي كرد، شما سيره نبوي را نگاه كنيد، در اروپا ها و ديگران. اينمسيلمه كذاب
كنند! يك استاد انگليسي اگر يك كسي بگويد: هلوكاست دروغ است، چه برخورد تندي با او مي

اند كه به نظر شما از او سؤال كرده شجوهاآمده در بلژيك سخنراني كند، دان 2006در سال 
واقعيت قصه هلوكاست چيست؟ گفته است من ترديد دارم. وسط سخنراني آمدند بازداشتش 

اند. آن سال حبس محكومش كرده 18كردند، دستبند به او زدند (مهمان هم بوده است) و به 
  ما آزادي عقيده داريم. گيرند كه شما آزادي عقيده نداريد. اتفاقاًوقت به ما ايراد مي
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  آيات مطرح شده در جلسه سوم:
  )2(يونس آيه  ...»وَ بَشِّرِ الذَّينَ آمنَُوا أَنَّ لَهُمْ قدََمَ صدِقٍْ عنِدَْ رَبِّهِم«... -1
  )29(رعد آيه  »لَهُمْ وَ حُسْنُ مĤَب الذَّينَ آمنَُوا وَ عَمِلُوا الصاَّلحِاتِ طُوبى« -2
لهِِ ذينَ يَكفُْروُنَ باِللهَِّ وَ رسُُلهِِإِنَّ الَّ« -3 وَ يَقُولُـونَ نُـؤمِْنُ بِـبَعْضٍ وَ نَكفُْـرُ  وَ يُريدوُنَ أَنْ يفَُرقُِّوا بيَْنَ اللَّـهِ وَ رُسـُ

  ) 151و  150(نساء آيه  »...أوُلئكَِ هُمُ الْكافِروُنَ حَقاًّ * ...بِبَعْضٍ
  )97عمران آيه (آل ...»بيَْتِ مَنِ استَْطاعَ إلِيَهِْ سَبيلاًوَ لِلهَِّ عَلَى الناَّسِ حجُِّ الْ«... -4
 )51(مائده آيه  ...»وَ مَنْ يتََولََّهُمْ منِْكُمْ فإَنِهَُّ منِْهُم«... -5

وَ الْمسَاكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ  امىوَ اليْتَ ءٍ فَأَنَّ لِلهَِّ خُمُسهَُ وَ لِلرسَُّولِ وَ لذِِي الْقُرْبىوَ اعْلَمُوا أنََّما غنَِمتُْمْ مِنْ شَيْ« -6
  )41(انفال آيه  ...»إِنْ كنُتُْمْ آمنَتُْمْ باِللهَّ

  )7(فصلت آيه »الذَّينَ لا يؤُتُْونَ الزكَّاةَ وَ هُمْ باِلĤْخِرةَِ هُمْ كافِروُن« -7
   )11(برائت آيه  ...»الديِّنفإَِنْ تابُوا وَ أقَامُوا الصلَّاةَ وَ آتَواُ الزكَّاةَ فإَِخْوانُكُمْ فِي « -8
  )102(بقره آيه  ...»وَ ما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحدٍَ حتََّى يَقُولا إنَِّما نحَْنُ فتِنْةٌَ فلَا تَكفُْر«... -9

  )60(نساء آيه  ...»أَ لَمْ تَرَ إلَِى الذَّينَ يزَعُْمُونَ أنََّهُمْ آمنَُوا بِما أنُزْلَِ إلِيَكَْ وَ ما أنُزْلَِ مِنْ قَبْلكَِ« -10
   )9(حجرات آيه  »بيَنَْهُما... فَأصَْلحُِوا اقتْتََلُوا الْمؤُمْنِينَ مِنَ طائفِتَانِ إِنْ وَ« -11
  )24(يوسف آيه  »إنِهَُّ مِنْ عِبادنِاَ الْمخُْلَصينَ«... -12
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  )47(بقره آيه  »ي فَضَّلتُْكُمْ عَلَى العْالَمينأنَْعَمْتُ عَليَْكُمْ وَ أنَِّ إسِْرائيلَ اذْكُروُا نِعْمتَِيَ التَّي يا بنَي« -13
  )61(بقره آيه  ...»وَ ضُرِبَتْ عَليَْهِمُ الذلِّةَُّ وَ الْمَسْكنَةَُ وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللهَّ«... -14
  )82(بقره آيه  ...»الذَّينَ آمنَُوا وَ عَمِلُوا الصاَّلحِاتوَ« -15
  )47(نور آيه  ...»رسَُّولِ وَ أَطَعنْاآمنَاَّ باِللهَِّ وَ باِل«... -16
  )16(حجرات آيه  ...»قلُْ أَ تُعَلِّمُونَ اللهََّ بدِينِكُمْ وَ اللهَُّ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأرَْض« -17
  )258(بقره آيه  ...»قىفَمَنْ يَكفُْرْ باِلطاَّغُوتِ وَ يؤُمِْنْ باِللهَِّ فقد استَمْسكََ باِلْعُروْةَِ الْوثُْ«... -18
  )83(بقره آيه  ...»وَ قُولُوا لِلناَّسِ حُسنْا«...  -19
  )7(تغابن آيه  ...»زعََمَ الذَّينَ كفََروُا أَنْ لَنْ يُبْعثَُوا« -20
  )64(كهف آيه  »قَصَصا آثارِهِما علَى فاَرتْدَاَّ«... -21
  )22و  21(غاشيه آيات  »بِمُصيَْطِر عَليَْهِمْ لَسْتَ* مذَُكِّر  أنَْتَ إنَِّما«... -22
  )103(توبه آيه  »صدَقَةَ... أمَْوالِهِمْ مِنْ خذُْ« -23
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  احاديث مطرح شده در جلسه سوم:
  673، ص 30بحارالانوار، ج  -1
  »مَن تَركََ الصلَوه مُتعََمدِاً فقَدَكفََر«
  »لا عَمَلٌ بلِا ايمان لا يقُبَلُ ايمانٌ بلِا عَمَل وَ« فرمودند:  (ص)پيامبر اسلام -2
  ـ نشر بيروت، مؤسسه الوفاء 197، ص 23بحارالانوار، ج  - 3

  .است كه آيات قرآن هميشه در جريان هستند مانند جريان خورشيد و ماه (ع)روايتي از  امام صادق
  ـ باب كيفيه لزوم فرض الحج18، ص 5التهذيب، ج  -4

) حج را ت فرمودند: (ع)امام معصوم   رك كند، كافر است.هر كس (عمداً
  ـ باب النوادر318، ص 4من لايحضره الفقيه، ج  -5

گويند كه مختاري خواهد بميرد، فرشتگان مرگ به او ميروايت داريم كه وقتي شخص تارك عمدي حج مي
  تواني بميري.به يهوديت بميري يا به نصرانيت؟ به اسلام نمي

  شرح لمعه، شهيد ثاني، كتاب القضاء - 6
كه اگر كسي طلبي نزد شخصي دارد و طلبش را با حكم طاغوت بگيرد حرام است (اگر چه پول  روايت است

  .خودش بوده است). حق تصرف در آن را هم ندارد
  ـ فصل ذكر احكام مرتد 480، ص 2الاسلام، ج دعائم -7

  »مَنْ بدَلََّ دينًا فَاقُتلِوا« است كه: (ص)پيغمبرروايتي از 
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  مبسم الله الرحمن الرحي
  )21/9/1386جلسه چهارم (

  ارتداد:ادامه بحث 
گـردد)، برخلـاف آزادي عقيـده صحبت شد كه كشتن و اعدام مرتد (شخصي كـه از ديـن برمي

نيست. عرض شد كه هم از نظر عقل و هم از نظر اسلام، عقايد به طور مطلق، آزاد نيسـتند. ايـن 
هم اكنون در دنيـا، عقايـد بسـيار  اي داشت آزاد است.طور نيست كه بگوييم هر كس هر عقيده

خطرناكي است كه اگر به آنها اجازه عمل داده شود، بنيان بشريتّ را نـابود خواهنـد كـرد. مثلـاً 
ها) معتقدند كه بايد نبـرد آرماگـدون در منطقـه فلسـطين هاي مسيحي (آنجليسصهيونيست

ظهور كننـد  (ع)رت مسيححضشروع شود، نقطه شروع اينجاست و دو سوم كره زمين كشته شوند تا 
سـفيد (همـان مسـيحيان و دنيا را اصلاح كنند. با همين فكر و با همـين انديشـه، رؤسـاي كاخ

صهيونيست كه ريگان و امثال آنها جزء همين دسته بودند و آقاي بوش هم همين اعتقاد را دارد) 
مقدّس است و در اين  روزه لبنان را به راه انداختند؛ به زعم باطل اينكه شروع آن نبرد 33جنگ 

گيرد، دو سوم بشر هم نبرد لشكر شرق، به اعتقاد آنها از بين خواهد رفت. تمام دنيا را جنگ مي
قـرار كنند و حكومت جهـاني برآيند و دنيا را درست ميفرود مي (ع)حضرت عيسـيشوند، كشته مي

  ؟مي شود. به نظر شما آيا درست است كه اين عقيده مجال بروز پيدا كند
دانند مثلـاً در پروتكـل صهيونيسـتها ها هستند كه ماسواي خود را مهدورالدم ميبعضي از فرقه

اي داشتند و نيروهاي روسيه ريختنـد و كاغذهايشـان را سال پيش در مسكو جلسه 130(تقريباَ 

م از هم از نظر عقل و ه
نظر اسلام، عقايـد بـه 
ـــق، آزاد  ـــور مطل ط

  نيستند.
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هايي كه تصويب كرده بودند اين بود كه غير يهودي، حق حيـات و زنـدگي گرفتند) از جمله چيز
ارد. معدوم كردن غير يهودي واجب است. اگر غير يهودي (چه مسيحي، چـه زرتشـتي، چـه ند

خواهد باشد) در چاهي افتاد بايد سنگي بياندازند و او را بكشند، درآوردن مسلمان، هر ديني مي
هاي يهودي (البتـه همـه آنهـا يـك جـور و نجات او حرام است. يكي از مراسمات همين افراطي

بينيـد اند. الان ميانديشهاي آزاددر جهان كليميان و يهودياني هستند كه انساننيستند امروز 
زنند. مـا كنند و پرچم اسرائيل را آتش ميدر بعضي از تظاهرات، اينها عليه اسرائيل تظاهرات مي

هاي افراطي متأسفانه در ميـان مسـلمين خواهيم همه را يك جور حساب كنيم. از اين گروهنمي
هاي غير يهودي را، چـه مسـلمان، شوند حالا كم يا زياد) به اين صورت است كه بچهميهم پيدا 

كنند و بدين وسيله به خـدا و كش ميگيرند و اين بچه را در اين مراسم زجرچه از دين ديگر، مي
گويند آزادي كنند، خوب اين هم يك عقيده است. آن كساني كه ميتقرّب پيدا مي (ع)حضرت موسي

  د؟زننآيا اين را قبول دارند؟ آيا مهر تأييد به اين عقيده مي عقيده،
كننـد، مثلـاَ مـار گروههايي هستند كه بعضي از دختران را قربـاني بتـان ميدوستان در هنمثلاً 

كشـد و بعـد او را روي زند و او را ميآورند، اين دختر را نيش ميمقدس در معبد است، مار را مي
كنند تا بدنش بريان و روغن بدنش سرازير شود و بعـد ايـن روغـن را هاي آتش آويزان ميشعله

گويد: ايـن بـا كنيد؟ آقا آنجا نشسته و ميخورند. آيا شما اين عقيده را تجويز ميبراي تبركّ مي
دهنـد. فهمي كه عقيده چيسـت؟ همـين طـور شـعار ميآزادي عقيده مخالف است، تو چه مي

گوييم اگر عقايد خرافـي و جاهلانـه را بـه عقـل ببندند. ما مي خواهند با شعار دهان مردم رامي
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رسد كه بيايد نظر بدهد. خـود كند، اصلاَ نوبت به شريعت نميعرضه كنيم، عقل آنها را قبول نمي
  دهم. اي، آزاد نيست و من اجازه نميگويد هر عقيدهآيد و ميعقل همان قدم اول مي

العاده خطرناكي دارند. بعضي كه بعضي از آنها عقايد فوقدر هندوستان، صدها مذهب وجود دارد 
دانند كه او را بكشند و ايـن فـرد از اين هندوها اگر غير هم مذهبشان وارد معبد شود واجب مي

توانيم بگوييم آزادي عقيده؛ نبايد از معبد زنده بيرون بيايد، خوب اينها همه عقيده است. ما نمي
آزادي عقيده نه از نظر اسلام مطلق است و نه از نظر عقل. اگـر بـا اي، پس چه نوع آزادي عقيده

 بيند كه اين آزادي عقيده، قابل قبول نيست. قرآن كريم فرمـوده:وجدان هم كسي نگاه كند، مي
ر اسـت. اكراهي در ديـن نيسـت، راه رشـد از گمراهـي آشـكا ؛1...»مِنَ الغَي الرشُّدُْ تبَيََّنَ قدَْ الديِّنِ فِي إِكْراهَ لا«

همانطور كه در اي و سيطره بر مردم نداري. ؛ تو فقط تذكر دهنده2»بِمُصيَطِْرٍ عَليَهْمِْ لسَْتَ *مذَُكِّر أَنْتَ إِنمَّا«...
بحث ظواهر، گفته شد، ظاهر اين آيه اين است كه در دين، آزادي مذهب و آزادي عقيـده وجـود 

لامي در مورد مرتد صـادر شـده خلـاف ايـن دارد اما اين حكمي كه در اسلام در ميان فقهاي اس
آيد كـه حـديثي كـه بـه آن گويند: آزادي عقيده وجود ندارد. آيا اين شائبه پيش نمياست، مي

اند، خلاف قرآن است؟ يادتان است كه يكي از راههاي فهـم قـرآن ايـن اسـت كـه استناد كرده
ت، آن حديث خلاف واقع است احاديث را به قرآن عرضه كنيم، اگر حديثي با قرآن معارضت داش

توانيم بگوييم كه در قرآن كريم، آياتي است كه دلالـت دارد بـر و نبايد آن را قبول كنيم. آيا مي
                                                 

  256ه آيه بقر -1
  22غاشيه آيه  -2
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گويد مرتد را بكشيد؟ پس اين روايات با آيات قرآن مخالف هستند و آزادي مذهب اما روايت مي
ت را به ديوار بزنيم و حكم كنيم به اين كـه فرمودند بايد اين روايا (ع)بيتاهل و (ص)پيامبرهمانطور كه 

  اند. اصلاَ اينچنين چيزي نيست. اين روايات باطل
يك احتمال اين است كه بگوييم اين آيات، نفي اكراه باطني است كه من در جلسه قبـل عـرض 

كنم. فرق نفي اكراه باطني و اكراه ظـاهري كردم منتها چون بحث تخصصي است باز هم تكرار مي
شود شش؛ اگر اين فرد اين است كه مثلاً به شخصي بگويند شما بايد بگوييد دو ضربدر دو ميدر 

گويد: هر چـه شـما كند مثلاً او را كتك بزنند يا بكشند، فوراً ميببيند كه خطري او را تهديد مي
پـذير گويم. اين اكـراه ظـاهري اسـت و امكانبگوييد، هر عددي كه شما بگوييد من همان را مي

است. اما اگر راهي وجود داشته باشد كه عقيده شخص را هـم بفهمنـد، فـرض كنيـد دسـتگاه 
اي باشد كه به جمجمه شخص وصل كنند، اين دستگاه، اعتقاداتش را در صفحه مـانيتور پيشرفته

نشان دهد، بعد بگويند كه الان شما بايد عقيده و ايمان پيدا كنيد كه دو ضرب در دو مسـاوي بـا 
شود و اين از اختيار من خارج است، اين اصـلاَ گويد كه نميكنيم. ميالاّ مجازاتت ميشش است و 

تواند اين كار را انجام دهد؛ اين از دست فرد خـارج اكراه بردار نيست؛ حتي اگر او را بكشند نمي
ئت، ظاهرشان و آيات برا »الـديِّن فِي إِكْراهَ لا« است. شايد بگوييد اين معنا را از كجا فهميديد؟ آيات

دانيد بين مطلق و مقيد و بين خاص و عام يك نوع تعـارض ظـاهري اسـت. عـام و معارضند. مي
خاص يك تعارض ظاهري دارند، وقتي ما دقتّ كنيم مراد شارع مقدس را از دايـره عـام و خـاص 

گوينـد كـه مشـركين آزادي دهنـد و مييابيم. آيات سيف يا آيات برائت دستور ميكاملاَ درمي

 فِـي إكِْراهَ لا«ظاهر آيه 
معارض با آيات  »الـدِّين

  سيف است.
  
  

يك احتمال اين است 
 لـا« كه بگـوييم آيـه

، نفـي »الـدِّين فيِ إكِْراهَ
  اكراه باطني است.

  
  

آيات سيف يـا برائـت 
حــق موجوديــت را از 

  مشركين گرفته است.
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 إلِـَي رسَوُلهِِ وَ اللهِّ مِنَ بَراءةٌَ«عقيده ندارند. مشرك حق موجوديتّ ندارد. صدر سوره برائت اين است: 
آميـز بـا . برائت رسمي از سوي خـدا و رسـول و دسـتور برخـورد قهر»الْمُشْرِكين مِنَ عاهدَتْمُْ الذَّينَ

مشرك حق موجوديـّت نـدارد، گويد مشركين در اين سوره مباركه صادر شده است. اين آيه مي
. اگر ما بخواهيم بگوييم مراد، اكـراه ظـاهري »الديِّن فِي إِكْراهَ لا« فرمايد:شرك ممنوع و آن آيه مي
توانيم تعارض آن را حل كنيم و چه راهـي وجـود دارد؟ كند، چگونه مياست اين تعارض پيدا مي

است و آيات برائت را نسخ كرده است، البتـه چنـين  ، ناسخ»الديِّن فِي إِكْراهَ لا« مثلاً بگوييم كه آيه
اي نازل شده يك مـدت تر نازل شود؛ يعني يك آيهچيزي محال است؛ چون آيه ناسخ بايد عقب

زماني هم مردم به آن عمل كردند، بعد آيه ديگري آمده آنرا نسخ كرده است؛ آيه متأخر را ناسخ 
 لـا«تر بيايد در حاليكـه آيـه مؤخرّ باشد و عقب گويند پس ناسخ بايدو آيه متقدم را منسوخ مي

تواند ناسخ باشد. بياييم بر عكس بگوييم: آيات برائت و سـيف، جلوتر است و نمي »الـديِّن فِي إِكْراهَ
را نسخ كرده است اين هم درست نيست و سند و دليلي ندارد. بـه صـرف  »الـديِّن فِي إِكْراهَ لا« آيه

تـوانيم قائـل بـه نسـخ شـويم؛ نسـخ دليـل ض ظاهري است ما نمياين هم كه بين دو آيه تعار
خواهد در اينجا نسخي وجود ندارد. فقط دو راه دارد يك راه اين است كه بگوييم آيات برائت، مي

يطِْرٍ عَليَهْمِْ لسَْتَ«و  »الديِّن فِي إِكْراهَ لا« اكراه ظاهري است و آيات ، اكـراه بـاطني اسـت. اكـراه »بِمُصَـ
شود ؛ يعني نمي»الديِّن فِي إِكْراهَ لا« گويد:پذير. در آنجا مينتفي است و اكراه ظاهري امكانباطني م

گويد: مشركين امان ندارند و اكراه دارنـد به قلب كسي به زور دين را وارد كرد و در اينجا كه مي

آيه را ناسـخ نظر اول: 
آيات برائت بدانيم؛ كه 
اين نظر مردود اسـت، 
بــدليل تــأخير آيــات 

  برائت.
  

نظر دوم: عكس مـورد 
يك را در نظر بگيريم؛ 
اين نظـر هـم مـردود 
است؛ چون براي نسخ 
دليل و سندي وجـود 

  ندارد.  
  

نظر سوم: آيات برائت، 
اكراه ظاهري اسـت و 

 ،»الدِّين فيِ إكِْراهَ لا«آيه 
ــاطني اســت. اكــراه  ب

  (بهترين نظر)
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 (ص)پيـامبرگرامياز به اين كه شرك را رها كنند، اكراه ظاهري، مراد است. اتفّاقاً حديثي هـم داريـم 
[مـا بـا  2اسلام فرمودنـد: (ص)پيامبرگرامي، كه 1»بِمُصيَطِْرٍ عَليَهْمِْ لسَْتَ *مذَُكِّر أَنْتَ إِنمَّا«... ذيل آيه شريفه

را به زبان بياورند، هر وقت اظهار اسلام كردنـد (ايـن  لا اله الاّ اللهجنگيم تا كلمه مردم مشرك مي
لـا تن از شرك ظاهري است يا بگوييم اكراه ظاهري و اداي كلمه اسلام ظاهري است، دست برداش

داريم خواه در دل قبول داشته باشند، خواه گفتند دست از آنها برمي لا اله الاّ الله) و كلمه اله الاّ الله
، »رٍبِمُصيَطِْ عَليَهْمِْ لسَْتَ« فهميم كه در آيهقبول نداشته باشند، امرش با خدا است.] از اين حديث مي

كنيد خـدا مراد سيطره باطني است، نه سيطره ظاهري. اگر شما به ظاهر آيه نگاه كنيد خيال مي
گويد تو حق نداري به اينها تعرضي كني و به آنهـا سيطره ظاهري را از پيامبر نفي كرده است مي

 *مـُذَكِّر أَنـْتَ إِنمَّـا«... بگويي كه اين دين داشته باشيد و آن دين نداشته باشيد، اين حق را نداري
يطِْرٍ عَليَهْمِْ لسَْتَ شود مـراد شود. از رسول خدا هم كه سؤال مي. ظاهر آيه اينگونه فهميده مي»بِمُصَـ

جنگيم گويند كه ما با مردم مشرك ميكنند، ميآيه چيست؟ حضرت، سيطره باطني را مطرح مي
فرماينـد: ن كه رسيد، حضرت ميتا دست از شرك بردارند؛ يعني سيطره ظاهري داريم اما به باط

يطِْرٍ عَلـَيهْمِْ لسَْتَ *مذَُكِّر أَنْتَ إِنمَّا«...باطنشان با ما نيست بلكه با خدا است، بعد حضرت آيه:  ، را »بِمُصَـ
هـم همـين را  »الـديِّن فـِي إِكْراهَ لا«شود آيه در تأييد همين فرمايش تلاوت كردند. پس معلوم مي

                                                 
  22و  21غاشيه آيات  -1

  343، ص 6الدررالمنثور، ج  -2
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توانند با اكراه، ايمان را به دل كسي وارد كنند ولي گرامي اسلام هم نمي خواهد بگويد. پيامبرمي
ها را خراب كنند و كما اينكه توانند بتكدهپرستي نداري، ميتوانند بگويند تو حق شرك و بتمي

پرستي كنند. اين يك راه بـراي حـل تعـارض، پـس توانند اعلان پايان بتاين كار را كردند، مي
  ل شد. تعارض ظاهري ح

 فـِي إِكـْراهَ لـا« جز شرك، يعنـي در واقـع راه ديگر اين است كه بگوييم اصل، آزادي دين است به
گوييم: علما را گرامـي بـدار؛ يك عامي است كه آيات برائت، آن را تخصيص زده است. مي »الديِّن

جز ماهيهاي  (اين يك عام) به جز فاسقين، (اين يك خاص). غذاي دريا حلال است؛ (اين عام) به
زننـد، شهادتشـان قبـول هايي كه به زنان مؤمن تهمت فحشـا ميپولك، (اين خاص). انسانبي

نيست؛ (اين عام) به جز آنها كه توبه كردند (اين خاص). لا اله؛ هيچ معبودي نيست؛ (اين عام) الا 
رك«اين عام،  ؛؛ هيچ اجباري در دين نيست»الديِّن فِي إِكْراهَ لا« الله؛ (اين خاص). بگوييم ايـن  ؛»الِاَّ الشّـِ

تـوانيم حكم خاص؛ يعني ما اگر بخواهيم حتي اكراه در اين آيـه را اكـراه ظـاهري بگيـريم، مي
، خداوند يك حكم عمومي صادر كـرده امـا بعـد از چنـد سـال آن را »الديِّن فِي إِكْراهَ لا« بگوييم:

. بعد از نزول آيات صدر سوره برائـت، تخصيص زد، گفت: به جز شرك؛ اين هم دليل از قرآن دارد
 يُؤمْنِـُونَ لا الذَّينَ قاتِلوُا« فرمايد:كه مي 29بعد از آن آياتي نازل شد در همين سوره توبه و برائت آيه 

 حتَـّي الكْتِـابَ أُوتـُوا الـَّذينَ مِنَ الْحقَّ دينَ يدَينوُنَ لا وَ رسَوُلهُُ وَ اللهُّ حَرَّمَ ما يُحَرمِّوُنَ لا وَ Ĥخِرِلْا باِليْوَْمِ لا وَ باِللهِّ
كنند بـه خـدا و رسـول ؛ بجنگيد با آنهايي كه به دين خدا دينداري نمي»صاغِرُونَ همُْ وَ يدٍَ عَنْ الْجِزيْةََ يُعطْوُا

فرمايد: اهـل كتـاب) كنند (چه كساني را ميآورند چيزهاييكه خدا و رسول حرام كردند حرام نميايمان نمي

 لـا«نظر چهـارم: آيـه 
عـام و  ،»الدِّين فيِ إكِْراهَ

آيــات برائــت، خــاص 
هستند؛ يعنـي آزادي 
دين را اصل بدانيم كه 
توسط شرك و ارتداد، 
  تخصيص خورده است. 
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مفاد اين آيه اين است كه اهل كتاب حـق موجوديـت بـا  جزيه بدهند در حالي كه حقيرند. و اين كه
شان در جامعه اسلامي دارند. قرآن امان را از اهل كتاب بـر نداشـته، حقوقشـان در همان عقيده

شريعت اسلامي مسلم است يك حقوقي دارند، حق مراجعه بـه دادگـاه اسـلامي دارنـد، حـاكم 
بر سر زره با  (ع)اميرالمؤمنيناز حقوقشان در حدي كه مشخص شده دفاع كند.  مسلمين موظف است

يك مرد مسيحي به دادگاه رفتند و قاضي مسلمين بر عليه خليفه مسلمين و به نفـع مسـيحي، 
شود كه اكراهي در دين نيست به جزء مسئله شرك، البتـه اقليت حكم صادر كرد. پس معلوم مي

كـه آمدنـد  (ع)امـام زمـانويم ممكن است سؤال پيش بيايد كه مثلاً آيا اگر بخواهيم خيلي ريزتر ش
خواهد هر ديني داشته باشد فقـط هـر كـه گويند هر كه ميكنند، يعني ميهمين طور حكم مي

مسلمان است مثلاً خمس و زكات بدهد و هر كس غير مسلمان است جزيه بدهد شرك هم نباشد 
رسد كه اين دو راه حلي كه بين تعارض بين اين دو ه نظر ميهايي است كه بديگر تمام. اينها بحث

تر است؛ يعني مراد آيات نفي اكراه، اكراه تر و علميدسته آيات ارائه كرديم آن راه حل اول دقيق
اي بينيم به همين اشاره دارد خصوصـاً آيـهباطني است. اگر در فرازهاي بعدي آيه دقت كنيم مي

، در حديث نبوي به اكراه باطني تفسير شده است. پس ديديد »بِمُصيَطِْرٍ ليَهْمِْعَ لسَْتَ« فرمايد:كه مي
ما بين دو آيه يك تعارض ظاهري يافتيم كه اين تعارض ظاهري را ما حل كرديم. يك دسته آيات 

گويند مرتد بايد كشته شود، مشرك حـق حيـات گويند دين آزاد است و يك دسته آيات ميمي
دو راه دارد: يا بگوييم آيات نفي اكراه عام است، آيات اعدام مرتـد و شـرك ندارد. عرض كرديم 

كنيم دين آزاد است مگر براي مرتد يـا بـراي مشـرك. زنند؛ يعني اين طور معنا ميتخصيص مي

ــق   ــاب، ح ــل كت اه
موجوديت در جامعـه 

در  اســلامي را دارنــد.
ـــلامي  ـــريعت اس ش
حقــــوقي دارنــــد، 

ه دادگـاه توانند بـمي
اسلامي رجـوع كننـد 

  .و... 
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گفت: من مشرك نيستم ولي مسيحي شدم در امان آمد مييعني اگر در زمان پيامبر مشركي مي
 فـِي إِكْراهَ لا« ئت نبود. راه دوم اين بود كه بگوييم آيات نفي اكراه مثل:بود و مشمول حكم آيات برا

يطِْرٍ عَليَهْمِْ لسَْتَ« و »الديِّن اكراه باطني را ميگويند امكان ندارد. آيات اكراه مثل آيات سـيف و  »بِمُصَـ
در قـرآن گويند پس اين دو دسته آيات با هم هيچ تعارضي ندارند مـا برائت، اكراه ظاهري را مي
كنيم براي اين است كـه ايم. اينكه ما به صورت كاربردي داريم كار ميزياد به اين موارد برخورده

وقتي شما به اين موارد برخورد كرديد كاملاً بدانيد با اين دسته آيات چه كنيد. ما چنـد احتمـال 
  كنم: داديم كه من تكرار مي

يطِْرٍ عَليَهْمِْ لسَْتَ« و »الديِّن فِي إِكْراهَ لا« آيات -1 تواند؛ چـرا؟ بـه ناسخ براي برائت باشد كه نمي »بِمُصَـ
  دليل تأخير آيات برائت؛ ناسخ بايد مؤخرّ باشد در حالي كه آيات مقدم است امكان ندارد.

بر عكس بگوييم كه آيات برائت ناسخ آن آيات هستند، اين طور نسخي كسي نگفته، مضـاف  -2
كند چون حتي بعد از نزول آيات سيف هم پيـامبر بـا آن را تكذيب ميبر اينكه سيره پيامبر هم 

هـم ايـن  (ع)اميرالمـؤمنينهاي مذهبي (غير از مشركين) برخورد مهربانانه داشت. كتاب و اقليتاهل
  گونه بودند پس اين گونه نسخي هم ثابت نشده است.

، اكـراه بـاطني را »الديِّن فِي كْراهَإِ لا« بگوييم كه تعارض بين دو آيه ظاهري است نه واقعي. آيه -3
پذير اسـت گويند. آن در حوزه خودش درست و امكانگويد و آيات برائت، اكراه ظاهري را ميمي

  ترين نظر اين است).پذير نيست، (گفتيم بهترين و دقيقو اين هم در حوزه خودش امكان
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، عام است و آيات برائت، خـاص؛ مثـل »نالديِّ فِي إِكْراهَ لا« گوييم تعارض ظاهري است آياتمي -4
اين است كه بگوييم در دين اجباري نيست يا در دين آزادي است به جزء مشرك و مرتد، اگر اين 

آيد چون در قرآن عام و خاص داريم گاهي وقتها يـك حكـم طور بگوييم هيچ اشكالي پيش نمي
اي ريـز ديگـري بـين نسـخ و هـشود. البته يـك بحثشود و خاص بعداً نازل ميعامي نازل مي

شود كه آيه نسخ يا تخصيص است. آيا مثلـاً آيـه تخصيص كه گاهي وقتها به اين مورد شبيه مي
برائت ناسخ آيات عدم اكراه است يا مخصص آنها است؟ كه آن بحث ريزتري است كه الان گفـتن 

ز آنهـا قطعـاً باطـل كند و ما نيازي نداريم. پس چهار نظريه كه دو نظريـه اآن بحث را عميق مي
  است، نظر سوم از همه بهتر است، نظر چهارم هم بعيد از احتمال نيست كه دليل آن را هم گفتم. 

 أَنـْتمُْ لـا وَ * تَعبْـُدُون مـا أعَبْـُدُ لا * الكْافِرُون أيَهُّاَ يا قُلْ« فرمايد:آيه ديگري است در سوره كافرون مي
 پرستم و نه شما حاضريد معبود مرا بپرسـتيد.ن! نه من معبودهاي شما را مي؛ بگو اي كافرا»أعَبْدُُ ما عابدُِونَ

 ؛ دين شما از آن خودتان و ديـن مـن هـم از آن خـودم.»دينِ لِيَ وَ دينكُمُْ لكَمُْ«فرمايد: در آخر سوره مي
خواهد داشته اي فكر كردند كه اين آيه اشاره به آزادي دين دارد و هر كس هر مذهبي كه ميعده

اي از كفار آمدنـد بـه باشد. اين طور چيزي نيست من سبب نزول اين آيه را عرض كردم كه عده
گفتند كه شما يك سال بياييد به دين ما و همراه ما شويد، به بتهاي ما بد نگوييد ما هم  (ص)پيـامبر

كنيم يك سال دين شما و يك سال ديـن شويم و دين را فصلي ميآييم مسلمان مييك سال مي
ا، آيات قرآن نازل شد كه دين شما براي خودتان و دين من هم مال خودم؛ اين چـه ربطـي بـه م

  آزادي عقيده دارد. 
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اسلام فقط اجازه حضور مشرك در جامعه بشري و نظام اسلامي را نداده است (به نص  نتيجه بحث:
امعـه آيات قرآن). مشرك با موجوديت شرك و با عقيده شرك ظاهري هـيچ گونـه حقـي در ج

خواهد كه صاحب حق شود بايد تابع دين ديگري شود (يك ديـن رسـمي)، اسلامي ندارد اگر مي
آمـده  لا اله الا اللـه خواهد مسلمان شود مسيحي شود، اتفاقاً در آن حديث هم فقط كلمهحالا نمي

راضي است  بگويند. اسلام به همين لا اله الا الله جنگيم تااست. بعد فرمودند ما با مردم مشرك مي
داند و خدا، اما شرك نبايد داشته باشد. يكي هـم حالا به نبوت نخواست اعتراف كند خودش مي

ها كند و مسـلماندر رابطه با شخص مرتد، به خاطر اينكه با ارتدادش زير پاي مردم را سست مي
زه اظهار كفر را از جاده حق و حقيقت خارج خواهد كرد؛ به خاطر اينكه اينگونه  نشود، اسلام اجا

بعد از اسلام را نداده است كه كسي بعد از اينكه اسلام آورد، بگويد: من از اسلام خـارج شـدم و 
دين ديگري اختيار كردم اگر اين كار را كرد حكمش معلوم است، دليلش اين است كه در جامعـه 

ن دارند اين كـار را اسلامي اگر كساني حق داشته باشند اين كار را بكنند (كما اينكه متأسفانه الا
النفس و عنصـر، ضـعيفاي افـراد سستكند) اگر يك عدهكنند و هيچ كس هم دخالتي نميمي
اي ديگـر هـم شوند بعد هم جرأت عدهخورند و جذب اينها مياطلاع از مباني دين، فريب ميبي

كه نتيجه شود شود و يك وقت حاكم جامعه اسلامي با يك موج مخالف دروني مواجه ميزياد مي
آن جنگ داخلي، تشتت افكار، از بين رفتن وحدت امت اسلام است، راه درمان آن چيسـت؟ راه 
درمان آن اين است كه نفر اولي كه گفت من دينم را عوض كردم كاري كنند كـه ديگـر نفـر دوم 

گوييم: شك در دل راه پيـدا كـردن كـه نگويد، دين خود را عوض كردي پيش خودت باشد. مي

ــازه  ــط اج ــلام فق اس
حضــور مشــرك در 
جامعه بشري و نظـام 
اسلامي را نداده اسـت 

   .(به نص آيات قرآن)
  
  
  

به خـاطر اينكـه مرتد 
ها با ارتدادش مسلمان

ـــق و  ـــاده ح را از ج
كند، حقيقت خارج مي

  موجوديت ندارد.حق 
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فهم است. ي نيست. اگر كسي بدون اختيار شك در دلش افتاد، مجرم نيست ولو اينكه كجاختيار
گويم: مـن در نبـوت مثلاً آقا آمد گفت: آقاي حاكم شرعي من به هيچ كس نگفتم ولي به شما مي

كنم. وظيفـه حـاكم گويد بنشينيد عزيز من، من الان برايت ثابت ميپيامبر اسلام شك كردم. مي
فرمايـد: است. نه تنها مرتد بلكه مشرك كه به مراتب بدتر از مرتد است قـرآن ميشرعي همين 

اگر پيش تو آمد ديگر آن حرفهايي كه در مورد مشركين زديم كه او را بكشـيد، در كمـين آنهـا 
بنشينيد، همه آنها را كنار بگذاريد حرفش را گوش دهيد، حرف خدا را به او بزنيد چون او بـراي 

كه حق را بشنود منطق اسلام اين است. بعد هم او را به محل امن برسان كه مبادا اين آمده است 
دو مسلمان افراطي پيدا شوند و او را بكشند. اگر شخصي آمد نزد حاكم شرع و گفت من در دينم 
شك كردم او هم موظف است با ادله و با براهين، او را ارشاد كند. اگر گفت: من قانع نشدم. حـق 

گويد حواست باشد اگر اعلان كني كه ديگر مسلمان نيستيم حكـم آن ندارد فقط مياعدامش را 
اين است. حكمت آن را هم عرض كردم. معمولاً حاكم شرعي حتي كساني را كه يك نوعي اظهـار 

كردنـد. بـه ايـن اش ميكردند در عمل سيره حاكمان شرعي و ائمه اين بود كه طرف را تخطئـه
خواستند ايـن را اعدام كنند. شما ببينيد در جمهوري اسلامي اگر ميسادگي هم نيست كه مردم 

نگارهـا مـوهن اعلـام ها فكر كنند، اجرا كنند، نصف اين روزنامـهحكم را واقعاً اينگونه كه بعضي
چي كه نوشته بـود عليـه خـدا هـم شدند! چقدر به مقدسات توهين كردند. آن آقاي روزنامهمي
آن آقايي كه نوشته بود سوره يوسف از محالات است و يا قصه حضرت توان تظاهرات كرد و يا مي

نوح را تكذيب كرده است همه آنها از مصاديق ارتداد است. قوه قضائيه با يك ميليون جريمه آنها 
  گويند كه در اسلام آزادي نيست. را به امان خدا رها كرد، بعد هم مي
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محارب است. اگر نظر شريف شما باشد عرض كردم بينيد، برخورد با مرتدان سيره نبوي را كه مي
اي دلالت ندارد كه اگر شخصي از اسلام برگشت بايد او را بكشيم. هيچ كه در قرآن كريم هيچ آيه

جاي قرآن حكم اعدام صريح مرتد را صادر نكرده است. در روايات و مشهور بين فقها اين مطلب 
كه آيا مرتد را بايد اعدام كنند يا نه، حـداقل در  است. به خاطر همين بعضي از فقها ترديد كردند

شود، اكثر آنها گفتند كه اعدام بين علماي اهل سنت اختلاف است. اقل آنها گفتند كه اعدام نمي
كنم كه ذاتاً مرتد حكمش اعدام نيست اگر صدق عنوان محـارب پيـدا شوند. ولي من فكر ميمي

حاكم شرع و گفت كه جناب حاكم صبح بلند  كرد حكمش اعدام است. آن شخصي كه رفت پيش
شدم و به قيامت شك كردم، اين مرتد است ارتداد يعني برگشتن از دين ولو بـه معنـاي لغـوي 
حساب كنيم، اما حاكم شرعي به او هيچ كاري ندارد چون محارب نيسـت و آن را علنـي اعلـام 

تبليغ كند و بگويد كه ايهاالنـاس  نكرده است و نيامده در روزنامه بنويسد و يا كتاب چاپ كند يا
عقيده شويد، پس چون محارب نيسـت (بـا اينكـه حرف من درست است و شما بياييد با من هم 

مرتد است) حكمش اعدام نيست. اما اگر آمد در ملأعام اعلام كرد در كتاب نوشت يا در روزنامـه 
ير دسـت بگيـرد بـا شود. (محارب با دين كسي نيست كه فقط شمشنوشت آن وقت محارب مي

اسلام بجنگد، بمب كار بگذارد) اين يكي از اقسام محارب است. يكي از آنها راهزني است، يكـي 
هم بنيان اعتقاد مردم را زدن است كـه بـدترين نـوع محـارب اسـت و از بمـب گذاشـتن هـم 

با هـم كشد اما اين بمب دنيا و آخرت مردم را نفر را مي 30گذارند تر است يك بمب ميخطرناك
  كند. پس اشكال از اساس دفع شد. خراب مي
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گيريم كه حكم اعدام مرتد به خاطر اين است كه محارب است پس اگر مرتدي پيدا شد نتيجه مي
كه صدق محارب بر او نيست اين حكمش اعدام نيست؛ دليلش را هم عرض كرديم. حالا اگر شـما 

هم اينگونه بودند افرادي كه كار به كار كسـي بينيد، حضرت سيره و روش پيامبر را نگاه كنيد مي
كردند. شنيده نشده كه كسي مثلـاً در مـورد يكـي از نداشتند، شك كرده بودند راهنماييش مي

اصول شك كند و حضرت مجازاتش كرده باشد. برخوردشان تمام براي كساني بود كه علناً اعلان 
شدند رسول گرامي اسلام دند و درگير ميشكردند و معمولاً هم وارد جنگ ميخروج از اسلام مي

  دادند كه هر كسي جامعه اسلامي را متشتت كند. هم اجازه نمي
بحث آزادي عقيده را هم كه عرض كرديم گفتيم اولاً اين چنين آزادي در اسلام رسماً اعلام نشده 

وجـود نـدارد.  اي در اسلاماست، بلكه ما دلايل قرآني داريم براي اينكه اين چنين آزادي عقيده
اي نداريم چون عقل بسياري از عقايـد فاسـد را منـع ثانياً از نظر عقل ما اين طور آزادي عقيده

گفتنـد: دختـر كند كه بايد جلو اين عقيده را بگيرند. مشركان زمان پيـامبر ميكند حكم ميمي
ختند، آيا ايـن ريگذاشتند و خاك روي آن ميننگ است، بعد دختر بيچاره را زنده در گودال مي

عقيده محترم است؟ اگر آقا خيلي اصرار كرد گفت نه آقا ما مصريم بر اينكه چشممان را ببنـديم 
اين  عقلمان را هم كور كنيم و شعار بدهيم كه عقيده آزاد است، آزادي عقيده؛ ما از ظاهر قشنگ

اي آزاد هر عقيـده گوييم آياباز هم برگ برنده دست ما است و مي توانيم دست بكشيم!شعار نمي
است؟ خوب مرتد آزاد است كه اعلان ارتداد كند، كتاب بنويسد، روزنامه بنويسد، حاكم شـرعي 

حاكم شرعي چيست؟ مرتد را بايد اعدام كنند. خـودت هـم  اش آزاد است؛ عقيدههم در عقيده
. چنـدين شـودهيچ وجه مغلـوب نمي حكم آزادي عقيده را صادر كردي بنابراين منطق اسلام به

حكم اعدام مرتـد بـه 
خاطر ايـن اسـت كـه 

حارب است پس اگـر م
مرتدي پيدا شـد كـه 
صــدق محــارب بــر او 
نيست ايـن حكمـش 

 .اعدام نيست
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مَـنْ بَـدلََّ دينَـهُ «فرمايد: است از جمله حديثي كه مي (ع)ائمه معصـومينحديث در روايات از پيامبر و 
، كه شرايط و ويژگيهاي آن ؛ كسي كه دينش را تبديل كرد و دين ديگري اختيار كرد او را بكشيد»فقَْتلُُوه

نمونه براي اينكه ببينـيم كـه  مشخص است. اينگونه نيست كه ما به ظاهر حديث نگاه كنيم. يك
اي عمران است كه قبلاً اشاره شد؛ طايفهچقدر اين ارتداد براي جامعه خطرناك است در سوره آل

شـويم تـا مسـلمانها را از آوريم آخر روز كـافر ميرويم اول روز اسلام ميكتاب گفتند مياز اهل
كه قبل از اينكـه حادثـه خطرنـاك  دينشان برگردانيم.  نقشه، نقشه خطرناكي بود. چند جا بود

خواستند از نظير مياتفاق بيافتد پيك وحي به پيامبر خبر داد. يكي آنجايي بود كه يهوديان بني
بالا سنگ روي سر پيامبر بيندازند؛ جبرئيل خبر داد و حضرت از پاي ديـوار بلنـد شـدند و بعـد 

كه اين عـده از يهوديـان قصـد همين باعث شد كه حضرت تبعيدشان كنند. يكي هم اينجا بود 
داشتند كه صبح بيايند با تشريفات و اظهار خشنودي از اسلام ايمان بياورند، ظهـر هـم عبـوس 
كنند و آخر شب هم بگويند: عجب ديني داريد! دين خودمان خيلي بهتر از دين شما است و چند 

بود، پيك وحـي  مسلمان ضعيف النفسِ سست عنصر هم همراه خود ببرند. نقشه خيلي خطرناك
فرمودند: ما به دين شما نيازي نداريم و اجازه عملي شدن نقشه را  (ع)پيـامبرنازل شد. وقتي آمدند، 

ندادند، به خاطر اينكه نفس بازگشت از ديـن، يـك عـده زيـادي از مسـلمانهاي ضـعيف را بـر 
د، فـرار او گرداند؛ درست مانند يك سربازي كه وسط ميدان جنگ در هنگام درگيري فرار كنمي

شود چند سرباز ديگر هم كه ترسيدند وقتي ديدند او فرار كرد آنها هـم فـرار كننـد و باعث مي
ريزد. كنند، صد تا كه فرار كردند، لشكر به هم مياينهايي كه فرار كردند صد تا ديگر هم فرار مي
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بايـد بگونـه اي اي هم كه بايستند و مقاومت كنند كشته خواهند شد، پس با همان نفـر اول عده
هـاي امـروز برخورد كنند كه ديگر جرأت فرار از بقيه سلب شود. به خاطر همـين در تمـام نظام

گويند كه با تير او را بزنيد حكمـش خواهد فرار كند ميجهان سربازي كه وسط ميدان جنگ مي
لـان اعدام است تعارف هم ندارد. مسلماني كه وسط راه بگويد من ديگـر مسـلمان نيسـتم و اع

گويد حق اعلان نداري اينجا خط قرمز است. مي خواهي كه مسلمان نباشي بـه كند؛ اسلام ميمي
  دين ديگري برو، به كس ديگري نگو و اين حرف منطقي است.    

    سؤالات:
اند و مطرح كـردن آيا واضح كردن مسائل و اصول ديني براي كساني كه به طور سطحي اسلام را پذيرفته -1

يكي از آموزشهايي كـه  شود جايز است يا خير؟باعث انكار بعضي از فروع دين توسط آنها مي اين مسائل
اند اين است كه به ظرفيت افراد نگاه كنيد بعد حرف بزنيد، معارفي كه قدرت به ما داده (ع)اهل بيـت

يح درك آن در افراد نيست را سريعاً به آنها نگوييد؛ پله پلـه بالـا برويـد، بعضـي مسـائل توضـ
خواهد و بعضي مسائل عميق و نظري هستند و به اين سادگي قابل درك نيستند، براي همين مي

نهي شده. امام فرمودند: آن احاديثي كه ما براي خواص بيان كـرديم را بـه عمـوم شـيعيان مـا 
شوند و گناهش هم بـه گـردن شماسـت. از نگوييد، كه اگر آنها انكار كنند از ولايت ما خارج مي

فاش كردن اسرار. بنابراين شما همان معارف ضروري را توضيح دهيد، توضـيح هـم از روي  جمله
شود هـيچ بينيد فرد منحرف ميتوانيد و يا خداي نكرده ميبينيد نميتوانايي باشد و اگر هم مي

چيز نگوييد و بگذاريد همان ديني را كه دارد باقي بماند، چون اگر بخواهيم چيزي را به بعضـي از 
  كنند. فراد ياد دهيم همان ديني هم كه دارند انكار ميا
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در صورتي كه سحر در راه مصالح افراد، مثلاً پيدا كردن اشيايي كه گم شـده يـا دزديـده شـده اسـتفاده  -2
سحر اگر براي درمان يا براي پيدا كردن گمشده يا بـراي باطـل كـردن سـحر  شود، اشـكالي دارد؟

تي در يك مورد ياد گرفتن سحر واجب است؛ آن هـم جـايي كـه ديگري باشد اشكالي ندارد. ح
اي از مـردم را كسي يا كساني پيدا شوند و سحر كنند و بگويند ما معجزه داريم، و بخواهند عده

فريب دهند و از اسلام خارج كنند، و شما بتوانيد مقابله كنيد، واجب است كه سحر را ياد بگيريد 
جوانان مستعد سحر را ياد بگيرند و با آنها مقابله كنند. حتـي  كه واجب كفايي است. يك عده از

اش همان داستاني كه در اي نيست و اجباري است. نمونهاگر آثار بدي هم بعداً داشته باشد، چاره
هاي تخـت كتاب سحري را نوشت و در زير پايه (ع)سليمانقرآن آمده، شيطان (ابليس) بعد از وفات 

د جلوي چشم مردم آن را درآورد و به مردم گفت كه ببينيد؛ سليمان با اين و بع 1سليمان قرار داد
داده و از پيامبري و وحي خبري نبوده، بلكـه ادعـاي كتاب و سحرها چنين كارهايي را انجام مي

پيامبري بوده و بدين صورت شك در دل مردم انداخت. خدا هم براي اينكه دين مردم حفظ شود 
اند دو فرشته بودند به شكل بشر ظاهر شدند) به نام هاروت و مـاروت، هدو فرشته را (بعضي گفت

اند، آدمهاي خوبي بودند كه خدا از فرط خوبي از آنها بـه فرشـته تعبيـر كـرده) (بعضي هم گفته
فرستاد و مأمور كرد كه اينها استاد سحر بودند و به تمام فنون سـحر آشـنا بودنـد و بـه مـردم 

مبر خداست و اينها معجزه بوده و سحر چيز ديگري است. سـحر را بـه گفتند كه سليمان پيامي

                                                 
  55، ص 1و تفسير قمي، ج  74، حديث 52، ص 1تفسير عياشي، ج  -1

ــه  ــحر ب ــوختن س آم
جهت مقابله با سـحر 

 .واجب كفايي است
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، يعني با سحر كردن و اسـتعمال آن در راه ؛ كافر نشويد1»فَلا تكَفُْرْ«گفتند: دادند و ميمردم ياد مي
  باطل ايمان خود را از دست ندهيد. كه من اين را در جلسه قبل هم گفتم. 

گويند: ياد گرفتن و ياد دادن سحر، حرام است. در بعضي وايات ميفقها با استفاده از اين آيات و ر
مواقع جايز است: براي باطل كردن سحر ديگر، براي درمان مريض، براي پيدا شـدن گمشـده. در 

خواهند مردم را با سحر گمراه كنند، واجب است اي ميبعضي جاها واجب مي شود: زماني كه عده
ر را ياد بگيرند و جواب ساحرين را بدهند و نگذارنـد كـه اينهـا بر كساني كه توانايي دارند، سح

  ايمان مردم را خراب كنند.
كند مسائل و مشكلات خود را بايد در چه دادگاهي مطرح مسلماني كه در يك كشور طاغوتي زندگي مي -3

 بحث اضطرار معلوم است؛ اصل اين است كه خوردن مردار حرام است، ولي در زمان اضطرار كنـد؟
و در حد رفع آن، خدا حرمتش را برداشته. اگر در كشور غير اسلامي مي تواند از طريق حَكمَ قرار 
دادن يك قاضي يا حاكمي كه احكام اسلام را بلد است، اختلافش را حل كنـد كـه مشـكل حـل 

اي نيست بايد برود سراغ يك دادگاه طاغوتي، اين تعمدي نيسـت و از تواند و چارهاست. اگر نمي
  باشد. وي اراده و ميل و رغبت نمير

  آياتي در مورد ارتداد: 
در بحث قبل عرض كرديم كه در قرآن كريم حكم مرتد به عنوان اعدام بيان نشده، و در روايات 
اسلامي هم مشهور است، بين جميع فرق اسلامي اتفاق نظر نيست ولي مشهور است كه حكمش 

                                                 
 102بقره آيه  -1

اين اسـت فقها فتواي 
: ياد گـرفتن و يـاد كه

دادن ســحر، حــرام 
بـراي باطـل اما است. 
ســحر ديگــر،  كــردن

براي درمـان مـريض، 
ــدن  ــدا ش ــراي پي ب

 است. جايز گمشده
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عاً و حتي به نص صريح قرآن حكمش اعـدام اسـت. اعدام است. اما مرتدي كه محارب شد اجما
خـواهم در خواهم به ديگران هم بگـويم؛ ميام ميمرتد محارب و كه بگويد من حالا كه برگشته

شود مرتد محارب. اگـر خواهم تبليغ كنم و به مردم هم بگويم كه اين ميروزنامه هم بگويم. مي
ر يا عالم مراجعه نمـوده و بگويـد: مـن در كسي اسلام را نفهمد و به حاكم شرعي يا صاحب نظ

اي در مورد اين اشكال در مورد پيامبر اسلام يا در مورد معاد ام شما دليل و ادلهدينم شك كرده
خواهد اصلاح عقيده كند، شما چـه جـوابي بـه او بياور؟ قصدش هم تخريب عقيده نباشد و مي

توانيـد لقـب نداده است. حالا شما مي دهيد؛ اسلام هيچ حكم مجازاتي در مورد چنين فرديمي
ارتداد هم به اين فرد بدهيد. ولي ارتداد اصطلاحي همان مرتد محارب است، ايـن مرتـد لغـوي 

تواند باشد، كه من همان اول هم گفتم. ولي مرتد اصطلاحي همان مرتد محارب است. آنهايي مي
صدق محارب كند. پس صـرف گويند حكم مرتد اعدام است، منظورشان آن است كه هم كه مي

بازگشت از دين حكمش اعدام نيست. مگر اينكه به مرحله محاربه برسد كه اسـلام بـا آن سـر 
سازش ندارد. چون اينجا بين دو موضوع خلط شده، من براي شما مسئله را عرض كـردم تـا دو 

أدَْبارِهمِْ مِنْ بَعدِْ ما تبَـَيَّنَ  عَلي إنَِّ الذَّينَ ارتْدَُّوا« فرمايد:مي موضوع براي شما مخلوط نشود. قرآن كريم
؛ آنهايي كه بعد از روشن شدن هدايت الهي از دين خدا برگشتند، 1»لهَمُْ لهَمُُ الهْدَُي الشيَّطْانُ سوََّلَ لهَمُْ وَ أمَْلي

ن كار شيطا شيطان كارهاي زشت را برايشان زينت داده و ميدان را برايشان باز كرده. مهلت برايشان داده.
اي در بطن اين آيه نهفته است، و آن نكته اين اسـت زشت را براي آنها آراسته كرده است. نكته

                                                 
  25محمد آيه  -1

ــهور  ــم مش ــين حك ب
فقهــاي اســلامي در 
ــدام  ــد، اع ــورد مرت م
اســت و حكــم مرتــد 
محارب به نص قرآن و 
اجمــاع علمــا، اعــدام 

 .است

مرتــدان بعــد از درك 
اسلام از روي آرزوهاي 

گردند و طاني برمييش
هيچ منطـق محكمـي 

 ندارند.
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كه برگشتن افراد مرتد از اسلام از روي منطق و استدلال نيست. چون اسلام يك ديني است كه 
تمامش براساس منطق عقل و استدلال است. ديديد كه ما در بحث همين مرتد، اول عقلي جلـو 

مديم، كه از نظر عقلي درست بود و از نظر اعتقادي هم آمديم درست بود، بحث آزادي عقيـده آ
را به عقل عرضه كرديم، عقل هم به اين شكل افراطي نپذيرفت؛ چون احكام اسـلام بـر اسـاس 

تواند ادعا كند كـه مـا عقل و منطق محكم و خدشه ناپذير استوار است، بنابراين هيچ كس نمي
اس دليل عقلي ثابت كرديم كه فلان دين بهتر از اسلام است. اين محال است؛ قرآن رفتيم بر اس

گويد محال است كسي با منطق و دليل عقلي دينش را عوض كند. بلكـه همـه آنهـايي كـه مي
آينـد كنند آرزوهاي شيطاني وادارشان كرده به اين كار، اينكـه بعضـي ميدينشان را عوض مي

اگر يك نفر تحقيق كرد كه مسيحيت بهتر اسـت، ايـن حـرف بـاطلي كنند كه حالا اعتراض مي
است. اگر يادتان باشد ما در بحث هاي قبلي باد و يا چند جمله گفتيم كه آقا اگـر مـا دو سـؤال 

مانند. بگوييم پيغمبر شما پدرش چه كسي است؟ در همان قـدم محكم از آنها بپرسيم؛ آنها مي
تواننـد امروز خود غربيها كه مسيحي هستند در دلشان مي اول مانده است. الĤن در دنياي غرب

گويند ما هر چه غير از علـوم تجربـي باشـد، قبـول اين حرف را بپذيرند؟ يعني آنهايي كه مي
پذيرنـد كـه مـا القدس به دنيا بيايد؛ آنها ميتوانند بپذيرند كه فردي با دميدن روحنداريم، مي

ن را بردارد و بگويد كه من تحقيق كردم كـه ايـن بهتـر از آيد ايبپذيريم؟ كدام آدم عاقلي مي
خواهم بگويم كه اين درست نيست، اين درست است، اين حق است؛ خـود اسلام است، من نمي

مسيحيان از اثبات اين مسئله عاجزند. اگر اسلام نبود، اگر قرآن به كمك آنها نيامده بود، با اين 
ها هم همينطور. اگر تند چيزي را ثابت كنند، زرتشتيتوانسانجيلي كه دستشان است ديگر نمي
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توانستند ثابت كننـد كـه مـا پيـامبر و كتـاب آسـماني رسيد، كجا مياسلام به فريادشان نمي
سال در تاريخ تولدش اختلاف است، اسم پدر و مادرش، محل دفنش  9600داشتيم؛ پيامبري كه 

ت كتابش هـم معلـوم نيسـت، آن وقـت و محل تولد و زادگاهش هيچ كدام معلوم نيست، نسب
گويد من رفتم تحقيق كردم ديدم اين بهتر چطور مي توان آن را اثبات كرد. كدام آدم عاقلي مي

از اسلام است. اگر كسي آمد به شما گفت بگوييد محال است محال. بنابراين قـرآن گـويي كـه 
آنهايي كه مرتـد شـدند فكـر  ؛»أدَْبـارِهمِْ... ليإنَِّ الذَّينَ ارتْدَُّوا عَ« دهد.دارد جواب اين سؤال را مي

نكنيد روي منطق بود، فكر نكنيد آدمهاي اهل تحقيقي بودند كه آمدند گفتند مـا سـر سـپرده 
بازي هستند كـه دنبـال فسـق و منطقيم، بعد منطق آنها را به اين طرف برد. اينها آدمهاي حقه

توانند و شيطان آنها را گـول زده و باشند نمي فجور و فساد بودند، ديدند اگر بخواهند در اسلام
به آن سو برده تا بتوانند فجور كنند و مرز نداشته باشند. به اين قصـد رفتنـد و مرتـد شـدند. 
بنابراين شما هم دلتان رحم نيايد و بگوييد حالا بنده خدا چه گناهي كرده كه ما بـا او برخـورد 

كننـد. بنـابراين هـيچ لوح اينگونه فكـر ميو سادهدل تند كنيم. چون برخي از مسلمانان ساده
منطق محكمي ندارد. زيرا بنيان اعتقاد اسلام عقل است و اين آيه گويا پاسخ اين اشكال اسـت. 
كسي اشكال كند كه اين مرتد رفته با دليل و استدلال اين دين را پيدا كرده؛ چرا شـما اذيـتش 

. اين دوستي شيطان است، اين دوسـتي فسـق و گويد: برهاني در كار نيستمي كنيد. قرآن مي
. حـال و حوصـله و نمـوده اسـت او را به ارتـداد وادارگري است كه فجور است. اين روح اباحي

بـَلِ « فرمايـد:خواهد آزاد باشد. قرآن مياعتقاد به اينكه به احكام شرعي بپردازد را ندارد و مي
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بَلْ « داند كه بازيگر است.آورد، اما خودش مي؛ عذر و بهانه مي1»معَاذيرَهُ لْقيوَ لوَْ أَ*نفَسْهِِ بَصيرةَ الْإِنسْانُ عَلي
موانع را از سر راه خودش بـردارد  خواهد جلوي راهش را باز كند؛؛ انسان مي2»يُريدُ الْإِنسْانُ ليِفَْجُرَ أمَامهَُ

إنَِّ «آورد. پـس مـيكه هر كاري كه خواست انجام دهد، براي رسيدن به اين مقصد عذر و بهانه 
آنهايي كه بعد از روشن شدن هدايت رفتند و مرتـد  ؛»أدَْبارِهمِْ مِنْ بَعدِْ ما تبَيََّنَ لهَمُُ الهْدَُي... الذَّينَ ارتْدَُّوا عَلي

    .»لهَمُْ وَ أمَْلي«... ؛ شيطان براي آنها زينت داده،»الشيَّطْانُ سوََّلَ لهَمُْ«... شدند،

...وَ مَنْ يَرتْدَدِْ منِكْمُْ عَنْ دينهِِ فيََمُتْ وَ هوَُ كـافِرٌ « مي فرمايد:  217ر سوره بقره، آيه آيه ديگري است د
و كساني از شـما كـه از  ؛»فَأُولئكَِ حبَطَِتْ أعَمْالهُمُْ فِي الدُّنيْا وَ الĤْخِرةَِ وَ أُولئكَِ أَصْحابُ الناّرِ همُْ فيها خالدُِونَ

شـود و ايشـان اهـل ال كفر بميرند آنان كردارهايشان در دنيا و آخرت حبط مـيدين خود برگردند و در ح
من معناي حبط را در جلسات قبل گفتم و به اين آيه هم اشاره  .آتشند و در آن ماندگار خواهند بـود
  شود. كرديم كه اعمال مرتد حبط مي

شود و باطناً عندالله ميبحثي در اينجا وجود دارد آيا توبه مرتد فطري، نزد حاكم شرعي قبول ن
شود. كسـي شود يا اصلاً نزد خدا هم قبول نخواهد شد؟ بعضي گفتند: مطلقاً قبول نميقبول مي

اش قبول نيست، در دنيا اعدامش كنيد و در آخـرت هـم نصـيب كه مرتد شد، نزد خدا هم توبه
ه، عـام اسـت و شـود، چـون آيـه توبـاند كه نزد خداوند قبول ميدوزخ است. اكثر علما گفته

                                                 
  15و  14قيامت آيات  -1
  5قيامت آيه  -2

قرآن در مـورد مرتـد 
فرمايد: برهـاني در مي

كار نيسـت. دوسـتي 
ان و دوســتي شــيط

فسق و فجـور اسـت. 
 گري اسـتروح اباحي

 واداراو را به ارتداد كه 
  .نموده است
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، كجاي اين آيه آمده است 1...»إِنَّماَ التوَّْبةَُ عَلَي اللهِّ لِلذَّينَ يَعْمَلوُنَ السوُّءَ بِجهَالةٍَ«تخصيص نخورده است. 
تواند توبه كند، مرتد كه از مشرك خيلي بهتـر اسـت، مگـر ، وقتي مشرك مي»الاّ توَبهَ مرُتد« كه

تواند توبه كند، پس عدم قبـولي توبـه به طريق اولي مي تواند توبه كند؟ پس مرتدمشرك نمي
مرتد در محكمه اسلامي است؛ در اين آيه هم يك نشاني داريم از اين كه توبه مرتد پـيش خـدا 

؛ آن كسي كه مرتد شود و در حالي كه كافر »...وَ مَنْ يَرتْدَدِْ منِكْمُْ عَنْ دينهِِ فيََمُتْ وَ هوَُ كافِرٌ...« قبول است؛
قيد كـرده كـه اگـر در  ت بميرد اين فرد اعمالش در دنيا و آخرت حبط شده است و اهل آتش است.اس

حالي كه كافر است بميرد؛ مفهومش اين است كه اگر در دلش ايمان بياورد و بميرد و كافر نباشد 
  اين طوري نيست. 
آياتي است كه بـر اند و از طرف ديگر گوييم آيات توبه عامند و تخصيص نخوردهاز يك طرف مي

اش نزد خدا قبول است ولي حاكم شـرعي اين نشان است كه اگر مرتدي عندالله توبه كند، توبه
داني چرا؟ چون اگر قرار باشد حاكم شـرعي بـه گويد من موظفم توبه شما را قبول نكنم. ميمي

گويـد: ايهـا رود در خيابـان و مـيشود ملعبه. مرتب ميمحض اظهار توبه مرتد، بگويد برو؛ مي
اش را الناس من در دادگاه گفتم توبه تا من را اعدام نكنند ولي بدانيد من مسلمان نيستم. تا يقه

گويد: توبه. لذا براي اينكه جلوي اين غائله گرفته شود حاكم آورند، ميگيرند و در دادگاه ميمي
اينكه بر حاكم شرعي  روي بهشت. مگركنيم، اگر توبه كردي ميگويد: ما اعدامت ميشرعي مي

آيد؛ البته ايـن بحـث با دليل قطعي ثابت شود كه اين فرد تائب است. آنوقت اين بحث پيش مي
                                                 

  17نساء آيه  -1

اكثــر علمــا معتقدنــد 
توبه مرتد فطري نـزد 

شود، خداوند قبول مي
چرا كه توبه عام است 
ــورده  ــيص نخ و تخص

  است.
ــدم  ــه ع نتيجــه اينك
قبولي توبه مرتد، تنها 
ــلامي  ــه اس در محكم

  است.
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تفسيري است. يكطرف بحث فقهي است و يكطرف بحث تفسيري است. اگر بـر حـاكم  -فقهي
خشد. بشرعي ثابت شود كه مجرم كه محكوم به اعدام است، توبه واقعي و باطني كرده، او را مي

نمونه آن: در اوايل انقلاب، عضو يكي از گروهكهاي محارب كه حكمش اعدام بـود، توبـه كـرده 
خواهم در آخرت گرفتار نباشم، چند خانه تيمي بلدم بياييد نشانتان بدهم. بود. گفته بود من مي

ر راه دادستان انقلاب گفتند كه ما ايشان را همراه سه، چهار نفر از نيروي كميتـه فرسـتاديم. د
ماشين اينها به تنه درختي خورده بود، و اين سه يا چهار نفر بيهوش شده بودند و اين آقـا بـي 
هوش نشده بود، يك ساعت بعد از نيمه شب، خيابان خلوت، اسلحه هم چنـد تـا آنجـا بـوده و 

اينهـا توانست آنها را بكشد و اسلحه را بردارد و فرار كند. اسلحه را برداشته بود و از ايشان مي
نگهباني كرده بود، به هوششان آورده و در حد توان رسيدگي كرده بود تا يك ماشيني رسـيده 
بود؛ وقتي قضيه را فهميدند گفتند: تو چرا فرار نكردي. گفته بود از دست چه كسي فـرار كـنم، 

 ام، ايشـانبالاخره من يك خطايي كردم و اين هم حكم اسلام و قرآن است. من پاي آن ايستاده
اش واقعي است، حكـم عفـوش را گفتند وقتي اين فرد آمد ما او را بخشيديم، ثابت شد كه توبه

صادر كرديم. اين حكم اسلام است، حالا اگر ثابت شود بر حاكم شرعي كه مرتد باطناً توبه كرده 
شود. اما اگر نظر اجتهـادي حـاكم است، در اين صورت اگر چنين اتفاقي افتاد مرتد هم رها مي

شـود. اش قبول نيست، حتي اگر اين هم ثابت شود، حكم اجـرا ميرع اين بود كه مطلقاً توبهش
اش گويند توبـهحالا آن بستگي به نظر حاكم شرعي دارد. اين بحثي است بين فقها كه اكثراً مي

 بخشد. عموم آيات توبـهشود. يعني اگر واقعاً پيش خدا توبه كرد، خدا او را مينزد خدا قبول مي
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دهد كه شرط عدم قبولي توبه مرتد اين است كه با كفر بقره نشان مي 217هم دليلش است. آيه 
  بخشد. بميرد، اگر برگشت و اسلام آورد و با كفر نمرد، خدا او را مي

وْ« فرمايد:در سوره مائده، مي 54آيه  فَ يـَأتِْي اللـّهُ بِقـَوْمٍ يا أيَهُّاَ الذَّينَ آمنَوُا مَنْ يَرتْدََّ منِكْمُْ عَنْ دينهِِ فسََـ
؛ اي مؤمنان هركس از شما از دينش برگردد در آينده خدا يك قـومي خواهـد آورد كـه »يُحبِهُّمُْ وَ يُحبِوُّنهَُ...

؛ در »أذَلِةٍَّ عَلَي الْمـُؤمْنِينَ أعَـِزةٍَّ عَلـَي الكْـافرِينَ...«... خدا آنها را دوست دارد و آنها هم خدا را دوست دارند.

يجُاهدُِونَ في سبَيلِ اللهِّ وَ لا يخَـافوُنَ «... ابل مؤمنان خاكسار و متواضع و در مقابل كفار شديد و غليظند،مق
سياق آيات را اگر يادتان باشد؛ گفتيم، بعضي اوقات روند آيه منظـور آيـه را نشـان  .»لوَمْةََ لائمٍِ...

شويد كـه منظـور بخوانيد، متوجه ميدهد. يعني شما چند آيه قبل با چند آيه بعد آن را كه مي
آيه چيست و مراد آيه كدام است. خود آيه را اگر نگاه كنيد، ممكن است مراد را نفهميـد، ولـي 
آيات قبل و بعد را كه بخوانيد از لحاظ ارتباط و سبق و سياق كلي و جهت كلي آيه كه ما بـه آن 

  فهميد كه مراد آيه چيست. گوييم، ميسياق مي
بينيـد. اگـر يادتـان باشـد مـا خوانم ببينيد شما مراد آيه را چه ميز آيات قبلش ميحالا من ا

گويند ما يكـي از احكـام ضـروري جلسات قبل، عرض كرديم كه آنهايي كه در نظر و اعتقاد مي
اسلام را قبول نداريم، يكي از ضروريات و اتفاقات دين را قبول ندارند، اينها كافرند؛ اما آنهـايي 

گيرند، محكـوم بـه خواند يا روزه نميظر و اعتقاد قبول دارند، اما در عمل مثلاً نماز نميكه در ن
اش حكم ظاهري اسلامند اما از جهت باطني، خدا حكم به كفر باطني برايشان كرده است. فايده

فرمايد: گويد ديگر اسلامتان پايان يافت و تمام شد. اين كه ميهم اين است كه وقتي مردند مي

 بقـره نشـان 217آيه 
دهد كه شرط عدم مي

قبولي توبه مرتد ايـن 
است كه با كفر بميرد، 
اگر برگشـت و اسـلام 
آورد و با كفـر نمـرد، 

  بخشد.خدا او را مي

ــي ــي از  كس ــه يك ك
ضــروريات و اتفاقــات 
دين را رد نمايد، كـافر 
است؛ اما كسي كـه در 
اعتقــاد، ضــروريات را 

قبول دارد، اما در عمل  
ـــاهي مي ـــد، كوت كن
ــه ــوم ب ــم  محك حك

ظاهري اسلامند امـا از 
جهــت بــاطني، كــافر 

  نيست.
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تارك حج، كافر است؛ تارك تولي و تبري جزء آنهاست، اينهـا  ،»مَنْ تَركََ الصلَّوةَ مُتعََمدِّاً فقََـدكْفََر«
به اين حقيقت اشاره دارد. اما حكم ظاهريشان اسلام است. آيات قبل در مورد تولي و تبري  همه

د و نصـاري دوسـتي اي مؤمنـان بـا يهـو فرمايد:است، من يك گزارشي از آيات عرض كنم، اول مي
يعني هر كس تولي و تبـري را كـه دو  نكنيد، هر كس اينها را دوست بگيرد خودش هم جزء آنهاسـت،

واجب ديني و فريضه قطعي است را ترك كند مسلمان نيست. صريح نفرموده و خيلي در لفـاف 
اسـت، فرمايد كه آنهايي كه در دلشان مـرض است. به صورت نيمه صريح؛ بعد در آيه بعدي مي

گويند كه اگر با آنها دوستي نكنيم، به مـا مصـيبت خواهـد رسـيد، محاصـره اقتصـاديمان مي
فتََرَي الذَّينَ في قُلـُوبهِمِْ « گفتند،كنند. مثل كساني كه ديديد كه ميكنند، به ما حمله نظامي ميمي

بيني كساني را كـه قلبهـاي آنهـا مـريض ؛ پس مي1....»أنَْ تُصيبنَا دائِرةٌَ مَرَضٌ يسُارعِوُنَ فيهمِْ يَقوُلوُنَ نخَشْي
گيـر مـا گويند كه اگر ما با اينها دوستي نكنيم و با اينها دست مودت ندهيم، فردا مصـيبت دامناست، مي

آيات بعدي هم در همين رابطه است و آيه بعدي همين آيه مـورد بحـث ماسـت كـه  خواهد شد،
تد شويد، خدا يك قـوم ديگـر را سـر جـاي شـما فرمايد: حواستان باشد اگر از دينتان مرمي
آورد، شما از اين ارتداد چه مي فهميد. اين ارتداد باطني است؛ نه ارتداد ظاهري. همان طـور مي

اند كه تفسير كرديم به كفر باطني و كفر ظاهري، بعضيها هستند كه در دلشان از اسلام برگشـته
كننـد كـه مـا مسـلمانيم، ا اظهـار تـدين ميكنند كه انقلابي هستند يولي همچنان اظهار مي

اند. گاهي وقتها هم در عمل به احكـام الظاهر هم چيزي پيدا نيست. ولي در دلشان برگشتهعلي
                                                 

  52مائده آيه  -1
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گويند: آقاي نماينده چرا در مجلس شما چنين نظري داريد. ايـن كـه زنند. مياسلامي لنگ مي
گويد ما مسلمانيم. قرآن انيم، فقط ميگويد اين نظر ما بوده و ما مسلمخلاف نص قرآن است، مي
گذارد. يعني بازگشت باطني از دين، اينكه در دل انسان تهي شود از اين را به حساب ارتداد مي
فهميم به قرينه سياق در اين آيه، عدم عمل به احكـام اسـلام (كـدام معنويت اسلامي. پس مي

است، حج هم واجب است، زكات و  حكم اينجا مطرح شده، حكم تولي و تبري. چون نماز واجب
اعتنـايي بـه آنهـا همـان خمس و جهاد هم واجب است، و تولي و تبري هم واجب اسـت) و بي

كند كه تارك كند. همان مشكلي پيدا را ميكند كه بي اعتنايي به نماز پيدا ميمشكلي پيدا مي
پس سير كلي آيه و جهـت  كند، كه من اينها را در آن بحث قبلاً اشاره كردم.عمدي حج پيدا مي

گويد حواستان باشد دوست داشتن مؤمنان و دشـمني بـا دهد، اول ميكلي آيه اين را نشان مي
گويد اگر كفار از واجبات است، اگر با دشمنان اسلام دوستي كنيد، جزء آنها هستيد، بعد هم مي

آورد. معنايش ايـن ما ميدارد و قوم ديگري را به جاي شمرتد شويد، خدا شما را از سر راه برمي
كند به ارتداد باطني. كه متأسفانه است كه اگر با دشمنان خدا دوستي كنيد خدا محكومتان مي

بينيم. همان كفر عملي بـود كـه مـا بـه آن اشـاره ها كه ادعاي مسلماني دارند، ميما در خيلي
متعددي شده؛ از  1اسيركرديم. در اينجا تهديد به سپردن رسالت الهي است به قوم ديگر، كه تف

) و كساني كه در (ع)امام صـادقجمله تفسير شده به اميرمؤمنان، كه بارزترين مصداق آيه است، (از 
اند. اين قومي كه خدا دوستشان دارد جنگ جمل و صفين همراه علي جنگيدند، مصداق اين آيه

                                                 
 208ص  ،4و3البيان، ج مجمع -1

عدم عمل بـه احكـام 
الهي مساوي است بـا 
زير پا گذاشتن احكام 
الهـي و بعـد تكــذيب 
ــه در  ــي ك ــات اله آي
نهايت به كفـر منجـر 

  مي شود. (كفر باطني)
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ه به ملت ايران، خصوصاً هم تفسير شد 1و آنها هم خدا را دوست دارند، اينها هستند. در روايتي
اينكه با كلمه سوف كه براي آينده دور است آمده، كه اينها مراد ايرانيها هستند كه خدا اينها را 

اي شبيه ايـن دهد كه از اسلام و دين خدا دفاع كنند. جالب است كه يك آيهاين طوري قرار مي
حضور داشته باشـند و در  دانيد وقتي معصومدر سوره جمعه است، درست با همين شباهت. مي

اش هـم پرده غيبت نباشند، نماز جمعه واجب است. چون نماز جمعه واجب است استماع خطبه
هاي آن حرف بزنـد؛ آن واجب است. حتي ما روايت داريم كه اگر كسي در نماز جمعه و در خطبه

مِّلوُا التوَّرْاةَ ثمَُّ لمَْ يَحْمِلوُها مثََلُ الذَّينَ حُ« مثلش، مثل الاغي است كه كتاب بار آن است كه قرآن گفته:
فارًا ، حتي كسي كه به اين آقا تذكر بدهد و بگويد حرف نزن اين فرد هم 2...»كَمثََلِ الْحمِارِ يَحْمِلُ أسَْـ

اش ديگر جمعه نيست. مثل اين است كه بگويند كسي در نماز حـرف بزنـد يـك نفـر آن جمعه
اعتنايي كردند چـون ايـن مسلمانها به اين فريضه مهم بي ديگر در نمازش بگويد آقا حرف نزن.

اند اين نماز، حـج كوچـك اسـت. اهميـتش اهميـت فريضه نماز جمعه خيلي مهم است، گفته
اجتماعي است؛ يك عبادت فردي نيست يك عبادت جمعي واجب مثل حج اسـت، بنـابراين از 

كلبي آمد، وسط خطبـه خوانـدن اي برخوردار است. صداي تار و ساز و دهل دحية اهميت ويژه
پيامبر اصحاب بلند شدند و دويدند كه بروند جنس بخرند، آيات تهديدآميز سوره جمعـه نـازل 

اي از آنهـا كند كه حواسـتان باشـد، يهوديهـا عـدهشد. در همين سوره جمعه خدا گوشزد مي
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نكردند. مثل اينها به دانستند ولي عمل فرمايد: اينها احكام خدا را ميهمينطور بودند، قرآن مي
اين در واقع يك نوع تهديدي است براي مسلمين كه  ...»كَمثََلِ الْحمِارِ يَحْمِلُ أسَفْارًا« چه چيز است؟

دانستيد اين حكم خدا واجب است و به آن عمل نكرديد، اگـر ايـن حواستان باشد، شما كه مي
يعني عملاً زير پـا گذاشـتن احكـام روند را بخواهيد ادامه دهيد شما هم مثل آنها خواهيد شد. 

...بـِئسَْ مثَـَلُ « گويد،شود. در آخر ميشود به اين نكته و بعد به اينجا هم ختم نميالهي، منجر مي
شويد مكذب آيات خدا. و مكذب كيست؟ كافر. در ايـن سـوره مي ؛1...»الْقوَْمِ الذَّينَ كذََّبوُا بĤِياتِ اللهِّ

خيلي تلويحي كه كسـاني كـه احكـام الهـي را دانسـته و عمـل  هم تلويحاً اشاره كرده است.
كنند. محكوم به كفر باطن هستند. نه كفر ظاهر. مكذب آيات الهي هستند. ابتدا تهديدشان نمي
اللـّهِ ذلكَِ فَضْلُ  *وَ آخرَينَ منِهْمُْ لَماّ يَلْحَقوُا بهِمِْ وَ هوَُ الْعزَيزُ الْحكَيمُ« فرمايد:كند؛ خيلي لطيف كه ميمي

اين اند * منان نپيوستهؤيك عده ديگري هم هستند كه هنوز به م ؛2»يُؤتْيهِ مَنْ يشَاءُ وَ اللهُّ ذُو الفَْضْلِ الْعظَيمِ
الله يا رسـول 3گفتند: .كند و خدا داراي فضل بسيار اسـتفضل خداست آن را به هر كه بخواهد عطا مي

سلمان و فرمود: قوم ايـن فـرد. (شـما اگـر اينها چه كساني هستند؟ حضرت دست زد به شانه 
دهـد) گيرد و به يكي ديگر مياحكام خدا را زير پا بگذاريد، خدا اين رسالت را از دست شما مي

گويد يهود هم همين كـار رساند. ميبعد هم عملشان را خيلي لطيف و تلويحي به كفر باطني مي
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پايي كه كتـاب بـارش باشـد بـه آن عمـل دانستند، ولي مثل چهاررا كردند و احكام خدا را مي
آورد. سياق نكردند و اين مثل كساني است كه تكذيب آيات خدا كردند. ببينيد از كجا سر درمي

را نگاه كنيد. خيلي مهم است، يعني دقت به سياق قرآن و آيات و دقت به روند و سمت و سوي 
  بحث در آيات چيست. تواند ما را كمك كند كه بفهيمم هدف كلي سير آيات خيلي مي

فرمايد: كه خدا به شما امر كـرده شبيه همين تهديد آمده است. اول مي(ص) در آخر سوره محمد
بيلِ اللـّهِ« كه انفاق كنيد، همان انفاق واجب. ؛ 1»فَمـِنكْمُْ مـَنْ يبَخْـَلُ... ها أَنتْمُْ هؤلُاءِ تدُعْوَنَْ لتِنُفِْقوُا في سَـ

ايـن  ؛...»وَ مَنْ يبَخَْلْ فَإِنمَّا يبَخَْلُ عَنْ نفَسْهِ«... شود كه زكات دهند،مي بخل مانع بعضي از شما بخيلنـد،
ورزيد. داريد فيض الهي را از خودتـان دريـغ بخلتان به ضرر خودتان است، به خودتان بخل مي

تبَدِْلْ قوَمْـًا «... ،اگر از دين خـدا روي بگردانيـد ؛»...وَ إنِْ تتَوَلَوَّْا...« فرمايد:كنيد. بعد آخر آيه ميمي يسَْـ
بينيد، شانه خالي كردن از فريضه زكات را رويگرداني از دين حساب كرده. يعني همان  ...»غيَْرَكمُْ

كفر عملي كه گفتيم. يعني من اگر بفهمم زكات واجب است و عمداً زكات ندهم مثل ايـن اسـت 
اگر چه من علناً هم بگويم آقـا مـن ام. ام يعني از دين خارج شدهكه از دين خدا روي برگردانده
آيد كه از مالم بگذرم. به هيچ وجه از احكـام توانم بدهم و دلم نميزكات را قبول دارم، ولي نمي

شوم. احكام كافر بر من جاري نخواهد شد، اما پيش خدا و در باطن تكليف مـن اسلام خارج نمي
 2فرمودنـد: (ع)امام صادقگويد كه كند و مياينجوري است. اينجا ابابصير يك روايتي دارد، نقل مي
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اي جماعت اعراب اگر از دين خدا روي بگردانيد خدا قوم ديگري را به جاي شما خواهد آورد كه آنها مثـل 
اتفاقاً كلمه روي گرداندن از دين خدا در اين روايت آمده. بعد ابابصير در يك روايت  شما نيستند.

 به حق خدا ايرانيها را به جاي شـما برگزيـد. 1فرمودند: (ع)مام صادقاگويد شنيدم ديگر نقل كرده و مي
ايم. مادام كـه همين تهديد متوجه ما هم هست، حواستان باشد. خيال نكنيم ما تافته جدا بافته

زند. اين رسـالت و در خط خداييم عزيزيم؛ از خط رفتيم بيرون خدا همين حرف را به ما هم مي
كند. پس در اين آيه هم سـياق بـه همـين گيرد و نصيب كس ديگري مياين افتخار را از ما مي

  شكلي است كه ملاحظه كرديد.
  بحث ولايت:

ولايت در لغت يعني سرپرستي و محبت. اختلاف نظري بين شـيعه و سـني اسـت، اهـل سـنت 
گويد به معناي سرپرستي و زعامت است. بـه گويند: ولايت به معناي دوستي است. شيعه ميمي
رسد اگر بخواهيم يك معناي جامع از آن داشته باشيم، بايد بگوييم سرپرستي دوستانه؛ مي نظر

محبت كـه  -3اطاعت از موالي  -2سر پرستي مولا  -1آميز. يعني سه عنصر دارد: اطاعت محبت
  آميز. شود معناي جامع كلمه ولايت. سرپرستي و اطاعت محبترا بطه بين اين دو است. اين مي

يعني حق مولويت الهي، اثر آن حق مولويت وجوب اطاعت است. همينطـور كـه در  لايت:مفهوم و
دانـد؛ چـون عقـل دست از دستور بالاتر ناراحت نشـده و ايـن را حـق او ميدوائر بشري پايين

گويد كه مولا حق دارد كه وقتي دستور داد شما از دستورش پيروي كنيد. اصلاً هم به شما بـر مي

                                                 
 108، ص 9البيان، ج مجمع -1

  بحث ولايت:
ولايت در لغـت يعنـي 

  سرپرستي و محبت.
  

معنــاي جــامع كلمــه 
سرپرســتي و  ولايــت:

  آميز.طاعت محبتا
  
  

مفهــوم ولايــت: حــق 
مولويت الهي كه اثرش 

  وجوب اطاعت است.
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حكم عقل است؛ اصلاً ولايت حكم عقلاني است. خدايي كـه انسـان را آفريـده و خورد. اين نمي
ي كمالات را به او داده صاحب اختيار انسان در تمام امور است؛ پس اين ولايت اسـت. حالـا همه

گويد اين آقا هر چه گفت حرفش، حرف من است، اگر مولا خواست يك روز به مسافرت برود. مي
بايد از او اطاعت كنيد. پس ولايت قابل انتقال هم است. اگر خدا خواست  حق امضا هم دارد. شما
بعد از من ولي شماست،  (ع)علـياي منتقل كند، اين حق را دارد. اگر او گفت به يك انسان برگزيده

علي ولايت پيدا مي كند. اين علي اگر بعد از خودش گفت مالك اشتر ولـي شـما، برويـد طـرف 
  شود ولي. اين حق به چند طريق قابل انتقال است. من است، او مي دشمن و هر چه گفت حرف

رسـد و رشـته اثر ولايت وجوب اطاعت الهي است؛ اين حق از خدا به بشر و از بشر به بشـر مي
عليه (كـه در آخـر اللهاتصال انسان به خدا ولايت است. يك سخني از آقاي هانري كرُبن رضوان

الله بروجردي اظهار تشيع كردند و در فرانسـه هـم تـا حضر آيتعمرشان رسماً چندين بار در م
آخر عمرش مبلغ شيعه بود. و اين دانشمندي كه مسيحي زاده بود و با سعادت اسلام از اين دنيا 

كنند كه ايشان فرمودند: (علامه با عبـارت فرمودنـد، رفت و دلداده اهل بيت بود) علامه نقل مي
رسيدم و آن اين است كه ولايت مجراي اتصال انسان به خداست.  اينوشتند) كه من به يك نكته
، (رض)علامه طباطبـايي خواهيد مراجعه كنيد به كتاب ظهور شيعه نوشتهواقعاً هم همين است. اگر مي

اند: انساني كه مجراي اتصال انسان به خدا باشـد ، آنجا علامه طباطبايي نقل قول كرده7صفحه 
ايت دارد. چگونه؟ حضرت موسي واسطه بود بين مردم و خدا. مـردم آن انسان ولي خداست و ول

آمـد و گفتند برو از خدا بپرس اين گاوي كه بايد بكشيم چه رنگـي بايـد باشـد، موسـي ميمي
گفت: زرد باشد و لكه هم در آن نباشد. چقدر خدا به گفت: خدايا گاو چه رنگي باشد؟ خدا ميمي

ــوب  ــت وج ــر ولاي اث
و  اطاعت الهـي اسـت

رشته اتصال انسان به 
 خدا ولايت است.
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اين سفره را جمع كردند و اين بساط را به هم ريختند. و الـا  مردم لطف داشته! قدر نشناختند و
زمانهاي قبل اتصال به خدا هم خيلي ساده بوده، با يك واسطه. شـما الـĤن بخواهيـد بـا رئـيس 
جمهور هم صحبت كنيد، ده تا واسطه بايد پيدا كنيد. ولي آنوقت مردم با يك واسـطه بـا خـدا 

پرسـيدند. موسـي جازاتشان كرد. سـؤالات سـبك ميزدند. قدر نشناختند. خدا هم محرف مي
اي فرمود: اين چه سؤال احمقانـهاند گاو چه رنگي باشد، خدا نميگفت: خدايا پرسيدهآمد ميمي

داد. اين درس ادب است براي ما، ببينيد چه ولي مهرباني؛ است. با لطف اين سؤالات را جواب مي
شود با زير دستانش مهربان اسـت، گذشـتش يولايت الهي هم درس است، خدا هم كه رئيس م

توانسـتي بـه جـاي ايـن دانيد، تو ميگويد من خدا هستم و شما قدر من را نميزياد است نمي
پرسـي؟ جـوابش سؤال، سؤال از كيهانها از من بپرسي آدم نفهم، از من در بـاره رنـگ گـاو مي

كه براي ما درس باشد، عالمي بـاش، دهد! خدا براي چه اين آيات را در قرآن گفته؟ (براي اينمي
اي از تو سؤال كرد در حد بچه به او جواب بده. پدر و مادرت سـواد ندارنـد و تـو باسـوادي، بچه

زنـد و مغرور نشوي، در حد خودش با آنها صحبت كن. يكوقت يـك حـرف بـديهي بـه تـو مي
آمدند بـه موسـي اد باز ميدگويد: بفهم، بگو: فهيميدم، غرور تو را نگيرد). خدا جوابشان ميمي
گفتند كه موسي برو از خدا بپرس كه گاوش شخم زده باشد يا شخم نزده باشد؟ دوباره موسي مي

داد كه اينگونه باشد. سه بار موسي را فرسـتادند آمد و خدا هم جوابش ميبه موضع مناجات مي
هـم مرتـب فاصـله و سؤال كرد و برگشت پاسخ گفت. اين ولايت الهي را قدر نشناختند، خـدا 

واسطه بين خود و مردم زد. امام فرستاد باز هم قدر نشناختند، نائب خاص فرستاد باز هـم قـدر 
نشناختند. باز هم خدا را صد هزار مرتبه شكر كه يك انسان عـادل و دانشـمند و فقيهـي كـه 
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نـد. ايـن هـم كداند مردم را راهنمايي ميآراسته به كمالات اخلاقي است و احكام اسلامي را مي
لطف بزرگ الهي است. ولي به هر حال هر چه باشد ارتباط مستقيم با خود خدا خيلي فرق دارد و 
ارتباط مستقيم با خود امام خيلي فرق دارد، خيلي متفاوت است. اين ولايت الهي اسـت. قـرآن 

 ؛ هر كس را خدا گمراهش كند ديگر ولي نـدارد.1.».....وَ مَنْ يُضْلِلِ اللهُّ فمَا لهَُ مِنْ ولَِيٍّ مِنْ بَعدِْهِ« فرمايد:مي
در جنگ احد بعد از شكست ظاهري مسلمين كه مقدمه پيروزي هاي بـزرگ شـد كفـار خيلـي 

؛ ما بت عزي داريم و شـما بـت »نحن لنا العزي و لاعزيّ لكم«سرمست غرور بودند، شعار مي دادند كه 
ناك و ضربه زننده به اعتقاد مسلمين است، پيامبر ديدند اين جنگ رواني خيلي خطر عزي نداريد.

شما رها شده  خدا مولاي ماست و شما مولا نداريد.؛ »الله مولانا و لا مولا لكم«فرمودند جوابشان بدهيد 
ايد، ولي ما متصل به خداييم، و ويژگي مومن اين است كه انساني كه ايمان به خدا دارد خدا ولي 

ما ولي شما هستيم در دنيا و آخرت. افتخـاري  2»...الحْيَاَةِ الدنُّيْاَ وَفِي الĤْخِرةَِ نحَْنُ أوَلْيِاَؤُكُمْ فِي« اوست
        از اين بالاتر براي انسان مؤمن نيست. خدايا ما را از جمله اولياء خودت قرار بده.
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     آيات مطرح شده در جلسه چهارم:
  )25(محمد آيه  »لَهُمْ نْ بَعدِْ ما تَبيََّنَ لَهُمُ الْهدَُي الشيَّْطانُ سَولََّ لَهُمْ وَ أمَلْيأدَْبارِهِمْ مِ إِنَّ الذَّينَ ارتْدَوُّا علَي« -1

ةِ وَ أوُلئِـكَ ...وَ مَنْ يَرتْدَدِْ منِْكُمْ عَنْ دينهِِ فيََمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأوُلئكَِ حَبِطَتْ أعَْمـالُهُمْ فِـي الـدنُّيْا وَ الْـĤخِرَ« -2
   )217(بقره آيه »ارِ هُمْ فيها خالدِوُنَأصَحْابُ النّ

يحُِبُّهُمْ ويَحُِبُّونَـهُ أذَلَِّـةٍ عَلَـى الْمُـؤمْنِيِنَ �ٍ ياَ أيَُّهاَ الذَّيِنَ آمنَُواْ مَن يَرتْدََّ منِكُمْ عَن ديِنهِِ فَسَوْفَ يَأتِْي اللهُّ بِقَوْم« -3
   )54آيه  مائده(...»ئِمٍلا اللهِّ ولَاَ يخَاَفُونَ لَومْةََ أعَزِةٍَّ عَلَى الْكاَفِريِنَ يجُاَهدِوُنَ فِي سَبيِلِ

  )256(بقره آيه  ...»مِنَ الغَي الرُّشْدُ تَبيََّنَ قَدْ الديِّنِ فِي إِكْراهَ لا« -4
  )22(غاشيه آيه  »بِمُصيَْطِرٍ عَليَْهِمْ لَسْتَ *مذَُكِّر أنَْتَ إنَِّما«...  -5
  )1(توبه آيه  »الْمُشْركِين مِنَ عاهدَتُْمْ الذَّينَ إلَِي ولهِِرَسُ  وَ اللهِّ مِنَ بَراءةٌَ« - 6
 الحَْقّ دينَ يَدينُونَ لا وَ رسَُولُهُ وَ اللهُّ حَرَّمَ ما يحَُرِّمُونَ لا وَ Ĥخِرِلْ ا باِليَْوْمِ لا وَ باِللهِّ يُؤْمِنُونَ لا الذَّينَ قاتِلُوا« -7
  )29(توبه آيه  »صاغِروُنَ هُمْ وَ يَدٍ عَنْ الجْزِْيَةَ يُعْطُوا حتَّي الْكِتابَ أُوتُوا الذَّينَ مِنَ
  )3تا  1(كافرون آيات  »أعَْبدُُ ما عابِدُونَ أنَتُْمْ لا وَ * تَعْبدُوُن ما أعَْبدُُ لا * الْكافِرُون أيَُّهاَ يا قلُْ« -8
  )15و  14(قيامت آيات  »هُ مَعاذيرَ وَ لَوْ ألَْقي * نفَْسهِِ بَصيرةَ بلَِ اْلإِنْسانُ علَي« -9

  )5(قيامت آيه  »بلَْ يُريدُ اْلإنِْسانُ لِيَفجُْرَ أمَامَهُ« -10
  )17(نساء آيه  ...»إنَِّماَ التَّوْبةَُ عَلَي اللهِّ لِلذَّينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بجِهَالَةٍ«  -11
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  )52(مائده آيه  ....»أَنْ تُصيبنَا دائِرَةٌ  ولُونَ نخَْشيفتََرَي الذَّينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسارعُِونَ فيهِمْ يَقُ« -12
ذينَ كذََّبُوا بĤِياتِ مثَلَُ الذَّينَ حُمِّلُوا التَّورْاةَ ثُمَّ لَمْ يحَْمِلُوها كَمثَلَِ الحِْمارِ يَحْملُِ أسَفْارًا بئِْسَ مثَلَُ الْقَوْمِ الَّ« -13
  )5(جمعه آيه  ...»اللهِّ
ذلكَِ فَضلُْ اللّهِ يُؤْتيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللّهُ ذوُ الفَْضْلِ  * هُمْ لَماّ يَلحَْقُوا بِهِمْ وَ هُوَ الْعزَيزُ الحَْكيمُوَ آخرَينَ منِْ« - 14

  )4و  3(جمعه آيات  »الْعَظيمِ
اللَّهُ الْغَنِيُّ  بخْلَْ فإَنَِّماَ يَبْخلَُ عَن نفَّْسِهِ وَمَن يَ  أنَتُمْ هؤَلُاَءِ تُدْعَوْنَ لتِنُفِقُوا فِي سَبيِلِ اللَّهِ فَمنِكُم مَّن يبَخْلَُ وَ هاَ« -15
  )38(محمد آيه  »إِن تتََولََّواْ يَستَْبدْلِْ قَومْاً غيَْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُوا أمَثْاَلَكُمْ أنَتُمُ الفُْقَرَاءُ وَ وَ

  )44(شوري آيه  ...»...وَ مَنْ يُضْللِِ اللّهُ فَما لهَُ مِنْ ولَِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ« -16
  )31(فصلت آيه  »...فِي الĤْخِرَةِ اةِ الدُّنْيَا وَنحَْنُ أوَلِْيَاؤُكُمْ فِي الحْيََ« -17
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  احاديث مطرح شده در جلسه چهارم:
 108، ص 9البيان، ج مجمع -1
 284، ص 10البيان، ج مجمع -2
 208، ص 4و3البيان، ج مجمع - 3
  »قْتلُُوهمَنْ بَدَّلَ دينَهُ فَ« -4
  343، ص 6الدررالمنثور، ج  -5
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )28/9/1386جلسه پنجم (

  ادامه بحث ولايت:
اي به معناي لغوي و بحث جلسه گذشته در مورد ولايت در قرآن كريم و روايات بود كه اشاره

آميز. يك معناي اصطلاحي ولايت كرديم و اينكه معناي لغوي يعني سرپرستي و اطاعت محبت
طرف ولايت، سرپرستي است، يك طرف، اطاعت و يك طرف هم واسطه بين اين دو است؛ وجه 

فرمايد: مي (ص)اسلامگراميرسولاشتراك كه محبت است و دوستي. همانطوري كه خداوند در مورد 
؛ پيغمبر اسلام ١»رحَيم رَؤفٌُ باِلْمُؤْمِنينَ  كُمْ عَلَيْ  حرَيصٌ  عَنِتُّمْ  ما عَلَيْهِ  عَزيزٌ أَنْفُسكُِمْ  مِنْ رسَوُلٌ  جاءَكُمْ  لَقَدْ «

حريص بر شماست (حريص بر هدايت شماست). اگر به شما سختي و رنجي برسد بر او گران است و به 
  اين ويژگي خاص ولايت است.  مؤمنان بسيار مهربان.

» ولي«آمده است كه  (ع)رامام باقو يا  (ع)امام صادق در روايت ديگري از يكي از اين دو امام بزرگوار،
 - 3حلمي كه غضبش را كنترل كند.  -2تقوايي كه او را از معاصي حفظ كند.  -1سه ويژگي دارد: 

مهرباني كه بر زيردستانش و بر امتش چون پدري مهربان بوده باشد. مفهوم واقعي ولايت، حق 
ت. مالكيت مطلق مولويت الهي است كه اصلش از خداست؛ چون خدا آفريدگار و مالك هستي اس

گفتيم، مال خداست. چون همه چيز را خدا از عدم  »نيالدّ يوَمِمالِكِ « حقيقي همانطور كه در بحث
كنيم، حتي وقتي كه از عدم هم ايجاد كرده است، همه چيز مال اوست. چيزهايي كه ما ايجاد مي
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ـــام  ـــه نقـــل از ام ب
سـه » ولي«(ع) معصوم

  ويژگي دارد: 
تقوايي كـه او را از  -1

  معاصي حفظ كند. 
حلمي كه غضـبش  -2

  را كنترل كند. 
بــــر مهربــــاني  -3

  .زيردستان
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يم، مال خودمان گويدهيم؛ مياش از خود ما نيست، فقط تغيير شكلش مينيست، مواد اوليه
ايم، نهالش را از فرد ديگري كنيم، درختاني كه در آن كاشتهاست. مثلاً باغي احداث مي

ايم، زمينش مال خدا بوده، اين موادي كه داخل درخت رفته در زمين بوده، آب از جاي گرفته
. هيچ كنيم مال خودمان است. خدا همين را از هيچ آفريده استذلك ادعا ميديگري بوده، مع

و بر اين مخلوق فرض است  راين او مالك و صاحب اختيارش استنبوده است، بود كرده است. بناب
كه از مالك و صاحب حقيقي خودش اطاعت كند. پس حق مولويت الهي، كه اثرش وجوب اطاعت 

ي آن مستند به ولايت الهي است؛ يعني رسد كه همهاست، از خدا به بشر و از بشر به بشر مي
گاهش، ولايت الله است؛ هاي معصوم بر بشريت است، مستند و تكيهت بشري هم كه از انسانولاي

، محقق شيعه مذهب فرانسوي هانري كرُبَنكه اگر متصل نباشد ولايت نيست. يك سخني هم از 
  شود. نقل كرديم و آياتي از قرآن كه گناهكاري و معصيت باعث سستي اين اتصال مي

يند: غير از خدا ولي نيست. چون غير از خدا كسي عالم را خلق نكرده است. گوبعضي از آيات مي
گويند، اين عالم، صاحبي غير خدا ندارد. بنابراين غير از خدا هم ولي وجود ندارد. آياتي كه مي

گويند وليّ، اين كفار و غير از خدا وليّ وجود ندارد مرادشان اين است. اما بعضي از آيات مي
ندارند. آنجا وليّ به معناي صاحب اختيار و آن كسي كه حق ولايت دارد، اينجا كه  معاندان وليّ

گويند، ولي ندارند، يعني كسي كه مولاي مهربانشان باشد، در موقع غم به دادشان برسد، در مي
 ها فريادرس و غمخوارشان باشد، ندارند. اين دو دسته آيات هيچ منافاتي با هم ندارند.موقع رنج

ولايت زمـاني ولايـت 
مستند خواهد بود كه 

گـاهش ولايـت و تكيه
  الله باشد.
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اين نفي ولايت مطلق الهي  ها هستند.؛ كافران اولياءشان طاغوت1...»الطاَّغُوت أَولِْياؤُهمُُ كفََرُوا الَّذينَ وَ «...
اند؛ افسار طاغوت ها ولايت طاغوت را گردن گرفتهنيست بلكه به اين حقيقت اشاره دارد كه اين

 أَوْلِياءُ  بَعْضُهُمْ الظَّالِمينَ إِنَّ  ..وَ «. را به گردن كردند و اختيار خودشان را به دست طاغوت سپردند.
كنند بر ستمگران و چه كساني كه ولايت مي ؛ بعضي از ستمگران اولياء بعضي ديگر هستند،٢...»بَعضْ

روند، هر دو ولايتشان به ناحق است و متصل به خدا نيست و چه آنهايي كه به دنبال آنها مي
از زيردستان  ها، چون توان دفاعمثل ظالمين و طاغوتاوليايي  ،دسته ظالمند. توضيح اينكه

توانند منشأ بركت براي آنها شوند و توانند به آنها خيري برسانند، نمي، نميرا ندارند خودشان
توانند آنها را به راه خير و صلاح و هدايت ارشاد كنند؛ مثل اينكه نيستند و وجود ندارند. نمي

اش ندارد. ما اين پدر معتاد است و هيچ توجهي به خانوادهدرست مثل شخصي كه پدري دارد، ا
اش يتيمند. يعني بود و نبود اين پدر مساوي است. طاغوت اين چنين وليي گوييم: زن و بچهمي

شان شان است، ظالمين وليفرمايد: كفار ولي دارند، طاغوت ولياست. در بعضي جاها خداوند مي
فرمايد، ولي دارند، مراد اين است كه ندارند. آنجايي كه مي فرمايد، وليهستند. بعضي جاها مي

گويد، ندارند. يعني بود و نبود اند در مقابل طاغوت و ستمگران. آنجا كه ميها گردن گذاشتهاين
السوي است. مثل آدمي كه پدر دارد و پدر ندارد؛ پدر دارد چون واقعاً پدرش زنده طاغوت علي

  كند. پس جمع اين دو دسته آيات به اين شكل است.برايش نمياست، پدر ندارد چون كاري 
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  ولايت روح عمل است: 
در بحث ولايت مطلب مهمي است و آن اينكه ولايت روح عمل است. از آيات قرآن همين 

آيد كه ولايت حق بزرگي است. معنايش اين است كه خدا به بنده بفرمايد، تو مطلقاً بايد برمي
تورات من پيروي كني، از دين من اطاعت كني، از رسولان من پيروي كني. مطيع من باشي، از دس

توانند واگذار كنند؟! همه مردم حالا اين حق را چه كسي بايد به شخصي واگذار كند؟ مردم مي
اند توانند ملك شما را ببخشند؟! بله! شما صبح برويد ببينيد، زمين شما را گرفتهجمع شوند، مي

گويند: شوراي گوييد: چه كسي اين كار را كرده است؟! مياند. ميكرده و در آن خانه درست
گوييد: شوراي محله اشتباه محله رأي داده، زمين شما را بگيرند، خانه كنند بدهند فلاني. مي

اند. گويند: همه رأي دادهكرده رأي داده، من كي اجازه داده بودم كه ملك من را بگيرند؟! مي
داده باشند، مال من و حق من كه با رأي مردم از دست من خارج نخواهد شد.  گوييد: همه رأيمي

گويد. اين حق نسبي است. آنچه من دارم يك همه جاي دنيا همين است. عقل هم همين را مي
خوانديم، مالكيت اعتباري است، نه  »ومِ الدّينمالِكِ يَ« مالكيت جعلي است كه قبلاً در بحث

كه اين حق عظيم خدا را مردم بدون اجازه رأي دهند و از دست خدا حقيقي. چطور ممكن است 
بيرون آورند و واگذارش كنند به يك بنده؟! اين قابل قبول نيست. ما حتي به آيات قرآن هم كار 

  نداريم. 
اي جمع شوند، همه ملت در عالم حقوق و عالم عقل، آيا اين طور چيزي وجود دارد؟ اگر عده

ند كه آقا! يك باغي، يك بنده خدايي زحمت كشيده، هيچ كس را هم ايران يك جا رأي ده
اند كه باغ شما را بگيرند و به اند رفراندوم گذاشتهاستثمار نكرده است. بگوييم، همه ملت آمده

  ولايت روح عمل است.
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فلاني بدهند. آيا قانوني خواهد شد؟! مردم رأي بدهند كه ولايت خدا منتقل شود به فلاني و يا به 
اين حق منتقل خواهد شد؟ شيعه اماميه به پيروي از اهل بيت عصمت و  يك شخص واحدي، آيا

شود. بنابراين گويد كه اين حق با اجازه خدا و به دستور خدا و با امضاء خدا منتقل ميطهارت مي
ي ولايت، بالاترين حقي است كه در عالم اسلام مطرح شده و اتفاقاً نسبت به اين حق از همه

  كند. شده است. كما اينكه روايات همين را بيان ميحقوق بيشتر استخفاف 
ي نعمت به صورت مفرد بيان شده، مراد ولايت است. ولايتي كه در قرآن كريم هر كجا كه واژه

هم داده شود، همان ولايت  (ع)پيغمبر اصل آن ولايت خداوندي است. اين ولايت خداوندي وقتي به
ان ولايت خداست. اين حقِ امضايي است كه خدا به هر خدا است. وقتي به امام هم داده شود، هم

كند. به عنوان مثال در سوره بقره و در چند سوره ديگر خطاب به كه بخواهد منتقل و واگذار مي
ي را كه اسرائيل! نعمت؛ اي بني1...»عَليَكْمُ أَنْعَمْتُ الَّتي نِعْمتَِيَ اذْكُرُوا إِسْرائيلَ بَني يا« فرمايد:اسرائيل ميبني

اسرائيل كه يك نعمت از خدا نگرفتند. خداوند نعمتهاي زيادي به آنها بني به شما دادم ياد كنيد.
داد. پس اين نعمت چه بود؟ چرا واحد آورده شده؟ چرا كلمه نعمت را مفرد آورده است؟ بايد 

از مفسران مثل هايي را كه به شما دادم ياد كنيد. البته بعضي اسرائيل! نعمتفرمود: اي بنيمي
ي نعمت، اسم جنس اند: اين كلمهاند، گفتهكرده كار را ساده عليه)الله(رضوانمرحوم شيخ طوسي

ها. مفرد آمده است به معناي جمع. اما علامه به اين تفسير راضي ي نعمتاست؛ يعني همه

                                                 
  40بقره آيه  -1

ولايت، بالاترين حقـي 
است كه در عالم اسلام 
مطرح شده و بيشتر از 
ــورد  ــوق م ــه حق هم
اســـتخفاف واقـــع 

  گرديده است.
  
  

در قرآن كريم هر كجا 
ي نعمــت بــه كــه واژه

ــان  ــرد بي صــورت مف
ــت  ــراد ولاي ــده، م ش
است. ولايتي كه اصـل 

داونــدي آن ولايــت خ
  است.
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آملي هم نظرشان در اينجا مراد از نعمت، نعمت ولايت است. علامه جوادي  1اند. فرمودند:نشده
  ي نعمت مفرد به كار رفته است به معناي ولايت است. همين است. هر كجا واژه

؛ اگر نعمت 2»مذَْمُوم هُوَ  وَ بِالْعَراءِ لَنُبِذَ  رَبِّهِ  مِنْ  نِعْمَةٌ  تدَارَكَهُ  أَنْ لا لَوْ «فرمايد: مي (ع)حضرت يونس در مورد
كرد) ولي شد، (يعني ماهي آزادش ميبه صحرا انداخته مي الهي جبران نكرده بود مشكل حضرت يونس را،

؛ خدا دوباره او را برگزيد. 3»رَبُّه... فَاجْتَباهُ « ولي چون نعمت ولايت داشت، مورد مذمت و سرزنش بود.
اش از او گرفته شد، شود يونس از پيامبراني بود كه از مقام نبوت عزل شد، درجهپس معلوم مي

هي، (زندان سيار، آن هم ته دريا)، دوباره خدا به خاطر اينكه از مسبحين زندان شد در شكم ما
بود، از زندان نجاتش داد و چون ولايت داشت، مقامش را به او برگرداند. آن آياتي كه در سوره 

 كهويان نبود، گ؛ اگر او قبلاً از تسبيح4»الْمُسَبِّحين مِنَ كانَ أَنهَُّ لا فَلوَْ« فرمايد:مباركه صافات است كه مي
 ماند.؛ در شكم ماهي تا روز قيامت مي5»يُبْعثَُون يوَْمِ إلِى بطَْنِهِ  في لَلَبِثَ « اشاره به فعل ماضي دارد، »كانَ«

اين فقط اشاره به نجاتش دارد. اما آن آيه اشاره به برگزيدن مجدد او دارد. مثل شخص نظامي كه 
زندان. بعد زندانش را  -2خلع درجه  - 1ويسند. يك خلافي مرتكب شود، دو مجازات برايش بن

                                                 
  26، ص 16رجمه تفسيرالميزان، ج ت -1
  49قلم آيه  -2
  50قلم آيه  -3
  143صافات آيه  -4
  144صافات آيه  -5

نعمت ولايت باعث شد 
كه يونس هم از بطـن 
ماهي نجات يابد و هم 
ــه پيــامبري  ــاره ب دوب

  .برگزيده شود
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يك نفر وساطت كند و آزادش كنند. بگويند: آزادي! برو خانه. ديگر اينجا حق اشتغال نداري. باز 
اينگونه  (ع)حضرت يونسات. براي يك وساطت ديگري شود بگويند: خيلي خوب! بيا اين هم درجه

اش را بيان فرموده. چرا جا اعطاي مجدد درجهبود. در سوره صافات نجاتش را فرموده، در اين
گويد: نعمتي از خدا باعث شده. چه بود آن كند به يك سرّي. ميدرجه مجدد؟ قرآن اشاره مي

كند در گونه است. آن دوستي و محبتش را ذخيره مينعمت؟ نعمت ولايت. خدا با دوستانش اين
 وَ  بِالْعَراءِ لَنُبذَِ رَبِّهِ مِنْ نِعْمةٌَ تَدارَكَهُ  أَنْ لا لَوْ « ر آيه،گرداند. دقت كنيد دجاهاي مورد نياز، به آنها برمي

شد، اما در حاليكه مذمت و اگر نعمت خدا نبود (نعمت ولايت نبود) به صحرا انداخته مي ؛»مذَْمُوم هوَُ

 (ع)حضرت يونسخدا  گزيد.؛ خدا دوباره او را بر»رَبهُّ... فَاجْتَباهُ« ،ولي چون نعمت خدا بودسرزنش شده بود. 
  ». برو دوباره سراغ قومت و آنها را دعوت كن«را مجدداً به پيامبري انتخاب كرد و گفت: 

بزنم. جايگاه ولايت، جايگاه ي ديگر، قبل از اينكه اين قسمت را عرض كنم، يك مثال ميانكته
ها مثل اعضا و نعمت ي روح در بدن است. سايري آن به منزلهروح است. نعمتي است كه منزله

جوارح است. چشم و گوش و دست و پا و اينها. دست و پا و چشم و گوش موقعي ارزش و قيمت 
گيرد، اگر چه اي را بريد، كسي از او ديه نميدارند كه روح در آنها باشد. اگر كسي انگشت مرده

رده است. شخصي كار بدي است، چه بسا مجازاتي هم برايش وضع كنند، اما مرده به هر حال م
گويد: عجب چشم و ابروي قشنگي دارد! عجب قامت رشيدي دارد! كه مرُد، ديگر كسي نمي

اش كه برايش گريبان چاك كنند. همان خانوادهتيپي است! زير خاكش ميعجب جوان خوش
دهند به كسي كه تجهيزش كند و دفنش كند. چرا؟ چون پول هم مي دهند، همان خانوادهمي
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ندارد. ديگر اعضا و جوارحش قيمتي ندارد. حالا در بيمارستاني دو شخص را وارد  ديگر روح
اند، يك آدم خيلي زشت صورت، اعضا و جوارحش شكسته بسته، سن بالا، مريض، پر از كرده

هاي ژنده و پاره. يكي هم آلود. يك قيافه موحشي درست شده، لباسخاك و گرد و غبار و خون
هاي شيك، يك ذره غبار هم روي او نيست، اصلاً هم برازنده با لباسجوان خيلي زيباچهره، 

بينيم اين تيم پزشكي و اين پرستاران فقط دور اين بنده خداي چرك و آلود نيست. ميخون
آورد، يكي آورد، يكي تجهيزات ميروند و از اين طرف به آن طرف، يكي سرم ميآلود ور ميخون

اند كنار، هيچ كس به او كنند. اما اين جوان را گذاشتهبراي او كار ميكند، همه دارند جا آماده مي
تري دارد! ها! اول به اين برسيد، اين كه خيلي ظاهر آراستهگوييم: بدسليقهكند. مينگاه نمي

اش خورده، ضربه مغزي شده و مرده است. ولي گويند: اين مرده است! يك ضربه به جمجمهمي
اش هم بايد حفظ كرد. نه عقل به ما اجازه ح دارد همين اعضاء شكستهاين زنده است. چون رو

دهد كه اين را دفنش كنيم و نه قانون پزشكي كه بر مبناي عقل گذاشته شده است. اما اين مي
  خورد، بايد دفنش كرد. جوان چون روح ندارد ديگر آن زيبايي ظاهري هم به درد نمي

شود آن را دفن كرد. عذاب عمال ظاهرش هم زشت بود، نمياگر در امتي روح ولايت بود، اما ا
كند. استئصال كه من قبلاً عرض كردم، عذابي است كه تمام يك امت را از صفحه روزگار محو مي

روح شده، ولايت الهي را مثل قوم عاد، قوم ثمود و... . اين دفن كردن است. اين پيكره امت بي
اسرائيل، خيلي خرابكاري شود كرد. اما بنيرش هم نميانكار كرده است بايد دفنش كنند، كا

هاي آنها اشاره كرده است. اي از ظلمرا اذيت كردند. قرآن به گوشه (ع)حضرت موسي كردند، خيلي
اما يك نقطه قوت داشتند كه قرآن هم به آن نقطه قوتشان اشاره كرده است. نقطه قوتشان اين 

ـــذاب  ـــانع ع ـــت، م ولاي
ماننــد  استئصـال اسـت؛

قـــوم موســـي كـــه 
ــي ــاي عل رغم خطاه

زيــادي كــه داشــتند، 
بــدليل اينكــه ولايــت 
موســي را پذيرفتنــد، 
دچار عذاب استئصال 

  نشدند.  
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تند. چون ولايت موسي را پذيرفتند و زير چتر ولايت الهي را پذيرف (ع)حضرت موسيبود كه ولايت 
درآمدند، خدا دفنشان نكرد. شما ببينيد حدوداً سه يا چهار جزء قرآن در مجموع سرگذشت 

ها چه كارهاي بدي كردند! گوساله اسرائيل را براي عبرت ما بيان كرده است كه اينبني
ارت كردند، هزار كار خلاف كردند كه خدا در گيري كردند، اهانت كردند، جسپرستيدند، بهانه

قرآن بيان كرده است. اما خداوند آنها را نابود نكرد، حتي اولياي خدا را كشتند، پيامبران تبليغي 
را كشتند، اما به عذاب استئصال گرفتار نشدند. چرا؟ قوم ثمود مگر چه كار كرد؟ پيغمبر كشته 

ولي نتوانستند. تنها يك شتر كشتند. اين چه عدالتي  را بكشند (ع)حضرت صالحخواستند بود؟ مي
 بذَِنْبِهِمْ  رَبُّهُمْ عَليَْهِمْ فدََمْدَمَ«... كند؟!است كه خداوند يك قوم را به خاطر يك شتر از اساس نابود مي

شان جبرئيل فريادي در آسمان زد كه رگ قلب شان را، نابودشان كرد.؛ صاف كرد سرزمين1»فسَوَاَّها
؛ مثل 2»أَحوْى غُثاءً فَجَعَلهَُ« شد و بيجان بر روي زمين افتادند و بعد هم شهرشان را نابود كرد.پاره 

ها اينقدر بد كردند، بالاتر از شتر، انبياء الهي را كشتند. اين چه عدالتي است! اين خاشاكشان كرد.
بالاتر هستند. چرا اين  هاي برگزيده كه خيليتوان با يك شتر مقايسه كرد. انسانآنها را كه نمي

دانيد چرا؟ قوم ثمود مثل همان اسرائيل نيامد؟ چرا آنها را نابود نكرد؟ ميچنين عذابي براي بني
جوان بود، روح نداشت، ولايت نداشت، آماده يك جرقه بود كه منهدم شود، (البته خدا به اين 

گفت: ايمان بياوريد!  (ع)ضرت صالححسرعت هم اين كار را نكرد، اين هم فكر نكنيد كه قوم ثمود تا 
                                                 

  14شمس آيه  -1
  5اعلي آيه  -2
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و آنها گفتند: نه! خدا هم نابودشان كرد، حضرت صالح از سن شانزده سالگي مبعوث به پيغمبري 
شد و تا سن صد و بيست سالگي مردم را دعوت كرد. شش يا هفت نفر روز آخر به او ايمان 

برد) ولي موقع را از بين مي داشتند. اين طور هم نبود كه ما فكر كنيم خدا به اين سادگي مردم
اسرائيل ولايت داشتند، خورد. بنيعذاب كه شد ديگر اين پيكره به درد ماندن روي زمين نمي

مَثل آنها مَثل شخصي است كه دست و پا و سر و كله و ظاهرش مصدوم و شكسته است اما 
  اسرائيل نيامد. شود دفنش كرد. عذاب استئصال براي بنينمي
آمد گفت: ايمان بياوريد به خدا! گفتند:  (ع)حضرت موسيوقتي كه  اسرائيل:ز ولايت بنيهايي اجلوه

؛ 1»الكْافرِين الْقَوْمِ مِنَ  بِرَحْمَتِكَ نَجِّنا وَ  * الظاَّلِمين لِلْقوَْمِ فتِْنَةً  تَجْعَلنْا لا رَبَّنا«... ايمان آورديم. دعا كردند:
گفت: ايمان بياوريد! گفتند: ايمان اي براي ستمگران نكن! از قوم كافر نجاتمان بده! خدايا! ما را فتنه

هايتان را رها كنيد! آورديم. گفت: به خدا توكل كنيد! گفتند: به خدا توكل كرديم. گفت: خانه
خواهيم مهاجرت كنيم و از سرزمين فرعونيان برويم. همه گوش به حرف او كردند، اين امشب مي

حضرت پرست شدند، گفتند: حالا چه كار كنيم؟ پشيمانيم. ها گوسالهاست. وقتي كه اينولايت 
شان را ببندند تا يكديگر را نشناسند، ها بايد بيايند اينجا، چهرهپرستفرمود: گوساله (ع)موسي

اسرائيل بود كه ديگر بيفتند به جان هم و همديگر را بكشند. اين مجازات سخت الهي براي بني
پرستي به سرشان نزند. گفتند: باشد. اين تكليف سخت را پذيرفتند. دوازده هزار بت فكر

فرمايد: ديگر بس است. به آنها رحم نفرشان كشته شدند. جبرئيل آمد گفت: اي موسي! خدا مي
                                                 

  86و  85يونس آيات  -1
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كرد. موسي فرياد زد: دست نگه داريد! دست نگه داشتند. گفت: اين مجازات، حلقه گوشتان 
پرستي به سرتان نزند. ولي گوش كردند. در روايت است كه خداوند فرمود: بت باشد تا ديگر فكر

ما بقيه را هم بخشيديم. آنهايي كه ماندند را هم بخشيديم. اگر چه در اطاعت پايشان لنگ 
گفتند: موسي! تو با خدا بجنگ. اي موسي! ما از خوردن مَنّ و سلَْوي خسته زد، خيلي جاها ميمي

اي ولايت الهي حاكميت داشت، اگر خداي ل ولايت را پذيرفتند. اگر در جامعهايم. اما اصشده
نكرده بعضي از مسئولين آن خلافي انجام دهند يا كارهاي بدي كنند، درست است اعضاي آن 

ماند، پايش بشكند، در شود، مثل شخصي كه دستش بشكند، از كار باز ميجامعه شكسته مي
هايش تحت تأثير ند، مشكل پيدا خواهد كرد. حركات و فعاليتافتد، چشمش آسيب ببيخانه مي

آن قرار خواهد گرفت؛ اما چون روح دارد، ارزش دارد و نبايد نفي شود بلكه بايد معالجه شود. 
ها به خداي عالم هستي است. ي ما اماميه است كه ولايت مجراي اتصال انسان و انساناين عقيده

ش دارد، حفظ آن نظام هم واجب است. خدا رحمت كند آقاي تا اين مجرا است، همه چيز ارز
گويد: من اين حقيقت را فهميدم و هانري كربن، همين مطلب را در محضر علامه بيان كرده، مي

كند. اينكه بعضي از روايات اشاره دارند كه بعضي كارهاي بد و علامه هم نظر ايشان را تأييد مي
(بعضي  (ع)اهل بيت كند، يا بعضي كارهاي خوب از مخالفينمي ظهور (ع)اهل بيت ناپسند از شيعيان

زند كه اين چيزي نيست و آن هم مضر به اصل نيست. البته هاي خوب را دارند)، سر مياخلاق
افتي، مجازات نبايد شديد شود. مثل اينكه بگوييم: شما پايت شكسته، چند روزي در خانه مي

اي، ضربه مغزي نشدي. نه اينكه ضربه ر كن كه زندهتند رفتن هم همين است ولي خدا را شك
آورد، ولي چون اصل حيات باقي است، اميدواري براي بعد زند، نه اينكه ارزش را پايين نمينمي
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وجود دارد. اما آن آقايي كه ضربه به مغزش خورده، بگوييم: خدا را شكر پايش نشكسته. خوب 
گويند كه دستش شكسته، پايش شكسته، خدا را شكر اين چه فايده دارد! اين را براي آدمي مي

تيپ است. بگوييم: اي كه بدون ولايت باشد، مثل آن جوان خوشضربه مغزي نشده است. جامعه
شان خوب است. مثلاً مقررات شان خوب است، راهكشيحالا خدا را شكر فلان اداره

سوي جامعه به سوي خدا و اي دارد! وقتي جهت و سمت و شان منظم است، چه فايدهاجتماعي
آفريدگار هستي نبود، يعني از مسير خلقت منحرف شده است. اصلاً ولايت، يعني دادن سمت و 
سو به جهتي كه خدا كليت عالم را در آن جهت قرار داده است. اگر كسي منحرف شد چه 

گويند: ات مياي دارد؟ ظواهر و آب و رنگش هم به دردي نخواهد خورد. اينكه بعضي از روايفايده
ها نماز بخواند، روزها روزه بگيرد و همه اموالش را صدقه بدهد اما اگر كسي تمام عمرش را، شب

ماند كه بگوييد: ولايت نداشته باشد، از او قبول نيست، منظورش همين است. مثل اين مي
گرانترين  گرانترين عطر عالم را به شخصي بزنند، زيباترين لباس عالم را بر اندامش بپوشند،

اي ندارد. اين عين همين جمله است، تجملات را همراهش كنند، اما روح نداشته باشد، فايده
بينيم. حتي جالب است بدانيد چند نمونه از اين نوع روايت حرف گزافي نيست. ما در روايات مي

كرده را بعضي از علماي اهل سنت مثل حمويني، مثل قندوزي صاحب كتاب ينابيع الموده، نقل 
خطاب كرد: اي رسول من! اگر  (ص)پيغمبر اسلام اند كه در شب معراج خداوند بهاست. آنها نقل كرده

كسي هزار حج و هزار عمره به جاي آورد و آنقدر عبادت كند تا پوستش به استخوانش بچسبد، و 
نداشته باشد، او  ايبهره (ع)ابيطالببنعليدر بين سعي صفا و مروه در حال سعي بميرد اما از ولايت 

اندازم. شما نگاه كنيد اين روايت را، همين آقاي حنفي مذهب، صاحب كتاب را به رو در آتش مي
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گوييم: نه غلو ينابيع المودهّ، آورده است. حرف گزافي نيست. بگوييد: آقا! چه غلوي كرده! مي
دردهايش هم نعمت  نيست! نعمتي در عالم، بالاتر از ولايت نيست. اگر كسي روح داشته باشد،

است. شما اگر صبح بلند شويد ببينيد، سوزني خورد پشت پايتان، چيزي نفهميديد. دوباره 
گوييد: خدا را شكر! كنيد؟ نميبينيد دردي نفهميديد، چه برخوردي ميكنيد، ميامتحان مي

گوييد: يرويد. مكنيد و به سراغ دكتر ميديگر از شر درد راحت شدم. بلكه كار را تعطيل مي
حس شده است. پول فهمم؛ پايم بيدردي گرفتار شدم؛ ديگر درد نميآقاي دكتر من به درد بي

  كنيد. دنبال چه هستيد؟ دنبال درد هستيد. چرا كه اين درد نعمت است. خرج مي
برد هم هايي كه ميفرمايند: كسي كه مُوالي است، كسي كه اهل ولايت الهي است، رنجروايات مي

شود. مؤمن حتي خواب ش نعمت است، كه در بحث گناهان گفتم باعث پاكي گناهانش ميبراي
كنند. اما هرگز براي كسي كنند و از گناهش كم ميبيند، برايش حساب ميوحشتناك هم كه مي

كه از ولايت الهي خارج شده اين طور حسابي نيست. آن مؤمني كه متصل به مجراي ولايت الهي 
كنند تو در ازاي اين برايش نعمت است. وقتي كه روز قيامت حساب مياست، دردهايش هم 

اش درد بود، اي گويد: اي كاش! همهدردها، اين همه اجر داري، صبوري كردي، پاداش داري. مي
اش رنج بود. من كه بد نديدم. اما كسي كه ولايت خدا ندارد، روز قيامت احضارش كاش! همه

گويند: تو ديدي گويد: بله! نعمت چشم داشتم. ميي يا نه. ميگويند: چشم داشتكنند، ميمي
گويند: قدرت تفكر و تعقل هم كه داشتي. گويد: آري. ميگويد: بله. شنيدي؟ ميآيات خدا را، مي

گويند: تو كه ديدي و شنيدي و تواند بگويد كه مجنون بودم. ميمجبور است بگويد بله. نمي
بر حق گذاشتي؟ اگر چشم نداشتي معذور بودي، اگر گوش  فكرش هم كردي و فهميدي چرا پا

يات، رنجي كـه در روا
برند بـه اهل ولايت مي

عنوان نعمت نام بـرده 
  شده است.
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شنوا نداشتي و يا تعقل نداشتي مثل مجانين، برايت عذري بود، به خاطر ديوانگي و ناداني، 
 گويد:كرديم. اما چون دانستي و پا بر حق گذاشتي بايد مجازات شوي. آن مجرم ميرهايت مي

اي كاش! هيچ نعمتي نداشتم. اينجا هم خوشحال است  ش! خاك بودم.؛ اي كا1»ترُاباً كنُْتُ لَيْتَني يا«...
كند. اما روز كه چه چشم خوبي دارم! گوشم هم خيلي تيز و فكر و هوشم خيلي خوب كار مي

ها برايش بلا بودند؛ يعني اگر اين روح فهمد اينها را نداشتم. ميگويد: اي كاش! اينقيامت مي
ها مكر الهي است. اگر اين روح باشد گويد: اينا هستند. قرآن ميهاي ظاهري هم بلنباشد، نعمت

تواند با اي بهتر از اين ميحتي رنج هم نعمت است. چه نعمتي از اين بالاتر؟ آيا خدا معامله
 مَوْطئِاً  يَطَؤنَُ لا وَ  هِاللَّ  سَبيلِ في مخَْمَصَةٌ  لا وَ نَصَبٌ لا وَ ظَمَأٌ يُصيبُهمُْ لا بِأَنهَّمُْ ذلِكَ «... اش داشته باشد؟بنده
؛ هر تشنگي 2»الْمُحْسِنين أَجْرَ يُضيعُ  لا اللَّهَ إِنَّ  صالِحٌ عَمَلٌ  بِهِ  لَهُمْ كُتِبَ  إِلاَّ نيَْلاً عدَُوٍّ  مِنْ  يَنالُونَ  لا وَ الْكُفَّارَ  يغَيظُ 

كه باعث خشم گذارند كشند، هر گرسنگي، هر رنج، هر جايي در ميدان جنگي پا ميدر راه خدا مي
اندازد، ما براي آنها عمل صالح كند و آنها را به رنج ميشوند و دشمن را بر آنها جَري ميدشمنانشان مي

بنابراين ولايت، روح عمل است. آن اقوامي كه به  نويسم. خدا اجر محسنين را ضايع نخواهد كرد.مي
انبياء الهي را انكار كردند. قوم عذاب استئصال گرفتار شدند، تمامشان آنهايي بودند كه ولايت 

يونس آخرين لحظه اين رشته را گرفت، قبل از اينكه اين رشته از دستش خارج شود و خدا 
                                                                                           نجاتش داد.    

                                                 
  40نبأ آيه  -1
  120توبه آيه  -2
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  سؤالات:

اهـل  توان از طريق ولايت الهي، امامت در شيعه را اثبات كرد؟مي آيا ،بله آيا ولايت همان امامت است؟ -1
و  (ع)ابيطالـببنعليسنت با ما در ولايت الهي دعوايي ندارند، در انتقال اين ولايت به افـرادي مثـل 

 ساير ائمه بحث دارند، آنها هم قائل به ولايت الهـي هسـتند؛ ولـي ولايـت بـراي انسـاني مثـل
به معناي امامت است. اتفاقاً دعواي ما با اهل سنت بر سر همين است؛ برادران اهـل  (ع)اميرالمـؤمنين
گوييم ولايت به معناي امامت است. از جمله گويند: ولايت به معناي دوستي است. ما ميسنت مي

اند، اين است كه خود پيامبر هم تفسير ولايت بـه اي كه مرحوم شيخ مفيد به آن اشاره كردهادله
را به عنـوان مولـاي مـؤمنين معرفـي كردنـد،  (ع)حضرت علي را تأييد كرده است. وقتي كهامامت 
ثابت بكري كه از شعراي قدرتمند عرب بود و شيعه و سـني از او اشـعار بسـياري نقـل بنحسان
خواهم بخوانم بيشتر از مصادر شيعه، مصادر اهل سـنت نقـل اند، از جمله شعري كه من ميكرده
ام الله! من به مباركي اين حادثه خجسته شعري سرودهن بلند شد و گفت: يا رسولاند؛ حساكرده

دهيد اي كه شما سخنراني كرديد من اين شعر را كامل كردم، حالا اجازه ميو در همين چند لحظه
بروم بالا و بخوانم؛ حضرت او را تشويق كردند و گفتند: برو بالا و بخوان، رفـت در جايگـاهي كـه 

ستاده بودند، ايستاد (حضرت پايين ايستاده بودند) و شروع كـرد بـه شـعر خوانـدن، حضرت اي
بيت بيشـتر نيسـت و شـيعه و سـني،  6يا  5ايشان قصه غدير را به صورت شعر در آورده بود، 

 فقال له قم يا علي فَـاِنَّني رَضـيتكَُ« اند. يكي از اين ابيات اين بود:متظافراً و متوافقاً آن را نقل كرده

اهل تسـنن ولايـت را 
ــيعيان  ــتي و ش دوس
ولايت را امامـت معنـا 

  كنند.مي
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ثابت از كلمه ولايت، امامت بـوده؛ او بـه جـاي كلمـه بن، برداشت حسان1»مِنْ بعَدْي اماماً وَ هاديـا
هم نقل كرد. در شعر اينگونـه  (ص)خدارسول ولايت، امامت را در شعرش استفاده كرده است. از زبان

م و هـدايتگر گويد كه رسول خدا گفت: يا علي! بلند شو كه من راضي شدم تو  بعد از من امـامي
ي نزاع ما با برادران اهل سنت بر سر اين است كه اين مولا به معناي امام است يـا بـه باشي. همه

گويند امام مراد نيست، مراد محبـوب اسـت. گوييم امام است ولي آنها ميمعناي محبوب. ما مي
منظـور پيـامبر المجلس حرف پيامبر را تفسير كرد. اگر بد تفسير كرده بـود و حسان همانجا في

 حصان صـبر كـن. ؛»يا حسان! مهلاً مهلاً«فرمود: بود، همانجا بايد مي (ع)عليامامت نبود بلكه محبوبيت 
، منظورم امامت نبـود تـو نبايـد »مَنْ�ْ كُنتُْ مـَولاه«اينجا حرف من را غلط فهميدي؛ اگر من گفتم: 

شعرت را درسـت كـن. ولـي  امامت معني كني، منظورم دوستي بوده تو چرا امامت معني كردي،
پيامبر اينگونه نگفت بلكه، همين كه اشعار حسان تمام شد، عبارتي را در حق حسان فرمود كـه 
در حق هيچ شاعري نفرمود. هيچ شاعري را با اين عبارت تأييد نكرد. فرمودنـد: خـدا تـو را بـا 

امامت، مـن هـم تأييـد القدس تأييد كرد. يعني تفسيري كه تو از كلمه مولا كردي به معناي روح
گـوييم و گويند؟ ما هم همين را ميكنم. اگر خود پيامبر حرف ما را تأييد كند، ديگران چه ميمي

دانيم اين چه محبتي است. بگوييم يا علي مـا تـو را اصولاً محبتي كه ولايت همراهش نباشد نمي
ول شافعي هر كه تـو خيلي دوست داريم و تو در دوستي سرآمدي و دوستي تو واجب است. به ق

                                                 
  310، ص 5ترجمه تفسيرالميزان، ج  -1
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را دوست ندارد اهل بهشت نيست، شرط ورود در بهشت دوستي تو است. اما يـك كلمـه از تـو 
  دانم! كنيم. اين چه دوستي است من نمياطاعت نمي
لَنا حَقٌ اِن اوتينـا وَ اِنـا ركَِبنـا « اگر حق ما را به ما ندهند، ما ذليل خواهيم شد، فرمايند:مي (ع)اميرالمؤمنين

، خلاصه اينكه: اگر اين حق رهبري را به ما ندهند ما ذليل خواهيم شـد، (اگـر چـه »عجازَ الركَبِاِ
  كند. مرتب بگويند ما شما را دوست داريم) اين دوستي چه دردي را دوا مي

در عرصه كربلا شد، ايـن دوسـتي  (ع)بيتاهل تجربه تاريخ هم اين را بيان كرده، آن جسارتي كه به
توانستند اين دوستي را اعمال كنند. اصلاً اين دو نگفتند ولايت يعني دوستي، كه ميبود! آنهايي 

شدني نيست. همان معنايي درست است كه مـا اول بحـث گفتـيم. ولايـت يعنـي از هم تفكيك
سرپرستي و اطاعت محبت آميز. يك طرف آن سرپرستي و طرف ديگر اطاعـت، وسـط و نقطـه 

به زيردست و محبت زيردست به مولا. اگر غير از اين باشـد  مشترك آن محبت است. محبت مولا
گوييـد خـدا را ؛ بگـو اگـر راسـت مي1...»قُلْ إنِْ كنُتْمُْ تُحبِوُّنَ اللهََّ فـَاتبَِّعوُني« فهميم.ما از آن ولايت را نمي

آن كسي در ادعاي دوستي صادق است كه مطيـع باشـد. كـه در  دوست داريد، من را اطاعت كنيد.
؛ هر كـس كسـي را دوسـت دارد از او اطاعـت 2»اِنَّ المُحبَِّ لِمَن يُحبُِ مطُيعٌ« آمده: (ع)امام صادقي از شعر
 كند. مي

                                                 
 31عمران آيه آل -1

  6، ح 276، ص 1تفسير برهان، ج  -2
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ببينيد مثلاً اگر شـخص اسـتاندار گفـت در  شود؟هاي شما ميآيا پذيرفتن ولايت فقيه شامل گفته -2
از او اطاعت كنيـد، امضـاء  غياب من آقاي فلاني جانشين من است، هر چه ايشان گفت شما بايد

گويد حـرف مـن، فقيه كه  نميشود همان امضاء، جريان همان جريان است، چون وليايشان مي
گويد حرف خدا چنين است. خدا اين را گفته كه من به شما بگويم و اين حكم خداسـت. ايـن مي

يـك سـيم طلـا  هم سند و دليل آن. من يك مثالي زدم، اگر شما اين جريان برق را بـه وسـيله
بكشيد و به لامپ متصل كنيد همان برق است، با نقره هم بكشيد همان برق است، با سـيم مـس 
هم بكشيد همان برق است. درست است كه طلا گرانتر از نقره اسـت؛ درسـت اسـت كـه ارزش 

كنـد، حكـم وجودي پيامبر و امام از يك فقيه بالاتر است، ولي آن جرياني كـه اتصـال پيـدا مي
گويـد بـا ت. جريان فرقي ندارد؛ يعني حرمت حكم، يكي است. حكم واجبي كه پيامبر ميخداس

فقيه معصوم است يا گويد حرمتش يكي است. بله هيچ كس ادعا نكرده كه وليحكمي كه امام مي
الواقـع از جهت ارزش و اعتبار به اندازه امام معصوم ارزش دارد. ولي اطاعـت از آنهـا، چـون في

، واجب است؛ اگر كسي به شما بگويد آقاي فلاني كه پزشك خانوادگي شماسـت، اطاعت خداست
گويد، آيا برايتان فرقي دارد كه ناقـل ايـن اي كرده و شما برايتان ثابت شود كه راست ميتوصيه

الله؟ به محض اينكه برايتان ثابت شـد مطلب يك كارمند باشد يا يك استاد دانشگاه يا يك آيت
حضـرت  شود. بنابراين ايـن كـهن توصيه را كرده، حرف اين آقا برايتان حجت ميكه آقاي دكتر اي

فرمودند: تكذيب ولايت فقيه، تكذيب ائمه و اسـلام اسـت و مـا آن را در بحثهـاي قبلـي  (ره) امام
 مستدل و محكم و متقن با استفاده از آيات قرآن بيان كرديم، معنايش همين است. 

گر چه ارزش وجـودي 
پيامبر و امـام از يـك 
فقيه بالاتر است، ولـي 
آن جرياني كه اتصـال 

كنــد، حكــم پيــدا مي
خداست. جريان فرقي 

  .ندارد
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يات، تفسيرهاي روايي آيات قرآن در مورد آياتي است كه مربوط بـه هاي زيباي روايكي از جلوه
مَنْ جاءَ باِلْحسَنَةَِ فَلـَهُ «: در مورد اين آيه سوره نمل روايت شده كه (ع)اميرالمؤمنينبحث ولايت است. از 

يئِّةَِ فكَبُـَّتْ وَ مـَنْ جـاءَ باِ« اي بياورد اين برايش بهتـر اسـت.؛ هر كس در روز قيامت حسنه1...»خيَْرٌ منِهْا لسّـَ
حضـرت بـه يكـي از  شـود.؛ هر كس هم سيئه بياورد صورتش در آتش گداخته مي2...»وجُوُههُمُْ فِي الناَّر

، »حسََنَه«خواهي تفسير اين آيه را برايت بگويم، گفت: بله يا علي!. فرمود: اصحابشان گفتند: مي
اين يكـي از آيـاتي  3از ولايت ماست. بغض ما و خروج» سيئه«ولايت و حب ما اهل بيت است، و 

  است كه حسنه و سيئه توسط ائمه به ولايت تعبير شده است. 
 را اعلان كند، (ع)علي دانيد وقتي به پيامبر خدا اعلام شد كه ولايتشود. ميدين با ولايت كامل مي

مـت بشـورند و فرمودند: پيامبر برايشان خيلي سنگين بود و بسيار واهمه داشت كـه ا (ع)امام بـاقر
انكار كنند. (چون عربها اولاً روي قضيه رهبري بعد از پيامبر خيلي حساس بودند، دوماً حسـادت 

كشـيد. كرامتهـا، شـجاعتها، ها داشت زبانه ميدر خيلي (ع)طالبابيبنعليخيلي عجيبي نسبت به 
وركرده بـود. لهها را شـعها، حلمها، دانشها و سخنان پيامبر آتش كينه و حسرت خيليمردانگي

فقط مانده بود كه رسول خدا بگويند ايشان جانشين من است، آنوقت خوف بود كه هـر كـاري از 
 در غـدير خـم، آمد، انجام دهند) وقتي كه حضرت از اظهار اين مسئله ابا فرمود،دستشان برمي

                                                 
 89نمل آيه  -1

  90نمل آيه  -2
  131، ص 2تفسير قمي، ج  -3

لايـت كامـل دين بـا و
  شود.مي
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اي رسول  ؛1...»بكَِّ وَ إنِْ لمَْ تفَْعَلْ فمَا بَلغَّْتَ رسِالتَهَيا أيَهُّاَ الرسَّوُلُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إلِيَكَْ مِنْ رَ« كه: وحي نازل شد
آن  اي،آن چيزي را كه از خدا به تو ابلاغ شده، ابلـاغ كـن، اگـر ايـن كـار را نكنـي رسـالتي را انجـام نـداده

چيست؟ آيا حكم شرعي بوده، مثلاً يك حكم حلال و حرام عادي بوده؟ اگر حكم حلـال و حـرام 
كند)، چرا تهديد كنـد، بـه جـاي تهديـد همـان حكـم را (در اين آيه خدا تهديد ميعادي بود 

خواند. ديگر گفت: فلان چيز حرام است و فلان چيز حلال و پيامبر هم براي مردم ميگفت. ميمي
خواهد به مردم بگويـد: اي مـردم شـراب حـرام احتياج به تهديد نبود. مثلاً فرض كنيد خدا مي

يا أيَهُّاَ الذَّينَ آمنَوُا إِنَّماَ الخَْمْرُ وَ الْميَسِْرُ وَ الْأَنْصـابُ وَ الْأَزلْـامُ رجِـْسٌ مـِنْ « خمر فرستاد؛است، آيه تحريم 
خواسته به مردم بگويد توان تعقل كرد و گفت خدا مي. آيا مي2»عَمَلِ الشيَّطْانِ فاَجتْنَبِوُهُ لَعَلكَّمُْ تفُْلِحـُون

يـا اَيُّهـا «ترسيده؟ بـه پيـامبر گفتـه: خواسته يا ميت كشيده يا نميشراب حرام است ولي خجال
دانم با تو. برو و بگو شـراب حـرام اسـت. اصـلاً برو و اين حرف را بزن و اگر نزني من مي »الرَّسول

فرستد. معلوم است اينجا چنين چيزي عقلاني است؟!! خدا به جاي اينكه تهديد كند، حكم را مي
شـد، ي يا يكي از فروع دين نبوده بلكه تبليغ چيزي بوده كه اگر تبليغ نميتبليغ يك حكم شرع

امضـاء و فاقـد اعتبـار بـود. اگـر هنرمنـدترين آخر اين طومار رسالت، امضاء نداشت. چـك بي
؟ طومار امضاء نكنيد، چه ارزشي دارد نويس با زيباترين خط، چك شما را بنويسد اما آن راخوش

شد؛ يعني رسالت را ابلاغ نكردي. بعد از نزول اين آيه، پيامبر آن جريـان امضاء خواهد رسالت بي
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غدير خم را ايجاد كرد، مردم آمدند و بيعت كردند با آن توصيفي كه شما شنيديد و مـن خيلـي 
؛ امـروز 1...»نِعْمتَي اليْوَْمَ أَكْمَلْتُ لكَمُْ دينكَمُْ وَ أتَْمَمْتُ عَليَكْمُْ«... اي نازل شد كهشوم. آنجا آيهوارد آن نمي

  دين شما را كامل كردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم. 
 (ع)علـي اند اين آيه در اين واقعه نازل شد. ببينيـد قبـل از اعلـان مولـا بـودنهمه مفسرين گفته

شود؛ يعني اينقدر اهميت دارد. فايده ميگويد: اگر اعلان نكني، بيست و سه سال رسالتت بيمي
گويد: حالا دين كامل شده. اين چيست؟ اين حكم شرعي بـوده؟ ايـن عقلـاني اعلانش ميبعد از 

خواسته چيزي را حلال كند يا حرام كند، به پيامبرش گفته است، مثلاً بگوئيم فرض كنيد خدا مي
اگر به مردم ابلاغ نكني رسالتت ناتمام است؟ وانگهي هيچ مفسري نگفته اينجا چيزي حرام شـد 

. اصلاً بعد از نزول آيه، پيامبر هيچ حكم شرعي را بيان نكرد. فقط تنها چيزي كه بيان يا حلال شد
بود. ديگر روشنتر از اين؟ خدا سنگ تمام گذاشته، اگر كسـي از  (ع)اميرالمـؤمنينشد، مسئله ولايت 

خنديدنـد و شـادي ها به ظـاهر مياين بيرون رفت، قصوري از جانب خدا نيست. در آنجا خيلي
دند، اما در دلشان به شدت ناراضي بودند. بعد از آمدن به مدينه رفتند شورا تشكيل دادند كرمي

و گفتند نه! اينها چه حرفي است، چه كسي حق دارد قـيم بـراي مـردم تعيـين كنـد. (همـين 
دانيم منظورشـان خواهند. ما نميزنند، مردم قيم نميحرفهايي كه الĤن هم در محافل سياسي مي

خواهند، كـه امكـان نـدارد. قـيم خواهند چيست؟ يعني مردم حاكم نميردم قيم نمياز اينكه م
آييم خواهند يعني شما برو كنار تا ما بياييم به جاي شما. شما از اين مجلس برو بيرون ما مـينمي
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خواهند، هر كار هم كردند هيچ اشكالي نـدارد. بـا ايـن نشينيم. مردم قيم ميو در جاي شما مي
دم را گول بزنند و احساسات مردم را تحريك كنند و آنـان را عليـه مصـلحان واقعـي كلمات مر

بشورانند. آب را گل آلود كنند و از اين آب گل آلود ماهي بگيرند. وقتي بر اريكه قدرت نشستند 
رسـيم). خواهند. حالا هر كس بگويد بالاي چشم ما ابـرو حسـابش را ميگويند: مردم قيم ميمي

 (ع)علـيعاص كه پدرش در جنگ بـدر بـه دسـت بنند و جلسه تشكيل دادند، سعيدها آمدهمين
كشته شده بود و از مشركين بود، نويسنده و كاتب اين جلسه بود، در همين جلسه حديث جعـل 

هـر كـس بـر مـن  1كردند. در حيات پيامبر خبر جعل حديث به پيامبر رسيد، بالاي منبر فرمودند:
بعد هم آن ناملايماتي كه در تاريخ اسلام پيدا شده، البته سر همه  است. دروغ ببندد جايگاهش آتش

اش را نشـان داد و امتها همين آمد. در روايت آمده آصف برخيا، با اينكه سليمان قدرت و معجزه
تخت بلقيس را آورد، (در قرآن هم ذكرش آمده) نگذاشتند بر اريكه قدرت بنشـيند و او را آصف 

به مردم سفارش او را كرد، مردم زيـر  (ع)حضرت موسـي نون هم اينگونه شده،نبحذف كردند. يوشع
هم بوده، در  (ع)عيسي سال در خانه نشست. اين قصه در همه امتها بوده، در امت 25بارش نرفتند و 

 هم بوده. بالاخره يـك روزي (ص)پيامبر اسلامهم بوده. در امت  (ع)سليمانهم بوده، در امت  (ع)موسي امت
دنيا بعد از اين رميدني كه به ما داشت، مانند مادري مهربان به سوي مـا بـر  2فرمود: (ع)رالمؤمنينامي

خواهد گشت. يك روزي خواهد فهميد كه يك چيزي كم دارد و روزي خواهد فهميد كه بايد بـه 
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م كنـد، (در عربهـا رسـگويند: شتر گاهي وقتها يك حالتي پيدا مياي ندارد. ميما برگردد؛ چاره
كنـد. اش فـرار ميشناسـد و از بچـهاش را نميزنند) كه ديگر بچـهاست كه روي شتر مثال مي

رود، بـه كند. اين بچه هر چه به طرفش مياندازد و اذيتش ميزند و ميكند، او را ميمهري ميبي
رود كند و مانند مادر مهربان به طرفش مـيگذارد. يك وقت هم حالت عادي پيدا مياو وقعي نمي

گويند اين قهري كه دنيا با مـا كـرده ماننـد كند. حضرت مياش را نوازش ميگردد و بچهو برمي
اي هم جـز كند، (چارهحالت طارئه و موقتي آن شتر است. آخرش يك روزي دنيا به ما رجوع مي

استُْضْعفِوُا فِي الْأرَْضِ وَ نَجْعَلهَمُْ  وَ نُريدُ أنَْ نَمُنَّ عَلَى الذَّينَ« اين ندارد) بعد به دنبال آن، اين آيه را خواند:
ايم كه مستضعفين را وارثان زمين كنيم و آنها را امامـان زمـين قـرار ؛ ما اراده كرده1»أَئِمةًَّ وَ نَجْعَلهَمُُ الوْارِثينَ

  دهيم. 
اين هم كه بحث تكميل دين با ولايت. بسياري از آيات قرآن همانطور كه عرض كردم، بـه ولايـت 

دهم يا خوانم يككنم. شايد اين مقداري كه من مياند و من به بعضي از آنها اشاره ميتفسير شده
  بيستم از آن آيات باشد.يك

نبأ عظيم، ولايـت  3فرمودند:كنند، از خبر بـزرگ، ؛ از چه سؤال مي2»عَنِ النبََّإِ الْعظَيم*  عمََّ يتَسَاءلَوُن« -1
وَاللهُ ما نَبَـأِ الـاعَظَْمُ «با استفاده از روايت نبوي فرمودند:  (ع)اميرالمؤمنين وداست كه خ (ع)طالبابيبنعلي
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بسياري از آيات قرآن 
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عاص همـين روايـت را در شـعر (جالب است حتي عمربن؛ به خدا خبري از من بزرگتر نيست. 1»مِنّي
 (ع)طالبابيبنعلياند. گويد: چهل مصدر اهل سنت اين شعر را نقل كردهمعروفي كه علامه اميني مي

  را نبأ اعظم ناميده است). اين به ولايت تفسير شده.
  است.  (ع)طالبابيبنعليمراد ولايت  3، از امام پرسيدند، فرمودند:2...»هنُالكَِ الوْلَايةَُ لِلهَِّ الْحقَ« -2
 از دا بگـردان؛گرايانه به سوي دين خ؛ رويت را حق4...»فَأقَمِْ وجَهْكََ لِلديِّنِ حنَيفا«قرآن فرموده است:  -3

  مراد ولايت است.  5سؤال كردند، فرمودند: (ع)امام باقر
ايـن از آيـات شـديداٌ  ،6»يُؤفْكَُ عنَهُْ مـَنْ أفُـِك * قوَْلٍ مخُتَْلفِ إِنكَّمُْ لفَي« در قرآن كريم است كه: -4

بـه متشابه قرآن است كه آن را به چند طريق تفسير كردنـد و مفسـرين در تفسـير ايـن آيـه، 
شـما در گويـد: آن مي اللفظياند، چون حالت تشابه عجيبي دارد؛ ترجمه تحـتانداز افتادهدست

اِنَّكُمْ لفَي « شود از او، آنكه بگردد. امام در تفسير آن فرمودند:گردانده مي گفتارهاي مختلفي هستيد.
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يُؤفَـكُ « زنيد و اختلاف نظر داريـد،ف مي؛ شما در مورد ولايت علي حرفهاي مختل1»قَولِ�ٍ مُخْتلَفٍِ فِي الوِلايَه
اين هم يكـي  شود.؛ هر كس از ولايت روي بگرداند، از جنت رويگردان مي»عَنْهُ الجَنَّهِ مِنْ افُكَِ عَنِ الْوِ�ِلايَه

هـاي قبلـي آمده است. اگر نظر شريفتان باشد در بحث (ع)اهل بيت از تفاسيري است كه در روايات
ريم؛ كفر ظاهر اين است كه كسي ضروري دين را انكار كند (همه دين يـا گفتيم يك كفر ظاهر دا

بعضي از آنرا). بداند كه يكي از ضروريات اسلام است و انكار كند و مصرّ باشد بر اين كه من آن را 
شود خروج رسمي از دين و كفر ظاهر و به تبعش كفر باطن؛ اما گاهي وقتهـا قبول ندارم، اين مي

قبول است، من نماز را قبول دارم، روزه را قبول دارم، اسلام را قبول دارم اما بـه آن ظاهراٌ اظهار 
كند يا به يكي از آنها، اين حكم اسلام را به ظاهر و در دنيـا اش عمل نميكنم، يا به همهعمل نمي

 آيد. در بسـياريدارد، اما در آخرت كه جاي رسيدگي به باطن است، به عنوان كافر به حساب مي
كفر و نفاق است. كه اين يك دسته بزرگـي از روايـات  السـلام)(عليهمائمه از روايات آمده كه انكار ولايت
هايي را در مورد ولايـت بيـان دهم به جلد اول اصول كافي كه نكتهدارد كه من شما را ارجاع مي

حقايق قرآن، با همان آيه را در مورد ولايت تفسير كرده است. انصافاً هم با  40كرده است. تقريباً 
استدلالي كه عرض كرديم، منطبق است. نه تنها مخالفتي با قرآن ندارد، در ساير آيات و روايـات 

  شود. اين حقايق تأييد مي
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انكار ولايت و مخالفت با روايت را به صـورت كفـر و نفـاق،  (ع)اهل بيت يك نمونه از آن مواردي كه
، اصلاً اتمام كه اين وعـده خداسـت كـه 1»مُتِمُّ نورهِِ [بِولِايَهِ القائِم]وَ اللهُ « اند، فرمودند:تفسير كرده

شـود، آيد، اين نـور تمـام ميكند، امام تفسير كردند كه وقتي قائم ما ميوقتي نورش را تمام مي
ورِهِ وَ لـَوْ كـَرِهَ وَ اللـَّهُ مـُتمُِّ نـُ«... در قرآن آمده »ولَوكَرهَِ الكافرون بِولايَه علي«اتمام نور آن موقع است؛ 

مراد است. مراد كفـر  (ع)عليفرمايند: كفر به ولايت و چيز ديگري نفرموده. ولي امام مي ؛2»الكْافِرُون
  است.  (ع)ابيطالببنعليظاهري و رسمي نيست، فقط انكار ولايت 

اي بـه انـدازه به هيچ فريضه ؛3»لَمْ يُنادَ بشَِيْءٍ كَما نوديَِ بِالولِايَه«در روايت ديگري است كه امام فرمود: 
اند؛ چـون روح همـه اي مانند ولايت، دعـوت نشـدهانسانها به هيچ فريضه ولايت فرياد زده نشـده.

نعمتها است و اصل و اساس اين بنيان است. اگر اين نباشد هيچ عمل ديگري مقبول نيسـت. بـاز 
گذارنـد. ناي اصل و چيزي كه ديوار را روي آن مياثافي به مع ؛»اثّافِيُ الِ�اْسِْلام ثَلاثَه«امام فرمودند: 

شـايد  ؛»الصـلوه و الزكـوه و الولايـه« اساس ديوار. فرمود اصل اسلام و ريشه اسلام سه چيز اسـت:
دهد كـه تكـاليف ديگـر را خواهند بگويند كسي كه به نماز و زكات مقيد است، اين نشان ميمي

خواهـد دهد. نمياز منكر و اينها را نيز انجام ميمثل حج و جهاد و خمس و امر به معروف و نهي 
ولَا «بفرمايد تكاليف ديگر نيستند، اين سه چيز، نشانه و اساس اسلام است: نماز و زكات و ولايت. 

                                                 
 432، ص 1كافي، ج  -1
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يعني اگر  ؛ هيچ كدام از اينها به تنهايي كافي نيست، مگر با دو همـراهش؛»تَصحُِ واحدِهًَ مِنهُنَّ الِا بصِاحِبَتِيها
. حتي اگـر بخواهـد بـا »به منكر علي بگو نماز خود قضا كنـد«اي ندارد؛ (همراهش نبود، فايدهآن دو 

اش را عوض كند، بعد نمازش را قضا كنـد. البتـه اي ندارد، بايد ايدههمان عقيده قضا كند، فايده
خص غيـر اند، ولي در فقه اگر شدانيد، ادبيات با فقه خيلي فرق دارد، در ادبيات اينگونه گفتهمي

خواهد، اما حجي كـه شيعي، شيعه شود، تمام نمازهايي كه خوانده، درست است و ديگر قضا نمي
آورده، باطل است. بايد اعاده كند و قبول نيست، مگر اينكه جزئـي از آن قابـل جبـران به جا مي

  كند). باشد يا قابل قضاء باشد و بتوان اصلاحش كرد، وگرنه بايد از نو به جا بياورد و قضاء 
. ما اگـر 1»عوُنإِنمَّا ولَيِكُّمُُ اللهَُّ وَ رسَوُلهُُ وَ الذَّينَ آمنَوُا الذَّينَ يُقيموُنَ الصَّلاةَ وَ يُؤتْوُنَ الزَّكاةَ وَ همُْ راكِ«آيه ولايت: 

بتوانيم در همين آيه با اهل سنت يك نظر شويم، قصه حل است؛ بـه خـاطر اينكـه تمـام فـرق 
در حال نماز انگشـتري  (ع)ابيطالبابنعلي لندكه اين آيه قرآن، موقعي نازل شد كهالقواسلامي، متفق

خود را به فقير بخشيد و به دنبال آن، اين آيه نازل شد. مفسران و محدثان و راويان بنام صـحابه 
است و هيچ كس هم خلـاف آن را نگفتـه  (ع)حضرت علـي اند كه اين آيه در حقهمگي اجماع كرده

ي قصه همان ولايت به معناي دوستي اينجا هم تكرار شده. بنده وارد بحثهاي خيلـي است. منته
تواند مشكل را حل كند و حتي شوم، يك روش جالبي من پيدا كردم كه خيلي ساده ميفني نمي

جداي از اهل فن، عموم مردم هم بفهمند. ما هميشه گيرمان اين است كـه علمـا بـا هـم دعـوا 
فهمنـد، دعوايشان حل شد، يكطرف كه فهميد، عـالم اسـت و مـردم نميكنند، وقتي هم كه مي
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يا معنايش اين است كه  »إنَِّما ولَيُِّكُمُ اللهَُّ«اي حرف زد كه مردم هم بفهمند. بالاخره توان به گونهمي
دوست شما فقط اينها هستند يا معنايش اين است كه سرپرست شما هستند. ما به هر دو صورت، 

، ادات »إنَِّما«كنيم (يم تا ببينيم كداميك درست است. ابتدا آن را دوستي ترجمه ميكنترجمه مي
لاةَ وَ «حصر است) دوست شما فقط خدا و پيامبر و علي است؛ چون همه گفتند:  الَّـذينَ يُقيمُـونَ الصـَّ

ند و غير از اين سـه نفـر است؛ دوست شما سه نفر (ع)ابيطالـببنعلي ، مراد»يؤُتُْونَ الزكَّاةَ وَ هُمْ راكِعُون
؛ اگـر (ع)علـي و (ص)پيـامبر هيچ كس دوست شما نيست؛ چون حصر است، فقط اين سه نفرند، خدا و

گوييد همه صحابه را بايد دوست داشت؛ شود. شما اهل سنت كه مياين را بگوييم، معنا فاسد مي
تحق مجـازات الهـي دانيد، هر كس لعن صحابه كند و با صحابه دشمني كند مسـاصلاً واجب مي

دانيد، چطور شد كه اينجا راضي شـديد المحبه ميرا واجب (ص)پيـامبراست، شما كه جميع اصحاب 
چـه  (ع)اهل بيت محبت، محصور اين سه تن گردد. اين ترجمه به اعتقاد ما فاسد است، محبت ساير

اهيد بگوييـد: فقـط خورود؟ شما اگر ميكجا مي (ع)اهل بيت شود؟ محبت سلمان و اباذر و سايرمي
دوست شما اين سه هستند، بقيه چه؟ اين معنا با اعتقاد شيعه همامنگ نيست، بـا اعتقـاد اهـل 

توانيم اينجا ترجمه كنيم. مجبوريم به گونـة ي محبت را نميسنت هم هماهنگ نيست. پس كلمه
خـدا. ديگر ترجمه كنيم: سرپرست شما خداست و رسول در طول خدا و علي هم در طول رسول 

فقط اين سه؛ آن زماني كه آيه نازل شده به غير از اينها كسي نبوده. ائمـه بعـدي هنـوز نيامـده 
شود. ما هم همين را گفتـيم؛ بودند. بعديها هم هر كس هست در طول اينهاست و معنا درست مي
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محبـت يعني اگر اينجا ولايت را با ترجمه سرپرستي بياوريم، معنا صحيح است، اما اگر با ترجمه 
  كنم. بياوريم، معنا فاسد است. من بيشتر از اين به مطلب اشاره نمي

انـد، يك حيث اين آيه كه مفسرين تفسـير كرده 1...»أطَيعوُا اللهََّ وَ أطَيعوُا الرسَّوُلَ وَ أُولِي الْأمَْرِ منِكْمُ«...
را اثبات كنـيم ولـي  ع)(اهل بيت توانيم برگرديم و ولايتاثبات عصمت است. كه البته آن هم ما مي

 فرمايد:كنم (من نديدم مفسرين به اين شكل اشاره كنند) مييك حيث ديگر آن را من اشاره مي
وَ «... ؛ از خدا و رسـول اطاعـت كنيـد،...»أطَيعوُا اللهََّ وَ أطَيعوُا الرسَّوُلَ«... ،اي مؤمنان ؛...»يا أيَهُّاَ الذَّينَ آمنَوُا«

الـامر چـه كسـاني هسـتند؟ اينهـا ايـن اولي و از صاحبان امر هم اطاعت كنيـد. ؛...»كمُأُولِي الْأمَْرِ منِْ
گـوييم: خـدا بايـد گويند هر كس كه حاكم است و هركس كه مردم انتخـاب كردنـد. مـا ميمي
گذريم، الامر را انتخاب كند. كه در خود همين آيه هم دليل داريم؛ در اينجا ما از آن دليل مياولي

فـَإنِْ «... گويـد:رويم. ميكنيم. به سراغ دنباله آيـه مـيه در بحث عصمت به آن اشاره ميانشاءالل
اگر بر سر موضوعي دعوايتان  ؛...»ءٍ فَردُُّوهُ إلَِى اللهَِّ وَ الرسَّوُلِ إنِْ كنُتْمُْ تُؤمْنِوُنَ باِللهَِّ وَ اليْوَْمِ الĤْخِرشَيْ تنَازعَتْمُْ في

از آنها جواب بگيريد، آنها را قاضي قرار دهيد. در  را برگردانيد به خدا و رسول. شد، اي مسلمانان، دعوا
الامر دانيد چرا؟ چون يكي از موضوعهاي دعوا خود اوليآورد. ميالامر را نمياينجا ديگر اسم اولي

است. ما بر سر اطاعت خدا و رسول كه دعوا نداريم. بر سر چـه كسـي دعـوا داريـم؟! بـر سـر 
أطَيعوُا اللهََّ وَ أطَيعوُا الرسَّوُلَ وَ « فرمايد: (روي نكات ظريف تفسيري، دقت كنيد)امر. لذا اول ميالاولي
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الـامر اهل سنت، اولي
را، هر كس كه حـاكم 
شـــود و مـــردم او را 
ــــد،  انتخــــاب كنن

  .دانندمي
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آيـد، كند اما بعد كه بحث دعوا و نزاع پـيش مياطاعت را شامل اين سه نفر مي ،»أُولِي الْأمَْرِ مـِنكْمُ
بـه خـدا و رسـول و ديگـر اسـم  گويد كه اگر دعوا و نزاع پيدا كرديد، نزاع را ارجاع دهيـدمي
آورد، چرا؟ چون بر سر خدا و رسول دعوايي نيست، دعوا سر كيسـت؟ اول سـر الامر را نمياولي

ترين دعوا اين است، اين كه حـل الامر است و بعد به تبع آن، مسائل ديگر؛ اصلاَ اصليهمين اولي
داشتيم كه بر سر مسائل ديگر دعـوا الامر دعوا نشد ديگر دعوايي وجود ندارد؛ ما اگر بر سر اولي

الـامر الامر ناشي شده است، از آنجايي كه بر سر اوليي اين نزاع ها از نزاع در اولينداشتيم. همه
گويد نمـاز را اينگونـه بخـوان؛ ديگـري الامر من اين آقاست، او مياختلاف شد، يكي گفت اولي

الـامر از را آنگونه بخوان. پس اختلافـات از اوليگويد: نمالامر من اين آقاست، او ميگويد اوليمي
الامر است. ما به كسـاني كـه منكـر ولايـت ناشي شد. ريشه اختلافات، به خاطر اختلاف در اولي

گوييم شما حاضريد طبق دستور قرآن دعواهايمان را ببريم پيش خدا و هستند، حالا هركس، مي
الـامر گويند: بله. حالا خدا در مـورد اوليست؟ ميالامر چيرسول و بگوييم نظر شما در مورد اولي

گوييم پس چطور گفته كه ارجاع دهيم به خـدا نظر داده يا نداده است؛ اگر بگويند نظر نداده، مي
الامر چيست و چه كسـي اولـي و رسول؛ يعني خدا يادش رفته كه بگويد تكليفتان در مورد اولي

كه موقع نزاع، نـزد خـدا و رسـول بـرويم؟!! ايـن كـه  الامر است، در صورتيكه ما را ارجاع داده
گوييم پس نظر داده، چه چيزي گفته است؟ كجا گفته كه مردم رأي بدهند؟ رسـول شود، مينمي
كه در غديرخم نظر خود را گفت، كه خدا اينگونه گفته كه من به شـما ابلـاغ كـنم. شـما  (ص)خدا

كرديد، بعد هم گفتيـد: ولايـت يعنـي محبـت و  ناديده گرفتيد، بيعت كرديد و همه اين كارها را
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بپرسيم كه امت اسلام در حـق  (ع)ابيطالببنعلي رفتيد. محبتش را هم نتوانستيد انجام دهيد. اگر از
بپرسند كه  (س)زهراشما محبت كردند يا نه، چه خواهد گفت؟ اي وجدانهاي بيدار! اگر از قبر پنهان 

بنديم؟! تا كي بايد با هـم دو شـقه ا چشم خودمان را مياي، چه خواهد گفت؟ چرآيا محبت ديده
برگردد. من با بـرادران اهـل علـم  اهـل  (ع)بيتاهلخواهد به سوي باشيم! بالاخره كي اين دنيا مي
شد. شد كه كمتر نميداند كه دوستيمان بيشتر ميزدم، خدا بهتر ميسنت، همينطوري حرف مي

ادن و فحش دادن و فحاشي نيستيم ولـي حرفمـان ايـن زديم. ما اهل دشنام دمنطقي حرف مي
گـوييم خـدا اي نيست. مـا ميهم اين است. اين كه خيلي منطق پيچيده (ع)اهل بيتاست، منطق 

الامر نـزاع كـرديم. رفتـيم فرموده كه نزاع كرديد، ارجاع بدهيد به خدا و رسول. حالا ما سر اولي
ست؟ نظر داده يا نداده؟ چطور ممكن است خدا بگويـد الامر چيگفتيم خدايا نظر تو در مورد اولي

ياًّ«... كه اگر نزاع كرديد بياييد از من بپرسيد و بعد هم نظري نداده باشد. ؛ خـدا 1»وَ ما كانَ رَبكَُّ نسَِـ
بـود، مـا چنـين  (ع)موسيآن كسي كه گفت خدا فراموشكار است، سامري و امت فراموشكار نيست. 

گوييم خدايا كجا نظـر يادش بوده و كتابش خلأ قانوني ندارد. بعد مي نظري نداريم. خدا همه چيز
 »بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إلِيَكَْ مـِنْ رَبـِّكَ«گويد: من ديگر بهتر از اين نظر بدهم. من به پيامبرم گفتم: دادي؟ مي

تيـد. اگر هم ابلاغ نكني رسالتت ناتمام است، پيامبر هم  به احسن وجوه، اعلام كرد. شـما نپذيرف
اگـر بـه خـدا و روز  ؛»إنِْ كنُتْمُْ تُؤمْنِوُنَ باِللهَِّ وَ اليْـَوْمِ الـĤْخِر« فرمايد:من ديگر چه به شما بگويم. بعد مي

گويد ولايـت گويد. ميشيعه هم همين را مي قيامت ايمان داريد در نزاعتان سراغ خدا و رسولش برويد.
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كند. باز هم اگر سر نزاع بخواهيم پيش تفويض مي الامر بودن اين منصبي است كه خداالهي، اولي
  خدا برگرديم، به همين نتيجه خواهيم رسيد.
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  در جلسه پنجم:آيات مطرح شده 
  )20آيه  (هود ...»وَ ما كانَ لَهُمْ مِنْ دوُنِ اللهَِّ مِنْ أوَلْيِاءَ «... -1
  ) 97ء آيه (اسرا...»وَ مَنْ يُضْللِْ فَلَنْ تجَدَِ لَهُمْ أوَلْيِاءَ مِنْ دوُنهِ«... -2
   )257(بقره آيه ...»الطاَّغُوت أوَلْيِاؤُهُمُ كفََروُا الذَّينَ وَ«... -3
  )19(جاثيه آيه ...»بَعْض أوَلْيِاءُ بَعْضُهُمْ الظاَّلِمينَ إِنَّ وَ«... -4
  )40(بقره آيه ...»عَليَْكُم أنَْعَمْتُ الَّتي نِعْمتَِيَ اذْكُروُا إسِْرائيلَ بنَي يا« -5
  )50و  49(قلم آيه »رَبهُّ... فاَجتَْباهُ * مذَمُْوم هُوَ وَ باِلْعَراءِ لَنُبذَِ رَبهِِّ مِنْ نِعْمةٌَ تدَارَكَهُ أَنْ لا لَوْ« - 6
  )128(توبه آيه »رَحيم رؤَُفٌ باِلْمؤُمْنِينَ عَليَْكُمْ حَريصٌ عنَتُِّمْ ما عَليَهِْ عزَيزٌ أنَفُْسِكُمْ مِنْ رسَُولٌ جاءَكُمْ لَقدَْ« -7
  )144و  143(صافات آيات »يُبْعثَُون يَوْمِ إلِى بَطنْهِِ في لَلَبِثَ * الْمُسَبحِّين مِنَ كانَ أنَهَُّ لا فَلَوْ« -8
  )14(شمس آيه  »فَسَواَّها بذِنَْبِهِمْ رَبُّهُمْ عَليَْهِمْ فدَمَدَْمَ«... -9

  )5(اعلي آيه  »أَحْوى غثُاءً فجََعَلهَُ« -10
  )86و  85(يونس آيات  »الْكافرِين الْقَوْمِ مِنَ بِرَحْمتَكَِ نجَنِّا وَ * الظاَّلِمين لِلْقَوْمِ فتِنْةًَ تجَْعَلنْا لا رَبنَّا«... -11
  )40(نباء آيه  »تُراباً كنُْتُ ليَتْنَي يا«... -12
 لـا وَ الْكفَُّـارَ يغَيظُ مَوْطئِاً يَطؤَُنَ لا وَ اللهَِّ سَبيلِ في مخَْمَصةٌَ لا وَ نَصَبٌ لا وَ ظَمَأٌ يُصيبُهُمْ لا بِأنََّهُمْ ذلكَِ«...  -13

  )120(توبه آيه »الْمحُْسنِين أَجْرَ يُضيعُ لا اللهََّ إِنَّ صالحٌِ عَملٌَ بهِِ لَهُمْ كتُِبَ إلِاَّ نيَلْاً عدَوٍُّ مِنْ ينَالُونَ
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  )31عمران آيه (آل ...»قلُْ إِنْ كنُتُْمْ تحُِبُّونَ اللهََّ فاَتَّبِعُوني«  -14
  )90و  89(نمل آيات  ...»مَنْ جاءَ باِلسيَّئِّةَِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي الناَّر وَ *... مَنْ جاءَ باِلحَْسنَةَِ فَلهَُ خيَْرٌ منِهْا« -15
  )67(مائده آيه  ...»يا أيَُّهاَ الرسَُّولُ بَلغِّْ ما أنُزْلَِ إلِيَكَْ مِنْ رَبكَِّ وَ إِنْ لَمْ تفَْعلَْ فَما بَلَّغْتَ رسِالتَهَ« -16
يْطانِ فَـاجتْنَِبُوهُ لَعَلَّكُـمْ يا أيَُّهاَ الذَّينَ آمنَُوا إِ« -17 نَّماَ الخَْمْرُ وَ الْميَْسِرُ وَ الْأنَْصابُ وَ الْأَزلْامُ رِجْسٌ مِنْ عَملَِ الشـَّ

  )90(مائده آيه  »تفُْلحُِون
  )3(مائده آيه  ...»اليَْوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ أتَْمَمْتُ عَليَْكُمْ نِعْمتَي«... -18
  )5(قصص آيه  »ريدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الذَّينَ استُْضْعفُِوا فِي الْأرَْضِ وَ نجَْعَلَهُمْ أَئِمةًَّ وَ نجَْعَلَهُمُ الْوارثِينَوَ نُ« -19
  )2و  1(نباء آيه  »عَنِ النَّبإَِ الْعَظيم * عَمَّ يتََساءلَُون« -20
  )44(كهف آيه  ...»هنُالكَِ الْولَايةَُ لِلهَِّ الحَْق« -21
  )30(روم آيه  ...»فَأقَِمْ وَجْهكََ لِلديِّنِ حنَيفا« -22
  )9و  8(ذاريات آيات  »يؤُْفكَُ عنَهُْ مَنْ أُفكِ �ٍ�ٍ�ٍ *قَولٍْ مخُتَْلِف إنَِّكُمْ لفَي« -23
  )8(صف آيه  »وَ اللهَُّ متُِمُّ نُورهِِ وَ لَوْ كَرهَِ الْكافِروُن«...  -24
(مائـده آيـه  »هُ وَ رسَُولهُُ وَ الذَّينَ آمنَُوا الذَّينَ يُقيمُونَ الصلَّاةَ وَ يؤُتُْونَ الزكَّاةَ وَ هُمْ راكِعُـونإنَِّما ولَيُِّكُمُ اللَّ« -25

5(  
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يْ فإَِنْ تنَازعَتُْمْ في يا أيَُّهاَ الذَّينَ آمنَُوا أَطيعُوا اللهََّ وَ أَطيعُوا الرسَُّولَ وَ أوُلِي الْأمَْرِ منِْكُم « -26 فَـردُوُّهُ إلَِـى  ءٍشـَ
  )59(نساء آيه  ...»اللهَِّ وَ الرسَُّولِ إِنْ كنُتُْمْ تؤُمْنُِونَ باِللهَِّ وَ اليَْوْمِ الĤْخِر

  )64(مريم آيه  »وَ ما كانَ رَبكَُّ نَسيِاًّ«... -27
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  :احاديث مطرح شده در جلسه پنجم
 672، ص 209البلاغه دشتي، حكمت نهج -1

فرمود: دنيا بعد از اين رميدني كه به ما داشت، مانند مادري مهربان به سوي مـا بـر خواهـد  (ع)نيناميرالمؤم
  گشت.

  207ص ،1كافي، ج  -2
؛ به خدا خبري از مـن بزرگتـر »وَاللهُ ما نَبَأِ الاعَظَْمُ مِنّي«با استفاده از روايت نبوي فرمودند:  (ع)اميرالمؤمنين

  نيست.
 432، ص 1كافي، ج  - 3
  »اللهُ مُتِمُّ نورهِِ [بِولِايَهِ القائِم] وَ«
  18، ص 2كافي، ج  -4

  اي به اندازه ولايت فرياد زده نشده.به هيچ فريضه ؛»لَمْ يُنادَ بشَِيْءٍ كَما نوديَِ بِالولِايَه«
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )1386/ 10/ 5جلسه ششم (

  شعبات ولايت الهي:
تواند اين حق را به بندگان لايت الهي حقي است كه خداوند ميدر مباحث قبل عرض كرديم كه و

 الرَّسُولَ  يُطِعِ مَنْ«فرمايد: صالح و برگزيده واگذار كند و آنها بر مردم اين حق را پيدا كنند. قرآن مي
اطاعت از كساني كه خدا  هر كس از رسول اطاعت كند از خدا اطاعت كرده است. ؛1...»اللَّه أطَاعَ  فَقدَْ

واسطه يا با واسطه به آنها عطا كرده، اطاعت از خود خداست؛ در طول اطاعت ولايت خود را بي
  خداست و تمرّد از آنها تمرد از دستورات الهي است. 

  (ص)ولايت پيامبر -1

ها، ولايت پيامبر بر مؤمنان است كه آيات متعددي در قرآن كريم بر اين مسأله يكي از اين ولايت
  دلالت دارد. 

) اختيارش نسبت به مؤمنان از خود مؤمنان هم (ص)پيامبرگرامينبي ( 2...»أَنفْسُهِمِ مِنْ بِالْمُؤمِْنينَ أَولْى النَّبِيُّ«
هر انساني صاحب اختيار خودش است. شما اختيار داريد در مورد نسبت به خودشان بيشتر است. 

يد، آن چيزهايي را كه خودتان تصميم بگيريد، اهدافتان را خودتان مشخص و معين كن
خواهيد خودتان مشخص كنيد. اما طبق اين آيه قرآن، اين خواهيد و آن چيزهايي را كه نميمي

                                                 
  80نساء آيه  -1
 6احزاب آيه  -2

  شعبات ولايت الهي:
  
  
  
  
  (ص)ولايت پيامبر -1
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تر و بيشتر است. به اين معنا كه اگر پيغمبر اسلام چيزي را اختيار براي پيامبر گرامي اسلام ثابت
ست نبي مكرم اسلام مقدم براي امت نخواست، حتي اگر خود امت هم آن را خواسته باشند، خوا

اين  »أَنفْسُهِِم مِنْ باِلْمُؤْمِنينَ أَولْى النَّبِيُّ«و بايد به خواست او عمل كنند اگر به خدا ايمان دارند. معناي 
است. پيغمبر نسبت به مؤمنان حتي از خودشان اولي و سزاوارتر است كه تصميم بگيرد. علتش 

برداري است كه خدا بر بندگان دارد. حقيقت حق فرمانهم خيلي ساده است. گفتيم، ولايت در 
آن حقي كه خدا بر بنده دارد كه بنده مولويتش را بپذيرد. لازمه آن اين است كه دستوراتش را 

هايي افتد. پس در مورد انساناطاعت كند. اگر اين چنين چيزي اتفاق افتاد، رهبري هم اتفاق مي
هاي الهي، ولايت در عمل، همان امامت است؛ يعني در مصداق و حجت )السلام(عليهمائمهو  (ص)پيامبرمثل 

گوييم: بله. ولايت در و عالم خارج همان امامت است. سؤال شده آيا ولايت همان امامت است؟ مي
اين جا همان امامت است منتها در مصداق. در مفهوم، ولايت با امامت متفاوت است؛ يعني اگر ما 

يف كنيم، شايد تعريفش غير از تعريف امامت باشد، يا حداقل وجه افتراقي بخواهيم ولايت را تعر
، همان امامتشان است. دليل (ع)ائمه معصومينداشته باشد. اما در عالم خارج يك چيز است. ولايت 

ثابت بكري، شاعر معروف در غدير بنديگري هم كه خدمت شما عرض كرديم اين بود كه حسان
امت تفسير كرد و رسول خدا هم گفتة او را تأييد كردند و فرمودند: ي ولايت را امخم كلمه

ي دهد كه مراد پيغمبر گرامي اسلام از كلمهالقدس تأييد كرد. اين نشان ميخداوند تو را با روح
 الَّذينَ  الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا«فرمايد: اي داريم در سوره نور، ميآيه ولايت، امامت است نه صرف دوستي. باز

ايــت بــا امامــت، در ول
مفهوم متفاوت اسـت 
ــداق و در  ــا در مص ام

  عمل يكي هستند.
  
  

ولايت ائمه معصـومين 
  همان امامتشان است.
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 مَعهَُ كانُوا إذِا وَ « مؤمنان حقيقي آنهايي هستند كه اول به خدا و رسول ايمان دارند؛ 1»رَسُولِهِ  وَ  بِاللَّهِ  آمنَوُا
اگر يك كار مهمي پيش آمد و در كنار پيغمبر هستند همين  ؛»يَسْتَأْذِنوُه... حتََّى يذَْهَبُوا لمَْ جامعٍِ أمَْرٍ عَلى

- اي از محضر پيامبر بيرون ميگيرند. يك عدهاز پيغمبر اجازه مي روند؛يطور بدون اجازه بيرون نم
فرمايد: مؤمنان و زحمتي برايشان درست نشود. قرآن مي رفتند براي اينكه پيغمبر آنها را نبينند
اجازه  (ص)پيغمبر گراميخواهند از جمع هم بيرون بروند از حقيقي آنهايي هستند كه وقتي مي

اجازه بيرون نخواهند رفت. آيات ديگري هم است كه در قرآن كريم تصريح دارد گيرند، بدون مي
  بر اينكه پيامبر، ولايت كامل دارد بر جميع مؤمنان.

  (ع)ولايت ائمه معصومين -2

وصيت كرده  (ص)پيغمبر گرامياست كه  (ع)ائمه معصوميندومين ولايت از شعبات ولايت الهي، ولايت 
سوره نساء كه من قبلاً در مورد آن  59الامر است. آيه ات اطاعت از اولياست. يكي از دلايل آن آي

خداوند در اين آيه  ،»مِنْكُم... الْأمَْرِ أُولِي وَ الرَّسوُلَ أطَيعوُا وَ اللَّهَ  أطَيعوُا آمَنُوا الذَّينَ أيَهَُّا يا« ام:بحث كرده
كه آنها را برگزيده و رهبر و امام  هاي شايسته و معصومينياين ولايت را تفويض كرده به انسان

امت اسلامي قرار داده است و گفتيم اين آيه خودش متضمن معناي عصمت و شرط عصمت براي 
  امامت و ولايت امري است. 

                                                 
  62نور آيه  -1

ولايــــت ائمــــه  -2
  معصومين:

  
خداونـــد در آيـــه 

الامر اين ولايت را اولي
ــه  ــرده ب ــويض ك تف

هاي شايسـته و انسان
معصوميني كه آنهـا را 
برگزيده و رهبر و امام 

 قرار داده امت اسلامي
    .است
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. اين روايات متواتر هستند و شيعه و سني نقل 1در ميان روايات هم روايات ائمه اثني عشر است
نكر اين روايات نيست. ماحصل و خالص آنها، اين است كه اند. هيچ كس از شيعه و سني مكرده

پيغمبر اسلام فرمود: بعد از من دوازده نفر پيشواي اين امت هستند كه تا روز قيامت خدا به 
 كُلَّ نَدْعوُا يوَْمَ« دارد. آياتي از قرآن هم اشعار به اين مطلب دارند:ي آنها اسلام را عزيز ميواسطه
گويي  خوانيم.كنيم و فرا ميها را همراه امامشان محشور ميما در روز قيامت تمام انسان؛ 2...»بِإِمامِهِم أُناسٍ

كه هر كس با امام هدايت، همراه شده و ولايت او را گردن گذاشته، با او هم محشور خواهد شد و 
كه هر كس با امام ضلالت و گمراهي همراه شده با او محشورخواهد شد و اين ولايت حقي است 

  منتقل كرده است.  (ع)ائمه معصومينخداوند توسط پيامبر به 
يكي ديگر از روايات، روايت ثقلين است كه صدر اول روايت، تواتر لفظي دارد و انتهاي روايت 

اند؛ گويي كه پيغمبر بيش از يك سخن و يك موضع تواتر معنوي دارد. شيعه و سني نقل كرده
دليل در روايات ما با الفاظ متفاوت آمده ولي با يك مفهوم. كه  اند، به هميناين بيان را فرموده

گذارم، كتاب خدا و عترتم : من در ميان شما دو وزنه سنگين باقي مي3مفادش آن است كه فرمود
ها از هم جداشدني نيستند تا در كنار حوض كوثر بر من وارد شوند و فرمود اگر به اينها را. كه اين

  راه نخواهيد شد. كه در اين روايت هم به اين مطلب اشاره دارد.تمسك جوييد، هرگز گم
                                                 

 الاثنا عشر....ما جاء في ، باب534، ص 1اصول كافي، ج  -1

  71اسراء آيه  -2
   108، ص 23الانوار، ج بحار -3
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  ولايت فقهاي واجد شرايط -3

سومين ولايت، ولايتي است كه از طريق امام (حجت خدا)، به فقهاي شايسته واجد شرايط 
شود به يكي از خورد و اين حق منتقل ميبينيد يك واسطه ديگر هم ميرسد. كه باز ميمي

شرايطي كه مشخص است. گفتيم كه در قرآن كريم شديداً از پيروي طاغوت نهي  فقهاي داراي
شده است. طاغوت، هر حاكمي است كه منسوب به خدا نباشد. يعني اتصال به حاكميت الهي 
نداشته باشد، اتصال به امام معصوم نداشته باشد، هر كس كه باشد و با هر عنواني، طاغوت است. 

ناهيه از تبيعت طاغوت را  و روايات وت به شدت نهي كرده است. آياتقرآن كريم از پيروي طاغ
اين قدر اين مسأله مهم است كه كفر به طاغوت  اران خوانديم،جلسات قبل خدمت شما بزرگو

مقدم بر ايمان به خدا يا بگوييم مقدمه ايمان به خدا در قرآن كريم گوشزد شده است. سرلوحه 
عبادت خدا يعني نفي شرك  -1 فرمايد:ه آن طور كه قرآن كريم ميبرنامه انبياء الهي دو چيز بود

  كفر به طاغوت.  -2
با اين تفصيل خيلي بحث ساده  1...»الطاَّغُوت اجْتَنبِوُا وَ اللَّهَ  اعْبدُُوا أَنِ  رَسوُلاً  أُمَّةٍ كُلِّ في بَعَثْنا لَقَدْ  وَ«

ت به ولايت فقيه نرسد، قطعاً به طاغوت اگر امر و حاكمي (عج)امام زمان شود. در زمان غيبتمي
رسد و چون پيروي طاغوت حرام است به نص قرآن نبايد امر به طاغوت برسد؛ يعني واجب مي

است تبعيت از ولايت فقيه. يعني اگر ما ولايت فقيه را كنار بزنيم، آن كسي كه حاكميت پيدا 
يا خودش را به غفلت  نكار كندشك، طاغوت است. اگر كسي بخواهد اكند بدون ترديد و بيمي

                                                 
  36نحل آيه  -1

فقهاي واجد  ولايت -3
  شرايط:

ولايتي كـه از طريـق 
امام به فقهـاي واجـر 

    رسد.شرايط مي
  
  
  

اهميت نهي طاغوت به 
حدي است كه كفر بـه 
طاغوت مقدم بر ايمان 
به خدا دانسـته شـده 

  است.
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 زده يا خيلي غافل است. اگر قرار باشد با كنار زدن حاكميت به طاغوت برسد پس اطاعت از وليّ 
شود و اين بهترين دليل از قرآن كريم بر ضرورت حاكميت ولي فقيه در دوران فقيه واجب مي

ها اگر چه متأسفانه بعضي غيبت امام عصر است. روايت هم داريم، دلايل روشن هم داريم. حالا
هاي بسيار ضعيفي كه هيچ چيزي را اين ادله به اين روشني را رها كرده و به سراغ حرف

ها نداريم. بحث اند خلاف اين حرف بزنند. ما كار به ايناند و خواستهتواند اثبات كند، رفتهنمي
: بله! حرام است. گوييدپرسيم اطاعت از طاغوت حرام است يا نيست؟ ميروشن است. مي

توانيد رسد؟ آيا ميگوييم: اگر شما حكومت را از دست ولي فقيه گرفتيد به چه كسي ميمي
اي نداريد جز اين كه بگوييد، حكومت به دست رسد؟ چارهتفسير كنيد كه به طاغوت نمي

گوييم: پس حرام است. مفهومش چيست؟ مفهومش، لزوم اطاعت از ولايت رسد. ميطاغوت مي
است، بايد در زمان غيبت اين راه را پيدا كند. فرد دعاي ندبه  (عج)امام زمان قيه است. هر كس پيروف

اي فرزند ؛ »هَلْ الَِيكَْ يَابْنَ احَمْدَ سبَيلٌ فَتلُقي«گويد: ريزد! ميخواند، در دعاي ندبه اشك هم ميمي
: اي بنده خدا! من كه راه قرار دادم فرمايدامام زمان دارد مي احمد! آيا هيچ راهي است به سوي تو؟

تو به آن پشت پا زدي. براي خودت اثبات كردي كه در زمان غيبت، ما دليل نداريم بر حاكميت 
تر؟! ولي فقيه راه به سوي من بود. تو آن را كنار زدي، حالا ولايت فقيه. چه دليلي از اين روشن

وَ اَمَّا الحَوادِثُ الواقعَِه فَارْجِعوا الِي روات « د:فرمو (عج)امام زمانخود  گردي؟!داري دنبال راه مي
اند. ولايت مطلق يعني اند كدام حادثه؟ مطلق آوردهدهد، نگفتهحوادثي كه رخ مي 1»احاديثِنا...
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ولي فقيـه راه روشـن 
 (ع)بسوي امـام زمـان

  است.
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اند، مراجعه كنيد به فقهاي ما. اين حديث مشهور و مستفيض است. همين. مطلق حوادث را گفته
اند. قرآن راه را نشان داده است. ست. خود امام راه را نشان دادههيچ كس هم منكر اين حديث ني

ام. حالا گفت: آقا من دستم زخمي شده يا شكسته شده، بسته (ع)امام صادقيكي آمد خدمت 
تواني بازش كني و مسح كني؟ توانم، چه كار كنم؟ امام فرمودند: ميخواهم وضو بگيريم، نميمي

ها را ديگر از قرآن بفهميد. گفت: : ما توقع داشتيم از شما كه اينشود. گفتندگفت: نه آقا! نمي
آقا! من همه قرآن را حضور ذهن دارم، جايي در قرآن نيامده كه زمانيكه دست شكسته و روي 

: شما بايد بتوانيد حكم اين مسئله و امثال آن 1آن بسته است، چطور وضو بگيريم. امام فرمودند
 ».الديّنِ مِنْ حَرجَ ما جَعَلَ عَليَكُْمْ فِي«فرمايد: د. سپس فرمود: خدا ميرا از كتاب خدا بدست آوري

آنگاه به او فرمودند: روي همين پارچه مسح كن. ببينيد! وقتي امام معصوم انتظار دارد اين مسأله 
تر از بحث حرمت اطاعت طاغوت است ما از قرآن بفهميم، چطور يك آدم را كه خيلي پيچيده

 (عج)امام زمانافتد. آيا فهمد كه اگر حكومت را از ولايت فقيه گرفت، به دست طاغوت ميمدعي نمي
اي امام زمان! آيا راهي است ؛ »هَلْ الَِيكَْ يَابْنَ اَحْمدَ سبَيلٌ فَتلُقي« گويد:از ما انتظار ندارد؟! بعد آقا مي

، جلوي چهار نفر ديگر را هم فرمايد: بله راه بود، منتها خودت كه نيامديمي كه من به تو برسم؟
توانيم در عصر كني؟! اين تنها راهي است كه ما مياي براي من گريه ميگرفتي. حالا هم آمده

طولاني غيبت، كه به يقين ما را مهمل نگذاشته و بلاتكليف قرار نداده، اتصال پيدا كنيم به ولايت 
د، ستمگران كساني نيستند كه الهي. تجربه هم نشان داده، وقتي حكومت دست ستمگران باش

                                                 
  »ما يمكن ان يستنبط...«، 33، باب 277، ص 2الانوار، ج بحار -1
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ايد، و حكومت را از دستش ايد و ولايت فقيه را كنار زدهبگويند: حالا كه شما بزرگواري كرده
ايد، ما هم قدرشناسيم. مزاحم نمازتان نيستيم، مزاحم حجابتان نيستيم، مزاحم گرفته

به احترام اينكه  كنيم،مير نكنيم، قمارخانه دايمقدساتتان نيستيم، مغازه شراب فروشي باز نمي
كنند. مگر رضاخان گويند؟! به صغير و كبير ما رحم نميايد. آيا اين را ميشما به ما حكومت داده

ها را ؟ مگر محمدرضا پهلوي حريمي را نگاه داشت؟ چرا نبايد اينچه كرد در اين مملكت
روي ظاهر حديث، استدلال غلط بفهميم؟! چرا نبايد مسائل به اين بداهت را بفهميم؟! بعد بياييم 

كافي براي اثبات  يو خلاف ظاهر كنيم كه آن ظاهر هم برخلاف نظر ماست؛ بعد بگوييم: ما ادله
ولايت نداريم. حتي اگر يك عامّي خوش فكر روي اين مسأله فكر كند اين برايش روشن و بديهي 

لام است. اين به خاطر همين فرمود: تكذيب ولايت فقيه، تكذيب ائمه و اس (ره)است. حضرت امام
  است.

گويند: ما در زمان غيبت هستيم، آيا اين عدالت كنند، ميبعضي از خواهران و برادران سؤال مي
را ببينند، ما در اين دوران  (عج)امام زمانخداست كه آنها كه در زمان حضور امام هستند، آنها 

ران ظهور امام، اولاً بالاترين عبادت را : منتظ1گويندتاريكي باشيم. من عرض كردم، روايات مي
از اين عبادت محروم هستند؛ چون افضل  (عج)امام مهديدهند كه مردم دوران حكومت انجام مي

عبادات امت اسلام انتظارالفرج است. دوماً ساير عباداتشان هم ارزش بيشتري دارد، گناهانشان 
را نديدند. بنابراين در دوران غيبت  هم زودتر قابل عفو و بخشش است؛ چون معجزات و بينات
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ام، منتظران ظهور امـ
اولاً بالاترين عبادت را 

دهنـد كـه انجام مـي
مردم دوران حكومـت 

از ايـن  (عـج)امام مهـدي
عبـــادت محـــروم 
هستند؛ چـون افضـل 
عبــادات انتظــارالفرج 
ــاير  ــاً س ــت. دوم اس
عباداتشان هـم ارزش 
بيشـــــــتري دارد، 

هم زودتـر  گناهانشان
  قابل بخشش است.
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يا مساوي امام هست و  برتر كنند، نه اينكه ولي فقيه از امامكساني كه از ولي فقيه اطاعت مي
ي قطره و دريا است. ما از رسد، بلكه به تعبير يكي از علما قصه، قصهبگوييم كه به پاي امام مي

كند اسطه اين ولي فقيه از امام زمان اطاعت مياين جهت حرفي نداريم. ولي انساني كه دارد به و
 (عج)امام زمانو امام زمان را نديده، بلكه سفير و نماينده امام را ديده، اجرش از كسي كه مستقيماً از 

گيرد بيشتر است؛ چون فرقش اين است كه آن آقا خود امام را ديده، آن وقت دستور مي
خيلي بايد آدم شقي باشد. اما اين امام را نديده. پس خواستيد اطاعت نكند! اگر اطاعت نكند مي

رسد، كه ما روايات هم داريم. من اين ولايت الهي در عصر غيبت امام، به فقيه شايسته صالح مي
  به رواياتش اشاره كردم. منتها اين نكته را از باب يادآوري لازم ديدم. 

  ولايت مؤمن بر مؤمن -4
ت بر مؤمن؛ يعني حاكم شرع اسلام (ولي امر مسلمين)، اين حق چهارمين ولايت، ولايت مؤمن اس
- ها را به ديگران بدهد. مثلاً در زمان جنگ يك فرمانده تعيين ميرا دارد كه بعضي از اين ولايت

گفت: آقا! برو روي مين، برو اين طرف با دشمن بجنگ، كردند، اگر اين فرمانده در زمان جنگ مي
كند، البته در امور نظامي بود اطاعت كند. اينجا فرمانده، ولايت پيدا مياين طرف نرو! بر او واجب 

تواند بگويد، حالا من بگويم غذا نخور! يا نفس نكش! او فقط كه ولايت به او داده شده است. نمي
- بينيم مادون هم ولايت پيدا مياند، حق دخالت دارد. اينجا ميدر امري كه به او حق ولايت داده

كند، مر به معروف و نهي از منكر، يكي ديگر از جاهايي كه مؤمن بر مؤمن ولايت پيدا ميكند. در ا
شود، دعوت به خوبي و باز داشتن دهد و از او منشعب ميالبته حاكم شرع اسلام اين ولايت را مي

و نهي  گوييم، امر به معروف و نهي از منكر. كار به ابعاد امر به معروفاز بدي است. كه ما به آن مي

ولايت الهـي در زمـان 
غيبت امـام بـه فقيـه 

يســــته عــــادل شا
  رسد.مي

  
ولايــت مــؤمن بــر  -4

مــؤمن: يعنــي حــاكم 
شرع اسلام حـق دارد 
كه برخي ولايتها را به 

  ديگران بدهد.
  
  

در امــر بــه معــروف و 
نهي از منكـر، وقتـي 
مؤمن، مؤمني را امر به 
معروف و نهي از منكر 

كند، بـر او ولايـت مي
كند و فعلـش پيدا مي

امر اسـت نـه دعـا و 
  .التماس
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كنم كه اگر قرار باشد آنهايي كه در جامعه اسلامي از منكر ندارم. منتها روي اين نكته بحث مي
خواهند امر و يا نهيش كنند، مساوي باشند با آن شخصي كه ميامر به معروف و نهي از منكر مي

ست و طلبي را كنند، اين امر و نهي نيست. در علوم بلاغي و در ادبيات عرب آمده كه اصلاً درخوا
گويند، به تر باشد. اگر از مساوي به مساوي باشد به آن امر نميگويند كه از بالاتر به پايينامر مي
 في تَجْعَلْ لا وَ«... گويند: دعا. مثلاً در قرآن آمده:گويند: التماس. اگر از پايين به بالا باشد ميآن مي
هاي ما را خدايا! قلب؛ 2»قُلوُبَنا... تُزِغْ لا رَبَّنا« نهي نيست، اين دعا است. اين 1»آمَنوُا... لِلَّذينَ غِلاًّ  قُلوُبِنا

كنيم، با اينكه به صيغه نهي آمده است. خدا را نهي نكرديم از اين كار، داريم دعا مي تيره نكن.
 د.تر به مافوق است. چه موقع صورت امر دارد؟ اين كه از مافوق به مادون باشچرا؟ چون از پايين

 4...»حَرام هذا وَ  حَلالٌ  هذا الْكَذِبَ  ألَْسِنَتُكُمُ  تَصِفُ  لمِا تَقوُلوُا لا وَ« اين نهي است. 3...»أَنْفُسكَمُ تَقتُْلُوا لا وَ «...
 اين نهي است؛ چون از خدا به بنده است. امر هم همينطور. اگر امر از بالا به پايين باشد، امر است.

 اين امر است. ولي اينكه از پايين به بالا باشد، اين دعا است. نماز به پا داريد.؛ 5»الصَّلاة... أَقيموُا وَ«
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گوييم امر. كنيم، نميفعل امر است. اما ما دعا حساب مي »اجِْعَلنْي« 1»الصَّلاة... مُقيمَ اجْعَلْني رَبِّ«
التماس است. در  گوييم: دعا كرديم. از مساوي به مساوي همگوييم: به خدا امر كرديم. مينمي

گويند: فلاني به التماس افتاد. در برند، ميادبيات فارسي كلمه التماس را به جاي تضرعّ به كار مي
-ايد، ميحاليكه التماس يعني طلب شخص مساوي از شخص مساوي. شما مثلاً سر سفره نشسته

چه در ادبيات فارسي به گويند: التماس. اگر گوييد: زحمت شما اين ليوان آب را بدهيد. به اين مي
هايي است كه مفهومش غلط به كار رفته است. شود. التماس يكي از واژهاين التماس گفته نمي

اند: نهي از اند؟ گفتهگفتند: امر به معروف يا التماس معروف؟ يا استدعاي معروف؟ كدامش را گفته
فهومي را همراه خودش دارد و اند استدعاي ترك منكر؟ اصلاً خود اين واژه يك ممنكر؟ يا گفته

ي برتري و علو امر كند به شخصي كه دارد معروف را آن اين است كه آمر به معروف بايد از ناحيه
خواهد به او بگويد: نماز بخوان! مانند شخصي كه حق فرماندهي دارد كند. مثلاً وقتي ميترك مي

د: اين كار را انجام بده! اين كار تواند به كارمندش بگويبه شخص زيردستش. مثل مديري كه مي
گذاريم علو يعني برتري. اين برتري از كجا بايد تأمين شود. به را انجام نده! ما اسمش را مي

عبارت ديگر ضمانت اجراي آن كجاست؟ قرآن كريم بعضي از مؤمنان را، صاحب ولايت بر بعضي 
اي عده؛ 2»بَعْضٍ... أَولِْياءُ بَعْضُهُمْ الْمُؤمْنِاتُ وَ نوُنَ الْمُؤمِْ وَ« فرمايد:كند، در سوره توبه ميديگر معرفي مي

 يَأمُْرُونَ«... فرمايد:كند، ميدنباله آيه اشاره مي اي ديگر هستند.من، اولياي عدهؤاز مردان و زنان م
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كر است. حالا براي اين ولايت، تجليش در امر به معروف و نهي از من »الْمُنْكَر عَنِ  يَنْهوَْنَ  وَ باِلْمَعْرُوفِ 
چه اين علو است؟ چرا شريعت اسلام نگفته است مردم برويد التماس كنيد فاعل منكر دست 
بردارد؟ خواهش كنيد؛ گفته است نهي كنيد. من براي اينكه مطلب روشن شود و اينكه چقدر 

هم روم و يك آقايي كنم: اگر بنده در خيابان ميسياست اسلام دقيق است، يك مثال عرض مي
گويد: به شما چه ربطي دارد! چرا كمربندش را نبسته است بگويم: آقا! كمربندت را ببند. مي

كني در كار من؟ مگر شما پليسي! اما همين واژه را اگر پليس بگويد، حتي يك كم دخالت مي
گويد: به چشم! به نظر شما چه فرقي داشت؟ اين آقاي پليس يك علو و تندتر هم بگويد؛ فوراً مي

گويد: اين نيروي من است وقتي دستور يك برتري دارد. ضمانتش از كجاست؟ از دولت. دولت مي
داد سرعت را كم كني، موظفي كم كني. قبض جريمه برايت نوشت، موظفي بگيري بپردازي. 

بينيم وقتي منعت كرد، موظفي به منعش در مسأله رانندگي گوش دهي. اين علو را دارد. لذا مي
بيابان است؛ نه اسلحه دارد نه هيچ چيزي، بيست نفر را نگه داشته كه اگر اين  كه پليس وسط

شان را بردارند بروند. ولي ها را بزنند و ماشينتوانند همه اينبيست نفر با هم متحد شوند مي
گويند: اين نيروي دولت است. يك سيلي به او بزنيم شش كند توهين كند، ميكسي جرأت نمي

-كنند، عذر هم ميكنند. يك تشر به او بزنيم مجازات دارد؛ احترامش هم ميميماه زندانمان 
توانم اين كار را بكنم؟! اگر حالا نويسد. اما آيا من ميآورند، او هم گاهي بدون توجه جريمه را مي

كنيم با همين لباس ساده، اي انتخاب ميگفتند: ما از داخل شهر يك عدهاين طور نبود مثلاً مي
خوردند، چرا؟ چون ا كتك هم خورديد، بگذاريد به حساب خدا. روزي صد تا از آنها كتك ميحال
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ايد كه از يك مساوي ديگري چيزي طلب كند. اين امر شما آمديد يك آدم مساوي گذاشته
نيست، اين التماس است. شما اول بايد يك ضمانتي به او بدهي. بگويي: آقا! تو خيالت جمع 

كنم. مردم هم وقتي اين را ديدند، ديگر جرأت ندارند به نيروي دولتي مايت ميباشد، من از تو ح
  گويند: هر چه شما بفرماييد.تعرض كنند. مي

امر به معروف كند، خود به خود اين علو از قبل برايش امضا شده  سياست اين بوده است. هر كس
يك كار اشتباهي در نمازم كردم كند، به معناي وجوب اطاعت. اگر من است؛ يعني ولايت پيدا مي

و مؤمني به من گفت: اين كار شما اشتباه است باعث بطلان نماز است، اين هم سندش، بر من 
واجب است بپذيرم. او ولايت دارد بر من. اطاعت از دستور او، اطاعت از دستور خداست. اينجا 

مردم را پليس كرده است.  شود. دستگاه قضايي اسلام آمده همهولايت مؤمن بر مؤمن اثبات مي
شود دانيد وقتي همه مردم پليس شوند، همه نيروي اطلاعاتي شوند، ديگر در آن كشور نميمي

گير  كمترين تخلفي داشت؛ يعني يك فاعل جرم هر كجا بخواهد كوچكترين حركتي انجام بدهد
نه نفر آزاد ند. يكي پليس است، نهصد و نود و ااي پليسعده است. اما در كشورهاي ديگر

هستند. متأسفانه هنوز در نظام اسلامي، اين ولايت مؤمن بر مؤمن در عمل اجرا نشده است. چه 
شنويم كه آقايي يا خانمي به يك خواهري تذكر داده و او هم برگشته و بسا گاهي گوشه كنار مي

ن ناهي از متعرض شده مثلاً سيلي زده، فحاشي كرده، بعد هم رفته شكايت كرده است. تازه اي
منكر كم هم آورده است. يك عذرخواهي هم، به اين خانم بدهكار شده است. اين خيلي بد است. 

گوييم استدعاي گوييم امر به معروف، ميپس كجا رفت اين ولايت؟! ديگر اسمش را برداريم، نمي
و از كار معروف، التماس معروف، التماس ترك منكر. هر مؤمني كه مردم را به كار خير امر كند 

ــه   ــر ب ــت از آم اطاع
معــروف، اطاعــت از 

  خداست. 
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كند و اين ولايت را خدا به او زشت باز دارد، اين ولايت دارد بر آن شخصي كه امر و نهيش مي
. بر آن شخص نهي شونده واجب است كه ترك كند آن فويض كرده است. اين هم سند قرآني آنت

  شوم.كار را. من وارد فروعات اين بحث نمي
  شفاعت:

يت خيلي ارتباط تنگاتنگي دارد و در رواياتي داريم كه اصلاً با توجه به اينكه اين مسأله به ولا
 مَنِ  إِلاَّ الشفَّاعةََ يَمْلكِوُنَ  لا« كنيم.شفاعت بدون ولايت وجود ندارد، در اينجا اين بحث را مطرح مي

از امام  رند.ها شفاعتي را مالك نيستند مگر كساني كه نزد خدا عهدي داو اين ؛1»عَهْدا الرحَّْمنِ عِنْدَ  اتخََّذَ 
 اش هم آيه قرآن است كه خداوند بهسؤال كردند اين عهد چيست؟ فرمود: عهد امامت. قرينه

ابراهيم عرض دهم. من تو را امام امتت قرار مي؛ 2»إِماما... لِلنَّاسِ  جاعِلكَُ إِنِّي«... فرمود: (ع)حضرت ابراهيم
اين عهد امامت  ؛»الظَّالِمين عهَدِْي ينَالُ  لا« فرمود:امت است؟ ؛ آيا براي ذريه من هم ام»ذُرِّيتَّي مِنْ وَ«... كرد:

عهد به معناي ولايت و امامت است. ، »عهَدْا الرَّحْمنِ عِنْدَ  اتَّخَذَ مَنِ  إلِاَّ « پس به ستمكاران نخواهد رسيد.
اند شفاعت؟ اما كلمه شفاعت از جهت لغتي از واژه شفع آمده است. شفع يعني زوج. چرا گفته

لمه شفيع يعني زوج، گويي كه شخصي گرفتار شده است، محتاج همراهي ديگري است؛ مثلاً ك
يك كالايي بخريد، شش هزار تومان بايد بپردازيد ولي ديديد پنج هزار تومان بيشتر نداريد. يك 
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  شفاعت:
  

در روايات داريـم كـه 
شفاعت بدون ولايـت، 

  اصلاً وجود ندارد.  
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گوييد: هزار تومان به من بده! وقتي آن هزار تومان او رسد؛ ميوقتي برادري، دوستي از راه مي
گيرند و شود. يعني اين دو تا كه كنار هم قرار ميآيد كنار پنج هزار تومان شما، كار درست ميمي

شود؛ پس شفيع از اين لحاظ شفيع خوانده شده است كه شوند با هم، مشكل حل ميجفت مي
گويي كار بنده مؤمن در روز قيامت، يا حتي در اين دنيا مشكل دارد، يك چيزي كم دارد، او 

ي نه و نيم گرفته است، شود. دانش آموز نمرهو مشكل حل مي اين چيز كمبود را تكميلآيد مي
خواهد تا قبول شود تا اين نيم نمره نيايد كنار نه و نيم نمره، كار درست نخواهد شد. نيم نمره مي

خواهد، اي است كه يك بال دارد، يك بال ديگر هم مييا گواينكه شخص طلب كننده، مثل پرنده
اثر است. وقتي اين بال دوم آمد جفت شد كنار بال اين بال دوم كنار بال اول نيايد، پرواز بي تا

شفيع بال ؛ 1»اَلشفَّيعُ جَناحُ الطّالِب«فرمود:  (ع)اميرالمؤمنين تواند پرواز كند. لذااول، آن وقت مي
  د. ماند كه او را پرواز دهد و از مهلكه خلاص كنمثل بالي مي كننده است؛طلب

اما اينكه آيا شفاعت از نظر قرآن و روايات قطعي است يا نه؟ بله جزء مسلمات است. هم روايات 
اي از آيات داريم كه به ظاهر، شيعه و هم سني و هم آيات كريمه قرآن، اگر چه يك دسته

 كنند كه اشاره خواهيم كرد. اما واقع اين است كه شفاعت درشفاعت را در روز قيامت، نفي مي
كنند، مؤمنان شفاعت كنند، انبيا شفاعت ميروز قيامت موجود است. فرشتگان شفاعت مي

كنند و در آيات قرآن تصريح شده به اينكه در روز قيامت شفاعت وجود دارد. از جمله در مي
چه كسي نزد خدا ؛ »...بِإِذْنهِ إِلاَّ عنِدَْهُ يَشْفَعُ الذَّي ذَا مَنْ«... فرمايد:است كه مي 255سوره بقره آيه 
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شفاعت از نظر قرآن و 
روايات شيعه و سـني، 

  قطعي است. 
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مفهوم جمله اين است كه شفاعت به اذن خدا وجود دارد. باز  كند مگر به اذن خدا؟شفاعت مي
كنند نزد خدا مگر براي كسي كه گران شفاعت نميشفاعت؛ 1...»ارتَْضى لِمَنِ  إِلاَّ  يَشْفَعوُنَ لا وَ«...فرمايد: مي

گيرد. اين آيه تصريح  ضي است مورد شفاعت قرار مييعني آنكه خدا از او را خدا از او راضي است.
هيچ ؛ 2...»إِذْنهِ بَعدِْ مِنْ إِلاَّ  شَفيعٍ  مِنْ ما«... فرمايد:دارد به وجود شفاعت در روز قيامت. باز مي

شود و شفاعتي يعني اذني داده مي تواند شفاعت كند مگر بعد از اينكه خدا اذن دهد؛گري نميشفاعت
چهل روز از  (ص)پيامبرگراميآيه سوره والضحي كه بعد از انقطاع وحي نازل شد.  گيرد.صورت مي

وحي الهي محروم ماند و مورد طعنه و تمسخر مشركان واقع شد ولي وقتي كه اين آيه نازل شد 
ان خدا به تو آنچن ؛3»فَتَرْضى رَبُّكَ  يُعْطيكَ  لَسوَْفَ  وَ« خدا اين دلخوري پيغمبر را جبران كرد. فرمود:

: شفاعت كبري. 4از پيغمبر و ائمه سؤال شد اين چيست؟ فرمودند عطا كند در آينده كه راضي شوي.
به يكي از اصحاب گفتند: به  (ع)امام صادقكه اين آيه دلالت دارد بر شفاعت پيامبر از امت اسلام كه 

شنويم كه ميترين آيه قرآن چيست؟ گفت: آقا! ما در عراق اين آيه را نظر شما اميدواركننده
امام فرمود: ولي ما  ،5...»اللَّه رَحْمَةِ  مِنْ تَقْنَطوُا لا أَنفُْسِهِمْ عَلى أسَْرَفوُا الَّذينَ عِبادِيَ  يا قُلْ « خوانند:مردم مي
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شفاعت به اذن الهـي 
  وجود دارد.



  211                                                                         دوره ششم تفسير موصوعي قرآن كريم                                           

  

؛ »فتََرْضى رَبكَُّ يُعطْيكَ  لَسَوفَْ وَ« ترين آيه قرآن اين است:گوييم، به نظر ما اميدواركنندهاين را نمي
دانيد در الشأن داده است. البته ميي شفاعت كبري به پيامبر عظيمدر اينجا خداوند وعدهچون 

توانيم جزء آيات اين آيه تصريحي به شفاعت وجود ندارد. در تفاسير روايي آمده كه ما اين را نمي
م كنندة شفاعت  قرار دهيم. ولي آيات قبلي صراحت دارد در امر شفاعت. باز در سوره نجاثبات
؛ 1»يَرْضى وَ يَشاءُ لِمَنْ  اللَّهُ  يَأْذَنَ  أَنْ  بَعدِْ مِنْ إِلاَّ  شَيْئاً  شَفاعتَُهُمْ  تُغْني لا السَّماواتِ فِي مَلكٍَ مِنْ  كَمْ  وَ « استاي آيه

اي ندارد مگر بعد از اينكه خدا اجازه بدهد ها و زمين شفاعت آنها فايدهچه بسيارند فرشتگاني كه در آسمان
توانند شفاعت مفهومش اين است كه اگر خدا راضي شود فرشتگان هم مي اني و راضي بشود.به كس

كنند. در اين آيه تقييد نكرده كه در دنيا و يا آخرت. (ما در آيات قرآن، آيات مطلق داريم و آيات 
در  .)گذاريم بر اطلاقگيريم، اگر قيدي نداشت اصل را مياي مقيد بود، مقيد را ميمقيد. اگر آيه

اينجا از اين جهت كه اين شفاعت فرشتگان در قيامت هست يا در دنيا، آيه مطلق است. معلوم 
شود كه هم در دنيا است و هم در آخرت. يعني اگر ما بخواهيم روي اطلاق آيه حساب كنيم مي

توانند شفاعت كنند، در دنيا هم يعني فرشتگان مطلقاً مالك شفاعت هستند. در آخرت مي
روايت بيشتر انتخاب  چندانند شفاعت مؤمنان كنند. روايات در اينجا، فراوان هستند. من تومي

؛ من شفاعت 2»اِنَّما شفَاعَتي لِاَهْلِ الْكَبائِرِ مِنْ اُمَّتي« :ندكه فرمود (ص)اسلامپيغمبرگراميام. يكي از نكرده
كه  (ع)امام صادق ديگري است از روايت .امخودم را براي صاحبان گناهان كبيره از امتم آماده كرده
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 رسد؛شفاعت ما به شخصي كه نماز را سبك بشمارد نمي ؛1»اِنَّ شفَاعَتُنا لا تَنالُ مسُْتَخفِّاً بِالصلَّوه« فرمودند:
(مفهوم اين جمله اين  يعني آن كسي كه نماز را سبك نشمارد، مشمول شفاعت ما خواهد بود

  كنيم).است كه ما شفاعت مي
كنيم كه اين كه بحث را ادامه دهيم چند نكته در رابطه با بحث قبل را خدمتتان عرض ميقبل از 

از منكر، به اين مطالب كامل معروف و نهي  الله در بحث امر بهشاءشبهه ايجاد نشود البته إن
  اشاره خواهيم كرد.

كر نباشد، اصطلاحاً به نكته اول اين كه من گفتم: اگر علو و برتري از آمر به معروف و ناهي از من
به اين معنا نيست  ،گويند و در امر كردن لازم است كه يك برتري از طرف آمر باشداين امر نمي

كه اگر نبود، تكليف ساقط است. ببينيد خداوند اين ولايت را قرار داده، ولايت باقي است حالا 
ن باشد يا نباشد، شما ولايت شما برتري دنيايي داشته باشيد، ضمانت اجرايي از حاكميت همراهتا

را داريد يعني وقتي گفتيد: آقا اين كار را نكن. بر فاعل منكر واجب است كه آن كار را ترك كند، 
گناه اطاعت نكردن از دستور شما؛ اگر تعرض  -2گناه فعل  -1اگر ترك نكرد دو گناه كرده است: 

تكليف ساقط نخواهد شد مگر  شود.شود. يعني سه گناه مرتكب ميهم كرد گناهش سه تا مي
  ازمنكر خواهيم گفت. اينكه شرايط موجود نباشدكه در بحث نهي

در رابطه با اطاعت از ولايت فقيه هر چه اين ولايت واسطه بخورد مثلاً اطاعت از ولي فقيه كه 
ورد و است اگر انسان حرف و حكم امام زمان را با يك واسط بشنود و ايمان بيا (ع)امام زماننماينده 

                                                 
  الاستخفاف...)(تحريم 6، باب 25، ص 4الشيعه، ج وسائل -1

اگر آمر به معروف علو 
و برتري نداشته باشد 
باز هم مكلف به امر به 

  باشد. ف ميمعرو
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قبول كند، ارزشش بيشتر از كسي است كه از خود امام بشنود و اطاعت كند. پس اگر واسطه 
توانيم شود، لذا نميشود. همچنين مجازات تمرُّد، كمتر ميخورد، پاداش اطاعت بيشتر مي

ي حاكميت فقيه را بفهمند، متهم كنيم و بگوييم شما كساني را به دليل اينكه نتوانستند مسئله
به ائمه اعتقاد نداريد. به خاطر اينكه خيلي از همين افراد هستند كه واقعاً ارادت دارند، اعتقاد 

كنند.  بنابراين مجازات تمرد، بيايند و دستورشان بدهند، اطاعت مي (ع)امام زماندارند و قطعاً اگر 
در عصر غيبت،  كمتر است و پاداش اطاعت، بيشتر. دليل بيشتر بودن اين است كه اين آقايي كه

، حكم امام زمان را به او انتقال كرده است. (ع)امام زمانكند، در واقع نماينده از ولي فقيه اطاعت مي
شايد به خاطر همين هم باشد كه در روايات ما آمده است كه اعمال كساني كه در عصر غيبت 

كنند. اما ي ميهستند، ارزشش بيشتر از كساني است كه در عصر حضور و حاكميت امام زندگ
 (ع)امام صادقرواياتي كه دلالت دارد بر شفاعت ائمه، دو روايت را خوانديم روايت ديگري است از 

حكم دادند (در آنجايي كه، با يك شخص شامي كه منكر بنكه ايشان وعده شفاعت به هشام
ميان كه منكر امامت بود بحث كردند). امام، در ايام حج در منطقه منا حضور داشتند يكي از شا

بود آمد و امام را در خيمه پيدا كرد. گفت: شما مدعي امامت هستيد شما اماميد؟  (ع)بيتاهلولايت 
از ياران امام چند تن ام كه با شما مناظره كنم. امام گفتند: بله. گفت: با من بحث كنيد من آمده

تواني شكستشان بدهي يا مي بودند. امام به اين مدعي گفتند: اول با ياران من بحث كن ببين كه
كنم. امام روي كرسي نشستند و آن شخص شروع كرد با نه، اگر توانستي، من با تو بحث مي

انداختند و انگار در بيرون ياران امام بحث كردن. در اين حال امام مرتب نگاهشان را به بيرون مي
آيد، خدا به طرف ما ميكردند. يك وقت امام فرمودند: كسي از دور يك چيزي را جستجو مي

ـــت از  ـــاداش اطاع پ
نماينده و نائـب امـام 
زمان بيشـتر اسـت و 
گنــاه تمــرد از او نيــز 
كمتر از گناه تمـرد از 

  امام معصوم است. 
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كند كه هشام باشد. نزديك كه آمد صورت امام پر از تبسم شد و گفتند: بله هشام است. امام 
نياز به هشام نداشتند ولي يك قصد ديگري در پي اين مسئله بود. هشام آمد جوان نورسته، 

قابلش مقاومت توانست در مشايد بيست سال هم نداشت، خيلي استاد بود هيچ منكر ولايتي نمي
كرد و به كند. هم از وسعت اطلاعاتش، هم از حضور ذهن عجيبي كه داشت؛ به موقع حركت مي

زد با استدلالهاي زيبا و آهنين. امام ديدند كه آن دو نفر حريف اين مرد شامي موقع حرف مي
و با  شوند و با هم گلاويز شدند. امام فرمودند كه با اين شخص مناظره كن. هشام نشستنمي

چند كلمه او را مجابش كرد. آن شخص، امامت امام را پذيرفت و دست امام را بوسيد. بعد امام 
كني، ايراد كارت يكي به يارانشان روش بحث و ايراد كارشان را گفتند. تو وقتي مناظره مييكي

يراد كارت كني و اكني، اين طوري مناظره مياين است تو نبايد مناظره كني. تو وقتي مناظره مي
هم اين است. بعد به هشام گفتند: تو مثل پرنده تيز بالي هستي كه در وقت خودش اوج 

خواهي به زمين بخوري، ولي دوباره اوج آيي گويا ميگيري و در وقت خودش تيز فرود ميمي
: شفاعت در وراي اين (دفاع از امامت) وجود دارد. آن جا امام به هشام 1گيري. بعد فرمودندمي

  وعده شفاعت دادند. 
خدا  خدا به من وعده شفاعت داده است.؛ 2»وُعِدتُ الشَفاعه«باز در بيان رسول خداست كه فرمودند: 

قسم خوردند و گفتند: به خدا  (ع)امام صادق به من وعده داده كه به من اذن شفاعت خواهد داد. كه

                                                 
 الحجهالاضطرار الي، باب172، ص 1اصول كافي، ج  -1

 47، ص 8الانوار، ج بحار -2
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وَ لَسَوفَْ يُعطْيكَ «ه همين آيه سوگند كه خدا به پيغمبرش وعده شفاعت داده است. شايد اشاره ب
؛ مقام 1»اُعْطِيتُ الشفَّاعَه«فرمودند:  (ص)پيامبر گراميباشد. باز روايت ديگري است. كه  »رَبكَُّ فتََرْضى

وَ الشفَّاعَةُ «خوانيم: در زيارت جامعه كبيره كه از زيارات معتبر است، مي شفاعت به من اعطا شد.
كند. حتي در روايت داريم كه مؤمن شفاعت مي عت مورد قبول هستيد.؛ شما صاحب شفا»المقَْبولَه

كند. اينها چيزهايي است كه جزء اش هم شفاعت ميداريم كه مؤمن از همسايه 2مثلاً روايت
؛ »وَ مِنَ الليَّْلِ فَتَهَجدَّْ بِهِ نافِلَةً لَكَ«فرمايد: مي 79ي مسلّمات پذيرفته شده است. در سوره اسراء آيه

؛ اميد است كه خداوند به تو »أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً عَسى«اي از شب را به نماز نافله مشغول شو. ارهپ
اند. كه اولين كه اين مقام محمود را مفسرين به شفاعت كبري تفسير كرده مقام محمود عنايت كند.

 (ص)اسلامپيغمبرگراميكند، شفاعت مي و بزرگترين كسي كه در روز قيامت به اذن الهي شروع به
فرمايد: آن كند و ميافتد و خداوند پيامبرش را تكريم مياست كه بر در باغ بهشت به سجده مي

  . 3كندقدر شفاعت كن تا راضي شوي و پيغمبر شفاعت مي
نگاه  كنند. اگر ما بخواهيم به ظاهر آياتاما يك سري آيات در قرآن داريم كه شفاعت را نفي مي

كنيم (ظاهر بدوي) و از قرائن ديگر غافل بمانيم بايد بگوييم شفاعت در قيامت وجود ندارد. به 
  چهار آيه در قرآن وجود دارد: يا كنم. قريب به سه بعضي از آيات اشاره مي

                                                 
  38، ص 8الانوار، ج بحار -1
 42، ص 8الانوار، ج بحار -2

 36، ص 8الانوار، ج بحار -3

مفسرين، مقام محمود 
را به شـفاعت كبـري 

  اند. تفسير كرده
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ئاً وَ لا يُقبَْلُ منِهْا وَ اتَّقوُا يوَمْاً لا تَجْزي نَفْسٌ عَنْ نفَسٍْ شَيْ «فرمايد: مي 48در سوره بقره آيه  آيه اول:
كند يا هيچ نفسي به جاي نفس ؛ از روزي بترسيد كه هيچ كس كاري براي كسي ديگر نمي...»شَفاعَة

يا به ترجمه ديگر هيچ نفسي كفايت نكند نفس ديگري را، باري از او به  ديگري مجازات نبيند،
ه اين است كه در روز قيامت شود. ظاهر اين آيدوش نگيرد و در آن روز شفاعت هم قبول نمي

شفاعت وجود ندارد شما هستيد و هر عملي كه انجام داديد. ولي در ذهنتان باشد كه خطاب به 
تقوايي هستند، در واقع خطاب به تاركان عمل صالح كساني است كه اهل گناه و معصيت و بي

ي ا به عنوان ذخيرهخواهم كه اين راست. سياق آيات را اگر نگاه كنيد، اينگونه است. من مي
  ي ذهني استفاده كنيد. ذهني براي شما قرار دهم، بعد كه خواستم مطلب را بگويم از اين ذخيره

أَنفِْقوُا مِماَّ رَزَقْناكمُْ مِنْ قبَْلِ أنَْ يَأتِْيَ «...فرمايد: الكرسي ميقبل از آيه 254در سوره بقره آيه  آيه دوم:
؛ مالهايتان را جمع نكنيد، در راه خدا انفاق كنيد »لَّةٌ وَ لا شَفاعَةٌ وَ الْكافِرُونَ همُُ الظَّالِموُنيوَْمٌ لا بَيْعٌ فيهِ وَ لا خُ

دهد، خله، كند، كسي پول قرض كسي نميقبل از اين كه روزي بيايد كه ديگر كسي با كسي دوستي نمي
ست كه در قيامت شفاعتي در اين آيه، ظاهر آيه اين ادوستي و برادري نيست، شفاعت هم نيست. 

اي كه به عنوان ذخيره ذهني گفتم اينجا هم به شما عرض وجود ندارد؛ منتهي همان نكته
گويد: كنم. سياق آيه، خطاب به كساني است كه در اعمال صالح قصور دارند. به آنها ميمي

عرض كنم.  شفاعت نيست. اين را در ذهنتان داشته باشيد تا در جايگاه خودش مطلب را به شما
كنند گويند در قيامت شفاعت است و به صورت نص تثبيت ميطبيعتاً بين آيات و رواياتي كه مي

با اين آيات، يك نوع تعارض ظاهري است؛ از نوع تعارض مطلق و مقيد. اگر يك حكم مطلقي يك 

آياتي كـه دلالـت بـر 
عدم شـفاعت در روز 
قيامت دارنـد، مقيـد 
هســتند بــراي آيــات 

  شفاعت. 
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ان برتري اسرائيل شما را بر همه جهانيحكمي را به صورت مطلق گفت، مثلاً قرآن فرمود: اي بني
دادم، مقيدش نكرد به زمان خاصي، اما يك آيه ديگر آمد فرمود: ذلتّ و مسكنت به اينها زده 

زماني كه عهد شكني كردند، انبياء را كشتند و كفر به آيات [شد و به غضب خدا گرفتار شدند 
كند به كند، اين آيه مقيدش مياسرائيل را گواهي مي. آن آيه مطلقاً برتري بني]خدا ورزيدند

گوييم: مقيد بر حكم مطلق تقدم دارد؛ چون آيه مقيد، زمان اطاعت. كدام آيه مقدم است؟ مي
اسرائيل، مطيع گويد اين تفضيل تا زماني بود كه بنيكند. ميمرز دقيق آيه مطلق را مشخص مي

ين ما اگر كردند. در روايات هم همين آمده است. بنابراانبياء بودند و به دستورات الهي عمل مي
گويند: حمل مطلق بر مقيد. اينجا آياتي است كه مطلق و مقيدي داشتيم، اصطلاحاً اين را مي
كنند و شفاعت است. اينجا كنند، انبياء شفاعت ميتصريح دارند به اين كه فرشتگان شفاعت مي

ي چه شود كه اين آيات مقيد است. براگويد: شفاعت نيست. معلوم مياي است كه مييك آيه
از وجود آياتي كه اصل  -1كنند. از كجا فهميديم؟ كساني شفاعت نيست؟ براي كسانيكه گناه مي

هايي كه خطاب آيه به كساني است كه تارك عمل صالح از قرينه -2كند. شفاعت را اثبات مي
وَ «گويد: با اين وضع شما از شفاعت، خبري نيست. كشند. خدا ميهستند و انتظار شفاعت مي

اسرائيل در زمان اسرائيل خطاب شد. بنيبه بني 1...»يوَْماً لاتَجْزي نَفْسٌ عَنْ نفَسٍْ شَيْئا«؛ بترسيد، »تَّقوُاا
داشته باشيد، هر كاري هم  (ع)حضرت موسيگفتند: شما فقط ايمان به نزول آيه، چطور بودند؟ مي

ده روز هم به خاطر اين است كه  رويد. اينخواهد، انجام دهيد، ده روز فقط به جهنم ميدلتان مي
                                                 

 123و  48 بقره آيات -1

ــاركين  ــفاعت از ت ش
عمل صـالح برداشـته 

  شود. مي
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گويد: از شفاعت خبري نيست. اتفاقاً دو بار هم در سوره بقره همين گوساله پرستيديد. قرآن مي
خواهد نفي شفاعت كند. نفي مربوط به انسانهايي شود كه آيه نميفرمايد. پس معلوم ميرا مي

گويند: شفاعت كار ما را درست كنند، بعد ميكنند، اعمال صالح را ترك مياست كه گناه مي
اي كه در سوره بقره خطاب به فرمايد: شفاعت براي شما وجود ندارد. يا اين آيهكند. خدا ميمي

ا ، نشستيد اينج1...»أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ مِنْ قبَْلِ أَنْ يَأتِْيَ يوَْمٌ لا بَيْعٌ فيهِ وَ لا خُلَّةٌ وَ لا شَفاعَةٌ«... همه ماست:
دهيد، دست فقرا را دهيد، خمس نميكنيد، زكات نميمالتان را نگه داشتيد، انفاق نمي

گيريد، بعد هم اميد شفاعت داريد! نه شفاعت در كار نيست. اين آيه خطاب به همه نيست نمي
كه شفاعت در كار نيست، بلكه خطاب به كساني است كه به اميد شفاعت، عمل صالح را ترك 

يك زنگ هشداري است. متأسفانه برداشت مردم از شفاعت اين است كه شما اگر كنند. اين مي
هاي قديم، همه خلافي مرتكب كار خوب نكرديد، يك راههاي ميانبري هم هست. مثل اين لوطي

 (ع)امام حسينگذاشتند و به احترام ي محرم كارهاي خلاف را كنار ميشدند، در اين دههمي
خواهيم بگوييم كه اين كار بدي است. ولي اينكه شما براي الا ما نميزدند. حرفتند سينه ميمي

امام ريزيد، اما حاضر نيستيد يك قدم براي زنيد، براي ايشان اشك ميسينه مي (ع)امام حسين
برداريد و در هدف ايشان حركت كنيد، اين قصه آن آقايي است كه دسته نان زير بغلش  (ع)حسين

توانم تا فردا برايت دهم اما ميگفت: نان به تو نميكرد. به او ميه ميبود و كسي از گرسنگي گري
اي دارد؟ من به اميد شفاعت، عمل صالح را ترك كنم. خدا در قرآن گريه كنم. اين چه فايده
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گويند: خدايا ما فرمايد: براي اين طائفه شفاعتي وجود ندارد. روز قيامت گنهكاران اينطور ميمي
گويد: من كي به شما وعده شفاعت دادم؟ شفاعت يعني اين كه ديم. خدا ميمنتظر شفاعت بو

گويد: يك دكمه بگير تا روي اش كم است، خياط ميشما لباسي بردي در مغازه خياط و مثلاً دكمه
گوييد: آقاي خياط، يك دكمه خودت بگير، روي آن بگذار، من از كجا دكمه پيدا آن بگذارم. مي

گذارم. نه اينكه دكمه ببري بگويي كه يك پيراهن خوب دكمه را خودم مي گويد: خيليكنم. مي
خواهند با دو تا دهند، بعد هم ميها اين طوري هستند هر خلافي انجام ميبرايش بدوز. بعضي

قطره اشك دروغين، كارشان را درست كنند. اين قصه آن آقايي است كه چرخ ماشيني را ببرد و 
ي يك گفت: آقايي نمرهچرخها ببند و به من بده. يكي از اساتيد ميبگويد يك ماشين به اين 

گفت: به من بيست بده. به ده هم راضي نبود. گفت: رو را ببين. دانشجو يك گرفته، گرفته بود مي
شوم. خوب مشروطي را خواهد. گفتيم: چرا؟ گفت: اگر به من بيست ندهيد مشروط ميبيست مي

و كه نتوانيد مدرك بگيريد و فردا بگوييد: ما مدرك ليسانس داريم گذاشتند براي افرادي مثل ت
  »ما دوزخيان بين   كه طلبكار بهشتيم«. گفته بود:و...

    گويد:يا سعدي مي
  خرما نتوان خورد از اين خار كه كشتيم          ديبا نتوان بافت از اين پشم كه رشتيم

م هم از خودش مايه بگذارد. افتاديم در چاه، اگر انسان انتظار شفاعت داشته باشد بايد يك ك
گوييم: نه من حوصله گويد: طناب را به كمرت ببند. ما هم مييكي آمده ما را بيرون بياورد، مي

كنم. بابا اين ندارم، اين مشكل خودت است تو بايد من را بيرون بياوري من هيچ كاري نمي
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، السلام)(عليهمبيتاهلو  ائمهاين انتظارات ما از مشكل من نيست، مشكل تو است! تو بايد كمك كني. 
انتظارات گاه بيجايي است. امام فرمود: شما روز قيامت به شكل انسان وارد محشر شويد، تا ما 
ي شفاعتتان كنيم (اگر به شكل انسان وارد نشديد، از شفاعت خبري نيست). يعني مسئله

ش وادار كند. اگر ديديد كه اميد به شفاعت اي است كه بايد انسان را به تلاشفاعت، مسئله
جلوي سخت كوشي شما را گرفت، بدانيد كه شفاعت را بد فهميديد. اگر تفكر و اعتقاد به 
شفاعت، شما را بيشتر به تكاپو انداخت، بدانيد كه حق شفاعت را در فكر ادا كرديد. پس شرط 

  شفاعت، عمل صالح است. 
ه اشكال قشنگي است. آقا من اگر كار خير انجام دهم، چه يكي از برادران اشكالي گرفتند ك

نيازي به شفاعت دارم؟ براي پاسخ به اين اشكال دو تا نظريه است. من ابتدا اين دو نظريه را 
كنم براي هر كدام از اين دو هم رواياتي است و ظاهر آيات هم با هر دو مساعد است. عرض مي

قطعي است ولي دو  توانيم بپسنديم و كدامبيشتر مي را كنم كه بگويم كدامن هم جرأت نمي(م
نياز به شفاعت نيست. (من قبلاً كنيم) يك برداشت اين است كه هيچ كس بينظريه را عرض مي

هم اول بايد توسط پيغمبر، شفاعت شوند. پيامبر، ائمه  (ع)ائمهاينها را گفتم) روايتي است كه حتي 
كنند، اولياء، مؤمنان را و مؤمنان، و اولياء را شفاعت ميكند، بعد ائمه، صلحا را شفاعت مي

كند كه اين كنند. ولي خود پيغمبر را هيچ كس شفاعت نميمؤمنان درجه بعد را شفاعت مي
كنند؟ كسانيكه كه خدا از شفاعت، مقام محمود يا شفاعت كبري است. چه كساني را شفاعت مي

شفاعت  -1پس دو نكته را توجه داشته باشيد. آنها راضي است. شرط شفاعت، رضايت خداست. 
صرفاً  به خاطر گناهكاري نيست، بلكه شرط ورود به بهشت است. اين امضاء پايين عهدنامه شما 

شرط ورود به بهشـت، 
ي انسـانها، براي همـه

شفاعت اسـت. شـرط 
شفاعت شدن، رضـاي 
خداست، شرط رضاي 
  خدا، عمل صالح است.
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دهند؟ به چه كساني اين مهر را مي -2دهند. با خدا است كه اگر اين امضا نباشد شما را راه نمي
ي انسانها، شفاعت ورود به بهشت، براي همهكسانيكه كه خدا از آنها راضي باشد. پس شرط 

است. شرط شفاعت شدن، رضاي خداست، شرط رضاي خدا، عمل صالح است. پس معلوم شد كه 
توانيم بگوييم حالا كه ما كار خوب كرديم شود. ديگر نميبا اين نظريه، اساس اشكال برداشته مي

  في است. چه نيازي به شفاعت داريم. اصلاً اين اشكال از اساس منت
طرف نماز را  .»اِنَّما شفَاعَتُنا لا تنالُ مسُْتَخَفًّا بِالصلّوه«يك رواياتي هم داريم كه مؤيد اين است. مثل 

گويي؟ شماري؟ ذكرت را در حال حركت ميگوييم: چرا نمازت را خفيف ميشمارد، ميخفيف مي
هم داشته باشي با اين نماز،  گويد: ما همه غرق گناهيم و يك حسين داريم. اگر صد تا حسينمي

گويد: من اگر نمازم خوب بود، نيازي به امام حسين نداشتم. شفاعت نصيبت نخواهد شد. مي
گوييم: چرا اگر بهترين نماز خوان هم باشي، باز هم به شفاعت نياز داري. اين خيال باطلي مي

ياشي در تفسير از رود. عاست. همه بايد شفاعت بشوند، بي شفاعت هيچ كس به بهشت نمي
...هيچ مؤمني نيست : 1اي فرمودنددر جواب سؤال كننده (ع)امام صادقكند كه بن زراره نقل ميعبيد

  مگر اينكه محتاج شفاعت است.
و انسانهاي خوب نيازمند شفاعت نيستند.  (ع)ائمهنظريه دوم اين است كه رواياتي هم داريم كه 

ي زير ده گرفتند و چند و لب مرز، آنهايي كه مثلاً نمرهدار فقط انسانهاي بد، انسانهاي مشكل
خواهند كه قبول شوند، احتياج به شفاعت دارند. آنهايي كه بالاي ده گرفتند ي ديگر مينمره
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كارشان درست است، آنهايي كه مثلاً زير هشت و هفت گرفتند هم تكليفشان روشن است. 
شود. پس نظر دوم شود، مشكلشان حل مي برزخيها اين وسط هستند اگر به اينها يك كمكي
شونده خواهند؛ اينها شفاعتگرند اما شفاعتاين است كه ائمه و انسانهاي صالح شفاعت نمي

شود. پس اگر اينگونه است، آنهايي كه گنهكار نيستند نياز نيستند. با اين نظريه، اشكال قوي مي
خورد؟ م، اين شفاعت به چه دردمان ميبه شفاعت ندارند، اگر ما خودمان عمل صالح انجام دهي

ماند كه به گويد: شما عمل صالح انجام دهيد تا ما شفاعتتان كنيم. اين مثل استادي ميمي
شاگردش بگويد: تو نمره بيار تا من قبولت كنم. من اگر نمره بياورم، ديگر نيازي به عنايت شما 

ن وقت ما نياز به شفاعت داريم كه كوله بار ما ندارم! وقتي به عنايت نياز داريم كه نمره نياوريم. آ
گوييم. از عمل صالح، تهي باشد و شما به كمك ما بياييد. براي پاسخ، همان مثال نمره يكي را مي

گويد: درس بخوانيد، درس خيلي مشكلي است، بالاخره تلاش كنيد كه ده معلم به شاگردانش مي
باشد كه شامل شفاعت ما بشويد تا ارفاقتان كنيم.  بياوريد، اگر هم ده نياورديد حداقل در حدي

كنم. در كنم، هفت را هم با تحقيق و... ارفاق مياگر كمتر از هفت بياوريد، من به شما ارفاق نمي
اينجا، با توجه به مشكل بودن درس و اينكه احتمال قبولي خيلي كم و احتمال مردودي خيلي 

آورد. همين تكاپو باعث ن مطمئن نيست كه چند ميافتد؛ چوزياد است، انسان به تكاپو مي
گويند: با ي بالا بگيرد و ديگر نيازمند به شفاعت هم نباشد. روز قيامت ميشود كه نمرهمي

ي شفاعتت، ديگران را شفاعت كن. حالا خودت درس خواندي و اين شايستگي را داري سهميه
مندفع  اين نظر هم اشكال از اساس پس طبقرود. كه از ديگران شفاعت كني. پس جايي نمي

گوييم حالا كه ما كار خوب كرديم، ديگر نيازي به شفاعت نداريم. از كجا معلوم است. ديگر ما نمي
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اين كارهاي خوب ما قبول شود؟ از كجا معلوم من در جلسه امتحان، با اين سؤالات سخت و 
ام را من را قبول كند؟ تا نمره سنج، بتوانم جواب درست بدهم و او جواباستاد دقيق و نكته

گويم: من از يك تا بيست احتمال شوي؟ ميگويند: شما چند ميشود. مينبينم، خيالم راحت نمي
دهم ده بشوم، دهم، پانزده بشوم، احتمال ميدهم بيست بشوم، احتمال ميدهم. احتمال ميمي

هيچ اطميناني نداريم. به خاطر دهم دو بشوم؛ يعني ما دهم پنج بشوم، احتمال مياحتمال مي
دانيم اين گفتند: نميكردند. ميصعوبت امتحان بود كه اولياء الهي سخت نگران بودند و گريه مي

؛ هر كسي كه 1...»مَنْ جاءَ بِالْحسََنَة«كارهايي كه كرديم به عنوان عمل صالح پذيرفته شده يا نه؟ 
حسنه را انجام دادي  ؛ هر كه كار حسنه انجام داد.»حَسَنَهمَنْ فعََلَ «نه هر كه  آورد.حسنه با خودش مي

بايد حفظش كني و با خودت ببري. ريا نكني، منت نگذاري، اذيت نكني، برنگردي كه خداي 
ناكرده در آخرين لحظه حياتت، عاقبت نابخير نشوي، اين حسنات را ردش بكني، آن وقت آنجا 

كال از اساس برداشته خواهد شد. روايت، مؤيد شود. با اين توصيف اشكه رفتي كار درست مي
من شفاعت خودم را براي كساني آماده كردم كه فرمود:  (ص)پيغمبراين مسئله اين روايت است كه 

يعني اصل ايمانش درست بوده، ولايتش درست بوده، شايستگي را  گناهان كبيره انجام دادند؛
كنم، مشكل برداشته خواهد فاعت ميداشته، حالا يك مشكلي در كارش است كه من از او ش

  شد.
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  )79(اسراء آيه  »اأَنْ يَبْعثَكََ رَبكَُّ مَقاماً مَحْمُود عَسى وَ مِنَ الليَّلِْ فتََهَجَّدْ بهِِ نافِلةًَ لكََ« -22

  
  
  
  

                                                                                                                                              احاديث مطرح شده در جلسه ششم:
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 ، باب معرفة الكبائر.574، ص 3من لا يحضره الفقيه، ج  -1
؛ مـن شـفاعت خـودم را بـراي صـاحبان »اِنَّما شفَاعَتي لِاَهْلِ الْكَبائِرِ مِنْ اُمَّتي« فرمودند: (ص)اسلاميپيغمبرگرام

   .امگناهان كبيره از امتم آماده كرده
  الاستخفاف...)(تحريم 6، باب 25، ص 4الشيعه، ج وسائل -2

شفاعت ما بـه شخصـي كـه نمـاز را سـبك  ؛»فّاً بِالصلَّوهاِنَّ شفَاعَتُنا لا تَنالُ مسُْتَخِ« كه فرمودند: (ع)امام صادق
  .رسدبشمارد نمي

  »وَ اَمَّا الحَوادِثُ الواقعَِه فَارْجعِوا الِي روات احاديثِنا...« فرمودند:(ع) امام زمان -3
 636، ص 63البلاغه دشتي، حكمت نهج -4

  .كننده استطلبشفيع بال ؛ »الَشفَّيعُ جَناحُ الطّالبِ«فرمود:  (ع)اميرالمؤمنين
 47، ص 8الانوار، ج بحار -5

  ؛ خدا به من وعده شفاعت داده است.»وعُدِتُ الشفَاعه« فرمودند: (ص)اسلامپيغمبرگرامي
  38، ص 8الانوار، ج بحار - 6

  ؛ مقام شفاعت به من اعطا شد.»اعُطِْيتُ الشفَّاعَه«فرمودند:  (ص)پيامبر گرامي
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )3/11/1386فتم (جلسه ه

  ادامه بحث شفاعت: 
كلمه شفاعت، به فتح شين است و به كسر شين غلط است. در قرآن هر جا كلمه شفاعت آمده 

، شِفاعه (به 1»سَيِّئَةً  شَفَاعَةً يَشْفَعْ ومََن مِّنْهَا نَصيِبٌ لَّهُ  يَكُن حَسَنَةً شَفاَعَةً يَشْفعَْ مَّن« است به فتح آمده است.
  ». لْ شَفاعَتَهُ وَ ارْفَعْ دَرَجَةَوَ تَقبََّ«لط است. در نماز هم بايد بگوييم: كسر شين) غ

آيد، فرشتگان نيز اذن شفاعت در رابطه با شفاعت اين طور كه در قرآن به صورت صريح برمي
گيرند. در چندين جاي قرآن و حتي در بعضي از روايات آمده است كه فرشتگان شفاعت مي
 يَأذَْنَ  أَن بَعْدِ  مِن إِلَّا شَيْئًا شَفَاعَتُهمُْ تُغنِْي لَا السَّماَوَاتِ  فِي مَّلَكٍ  مِّن كَم وَ«فرمايد: ه نجم ميكنند. در سورمي
اي ندارد، مگر آنكه خدا اذن ها كه شفاعت آنها فايده؛ چه بسيار فرشتگاني در آسمان2»ويََرْضَى يَشَاء لِمَن اللَّهُ 

توانند شفاعت كنند، اما بعد از اذن يعني فرشتگان هم مي فاعت كنند.بدهد و بعد از اذن الهي ش
خدايا! اين «سنت آمده است كه فرشتگان به خدا گفتند: الهي. در بعضي از روايات عامه و اهل

، خداوند فرمود: »شنويمچه صداي تسبيحي است، صداي آشنايي است كه از قعر دريا مي
نافرماني كرده است، «، فرمود: »كند؟!يونس در دريا چه مي خدايا!«گفتند:  .»صداي يونس است«

                                                 
  85نساء آيه  -1
  26نجم آيه  -2

در قرآن به فرشـتگان 
نيز اذن شـفاعت داده 

  .شده است
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بعد فرشتگان شفاعت كردند؛ از خدا خواستند كه يونس را برهاند و خدا هم ». اماو را حبس كرده
  شفاعت آنها را پذيرفت. 

سال از دعوتش سپري شد  300 بعد از اينكه (ع)حضرت نوح همچنين در روايات ما آمده است كه
مش را نفرين كند، اما فرشتگان شفاعت كردند و از او خواستند كه باز هم به قومش خواست قو

توانند شفاعت كنند مهلت دهد. به هر حال فرشتگان به دليل جايگاهي كه در نزد خدا دارند، مي
چه در دنيا و چه در آخرت از با شفاعت فرشتگان هاي مؤمني كه لغزشهايي دارند، و انسان

الظاهر اينگونه است كه باعث رفع . البته شفاعت عليشودمييا برداشته  شودميعقوبت آنها كم 
شود در مشكلي كه دارد؛ مي (شفاعت شونده) شود؛ يعني باعث نجات شخص مشفععقوبت مي

  اي بماند. اي از آن برداشته شود و پارهنه اينكه پاره
كنند براي ه فرشتگان دعا ميدر پايان سوره زمر دعايي از زبان فرشتگان نقل شده است ك

 يُصَلِّي الذَِّي هوَُ«مؤمنين و در سوره احزاب صلواتي نقل شده است از قول فرشتگان براي مؤمنين. 
ود ؛ اوست خدايي كه بر شما در1»رَحِيمًا بِالْمُؤمِْنِينَ كَانَ وَ النُّورِ إلَِى الظُّلُماَتِ نَمِ لِيُخْرِجَكمُ مَلَائكِتَهُُ وَ عَليَكْمُْ

 ها به سوي نور شما را خارج كنند.فرستند تا از ظلمتفرستد همچنين فرشتگان هم بر شما درود ميمي
كنند. دعا نوعي شفاعت است. حالا شود كه فرشتگان هم براي مؤمنين دعا ميپس معلوم مي

خدايا!  ؛2»الْجَحيِمِ عذََابَ وقَِهِمْ بِيلَكَ سَ وَاتَّبَعوُا تاَبوُا لِلَّذِينَ فاَغفِْرْ «ببينيد اين جا دعاي فرشتگان اين است. 

                                                 
  43احزاب آيه  -1
  7غافر آيه  -2



  229                                                                         دوره ششم تفسير موصوعي قرآن كريم                                           

  

و قهم « !دار نگاه دوزخ عذاب از را آنان و بيامرز، كنندمى پيروى را تو راه و كرده توبه كه را كسانى پس
اين جمله ضمن اينكه دعاست، يك نوع  دار.؛ و آنها را از لغزشها و بديها و افتادن در گناه نگه»السَّيِّئاَتِ 

كنند كه خدايا! مؤمنان را از افتادن در ورطه ست. يعني در واقع آنها دارند شفاعت ميشفاعت ا
ها و... كه از هر انسان مؤمني امكان دارد سر بزند، حفظ كن و گناهان و آثار گناهان و معصيت

 اي كه اينجا بايد عرض كنم (اگر يادتان باشد بحث آثار گناهان را گفتيم) اين طورنجات ده. نكته
افتد به خاطر گناهان اي كه اتفاق ميبراي مؤمن هر حادثه 1شود، امام فرمودند:از روايات ما فهميده مي

كنيد خداوند وقتي شما شيعيان ما گناهي ميبه سلمان فرمودند:  (ع)اميرالمؤمنينحتي در مواردي  اوست.
   .(نقل به مضمون) ،كندهم شما را در اين دنيا با بلاهايي پاك مي

ايم، باعث پاك شدن از گناهان. گناهي كه ما مرتكب شدهاه تخلص از گرفتاري دنيا چيست؟ ر
شود كه مصيبتي به ما وارد شود. وقتي كه خداوند آن گناه را بخشيد، سبب مصيبت برداشته مي
شود. پس درخواست غفران شود؛ وقتي سبب مصيبت برداشته شد، مصيبت هم تمام ميمي

حوادث از شود؛ وقتي گناه مؤمن عفو شد، اش عفو گناه مؤمن ميان، نتيجهمؤمن از سوي فرشتگ
اي كه ما دنبال آن بوديم د؛ وقتي حوادث برداشته شد، شفاعت دنيوي. يعني نتيجهگردمي رفعاو 

اين بود. چون فرشتگان و اولياي الهي شفاعتشان محصور به روز قيامت نيست، بلكه در دنيا هم 
را  (ع)حضرت نوحاست، شفاعت فرشتگان از قوم  (ع)حضرت يونساش شفاعت ونهكنند؛ نمشفاعت مي

از قوم لوط شفاعت كرد. در سوره هود آمده  (ع)حضرت ابراهيمي ديگر اينكه عرض كرديم. نمونه
                                                 

  الذنوب، باب269، ص 2اصول كافي، ج  -1

ــران  ــت غف در خواس
مــــؤمن از ســــوي 
فرشتگان باعث عفـو 

و  شـودگناه مؤمن مي
اين خود سـبب رفـع 
ـــؤمن  ـــوادث از م ح

ــود مي ــفاعت ش و ش
ـــيب او  ـــوي نص دني

  .گرددمي
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 فرو ابراهيم ترس كه ؛ هنگامى1»لُوطٍ قوَْمِ  فِي يُجَادِلُنَا الْبُشْرَى وجَاَءَتْهُ  الرَّوْعُ إِبْرَاهيِمَ عَنْ  ذَهَبَ  فَلَمَّا« است:
ها ماجراجو (وقتي فهميد كه اين كردمى مجادله ما با لوط قوم درباره رسيد، او به بشارت و نشست

اند، بلكه فرشتگان مكرم الهي هستند، بناي مجادله با اند مهمانش شدهنيستند كه آمده
زني ابراهيم را به عنوان خداوند اين چانهبعد  ».يُجَادِلُنَا«فرشتگان و با ما در مورد قوم لوط نهاد) 

 كنندهبازگشت و دلسوز و بردبار ابراهيم، كه چرا ؛2»منُّيِبٌ أَوَّاهٌ لَحَلِيمٌ  إِبْرَاهيِمَ إنَِّ« كند.يك كمال معرفي مي

ود. ؛ ابراهيم بسيار دعاكننده ب3»الاواّه الدّعاء«فرمايند: كه امام در تفسير اين آيه مي !بود) خدا بسوى(
دعاّء صفت مبالغه است براي دعا خواندن. خدا هم او را ستوده است، با اين كه كلمه مجادله دارد، 

زد، كه خدايا! حالا يك هفته ديگر، دو هفته ديگر، يك سال زد، چانه تند هم مييعني چانه مي
 ؛ اى4»هذََا... عَنْ أعَْرِضْ  إِبْرَاهِيمُ ياَ«فرمايد: ديگر، مهلت بده، شايد هدايت شوند و برگردند. بعد مي

رسيده،  فرا پروردگارت فرمان ؛»رَبِّكَ... أمَْرُ  جَاءَ قَدْ  إِنَّهُ «...كن،  نظرصرف) درخواست( اين از! ابراهيم

معلوم  !ندارد برگشت و آيدمى آنها سراغ به) الهى( عذاب قطع بطور ؛ و»مَردُْودٍ  غَيْرُ عذََابٌ آتِيهمِْ وإَِنَّهُمْ«...
شود كه شفاعت منحصر به آخرت نيست؛ در دنيا هم ممكن است اولياي خدا شفاعت كنند. مي

                                                 
  74هود آيه  -1
  75هود آيه  -2
  الاكثار من الدعاء، باب استحباب167، ص 5الوسايل، ج مستدرك -3
  76هود آيه  -4
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حضرت  ها باعث شود،ممكن است يك حادثه تلخي براي مردم نوشته شده باشد، همين عزاداري
شفاعت كنند. كما اينكه بعضي از بزرگان هم در بعضي از حالتهاي غير عادي  (ع)ائمهو ساير  (س)زهرا

كند كند. آنجا كه نقل مياند. قرآن هم اين مسأله را تأييد ميل را مشاهده كردهاين مسائ
فرشتگان خدا براي مؤمنين دائماً در حال طلب مغفرت كردن هستند، قطعاً طلب مغفرت 

نيست؛ باعث اجابت الهي است. خدا گناه مؤمن را كه بخشيد، آثار گناهش را هم  حاصلىب
هاي دنيايي و اخروي. پس به اين نتيجه رسيديم كه ت؟ گرفتاري. آثار گناهش چيسداردمىبر

شفاعت هم در دنيا است هم در آخرت. البته فرمودند در برزخ شفاعت نيست كه دلايل خاص 
ترسم مگر از من از شما نمي ؛1»واَلله ما اَخافُ علََيْكُم الَِّا البَرزْخَ«فرمودند:  (ع)امام صادقخودش را دارد. 

يعني ممكن است انسان مؤمني در عالم برزخ اهل بهشت باشد؛ اهل سعادت باشد؛ برزخ شما. 
طبق رواياتي كه آمده در خانه ائمه رفت و آمد كند، با آنها هم جلسه و هم كلام هم شود، سر 
سفره آنها هم بنشيند و از غذاي آنها هم بخورد، با آنها حشر و نشر هم داشته باشد، يك دردي 

رويد ناهي كه در دنيا كرده تحمل كند و كارش هم نتوان كرد. الان شما ميرا هم به خاطر گ
ورزيد؛ امام هم چند تا مشكل در زندگيتان داريد، خيلي هم به امام ارادت مي ،(ع)امام رضا محضر

 شنود، امام حضور و احاطه دارد، شما هم درخواستبيند، حرفهايتان را هم ميشما را مي

بينيد خبري نشد، اين درد بايد سر جايش باشد. در برزخ گوييد، ميهم مي، اما هر چه كنيدمى
كننده به اين است كه شفاعت شفاعت به آن معنا نيست و البته يك افاضاتي است. اما شفاعت

                                                 
  1404نشر مؤسسه الوفاء بيروت  –، باب احوال البرزخ 214، ص 1بحارالانوار، ج  -1

ـــفاعت،   ـــم در ش ه
دنياســـت و هـــم در 
آخرت، امـا در بـرزخ 

  .شفاعت وجود ندارد
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كلي شخص را از همه آثار گناه رها كند. امام فرمود وقتي قيامت برپا شد، ما سزاوارتر هستيم به 
كند كه: ه شما. منظور امام در روايت ديگر آمده است كه وقتي راوي سؤال ميشما. ما اولاييم ب

 بازگشت يقين ؛ به1»حِسَابهَمُْ عَلَيْنَا إِنَّ ثُمَّ * إيِاَبَهمُْ إِلَيْنَا إنَِّ«الله مراد از اين آيه چيست؟ رسوليابن
ند: معناي آن اين است كه امام فرمود .ماست با) نيز( حسابشان مسلّماً و ماست سوى به آنان) همه(

دهد. اگر با خدا حسابي داريد، جد ما رسول خدا از خدا روز قيامت حساب شما را به دست ما مي
-ايد، ما ميگذرد؛ اگر حق ما و جد ما را ضايع كردهكند كه خدا بگذرد و خدا ميخدا تقاضا مي

پردازيم، از حساب خودمان ميبخشيم و اگر حق مردم را ضايع كرده باشيد، ما از ناحيه خودمان 
به اين معنا است. البته پيش فرض اين روايات  »نَحْنُ اولي بِكُم«فرمايد: اين كه مي 2پردازيم.مي

شيعه شما را شيعه باشيد،  هخيلي مشكل است. خودش خيلي اميدواركننده است، اما اينك
  حساب كنند، آن وقت اين مزايا را دارد. 

  بحث نبوت
گوييم، آياتش را هاي بحث را ميبنديشويم، كليات بحث و دستهخيلي ريز نمي خيلي عميق و

كنيم، خود شما بزرگواران نسبت به آن دقت هم تا آن جايي كه امكان دارد خدمتتان عرض مي
بفرماييد، آيات ديگر را پيدا كنيد؛ آياتي كه مكمل بحث است اگر برخورد كرديد پيدا كنيد، در 

  كنيد و آيه را در دسته مربوط به خودش قرار دهيد. اي تدبر هر آيه
                                                 

  26و  25غاشيه آيات  -1
 ، احوال المتقين و المجرمين203، ص 7بحارالانوار، ج  -2

اين است كـه  شفاعت
كننده به كلـي شفاعت

شخص را از همه آثـار 
  گناه رها كند.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بحث نبوت
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   اثبات ضرورت نبوت:
توانيم با عقل ممكن است كسي بگويد عقل بشر كافي است. ما عقل داريم و همه چيز را مي

خودمان سامان دهيم. ديگر نياز به پيغمبر يا رهبر آسماني نيست. الان غربيها دارند زندگي 
؛ اگر هم مشكلي دارند در پرتو عقل و درايت و انديشمندي به مرور ، مشكلي كه ندارندكنندمى

حل خواهد شد. براي چه ما خودمان را درگير كنيم به بحث نبوت. من الان چند جواب فرعي 
ها مشكلي ندارند، اين حرف دروغي است. گويند غربيبدهم بعد جواب اصلي را. اولاً اين كه مي

شان هم مشكل عادي نيست، مشكل فروپاشي است كه بارها ها خيلي مشكل دارند، مشكلغربي
هاي آسماني با اند. به خاطر دوري از تعاليم انبيا و به خاطر دور شدن از دعوتخودشان گفته

اينكه الان هم در غرب يك سري از كمالات انساني و اخلاقي كه است به خاطر ته مانده آن 
ها در زندگي تواند منكر شود كه اينس هم نمياست كه هيچ ك (ع)حضرت مسيحمسيحيت و دعوت 

اند. الان بحث بينيد كه بسيار مشكل پيدا كردهاند، ميآنها تأثير دارد. و اما از آنجايي كه دور شده
هاي فراوان و... اينها مشكلات پيچيده و لاينحلي فروپاشي نسلي، پير شدن جمعيت، افسردگي

شنيديم، رود. ما يك وقتي ميمار جنايات تصاعدي بالا ميشود و آتر مياست كه هر روز پيچيده
شوند، كودكاني بدون هويت هستند. اما هاي كه متولد مياز بچه %37قبل از انقلاب كه حدود 

اند. اين فاجعه است؛ متأسفانه اخباري كه اخيراً گفته شد معلوم شد بيش از نصف كودكان اينگونه
آيد معلوم نيست چه كسي بايد دست محبت به سرش دنيا مياي كه به اين فروپاشي است. بچه

ريزي كند؟ چه كسي در دامن اش برنامهبكشد، چه كسي بايد تربيتش كند، چه كسي براي آينده
پرمهرش بنشاند، عطوفت برايش خرج كند؛ هيچ كدام معلوم نيست. آيا اين جامعه مشكل ندارد؟ 

  :نبوت بات ضرورتثا
ي عقـل در عدم تواناي

  فهم راههاي كمال
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انجامد. اي كه از هر دو ازدواج يكي به طلاق مي. جامعهها به خاطر دوري از تعاليم انبيا استاين
تر است چرا؟ چون حاكميت دين پررنگتر است؛ شما نگاه كنيد در كشورهاي اسلامي آمار پايين

طلاق داريم، در حاليكه در كشورهاي  %11تر است. ما در كشورمان در ايران باز اين آمار پايين
ها اعلام كردند كه ن قضايي رسماً از طريق يكي از رسانهطلاق دارند. يكي از مسئولي %60ديگر

ه ازدواج يك طلاق است. اين مقدارش هم به خاطر دوري از دين است. اگر باز هم آمارمان از هر نُ
ينگونه است؛ تزايد آمار اآيد پايين. در ساير مسائل هم تر شويم، باز هم ميبه دين نزديك

به خاطر اين است كه آنها از دين دور  ها همهحشتناك. اينها به صورت آمار و ارقام وجنايت
گويند، انسان، عقل دارد كافي است؛ اين حرف درستي نيست. پس اند. پس اين كه ميشده
هايي كه دارند اگر به دقت موشكافي و پيگيري كنيد در ها مشكل دارند. ثانياً اين پيشرفتغربي

كه  ،است؟ محرك اصلي كجاست؟ به دين خواهيد رسيدطول تاريخ، ببينيد نقطه آغازين آن كج
-اند، خيليها متعرض آن نشدهها مكتوم مانده، خيليام. متأسفانه اين بحثمن قبلاً اينها را گفته

اند، دستان استعمار نگذاشته سر و صدايشان به جايي برسد. ولي معذلك ها هم كه متعرض شده
ي هم امروز به اين نكته اعتراف شده است كه جرقه در آثار بسياري از انديشمندان حتي غرب

اند. الان اگر شما دار بودهزننده اين كمالاتي كه امروز بشر دارد دين بوده است، دانشمندان دين
بينيد اكثر آنها متدين هستند. يعني مراجعه كنيد و برويد در صنف دانشمندان فنون مختلف، مي

بينيد خدا را قبول دارد، كنيد مياد و خدا. اينشتن را نگاه ميمتدين به معناي معتقد به مبدأ و مع
گرديد؟! چطور ممكن است بگوييم بشر فقط توحيد را قبول دارد، موحد است. ديگر دنبال چه مي

  تواند. نه اين طور چيزي نيست. با عقل تنها توانسته به اينجا برسد يا مي
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  دليل اصلي ضرورت نبوت: 
تواند به كمال و سعادت ر نيست. فرض ما اين بود كه با عقل هم بشر ميراه سعادت يكي بيشت

گوييم: سعادت بشر برسد و نياز به وحي ندارد. اشكالي كه به اين فرض وارد است اين است؛ مي
 يديگر بگويد: سعادت بشر در اين است.يك راه بيشتر نيست. ممكن نيست كه دو حزب يكي 

عادت بشر در آن است. هر دوي آنها هم درست بگويند! اين امكان كني سبگويد: نه تو اشتباه مي
ندارد. بالاخره سعادت بشر يك راه بيشتر ندارد. اگر عقل انسان كافي بود براي كسب سعادت، 

رسند؟! چرا هزار راه متفرق و متشتت بايد همه عقول به يك نتيجه برسند. چرا به صد نتيجه مي
شان مدعي اند؟ مگر همهمگر با همين عقل به دست نياوردهكنند؟ و فرعي و اصلي درست مي

ايم؟ پس معلوم شد كه خرد ها رسيدهنيستند كه ما در سايه انديشه و در پرتو خردورزي به اين
توانست اين كار را كرده بود. اگر تواند انسان را به يك نتيجه واحد برساند. اگر مينمي
بينيم تمام انبيا يك رسيم به وحي، ميد. اما وقتي ميزدنتوانست مكاتب بشري يك حرف ميمي

 كنند. (درست است شرايعهاي آسماني همديگر را تصديق ميزنند؛ همه شريعتحرف مي
يك حرف  آن هم حكمت دارد. اما پيغمبران در بحث اخلاق، توحيد، نبوت، معاد همهكه متفاوتند 

حضرت شود و يا ناسخ شريعت  (ع)حضرت موسيت شريعتش ناسخ شريع (ص)پيامبراسلامزنند) اگر مي
گويد زمانش تمام شده است. كند؛ ميشود، ولي مكذب آن هم نيست؛ آن را تخطئه نمي (ع)عيسي
آورد، به آيد، شريعت ديگري ميهم خبر داده است كه بعد از من پيغمبر ديگري مي (ع)موسيخود 

بينيم با همديگر اييده تفكر بشري است، ميرسيم به مكاتبي كه زاو ايمان آوريد. اما وقتي مي
ها با كنند. مگر ايناختلاف دارند، همديگر را قبول ندارند، به شدت هم همديگر را تخطئه مي

 دليل اصـلي ضـرورت
  :نبوت

راه ســعادت يكــي  -1
بيشتر نيست و عقـل 

تواند انسان را بـه نمي
ــد  ــه واح ــك نتيج ي

  برساند.
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شويم كه عقل تنها كافي اند؟ پس چرا با يكديگر اختلاف دارند؟! متوجه ميعقل به اينجا نرسيده
گويند: خواهيد حركت كنيد، ميداريد، مي نيست، اگر چه لازم است. شما در شب تاريك چشم

گويند: چشم شما لازم است، اما گوييد: تاريك باشد من كه چشم دارم. ميآقا! تاريك است. مي
خواهد. اين چشم عقل است و آن نور وحي است. اگر نور وحي نباشد، چشم عليرغم نور هم مي

تواند راه را ببيند. اگر ريكي ديگر نمياينكه قدرت ديدن دارد، (في نفسه و في ذاته) اما در تا
وحي باشد و چشمي نباشد، نوري باشد و چشمي نباشد، فرقي با تاريكي ندارد. اما اگر چشمي 

خواهد، لازم است اما كافي گوييم: عقل ميباشد و نوري نباشد باز هم با نابينا فرقي ندارد. ما مي
قابل  ود نوري هم بتابد. اين حرف خيلي منطقي خواهد، باينيست؛ چشم بايد باشد اما نور هم مي

بينيم كه اولاً دستاوردهاي عقل بشر مختلفند؛ تعارض با همديگر دارند؛ ست. ما مياقبول 
  فهميم كه وحي لازم است. اين كار از دست عقل به دور است.كنند. ميهمديگر را نفي مي

ي و عدل الهي است. خداوند قطعاً حكمت الهي كه در اثبات ضرورت نبوت داريم، دلايل ديگر
انسان را براي كمال آفريده است در اين ترديدي نيست. هدف خلقت رفتن به سمت كمال است؛ 

 كندمىنبدون هدف باشد، لغو است. خدا كار لغو و عبث  خلقت رفتن به طرف اوج است. اگر
 باز ما بسوى و ايمآفريده بيهوده را شما كرديد گمان ؛ آيا1»تُرْجَعُونَ لَا نَاإِلَيْ  وَأَنكَُّمْ  عَبَثًا خَلَقنْاَكُمْ  أَنَّمَا أفََحَسِبتُْمْ «

كند مردم را آفريد و آنها را به حال كنيم خداي حكيمي كه كار عبث نميما فرض ميگرديد؟ نمى
خود رها كرد. مردم هم آمدند و يكي گفت: راه اين طرف است به اين دليل. ديگري گفت: نه تو 

                                                 
  115مؤمنون آيه  -1

  حكمت الهي -2
  
  عدل الهي -3
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كني! راه مخالفش است، برعكسش است به اين دليل. سومي گفت: هر دوي شما مي اشتباه
كنيد راه طرف سوم است دليل من هم اين است. نفر چهارم گفت: هر سه شما داريد اشتباه مي
اي دنبال آن آقا اي دنبال اين آقا رفتند، يك عدهرويد راه اين طرف است. يك عدهراه كج مي

هم دعوايشان شد و همديگر را زدند و همديگر را كشتند و جامعه هم ناآرام رفتند؛ بعد هم با 
شد و انرژي مردم هم در جهات مختلف پراكنده شد. خيلي ساده! به نظر شما اين حكمت است؟! 
انسان، اين موجود براي چه آفريده شده است؟ كارايي آن چه چيزهايي است؟ استعدادهايش چه 

خواهد. آن راهنما كيست؟ پيغمبر هايي را دارد؟ اين يك راهنما ميچيزهايي است؟ چه توانايي
است. از طريق وحي است. اين حرف حرف منطقي است. بنابراين اگر بگوييم: خدا مردم را رها 

هاي مختلف، اين با حكمت الهي در اند به راهاند و رفتهكرده، بدون وحي و مردم سرگردان شده
بيايد يك دستگاهي پيچيده خيلي مجهز را درست كند، همه كاري اي تناقض است؛ اگر كارخانه

هم بكند، يادش برود يك دفترچه راهنما يا يك شخص راهنما را برايش بگذارد؛ همينطور بدهد 
اي هم آموزش ندهد. هيچ علامتي هم برايش نگذارد. مردم سرگردان در بازار. به هيچ مؤسسه

شوند ي پيچيدگي ندارند، بالاخره چهار تا تيزهوش پيدا ميها خيلشوند. با اينكه اين دستگاهمي
كنيم گيرند؛ اما برنامه بشر، اين موجود سراپا شگفتگي و عجيب كه هر چه ما نگاه ميياد مي

شود اين موجود را شناخت كه چقدر عجيب و غريب است! هم از نظر جسمي و بينيم اصلاً نميمي
بيافريند، بعد هم او را واگذار كند به فكر قاصر خودش تا هم از نظر روحي. اين موجود را خدا 

نسبت به سعادت و سرنوشت خود تصميم بگيرد. اين با حكمت آفرينش در تضاد است. حالا اگر 
تان كنم، چرا بد كرديد؟ چرا به راه كج رفتيد؟ چرا خواهم مؤاخذهخدا روز قيامت بگويد: من مي

اگر بگوييم خدا مـردم 
ــا  ــدون وحــي ره را ب
ــــردم  ــــرده و م ك

اند و به سرگردان شده
ـــي  ـــاي مختلف راهه

مت اند، اين با حكرفته
  الهي در تناقض است.

اين خلاف عدالت الهي 
است كه خداوند مردم 
ـــت و  ـــدون حج را ب
راهنما رهـا كنـد و در 
قيامت آنها را مؤاخذه 
و عقوبت نمايد كه چرا 

  به راه كج رفتيد؟ 
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نيست؟ بگوييم: خدايا! تو كسي براي ما نفرستادي. قرآن هم اشتباه كرديد؟ آيا اين خلاف عدالت 
... مِّن بِعذََابٍ أَهْلكَنْاَهُم أَنَّا ولََوْ «به اين دليل اشاره كرده است.   قرآن كه( آن از پيش را آنان ما ؛ اگر1»قَبْلهِِ

 نَّذِلَّ أَن قبَْلِ  مِن آيَاتِكَ  رَسُولًا فَنَتَّبِعَ يْنَاإِلَ أَرسَْلْتَ  لَوْلَا رَبَّنَا لَقاَلُوا«... كرديم،مى هلاك عذابى با) شود نازل
 كنيم، پيروى تو آيات از تا نفرستادى ما براى پيامبرى چرا! پروردگارا: «گفتندمى) قيامت در( ؛»وَنخَْزَى
عدالتي فرمايد كه ما كارمان از روي بيخداوند در اين آيه مي .»شويم خوار و ذليل آنكه از پيش

زدند، عذرشان موجه بود. ها اين حرف را ميكرديم و اينگر قبل از هدايت، اين كار را مينيست. ا
 ؛ پيامبرانى2»الرُّسُلِ... بَعْدَ  حُجةٌَّ اللّهِ  عَلَى لِئَلاَّيَكوُنَ لِلناَّسِ  وَمنُذِريِنَ رسُُّلاً مُّبَشِّريِنَ «فرمايد: در سوره نساء مي

 نماند، باقى خدا بر مردم براى حجتى پيامبران، اين از بعد تا ، فرستاديم،بودند دهندهبيم و دهندهبشارت كه
شود اگر پيغمبران نيايند و بعد هم خدا بخواهد از اين آيه معلوم مي .)شود حجت اتمام همه بر و(

اي، با گويند: خدايا! اين چه كاري است؟! تو ما را رها كردهمؤاخذه كند، مردم حجت دارند. مي
خواهي ما را مؤاخذه كني كه چرا در نور، راه تاريك، نوري براي ما نفرستادي، حالا مي چشم بدون
ايم، كه هيچي! ديگر چرا بايد كتك بخوريم به ايم، ضرر كردهايم؟! حالا در چاله افتادهچاله افتاده

اين هم يك حرف منطقي  ،»الرُّسُلِ... بَعْدَ  حُجَّةٌ  اللّهِ عَلَى لِلنَّاسِ يَكُونَ  لئَِلاَّ «...خاطر در چاله افتادن؟! 
است. براي آن كسي كه توحيد را پذيرفته، اين حرفي قابل قبول است كه خداوند هيچ وقت اين 

                                                 
  134طه آيه  -1
  165نساء آيه  -2
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چنين كاري نخواهد كرد، چون بالوجدان و بالفطره اين خلاف عدالت است. آدمي را در يك راه 
اي، بعد هم بگيرند بزنندش كه چرا تاريكي رها كنند؛ بنده خدا برود بيفتد در يك چاه يا چاله

كند. باز در سوره اسراء رفتي افتادي در چاه! اين خيلي خلاف عدالت است و خدا اين كار را نمي
؛ ما بنا نيست كسي را عذاب كنيم تا اينكه رسولي را 1»رَسُولاً  نبَْعَثَ  حَتَّى مُعذَِّبِينَ كنَُّا وَمَا«... فرمايد:مي

   مبعوث كنيم.
اند كه انسان موجود مادي است. چگونه يك ها (يا بعضي از فلاسفه مادي) گفتهز غربيبعضي ا

هاي كلامي خواهم وارد ريز بحثتواند با عالم وحي ارتباط برقرار كند؟! من نميموجود مادي مي
ه آيد و لازم است كه بها از آيات بيرون ميخواهم در حوزه آيات آن را بيان كنم، اما اينشوم؛ مي

گوييم كه خلقت انسان داراي دو بعد است: بعد روحي و بعد مادي. ارتباط آن آنها اشاره كنيم. مي
تواند با عالم غيب ميآن روح روحي هستند كه  عالم ماوراء با بعد روحي است. انبيا مجهز بهبا 

  ارتباط برقرار كند. روح ما اين ويژگي را ندارد. 
  گويند: روح پنج تا است. يك دسته از روايات داريم كه مي

كنند، كشد و زنده است، عروق و رگهايش كار ميروحي كه انسان با آن نفس مي الحيات؛روح -1
گويند: روح الحيات. اين را همه موجودات زنده كند. به اين ميقلبش تپش دارد و مغزش كار مي

  دارند. 
  گرايد. اين روح به سستي مي كمدهد، كمالقوه آن روحي كه نيرو ميروحالقوه؛ روح -2

                                                 
  15اسراء آيه  -1

طبق روايات پـنج تـا 
  روح داريم:

  الحياتروح -1
  
  القوهروح -2
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  الشهوه. روح -3
شود. در روايات الايمان را فقط مؤمن دارد. آن هم در حالت گناه از او گرفته ميروح الايمان؛روح -4

كند، كند، در حين گناه اين روح از او مفارقت ميبسياري داريم كه مؤمن وقتي كه دارد گناه مي
كند. اگر زياد گردد. دوباره اگر گناه كرد، از او مفارقت مياره برميبعد از گناه اگر توبه كرد دوب
- سنت هم نقل كردهشود انسان فاسق. در رواياتي كه اهلگردد؛ ميمرتكب گناه شد ديگر برنمي

خورد مگر اينكه در حال شراب خوردن مؤمن الخمر شراب نميفرمايد: شارباند از پيامبر كه مي
كند، در گويد، در حين دروغگويي مؤمن نيست. آدمي كه غيبت ميينيست. آدمي كه دروغ م
الايمان در قرآن هم اشاراتي به روح 1الايمان از او مفارقت كرده است.حين غيبت كردن، روح

! ايدآورده ايمان كه كسانى اى ؛2»يُحْيِيكُمْ... لِمَا دَعَاكُم إذَِا ولَِلرَّسُولِ لِلّهِ  اسْتَجِيبُواْ آمنَوُاْ  الَّذِينَ أيَهَُّا يَا« داريم.
 .بخشدمى حيات را شما كه خواندمى چيزى سوى به را شما كه هنگامى كنيد اجابت را پيامبر و خدا دعوت

آورد. ديوار فاقد احساس است. آورد. يك نوع احساس مياين زندگي چيست؟ روح حيات مي
د. دل انساني كه از كنپايي كه عصبش قطع شده فاقد احساس است. احساس درد نمي

آوريم، يكي اشكش الايمان جدا شده، فاقد احساس ايماني است. اينكه اسم پيغمبر را ميروح
كند، دليلش اين است كه دل اين فرد مرده است، روح ايمان شود، ديگري مسخره ميجاري مي

ترين شود. پاييناي از حيات به انسان داده ميجدا ندارد. اگر اين روح ايمان داده شد، يك درجه

                                                 
  276الكبائر ص ، باب2اصول كافي، ج  -1
  24انفال آيه  -2

  الشهوهروح -3
  
  
ــــــان: روح -4 الايم

مخصوص مؤمن اسـت 
كه در حين گناه ايـن 
روح از او مفارقــــت 

  كند. مي
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شكنند. اما حيات درجه حيات همين حيات مادي است كه مردم اين قدر برايش سر و دست مي
ايماني، حيات معنوي است. واقعاً هم روح دارد، يعني روحي است كه اگر اين روح نباشد آن 

...فَأَ مَيْتًا كاَنَ  مَن أَوَ«فرمايد: حيات هم وجود نخواهد داشت. در مورد حمزه مي ؛ (حمزه) مرده 1»حْيَيْناَهُ
  اين چه احيايي است؟ يعني به او روح ايمان داديم.بود ما او را احيا كرديم. 

توانند بوسيله آن با عالم وحي ارتباط مي ح القدس فقط متعلق به انبيا است كهرو القدس؛روح -5
... بِرُوحِ وَأيَدَّْناَهُ«...فرمايد: مي (ع)حضرت عيسيبرقرار كنند. در مورد  اشاراتي هم در روايات  .2»الْقدُُسِ

بحث عصمت خدمتتان  است كه داراي سهو و داراي غفلت نيست. (كه انشاءالله در القدسروحبه 
   .)عرض خواهم كرد

  عصمت انبياء:
اي كه در رابطه بحث نبوت مطرح است، بحث عصمت انبيا است. مصونيت پيغمبران از گناه و نكته

ا و لغزشها. گناه يك بحثي است، خطا هم بحثي ديگر. گناه اين است كه من يك همچنين از خط
. خطا اين است در يك چيزي اشتباه كنم. مثلاً شما  كاري مرتكب شوم خلاف قانون، عالماً و عامداً
يك حرفي به من بزنيد من بد بفهمم. يا يك حرفي را بد نقل كنم. يا به جاي امروز در صحبتم 

  اين گناه نيست اما خطا است. پيغمبران هم از خطا و هم از گناه معصومند. بگويم، ديروز.
  

                                                 
  122انعام آيه  -1
  87بقره آيه  -2

ــــــدس: روح -5 الق
مختص به انبياء اسـت 

تواننـد بـا ميو با آن 
ــاط  ــب ارتب ــالم غي ع

  برقرار كنند.

ـــاء: ـــمت انبي  عص
مصونيت پيغمبـران از 
گناه و همچنين از خطا 

    و لغزشها.
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  دلايل عصمت: 
در سه ناحيه عصمت، ضروري است. قبل از اين كه من اين نواحي را عرض كنم، دو دليل براي 

  كنم: عصمت عرض مي
ربيت كند. يعني وظيفه انبيا تربيت عملي است. يعني انبيا وظيفه دارند كه مردم را در عمل ت -1

مُبلّغي بگويد: اي مردم! عدالت بورزيد، عدالت از هر چيزي برتر است؛ بعد خودش شروع كند 
عدالت را زير پا گذاشتن. يا يك شخصي بيايد بگويد: اي مردم! دروغ نگوييد، غيبت نكنيد. بعد 

چه بسا اثر هم خودش شروع كند به غيبت كردن و دروغ گفتن. اين نه تنها اثر مثبتي ندارد، 
كنند شود شعار داد و به آن عمل نكرد. اصلاً باور ميگيرند كه ميمنفي هم بگذارد. مردم ياد مي

تواند به عنوان الگو و اسوه عمومي جامعه بشري باشد. ديگر آن شخص نمي كه بايد اينگونه
خطا و لغزش  پيشرو و مبناي كار و افعال مردم باشد. اين يك دليل است. پس پيغمبران بايد از

مصون باشند تا مردم به عنوان مقتدا و به عنوان اسوه و الگو بتوانند به آنها نگاه كنند و آنها 
پيغمبر اول  ؛»ير السنتكمكونوا دعاه الناس بخ«موفق شوند بشريت را تربيت كنند، (تربيت عملي). 

  كرد. كرد، بعد به مردم سفارش ميعمل مي
، اعتماد عمومي شوداشتباه مرتكب هم  و گاهي اعمالش ديده شوداگر قرار شد كسي خطا در  -2

كند، خصوصاً اگر ادعاهاي بزرگ كند، مثلاً گويند: آدمي كه اشتباه ميسلب خواهد شد. مردم مي
 مسأله در يك كار كوچك اشتباه كرده حالا در يك مسأِله بزرگ ادعا كرده كه من بر حقيقت اين

ك مسأله رياضي در حد مثلاً دوم راهنمايي اشتباه كرده، حالا گواهي دارم. فردي كه در حل ي

  دلايل عصمت:
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توانم مسائل معضل و پيچيده رياضي فوق دكترا را حل كنم! كسي از او كند كه من ميادعا مي
خواهد به مردم پذيرد؟! آن كسي كه در مسائل عادي زندگي دچار اشتباه است، بعد ميمي

هاي آن دنيا كه دهم، از ويژگيدهم، از بهشت خبر ميميبگويد: مردم! من به شما از قيامت خبر 
پذيرند؟! اين اعتماد عمومي سلب خواهد شد. براي اينكه همه آن هم درست است. مردم مي

بايد در زندگي اين انسان هيچ  ،باور كنند اين فرد (پيامبر) را اعتماد عمومي جلب شود و مردم
  است كه مردم به او اعتماد دارند. اشتباهي نباشد. هيچ لغزشي نباشد. آن وقت

  نواحي عصمت:
فهمند، نه دچار خيال و توهم گيرند. نه بد ميپيغمبران وحي را درست ميدر تلقي وحي؛  -1

ها. ها يا در شنيدهبينيم احياناً شك كنيم. در ديده. ما ممكن است در چيزهايي كه ميشوندمى
  فتارشان، در كردارشان و اعمالشان راه ندارد. اما پيغمبران به هيچ وجه شك و ترديد در گ

كنند، دچار لكنت زبان نيستند، كنند. اشتباه ابلاغ نمييعني درست هم ابلاغ ميدر ابلاغ وحي؛  -2
اي دچار نارسايي در بيان نيستند، بيانشان قاصر نيست، مبهم نيست، بيان فلسفي نيست، بگونه

سوادترين اقشار تا آميز است از بين حالي كه حكمتكه مردم عوام نفهمند. حرفهايشان در عي
كنند. در ابلاغ هم هيچ هم استفاده مي برند و همهفهمند و لذت هم ميباسوادترين اقشار مي

  اشكالي ندارند. هيچ خطايي ندارند.
گويند، اند. اگر گفتند دروغ بد است، دروغ نميدر عمل به آن چيزي كه به مردم ابلاغ كرده - 3
كنند، اگر گفتند اين كار مكروه است، آن مكروه را انجام ر گفتند غيبت حرام است، غيبت نمياگ

دهند. خطا و اشتباهي در دهند، اگر گفتند اين كار مستحب است، آن مستحب را انجام مينمي

  عصمت:نواحي 
  در تلقي وحي -1
  
  در ابلاغ وحي -2
  
  
  
  
   در عمل به وحي -3
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ماند اند، در اين جا هم ندارند. يك ناحيه چهارمي هم ميعمل به آن حدودي كه خودشان آورده
  تر از اين مسائل است. كه انشاالله به آن خواهيم رسيد. فرا

اي عرض كنم. انبياء فراموشي ندارند، اين نيست در رابطه با قسمت اول، يعني تلقي وحي نكته
خوانم دو سال بعد از من كه چيزي را فراموش كنند. ما اين طور نيستيم، بنده يك كتابي را مي

دم نيست، يادم رفته است. من آقايي سراغ دارم كه بيست سؤال كنيد چهار تا مطلبش بيشتر يا
و پنج سال پيش زبان انگليسي را خيلي عالي بلد بود، سن زيادي هم ندارد، خيلي عالي بلد بود، 

ام، يادم رفته گويد: كه هيچي يادم نمانده است. گفتيم: چرا؟! گفت: چون بكار نبردهاما الان مي
اء و اوليا و اوصيا فراموشي ندارند؛ يعني آن چيزي كه خدا به آنها است. اين طبيعي است. اما انبي

فرمودند:  (ع)اميرالمؤمنينتعليم كرد ديگر از يادشان نخواهد رفت. اين موهبتي است الهي كه 
اي كه بر پيغمبرگرامي براي من دعايي فرمود كه ديگر هيچ چيز از يادم نرود. بعد فرمود: هر آيه

اي در قرآن نيست مگر اين تأويل آن و تفسير آن را به من آموخت. هيچ آيهشد، پيغمبر نازل مي
دانم، كجا نازل شده، براي چه نازل شده، تفسيرش چيست، تأويلش چيست. تمام آيات قرآن مي

گو پروردگار بزرگت را، نام ؛ تسبيح»الْأعَْلَى رَبِّكَ  اسْمَ  سَبِّحِ « فرمايد:در سوره اعلي مي 1دانم.را مي

تا اينكه  »الْمَرْعَى أَخْرجََ وَالَّذِي * فَهَدَى قدََّرَ  وَالذَِّي * فَسوََّى خَلقََ الذَِّي« دايت را زياد ذكر كن.خ
ما تو را به خواندن اين قرآن وا خواهيم داشت و ديگر هم  ؛2»تَنسَى فَلَا سَنُقْرِئُ�ُكَ «فرمايد: مي

                                                 
 20، باب 395، ص 35بحارالانوار، ج  -1

  6اعلي آيه  -2
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ام. من دارم، من جايي در تفاسير نديده فراموشش نخواهي كرد. البته يك برداشتي من شخصاً
كنم بين اين فراموش نكردن و بين ذكر صدر آيه يك رابطه مستقيم است. هر چه ذهن فكر مي

انسان و قلب انسان ذاكرتر باشد و با خدا انس بيشتري داشته باشد و بيشتر به ياد خدا باشد اين 
گر فراموشي در زندگي انسان نخواهد فراموشي كمتر است. تا جاييكه اگر ذكر هميشگي شد دي

دهد، بعد از دستور بود. چون در اين سوره اگر دقت كنيد اول دستور تسبيح و ذكر خدا مي
اين برداشت من است، حالا چيزي كه من از آيه  »تنَسَى فَلَا سَنُقْرِئُ�كَُ«فرمايد: تسبيح و ذكر خدا مي

يك چيزي فراموش كردي، خدا ؛ 1»نَسِيتَ... إذَِا رَّبَّكَ  كُروَاذْ«...فرمايد: ام در سوره كهف هم ميفهميده
كنند چون ذكرشان دائمي است. حتي علت اينكه پيغمبران هيچ چيز را فراموش نمي را ياد كن.

در خواب هم دلشان زاكر است، يعني حتي در خواب هم دلشان به ياد خداست كه من بحثش را 
هاي ن تناسب كه ذكرشان فراگير است در تمام لحظهام. بنابراين به هميقبلاً ذكر كرده

شود، حتي اگر عمر نوح باشد؛ بنا نيست شان هم هيچوقت خراب نميشان، هوش و حافظهزندگي
برد، آنها يك چيزهاي مهمش حافظه خوب يادشان برود. بنابراين آن معارفي كه انسان را بالا مي

و بعد  ؛ آفت علم فراموشكاري است.»آفة العلم النسيان«. است. اين كه انسان بتواند مطلب را نگه دارد
اي را خوار كند، در ؛ اگر خدا بخواهد بنده»اذا ارذل الله العبد خطر عليه العلم«فرمايد: مي (ع)اميرالمؤمنين

كند؟ چون كند. چرا خوارش مياش ياري نميبندد؟ حافظهچطور در را مي بندد.علم را به روي او مي
شود. بنابراين در آن شود؟ از ياد خدا غافل ميدا غافل شده است. چطور انسان خوار مياز ذكر خ

                                                 
  24كهف آيه  -1
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كرد بر پيامبر و آمد آيات قرآن را القاء ميقسمت اول انبيا دچار فراموشي نيستند. جبرئيل مي
  كرد. رفت. پيغمبر هم هيچ چيز را فراموش نميمي

ني داريم كه پيامبران معصوم هستند؟ ببينيد در آيا ما دليل قطعي يقي فراسوي اين سه موضوع:
آيد. سلب اعتماد. همان مسأله تلقي وحي، اگر بگوييم: پيغمبران عصمت ندارند، مشكل پيش مي

فهمند، خوب هم حفظ چيزي كه اول گفتيم. در قسمت دوم ابلاغ، اگر بگوييم: پيغمبران خوب مي
كنند كه آميز استفاده مياز كنايات و كلمات ابهامتوانند به مردم بگويند. كنند، اما خوب نميمي

آيد. مردم ها را بگوييم، باز هم اين مشكل پيش ميعامه از درك آن عاجز هستند. اگر اين
اعتماد كنند. و اما در قسمت سوم، اگر بگوييم در عمل به حدود الهي، پيغمبران به  توانندمىن

شود و ر اين طور فرض كنيم، باز هم سلب اعتماد ميكنند. اگگويند، اما خود عمل نميمردم مي
آييم فراتر ها دليل قطعي داريم. اما ميتربيت عملي مردم متوقف خواهد شد. تا اينجا درست. اين

اش را خدمتتان گفتم) در زندگيش همه احكام خدا را اجرا (من قصه (ع)حضرت يعقوب از اين جا. مثلاً
حقوق واجب مالي را پرداخت كرده است، حالا يك فقيري آمده، كرده است، زكاتش را داده است، 

گويد يا نه، برايش محرز نشده داند راست ميهم نمي (ع)حضرت يعقوبدست استمداد دراز كرده، 
است كه اين فقير است يا نه، يك ادعايي كرده است. اين جا اگر يعقوب لغزيد و فقير راست 

ه او غذا نداد، عليرغم اينكه مال داشت و اين فقير گرسنه و گفت، گرسنه بود روزه دار بود و بمي
افطار نكرده سر به بالين گذاشت. اين جا ما چه تضميني داريم كه يعقوب در اين جا معصوم است 
چون پيغمبر است. كما اينكه در روايت است حضرت يعقوب اينچنين اشتباهي كرد. اين جا ديگر 

ت. يك چيزي فراتر از اين سه است. در اين سه ما دليل تخطي از شريعت و از حدود خدا نيس

ـــه  ـــامبران در س پي
قسمت دريافت وحي، 
ابلاغ وحي و عمل بـه 

امـا  وحي، معصـومند.
وراي ايــن ســه مــورد 
دليلي بر عصمت انبياء 
نــداريم و خطاهــاي 

خارج از اين سه انبياء 
    است. حوزه
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به منطقه وحي و به مسأله  شود وداريم. اما فراتر از اين سه مورد چون مسائل خيلي ريز مي
زند؛ اينجا هم انبيا مثل ساير مردم بايد حواسشان را جمع كنند؛ در اي نميرسالت هم لطمه

حواسشان را جمع كنند. البته آن جا هم انبيا  حاليكه ساير مردم در آن سه نقطه هم بايد
كنند، اين گونه نيست كه بگوييم يكي آنها را بصورت اتوماتيك جلو حواسشان را جمع مي

برد؛ نه. پيغمبر اسلام بايد بلند شود، نماز شب بخواند، اين قدر زحمت بكشد كه خدا مي
پس معلوم  ما قرآن را نفرستاديم تا تو  به رنج بيفتي. ؛1»قَىلتَِشْ الْقُرْآنَ عَليَْكَ  أَنزلَْنَا مَا«فرمايد: مي
كشند. ما در اين سه قسمت دليل قطعي داريم؛ اما در ها هم زحمت ميشود كه در اين منطقهمي

ها و اين خطاها كه از پيغمبران در قرآن و قسمت خارج از اين سه دليلي نداريم. اين ترك اولي
  اين قسمت چهارمي است.روايات نقل شده است همه در 

روح اصل وجود انسان است، فطـرت گـرايش روحـي :  فطرت با روح در انسان چه تفاوتي دارد؟سؤال
هاي گرايش به طرف خدا مثـل حـس پرسـتش، است؛ يك نوع گرايش به طرف خدا است، جلوه
ال گرائي) و امثـخواهي، گرايش بـه مطلـق (مطلـقگرايش به جاودانگي طلبي، گرايش به عدالت

  اينها. 
پيغمبران در سه ناحيه معصومند. اما فراسوي اين سه مورد اختلاف است؛ شايد سؤال شود چـرا 

؛ آدم »فَعَصـي آدَمُ رَبـَّهُ فغَـَوي«در قرآن كريم سخن از گناه آمده، مثلاً در مورد حضرت آدم آمده كه 

شدن آمده، از مسير رشد آمده بعد از آن هم كلمه گمراهي و بدراه  »عَصي«كلمه  معصيت خدا كرد،
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بيرون رفت. اگر حضرت آدم پيامبر است كه هست اينكه با بحث عصمت منافات دارد. آياتي كـه 
 ؛ براي گناهت استغفار كن؛»وَاستْغَفِْرْ لذَِنبكَِ«كنند پيامبر گرامي انسان را به استغفار از گناه دعوت مي

شته باشد، ظاهر آيه ايـن اسـت. در مـورد دهد كه پيامبر گناهي دااين هم كه به ظاهر نشان مي
دهـد از اينكـه بـه حالـت غضـب و انبياء آمده كه خبـر مي 87و  86كه در آيات  (ع)حضرت يونس

ناراحتي بيرون رفت ظاهراً هم غضبش اين بود كه وقتي فهميد او درخواست عذاب كـرده، ولـي 
به جاي ايـن كـه خوشـحال  يك عالم رباني باعث نجات مردم شده و مردم هم نجات پيدا كردند

وذََا النوُّنِ إذِ ذَّهـَبَ «فرمايد: شود و بگويد الحمدلله كه مردم از عذاب رستند، ناراحت شد. قرآن مي
] را (به ياد آور) در آن هنگام كـه خشـمگين (از ميـان و ذاالنون [= يونس؛ 1...»مغُاَضبِاً فظََنَّ أنَ لَّن نَّقدْرَِ عَليَهِْ

فنَاَدَى فِي الظُّلُماَتِ أنَ لـَّا إلِـَهَ إلِـَّا «...  ،پنداشت كه ما بر او تنگ نخواهيم گرفـتچنين مى قوم خود) رفت و
(ى متـراكم) صـدا زد: (خداونـدا!) جـز تـو  (اماّ موقعى كه در كام نهنگ فرو رفـت،) در آن ظلمتهـا ؛...»أَنتَ

ذهن نيايد كه پيـامبران گنـاه تعبير به ترك اولي يك تعبيري است براي اينكه در  .معبودى نيست
بينيد قرآن خيلي راحت تعبير گناه را به كار برده، هيچ منافاتي هم با هم نـدارد كنند ولي ميمي

گوييم پيامبران معصومند؛ عصمت پيامبران در اين سه ناحيه كه مربوط به ابلـاغ اسـت كه ما مي
است كـه پيـامبران دارنـد، بـه دليـل وجود دارد اما در آن نواحي بالاتر هم به دليل عقل كاملي 

شناخت بسيار بالايي كه از حدود دين دارند، به خاطر بصيرت بسياري كه دارند آنجا هم خيلي به 

                                                 
  87انبياء آيه  -1

آياتي كـه اشـاره بـه 
ذنب پيـامبران دارنـد 

هـايي همان ترك اولي
است كه خارج از سـه 

ي دريافت، ابلاغ حوزه
    .و عمل به وحي است
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ندرت اتفاق مي افتد كه انبياء يك وقت پايشان در چاله بيفتد، به اين سادگي هم نيست؛ چـراغ 
دهنـد. بينند و مسير خود را تغييـر ميميآنها قويتر از چراغ ما است، آنها چاله را از فاصله دور 

بينيم در اين قسمت چهارم است كه آنها هم مثل سـاير بنابراين ترك اولاهايي كه از پيامبران مي
شود كه مردم ولو با جد و جهد و اجتهاد خودشان را حفظ كنند و اين اشكال از اساس منتفي مي

گـوييم كرديم، ميوم بوديم گناه نميپس اگر شخصي معصوم شد هنرش چيست؟ ما هم اگر معص
نه اينطوري نيست خطر در چاله افتادن براي انبياء هم هست؛ پيامبراني بودند كه به خاطر بعضي 

 فرمايند كه، صريحاً عرض مي(ره)علامه طباطبائي، (ع)حضرت يونساز خطاها از نبوت عزل شدند، در قصه 
ه صريح ندارد اما اشـاره خيلـي لطيـف دارد، هـم هم از نبوت افتاد كه قرآن اشار (ع)حضرت يـونس

اش را از او بگيرنـد زنـدانش محكوم شد به مجازات (مثلاً فرمانده لشكر را به خاطر خطايي درجه
اش همچنان از او گرفته شده هم بكنند بعد يكي شفاعت كند و از زندان نجاتش دهند ولي درجه

ات يات و فلان جا فلان فداكاري را كردي درجهسابقه بودي و در فلان عملبعد بگويند چون خوش
گردانيم) حضرت يونس دو مجـازات شـد (مجـازات سـبك و مجـازات سـنگين)؛ را به تو بر مي

مجازات سبك، حبس شدن در شكم ماهي بود، آن چيزي كه براي يونس خيلي مهم بود عـزل از 
فَلوَلْاَ أَنهَُّ كـَانَ «از شكم ماهي:  مقام نبوت بود. آيات سوره صافات اشاره دارد به بخشش او و عفوش

اگر از تسبيح گويـان نبـود تـا روز قيامـت در شـكم مـاهي  ؛1»لَلبَِثَ فِي بطَنْهِِ إلَِى يوَْمِ يبُْعثَوُنَ * مِنْ الْمسُبَِّحيِنَ
گوي خدا بود و قبل از اينكه به سختي بيفتد ياد خدا بوده، روز سختي يعني چون تسبيحماند؛ مي
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يادش كرد، كه اين هم خودش يك بحث مفصلي دارد. اما در آخر سـوره قلـم بـه بحـث هم خدا 
فاَصبِْرْ لِحكُمِْ رَبكَِّ ولَاَ تكَُن كَصاَحِبِ الْحـُوتِ «فرمايد: برگرداندن او به مقام نبوت اشاره شده، قرآن مي

فيق ماهي (يونس) نباش كه خدا را ؛ اي پيامبر در مقابل حكم خدا صبوري كن مثل ر1»إذِْ ناَدَى وَهوَُ مكَظْوُمٌ

خـدا  نعمـتو اگـر ؛ 2...»لوَلْاَ أنَ تدََارَكهَُ نِعْمةٌَ مِّن رَّبهِِّ« بعد مي فرمايد: در حاليكه خيلي ناراحت بود ندا داد؛
(كه علامه فرمودند: مراد از آن نعمت ولايت است، ايشان در سراسر تفسير مصرند به اينكـه  بود،ن

گوينـد و ظـاهراً هايي آمده مراد نعمت ولايت است، روايات هم همـين را ميهر جا كلمه نعمت تن
ايشان آن را از روايات فهميدند كه نعمت، نعمت ولايت است. بالاتر از آن ذكر است، چون اگر ذكر 
باشد ممكن است ولايت نباشد ولي اگر ولايت باشد حتماً ذكر هم هست يعني ذكر هـم در جـوف 

اسطه ذكر، مجازات كوچكتر را و بـه واسـطه ولايـت، مجـازات بزرگتـر را ولايت است) خدا به و
؛ بـه بيابـان انداختـه ...»لنَبُـِذَ بـِالْعَرَاء«...؛ اگر نعمت ولايـت نبـود، ...»لوَلْاَ أنَ تدََارَكهَُ نِعْمةٌَ مِّن رَّبهِِّ«برداشت. 

وقت در حالـت مـذموم و سـرزنش شـده و  ؛ و آن»وَهوَُ مذَمْوُمٌ«... گرداند،يعني ماهي او را بر مي شد؛مي

 .پروردگارش او را برگزيـد و از صـالحان قـرار داد دوباره ؛3»فاَجتْبَاَهُ رَبهُُّ فَجَعَلهَُ مِنَ الصاَّلِحيِنَ«خلع درجه بود. 
شود اين عصمتي كه گفتنـد در واقـع اين اشاره به برگرداندن به مقام نبوت است؛ پس معلوم مي
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ان را (نعوذ بالله) خدا كوك كرده باشد و يك سري كارها را مثل ماشين و يا اين نيست كه پيامبر
مثل ساعت انجام دهند كه دست خودشان نباشد و از اختيار خارج باشد اينطور نيست. خدا يك 

آيـد ضـمن عقلي به انبياء داده و يك هوش و استعدادي داده كه در سايه آن عصمت پديـد مي
خواهد، خطر هم وجود دارد. مگر حضرت زكريا نبود كـه وقتـي در ياينكه يك مقدار توجه هم م

دل درخت قرار گرفت خطاب شد چرا درخت را پناهگاه خود ساختي و خدا را فراموش كـردي و 
خواهم كشته شوم، يعنـي خواهي از پيامبري عزل شوي يا كشته شوي؟ گفت: ميخطاب شد مي

   .كنند كه پس پيامبران چه هنري كردندح ميخطر عزل از پيامبري وجود دارد كه اشكال مطر
در جـواب ايـن امـام  كند؟طور به فكر امام هم گناه نميچشود كه مىدر اينجا اين سؤال مطرح 

رسيد به يك مزبله بـدبوي مـتعفن، شويد ميفرمودند: شما مثلاً داريد از كنار كوچه رد ميسؤال 
ر آن بغلطاني؟ گفتند: معصـوم هـم اينگونـه هيچ وقت تا حالا به فكرت رسيده بروي خودت را د

فهمد اين مزبله اسـت، فكـر رفـتن بـه دور آن هـم است؛ يعني اينقدر عقلش كامل شده كه مي
كند، به هر حال اين خارج از اختيار نيست با اينكه انبياء هم ممكن است در مراتب خودشان نمي

صوراتي داشته باشند كـه در جـاي نسبت به مرتبه خودشان و نسبت به آن مقام والايشان يك ق
كنيم منافي با عصمت هم نيست. اين راهم كه گفتـيم خودش ما به عنوان ترك اولي از آن ياد مي

ترك اولاها و لغزشهاي بعضي از انبياء خارج از اين سه حوزه است كه بعضي از آنها در قرآن اشاره 
  شده است.

كاتي عرض كرديم) فراموشي در پيـامبر نيسـت. در (در امور روزمره اگر يادتان باشد ن چند نكته:
شوند كه دال بر اين هستند كه پيـامبرگرامي  داستانها و روايات تاريخي بعضي از نكاتي ديده مي
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كردند اما خيلي از علما گفتند اين هم در زندگي پيامبران نيسـت بعضي از چيزها را فراموش مي
يات تاريخي را دور بياندازيم و به آنهـا اعتنـا نكنـيم. يعني با اين قاعده عقلي، مجبوريم اين روا

مثل همان جرياني كه من درباره ابوذر نقل كردم كه حضرت اسم وي را فراموش كرده بودنـد، مـا 
توانيم از آن نتيجه بگيريم كه پيامبر در اموري كه مربوط به وحي نبود ممكن بود يك چيـزي مي

گويند اگر پيغمبر امور روزمره را هم به يـك اين است؛ مييادش برود ولي دليلي كه علما آوردند 
نوعي فراموش كند، يك چيزهايي يادش برود، يك خطايي داشته باشد حتي مربوط به وحي هـم 

توانند تفكيك كنند، علمـا شود، درست است كه علما مينباشد اين باعث همان سلب اعتماد مي
ارد. يك آقاي پزشكي مثلاً اگر مسئله وضو را بلد نبود توانند بفهمند كه اين به وحي ارتباط ندمي

گويـد: اينكـه ربطـي بـه و بپرسد درست وضو گرفتن چگونه است؟ يك آدم عالم كارشناس مي
زند. اما يك آدم عامي ممكن است بگويد تو چه دكتري اي به تخصصش نميپزشكي ندارد، لطمه

دكتري او هم سلب شود؛ عوام مردم اگـر هستي كه وضو بلد نيستي بگيري و ديگر اعتمادش به 
خواهد براي ما وحـي گويند اين چه پيامبري است كه ميببينند پيغمبر كاري را فراموش كند، مي

شود و از آنجايي كـه لطـف بياورد لابد آنجايش هم اشكال دارد، يك مقدار اعتمادشان سلب مي
عاف كرده. ايـن دليلـي اسـت كـه علمـا الهي به بندگانش كامل است، پيامبران را از اين غائله م

آورند. ما اگر بخواهيم اين دليل را ملاك قرار دهيم كه ظاهراً دليل موجهي است مجبوريم هـر مي
كند دور بياندازيم. مگر اينكه يك چه روايت تاريخي كه خطاها و نسيان عادي پيامبر را اثبات مي

قابلش اين دليل را ارائه كنيم. يا بايد تعارض سند تاريخي متواتر قطعي پيدا شود كه نتوانيم در م
بينشان را حل كنيم و ببينيم كدامش درست است (من خبري از اين سند قطعي ندارم) چيزي كه 

ــات  ــي اثب ســند قطع
اي وجود ندارد كه شده

ثلاً پيـامبر بيان كند م
در امور روزمره اشتباه 
نمـــوده يـــا دچـــار 

     .شودفراموشي مي
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كـرده، گـاهي بگوييم قطعي است و براي ما ثابت شده كه پيامبر در امور روزمره مثلاً اشـتباه مي
داده و شده، مثلاً وعده به شخصي مـيميرفت، يك چيزي فراموشش وقتها اسم كسي يادش مي

اش عمل كند، ما اينها را نشنيديم؛ حتي در زندگي علما، خدا رحمت كند رفته به وعدهيادش مي
مرحوم شهيد بهشتي، يكي از محافظانشان گفته بود آقا ما مراسم ازدواجمان مثلـاً عيـد غـدير 

اوريد و ايشان گفته بـود باشـد، اصـلاً ماه ديگر عيد غدير فلان جا، شما هم تشريف بي 6است و 
خودش يادش رفته بود، اميدي هم نداشته كه آقاي بهشتي مثلاً از تهران بيايند اصفهان يا بيايند 

اللـه گوينـد آيتمي .بينند مردم دستپاچه شـدندآيند و ميكاشان. درست در لحظه مراسم مي
ند، حالا كه بنا شد علماي امت پيامبر بهشتي تشريف آوردند، سر وقتي كه گفته بود تشريف آورد

تواند بگويد ببخشيد من وعده داده بودم يادم رفـت، ايـن باعـث اينگونه باشند خود پيامبر نمي
سلب اعتماد مردم است. اگر كسي حا فظه خيلي قوي داشته باشـد، بـراي  اشمئزاز است و باعث

شان بيشتر شـود؛ مـا حتـي در مردم خيلي تحسين برانگيز است و باعث مي شود مردم اعتماد
اشان نشنيديم كه بگويند امـام بينيم؛ شما نگاه كنيد حضرت امام، ما در زندگياولياء خدا هم مي

يكجا وعده داد اما يادش رفت، بعد هم عذر خواهي كرد. فلان مطلب را گفت بعد آن را فرامـوش 
غالات سـنگين اجرائـي و حفـظ و كرد. يا شما زندگي مقام معظم رهبري را نگاه كنيد، با اين اشت

ترين كار در نظام اسلامي هسـتند ولـي دار سنگينحراست نظام و خصوصاً الĤن كه ايشان عهده
، همين الـĤن در اند را به ياد دارندگرفتهو جواني از اساتيد ياد  تمام مطالبي كه در دوران طلبگي

آورنـد و كـه دارنـد بـه زبـان مي بينيدبحثهاي رجالي خيلي راحت و بدون هيچ گير افتادن مي
 (ع)اميرالمـؤمنينشناسـند! كنند. هر شخصيتي كه مطرح شـود ايشـان عميقـاً او را مياستفاده مي
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اي داد كه فراموشي در آن فرمايند: يكي از كرامتهاي خدا بر من اين بود كه خدا به من حافظهمي
  )  نبود. (اين نكته خيلي مهمي است كه انسان چيزي يادش نرود

اگر يادتان باشد در جلسه قبل من عرض كردم روحي . ء داراي روحي هستند كه عصمت داردانبيا
تواند عالم ديگـر را القدس است، هر كس آن روح را داشته باشد ميكه قابليت وحياني دارد روح

ببيند و با عالم فرشتگان مرتبط باشد حالا به نحوي كه اقتضـا دارد چـون آن روح هـم ضـعف و 
الحيات ضعف و شدت دارند، روح الايمان هم الشهوه و روحالقوه، روحدت دارد همانطور كه روحش

؛ چيزي كه حامل نبوت 1»القدس تحمل النبوهروح«به مفضلَّ فرمودند:  (ع)امام صادقضعف و شدت دارد، 
ن گفتند: برويد يهود به مشركي. خوابدالقدس نميروح ؛»القدس لاينامروح« القدس است،است همان روح

از اين مرد بپرسيد در خواب وضعيتت چگونه است؟ اگر گفت در خواب من هم مثل سـاير مـردم 
گويد؛ چون پيامبران دلشـان خوابد، بدانيد راست مياست، پيامبر نيست. ولي اگر گفت دلم نمي

د كـه بـراي دانستند. از اسـراري بـوخوابد؛ اينها را از معارف كتب مقدس گرفته بودند و مينمي
كردند. در روايات ما فراوان آمده، نه تنها پيامبران سنجش پيامبران و مدعيان نبوت استفاده مي

بلكه اولياء خدا هم در حالت خواب دلشان بيدار و ذاكر است. يك لحظه در تمام عمرشان از ذكر 
فكـر يـك شوند. دليلش را هم خيلي ساده گفتم، اگر شما يك صبح تا شـب بـه خدا غافل نمي

اش در فكر همان چيز هستيد، يـك يـا دو روز در بينيد. همهچيزي باشيد شب هم خوابش را مي
تمام كارهايتان به ياد خدا باشيد، در مورد خلقت و رحمت خدا فكر كنيد (در مورد خودش فكـر 

                                                 
  ،  باب ذكر ارواح ائمه.272، ص 1اصول كافي، ج  -1

ــاء ــي  انبي داراي روح
هســتند كــه عصــمت 

  دارد.
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ان توآورد. مثل نگاه كردن در خورشيد است كه نهي شده. ذات نامحدود را نمينكنيد كه كفر مي
؛ در آلـاء و 1...»فـَاذْكُرُواْ آلـاء اللـّهِ«... با ديد محدود ديد) به عظمت خدا، به كرامت خدا  فكر كنيـد،

خوابـد. خوابيـد و دلتـان نميافتـد خودتـان ميببينيد شب چه اتفـاقي مينعمتهايش فكر كنيد. 
بينيد كـه ديد ميگويد؛ نصف شب بيدار شبينيد زبانتان دارد ذكر ميشويد ميهمينكه بيدار مي
مسلّماً نماز و عبادت شبانه پابرجاتر و با ؛ 2»إنَِّ ناَشئِةََ الليَّْلِ هِيَ أشَدَُّ وَطْءًا وَأقَوَْمُ قيِلاً«گويد: زبانتان دارد مي

خوابد به اين دليل كند. اينكه انبياء دلشان نميآيد و صدايتان مياصلاً فرشته مي .تر استاستقامت
اصلاً غفلت راه ندارد. انبياء اگر يك لحظـه شود، ؛ غافل هم نمي»قدس لاينام و لا يغفلالو روح«است؛ 

اين سـهو  خطا هم ندارد. ؛»ولا يسهُْوا«القدس غفلت ندارد. شدند. روحكردند، مجازات ميغفلت مي
توانيم حمل بر تمام سهوها كنيم، كما اينكـه ظـاهر هـم اينگونـه اسـت، مطلـق سـهوها، را مي
  .هاتاشتبا

فرمايـد: نكته ديگر اينكه منازل معنوي انبياء با منازل علمي آنها متفاوت است؛ قرآن كـريم مي
پـس رتبـه  ؛ ما بعضي از پيامبران را بر بعضي ديگر برتري داديم.3...»ولََقدَْ فَضَّلنْاَ بَعضَْ النبَّيِيِّنَ عَلَى بَعضٍْ«...

عتبر بلكه متواتر داريم بر اينكه علم انبياء در يك پيامبران يكي نيست، از نظر علمي ما روايات م
درجه نيست. از نظر مقامات معنوي و كمالات انساني هم در يك درجه نيستند. ايـن هـم بسـيار 

                                                 
  69اعراف آيه  -1
  6مزمل آيه  -2
  55اسراء آيه  -3

منازل معنوي انبيـاء 
منازل علمـي آنهـا با 

    .متفاوت است
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روشن است. حضرت لوط پيامبر بود در عصر ابراهيم، ولي پيرو حضرت ابراهيم بـود. امـا انبيـاء 
انش در بشريت پخش شده، سرچشمه آن انبيـاء منبع علم و دانش هستند، يعني هر چه علم و د

كند كه بشـر بودند، شما در زندگيتان دقت كنيد؛ بعضي از مطالب است كه انصافاً آدم تعجب مي
ام و به ايـن چطور توانسته اين را بفهمد، اين كه راهي براي فهمش نبوده. من خيلي برخورد كرده

 علامـه طباطبـايينبوده اسـت. همـانطور كـه  ام كه آموزش اين جز از راه آسمانينتيجه رسيده
كنندگان تمـدن آنهـا اند. شـروعفرمودند: هر چه بذر تمدن است، انبياء در بـين بشـر پاشـيده

اند. ببينيد همين ملت ايران، نژاد آريايي بودند، همين قوم ايراني بودند كـه قبـل از اسـلام بوده
كي شروع شد؟ وقتي اسـلام و دسـتورات  هيچ خبري نبود. نه كتابي و نه دانشمندي. درخششها

دين وارد اين مملكت شد، ژنتيك ملت ايران كه عوض نشد، ما در اين دوازده قرن قبل از اسـلام 
كه از تاريخ ملت ايران خبر داريم، يك متفكر انديشمندي كه بتوانيم در دنيا به عنوان انديشمند 

يا يك بيت شعر نداريم. ولي اسلام آمد  صاحب نظر با يك نظريه عرضه كنيم نداريم. يك كتاب و
ها؛ با اينكه ميليونها كتاب و درخششها شروع شد، علمها دانشها و دانشمندان، كتابها و كتابخانه

را سوزاندند و غارت كردند و از بين بردند. و يا دستخوش فرسودگي زمان شد. ولي ببينيد كه باز 
ها هم دارند از همين همه از بركت دين است. غربي هم چقدر از آن باقي مانده. اينها از كجاست؟

  گردد.اند به همين جا برميكنند و اين آب و رنگي كه به تمدنشان دادهميراث استفاده مي
هايي كه باعث تنفر مردم شود دور هستند. مثلاً مـرض بـرص و نكته ديگر اينكه انبياء از ويژگي

عث فرار مردم شود؛ حتي بوي بد دهان و بد شكلي پيسي و خوره و جذام و بعضي مرضهايي كه با
و بد قيافگي و عدم تناسب اندام و اينها در انبياء نيست. همچنانكه در اوصياء هم نيست. اينكـه 

از ويژگيهايي كه  انبياء
ــردم  ــر م ــث تنف باع

  گردد، بدورند. 
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اصلع بوده، (كه وسط سر حضرت مو نداشته و خالي بوده) اين هـم  (ع)اميرالمؤمنين گويندبعضيها مي
 اللـه عليهمـا)توكل عباسي (لعنتبود كه در بزم م فتهگ درست نيست. اين كلمه اصلع را دلقكي

ها هـم فكـر كـرد. بعضـيخواند و اميرالمؤمنين را اصلع خطاب ميكرد و اشعاري ميرقاصي مي
كردند اين درست است. امام آن نقصهاي بدني كه باعث تنفر مردم شود را ندارنـد. حالـا اينكـه 

و ائمه آنقدر زيبا هستند كه اگـر كسـي آنـان را  كنند كه پيامبركنند و خيال ميبعضي فكر مي
اسـت كـه  (ع)حضرت علـيپرد. نه اينطوري نبوده ولي زيبا بودند. و در كلام ببيند عقل از سرش مي

تر و جمالمـان بيشـتر تر، خيرخـواهما از تمام عرب خـوش بيـان ؛1»نَحْنُ اَصفْحَ وَ اَنْصحَ وَ اَصْبحَ«فرمودند: 
تر باشد معلوم است بهـره وافـري از ر شد قومي در تمام منطقه خوش جمالبالاخره اگر قرا اسـت.

جمال دارد. ائمه ما هم صورت زيبا داشتند هم سيرت زيبا. پيامبر هم همينطـور. بنـابراين آنهـا 
اش اين اسـت افراط و تفريط در ظاهر هم نداشتند. از رذائل به دور بودند و بدسابقه نبودند. لازمه

ن قبل از پيامبري هم معصوم باشند. كه اين هم مـا دليـل و روايـت داريـم. در كه حتي در دورا
اي هايشان انسانهاي شايستهفاميلشان مثلاً فاميلهاي نزديكشان آدمهاي بدكار نبوده. پدر و مادر

پرستي نبودند و به خاطر همين است كه شيعه اماميه اصرار دارد بر اينكه بودند. اهل شرك و بت
شود، چون متكفل بـوده و ابـراهيم را تحـت اطلاق مي» اب«زند آذر نبوده و اگر كلمه ابراهيم فر

سرپرستي قرار داده بوده و ابراهيم از او برائت جست به خاطر اعتقاداتش. دليلش هم اين اسـت 
كه مردم شك پيدا نكنند. براي ما هم رسيدن به جايگاهي كه بتوانيم گناه نكنيم امكان دارد. اگر 
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كسي را سراغ نداريم در عالم اسلام توانسته باشد به اينجا برسد. درباره حضـرت سـلمان چه ما 
شد با اينكه ايشان ايمانش در اعلي درجـه چند مورد روايت داريم كه ايشان خطايي مرتكب مي

داد (زماني كه حاكم مدائن بـود). ايمان بود. سلمان كسي بود كه به سنگ و چوب هم دستور مي
وارد شدند براي تجهيز و غسل دادنش،  (ع)حضرت علـيبود كه بعد از مرگش هم وقتي سلمان كسي 

عادت زياد از او ديده شـده، ولـي همـين سـلمان نشست و سلام كرد به حضرت. كارهاي خارق
كنند، خدا اينگونه پاكشان مريض شد و اميرالمؤمنين گفتند كه شيعيان ما وقتي يك خطايي مي

اگر شما نبوديد ما اينها را از كجـا  (ع)علييشاني حضرت را بوسيد و گفت: يا كند. بعد بلند شد پمي
فرمودنـد: ايـن بـه  (ع)حضرت علـيآموختيم. يا آن جرياني كه غده در گلويش بيرون آمده بود، مي

دانـد؛ يـك فكر كردي كه اين علي است كه اسم اعظم مي 1خاطر آن فكري است كه قبلاً كردي.
است كسي بگويد اين لغزشها براي انبياء هم متصور است؛ اين همان حوزه  لغزش بود. حالا ممكن

توانند بـا اطاعـت خـدا بصـيرت و چهارمي است كه گفتيم. ممكن است. انسانهاي ديگر هم مي
معرفتشان را به جايي برسانند كه آنها هم ديگر فكر گناه نكنند و دنبال گناه هم نروند و يكنوعي 

منتها آن عصمتي كه خدا به انبياء داده به خاطر قابليتي كه داشـتند و عصمت نسبي پيدا كنند. 
كند، آن كسي كه در زمـان خدا علم داشته. كه در روايت داريم كه خداوند به عقل مردم نگاه مي

دهد. لكـن عصـمت ايـن انسـانها عصـمت خودش عقلش از همه كاملتر است، نبوت را به او مي
 اند.     ده و اين عصمت را به دست آوردهاكتسابي است. خودشان زحمت كشي

                                                 
 12،  باب 440، ص 22بحارالانوار، ج  -1
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  آيات مطرح شده در جلسه هفتم:
  )7(غافر آيه  »الْجحَيِمِ  عذَاَبَ وَقِهِمْ سَبيِلَكَ واَتَّبَعُوا تاَبُوا لِلذَّيِنَ فاَغفِْرْ«  -1

   )115(مؤمنون آيه  »تُرْجَعُونَ لاَ إلِيَنْاَ وَأَنَّكُمْ عَبثَاً خَلَقنْاَكُمْ أنََّماَ أَفحََسِبتُْمْ« -2
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )10/11/1386جلسه هشتم (

ها مطرح اسـت و سـؤال خـوبي هـم اند كه براي خيليقبل از شروع مطالب، سؤالي مطرح نموده
ام. قاعده بر اين است كه هـر پيغمبـري كـه هست. من اجمالاً در جلسات قبل به آن اشاره نموده

و  آمـد (ع)حضرت ابراهيمآمد، شريعت پيغمبران قبل از خود را نسخ كند، يعني به عنوان مثال وقتي 
كـه  (ع)حضرت موسـيباقي بمانند.  (ع)حضرت نوحتوانند به دين شريعت جديدي آورد، مردم ديگر نمي

البته بايد ايـن را  باقي بمانند. (ع)حضرت ابراهيمتوانند به دين مردم نمي آمد و شريعت ديگري آورد،
بود به جـز  هم بيشتر حكمت  (ع)عيسـي حضرتشريعت جديدي نياورد، كتاب  (ع)عيسيعرض كنم كه 

اسـرائيل را بـه خـاطر هايي را كـه خداونـد، بنيبعضي از منع (ع)عيسـي حضرتموارد محدودي كه 
ولَِأحُِلَّ لكَمُ بَعضَْ الذَِّي حـُرِّمَ «....ها را برداشت. گناهانشان از بعضي طيبات ممنوع كرده بود، آن منع

 (ع)عيسـي حضـرتتـوانيم بگـوييم در واقع مي .شريعت موسوي را ابقا كـرد (ع)عيسي حضرت؛ و 1...»عَليَكْمُْ
اي ندارد، ولي كليات و اصول پيامبري است كه نه شريعت خيلي جديدي دارد و نه اينكه چيز تازه

را ابقا نمود. اينكه چگونه يهوديت و نصرانيت منشـعب شـدند و دو ديـن  (ع)حضرت موسيشريعت 
هايي در تاريخ اسـت. سـؤال تيجه دستكاريهايي تاريخي دارد كه در نكاملاً متفاوت شدند بحث

 حضـرتالقاعده بايد بر شريعت چرا بر شريعت ابراهيم بودند؟ علي (ص)پيغمبرگرامي اسلاماين است كه 
باشند. اينكه خلاف قاعده است؟ اين سؤال چند جواب دارد. اولين پاسخ ايـن اسـت كـه  (ع)عيسي

                                                 
  50عمران آيه آل -1
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منسوخ نشد، بلكه موقتـاً  (ع)عيسـي حضرتو  (ع)حضرت موسيبا آمدن شريعت  (ع)حضرت ابراهيم شريعت
داند. آنچه كه تقريباً مسلم است كنار گذاشته شد، دليل اينكه كنار گذاشته شد چيست؟ خدا مي

بـراي يهـود آورد، بـه مراتـب  (ع)حضرت موسياحكامي كه خداوند به عنوان يك شريعت از طريق 
ها و احكام آنان اهيمي موجود بود. مجازاتتر از احكامي است كه در آئين حنيف و آئين ابرسخت
ي ما بـوده اسـت. مـدت غـذا و آب تر از روزهشان بيشتر و سختروزهتر بوده است. مثلاً سخت

نخوردن در روزه بيشتر بوده است. مجازات شرك آنان، كشته شدن دوازده هزار نفر بـود. مـا در 
اسلام منت گذاشته و تكليـف را برداشـته مورد بر امت  9اسلام حديث رفع داريم كه خداوند در 

است. كتاب خدا، قرآن براي تبليغ به مردم جزء جزء نازل شد و يكجا نازل نشد، بله براي تشريف 
پيغمبر يكجا نازل شد اما نه براي تبليغ به مردم. احكام عبادي يكجا فرود نيامد كه مسلمانان بـه 

كجا نازل شد. به طوريكه آنها حاضر نبودند زير بـار اسرائيل ييكباره به رنج افتند. ولي براي بني
ازمنكر و... بر آنها نـازل معروف و نهيبروند، چون يكباره تمام تكاليف نماز و روزه و زكات و امربه

فرسايي است كه در نتيجه زيـر بـار نرفتنـد و ي سخت و طاقتشد و اينان ديدند كه يك برنامه
كوه طور و تهديد آنها به فرود آمدن كوه طور بر سرشان، مجبـور  تورات را نگرفتند و با بالا رفتن

حضـرت هاي سختشان بود، بنابراين شـريعت شدند كه تورات را بپذيرند. اين هم يكي از مجازات
از هر جهت كه نگاه كنيم، از جهت برنامه زندگي و برنامه ديني از شريعت حنيف و آئـين  (ع)موسـي

ي اين مسائل جاي بررسي دارد. شريعت ابراهيمي از جهـت ه همهابراهيمي دشوارتر بوده است ك
بينيم كه كنيم ميكمال هيچ چيزي كمتر از شريعتي موسوي نداشته است، بلكه ما وقتي نگاه مي

ها هدفشان اين است كه انسان را بسازند و ي اين شريعتتر و بهتر است، اگر چه همهخيلي عالي
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. ولي دور و نزديك دارد؛ سخت و آسان دارد. بنـابراين معقـول به خدا و كمال مطلق واصل كنند
  تر است منسوخ شود. تر و جامعنيست شريعتي كه كامل

بلكه موقتاً كنار گذاشته  توانيم ارائه كنيم كه شريعت ابراهيمي منسوخ نشد،ما دلايل محكمي مي
فشـاني كـه در راه توحيـد ان اش بر اين بود به پاس توحيد عالي ابراهيم و جشد و خداوند اراده

انـا «نمود، هم آخرين پيغمبر را از نسل او قرار دهد (همانگونه كه در حديث نبوي آمده است كـه 
، 1...ً»رَبنَّاَ وَابْعَثْ فيِهمِْ رسَوُلاً«گفت: هنگامي كه مي  ي ابراهيم.؛ منم آن دعاي مستجاب شده»دعوة ابراهيم

ثمَُّ أَوحْيَنْاَ إلِيَـْكَ أنَِ اتبَّـِعْ مِلـَّةَ « او را تا روز قيامت زنده نگه دارد.) و هم اينكه شريعت مراد من هستم
كـه ايمـانى خـالص  -سپس به تو وحى فرستاديم كه از آيين ابراهيم  ؛2»إِبْرَاهيِمَ حنَيِفاً ومَاَ كاَنَ مِنَ الْمُشْرِكيِنَ

نتفي است. اين اشكال جايي مطـرح موضوع اشكال م بنابراين .پيروى كن -داشت و از مشركان نبود
است كه بگوييم شريعتي منسوخ شده و شريعت بهتر آمده است، شما چرا رفتيد سراغ شـريعت 

تر را رها نموديد. يك پيغمبر آمده و شما را از صفر تا پنج رسانده اسـت، تر و شريعت عاليپايين
رفتي سراغ پنج؟ شما چرا به مرتبـه پيغمبر ديگري آمده تا شما را از پنج تا ده برساند، شما چرا 

پايين بسنده كرديد؟! در اينجا اشكال متوجه است. اما در مورد شـريعت ابـراهيم ايـن اشـكال 
منسوخ نشد. قرار بـود كـه  (ع)حضرت ابـراهيممتوجه نيست. چون ما دلايل بسيار داريم كه شريعت 

بيايد و ايـن شـريعت را بـه جريـان كسي باشد كه  (ص)پيغمبراسـلامپيغمبر اسلام، احياگر آن باشد. 
                                                 

  129بقره آيه  -1
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خواهد ايـن كـار را انجـام بيندازد آن هم بعد از توقف چند هزار ساله. حال اين پيغمبري كه مي
دهد، خود بايد به كدام شريعت باشد؟ به شريعت اكمل. اگر اين شريعت اكمل نبود كه خداوند به 

گشـت، كن. خداوند كه به عقب برنميكرد كه تو نيز از اين شريعت پيروي پيامبر آخرين امر نمي
شود كه اين شريعت اكمل بوده است؛ چون اكمل بـوده اسـت و خـدا اكمـل را بـا پس معلوم مي

؛ اگر نسخي صـورت بگيـرد و 1...»ماَ ننَسخَْ مِنْ آيةٍَ أَوْ ننُسهِاَ نَأْتِ بخِيَْرٍ منِّهْاَ أَوْ مثِْلهِاَ«كند. تر نسخ نميناقص
بـر   (ص)پيغمبراسـلامبنابراين بودن  آوريم.آوريم و يا حداقل مثل آن را مـيهتر از آن ميآياتي نسخ شود يا ب

هيچ مشكلي و مخالفتي با قواعد عقلي و شرعي بيان شده براي ما ندارد.  (ع)حضرت ابـراهيمشريعت 
گويند اين مورد تخصصاً خارج است. يعني از اول داخل اين حكم نبوده اصطلاحاً در فن اصول مي

  است كه حتي بخواهيم آن را استثنا كنيم. 
پيغام فرستاد كه يا  (ع)امام حسين عقيل استخاره كرد كه به كوفه بروم يا نه، بعد برايبنزماني مسلم

چه كنم؟ امام فرمودند: به راه خـود ادامـه  حسين! من استخاره گرفتم بروم كوفه، بد آمده است،
اند كه اين دليلي بر ها فكر كردهتخاره گرفتن نيستيم. بعضيبيت اهل فال زدن و اسبده كه ما اهل

خواهم بحثي در مورد بطلان يا اثبات آن بگويم و اينكه جـاي بطلان استخاره است. البته من نمي
اي خواستند اين را سـند قـرار دهنـد كـه استخاره كجاست و... اين بحث ديگري است، اما عده

اين مطلب خارج از بحث حجيت اسـتخاره  تخصصاً لي كه اصلاًاستخاره كار باطلي است اما در حا
مـن  به من فرمود ايـن كـار را انجـام بـده، (ع)امام زمـانيا عدم حجيت آن است. چرا؟ چون وقتي 

                                                 
  106ه آيه بقر -1

بـر   (ص)پيغمبراسلامبودن 
 ع)(حضرت ابراهيمشريعت 

و  هــــيچ مشــــكل
ــد  ــا قواع ــالفتي ب مخ
عقلي و شـرعي بيـان 

  شده براي ما ندارد. 
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به شما فرمودند كه به فلان شهر برو و پيام مرا برسان، آيا شـما  (ع)امام زمانگيرم؟! اگر استخاره مي
دانم از روم يا نروم؟!! اگر هم اين حديث درست باشد (كه مـن بعيـد مـيگيريد كه باستخاره مي

آيـد عقيل با آن درجه معرفت كه حكم كتبي يا صريح امام زمانش را در دست دارد نميبنمسلم
تواند بطلان استخاره را اثبات كند. از ابتدا ايـن داخـل استخاره بگيرد كه برود يا نرود!) اصلاً نمي

اره نيست. درست است كه قاعده داريم كه مردم هر عصر بايد پيـرو پيـامبر موضوع حكم استخ
نسبت به آئين ابراهيمي اصلاً اين موضـوع  (ص)رسول گراميهمان عصر باشند، اما در مورد شخصيت 

ي ديگر اين است كه توجه كنيد كه اين مطلب و قاعده بـراي مـا انسـانها و شود. نكتهشامل نمي
شويم امـا پيغمبـران مسـتثني هاي الهي تربيت ميتوسط انبياء و حجت هاي عادي است كهآدم

خواهد آئييني را زنـده كنـد، قبـل از هستند. شايد خداوند صلاح ببيند كه يك پيغمبري كه مي
شوند. پيامبرش به آن آئين باشد. چه اشكال دارد؟ چون پيغمبران توسط خودِ خداوند تربيت مي

» الحجـه«به احاديث تفويض اشـاره كـرديم. در كتـاب  ان است. قبلاًروايت هم در اين زمينه فراو
اولين احاديث مربوط به احاديث تفويض است. در آنجا تصريح شـده اسـت بـه اينكـه خداونـد 

را تربيت نموده است. كسي كه خداوند به طور مستقيم مربي وي است،  (ص)پيغمبرخودش مستقيماً 
او  براي كسي است كه خداوند مربـي )(عحضرت عيسـيرد. نياز به ي پيامبر ديگري ندانياز به واسطه

دار تـربيتش اش باشد، اما كسي كه خودِ خداوند به طور مستقيم عهـدهعيسي بايد مربي نباشد،
، (ص)پيامبراسـلاماست، نياز به شريعت ندارد. اگر به مطلب دقت كنيد، بسيار ساده است. نه تنها براي 

 (ع)حضـرت موسـي بـوده اسـت. خـدا در مـورد ء خودِ خداوند مستقيماً مربيي انبيابلكه براي همه
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دهيم. . همان اشـكالي كـه جـواب مـي؛ تا تو زير نظر خودم باشي1»لتُِصنْعََ عَلَى عيَنِْي وَ«...فرمايد: مي
اش حـرام بـود، پـس فرعون هم زنـدگي نشست،سر سفره فرعون مي (ع)حضرت موسـيگويند: مي

ي يـك خارج است. شما به خانه اين بحث تخصصاًگوييم اصلاً خورد؟! ميرام ميح (ع)حضرت موسـي
دانند اين دزد است، يك دزدي هم بيشتر نكرده است، ولـي ايـن دزدي ايد كه همه ميدزد رفته

آن قدر سنگين بوده است كه بارش را بسته است و ديگر دزدي نكرده اسـت. شـما رفتيـد سـر 
اين آقا جلوي زمين پدر شما را گرفته است، زميني كه بايد به ارث شما ايد ولي اش نشستهسفره
بعد رفته و آن را چندين ميليارد تومان فروخته و حالا بساطي به هـم زده، پـدر  رسيده است،مي

ايد. مال كيست؟ مـال پـدر ايد در خانه و سر سفره مال دزدي نشستهشما هم مرحوم شده. رفته
دانـي ايـن مـالش خوريد، حرام است؟! مردم به شما بگويند آقـا مگـر نميشما. اين را اگر شما ب

خـورم. خـودم را دارم مي دانم، ولي اين مال پدرم است، مـن مـالِگوييد بله، ميدزديست؟ مي
ي خود تربيت شده (ع)موسيي اين حكم نيست تا اشكال بگيريم، در اينجا اصلاً داخل دايره (ع)موسي

(ع) علـي گـوييم.هم همـين را مي (ص)پيغمبر اسلامخودش نشسته بود. در مورد  يخدا بود و سر سفره

علم و قدرت مـا  ي خداييم.؛ ما ساخته و تربيت شده2»نحَنُ صَناِئعُ رَبَنا واَلناس بعَد صَنائعُ لنا«فرمودند: 
ل واسطه خـوردن مـا شوند.ي ما تربيت ميلدني است، كمالاتمان لدني است ولي مردم به واسطه

 خواهم بگويم پيغمبران نسبت به شـريعت و احكامشـان تكليـف ندارنـد،مردم است، البته نمي
                                                 

  39طه آيه  -1
  ها)(بخش نامه 28، نامه 386البلاغه، ص نهج -2
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ايد. من خواستم عرض كنم، حتماً متوجه شدهاي كه من ميتر هم هست، نكتهتكليفشان سنگين
  كنم از سؤال بسيار خوبي كه مطرح شد.تشكر مي

  بحث اعجاز:
حث اعجاز است. اولاً از نظر علمي هيچ كدام از معجـزات هاي مربوط به بحث نبوت، بيكي از بحث

جزء محالات نيست. ممكن است محال عادي باشد، اما از نظر عقل و از نظر علم، محـال نيسـت. 
اي كـرد، يـك كـار محـالي تواند بگويد فرض كنيد فلان پيغمبر كه چنين معجـزههيچ كس نمي

اي را در درون تخم مرغي ين است كه هندوانهخير اينطور نيست. كار محال ا صورت گرفته است،
مرغ را بزرگ كنيم. اين محال عقلي اسـت. امـا جاي بدهيم بدون اينكه هندوانه را كوچك و تخم
كار را انجام داد. چـون توان اينهاي متفاوت مياينكه رود شكافته شود، اين محال نيست. از راه

گوييم فلان كار، بـه طـور ند انجام دهد. وقتي ميتواطبيعت و ضعف انسان خيلي از كارها را نمي
كند. يك آدم دهاتي هواپيما نديده بود، اولين بار كه داخل ناخودآگاه با قدرت خودش مقايسه مي

شـود و خواهد بكند؟ گفته بودند اين از زمين بلند ميهواپيما نشست، گفته بود كه اين چكار مي
تواند اين كـار ي عجيب. گفته بود اين ابداً نميآن پيكرهبا  747گيرد. بوئينگ در آسمان اوج مي

را انجام دهد. اين محال است كه بتواند راه برود، چه برسد به اينكه پرواز كند!! تازه من يك شال 
اي هـم كـه همـراه دارم ام و پالتوي من هم خيلي سنگين است، بقچهبزرگ هم دور كمرم بسته

د شود. اين فرد قدرت هواپيما را با قدرت الاغ مفلـوك خـودش تواند اصلاً بلنسنگين است. نمي
كند. خيلي از كارهايي كه در قديم مردم معتقد بودند جزء محالات است، امـروز جـزء مقايسه مي

كارهاي ممكن است. بنابراين هيچ كدام از معجزات انبياء از سنخ محال عقلي و ذاتي نيست. بله، 

  بحث اعجاز:
  

هيچكدام از معجـزات 
انبياء از سـنخ محـال 

   عقلي و ذاتي نيست.
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ونه باشد، اگر ما هم بتوانيم انجام دهيم معجزه نيست. معجـزه محال طبيعي است و بايد هم اينگ
توانند. آن كاري كـه تواند انجام دهد، ولي ديگران نمييعني كاري كه يك انسان مدعي نبوت مي

سال قبل انجام داد، اگر امروز از طريق علم بتوان انجام داد، ديگـر معجـزه  2800 ،(ع)حضرت موسـي
  نست آن را انجام دهد.نبود، چون بالاخره بشر توا

ي ديگر اين است كه كساني هستند كه در مقام نبوت نيستند اما قدرت معجزات را دارنـد. نكته
يعني اينكه راه آن براي انسانهاي ديگر بسته نيست، خداوند تيـغ معجـزه را دسـت هـر كسـي 

مراه خواهد كـرد. كند. مردم را گدهد. چون اگر دست نااهل بيفتد، با آن ادعاي پيغمبري مينمي
توانند به اين قدرتها برسند كه منازل كمال را طي كنند. مثل كسي كه اسـم اعظـم را كساني مي

بلد است. كسي رفته بود پيش عزيزي و اصرار كرده بود كه اسم اعظم را بـه او بيـاموزد، بعـد از 
كنند، استاد اين چند روز فهميده بود آن پيرمرد كتك خور و سيلي خوري كه همه او را اذيت مي

آقا بوده است. هيچ وقت هم از اين نام براي مبارزه با رقيبان و دشمنانش استفاده نكـرده اسـت. 
دهد كه بعضي از كارها را انجام دهند، هيچ وقت دعوي نبوت اوليايي كه خداوند به آنها قدرت مي

كار آنها اگر چـه نفسـاً همـان  گوييم،كنند. بنابراين با توجه به تعريفي كه بعداً از معجزه مينمي
گويند. مثلاً زنده كردن عكـس شـيرهاي مي» كرامت«معجزه است، ولي در اصطلاح كلامي به آن 

 (ع)حضـرت عيسـي، كرامت است. حالا اگر معجزه بگوييم، اشـكال نـدارد. )(عامام رضاروي پرده توسط 
دهند، (كمـا اينكـه تـا ي را شفا ميهم كور (ع)امام رضاگفتند معجزه كرد. ميداد، كوري را شفا مي

گويند. چون همراه دعوي نبوت و همراه تحـدي نيسـت بحال ديده شده است) به اين كرامت مي
  كه در تعريف معجزه آمده است. 

كارهاي خارق عـادتي 
كه از اوليـاي الهـي و 
ــدا ســر  ــاي خ حجته

 زند، چون همراه بـامي
دعوي نبوت و تحـدي 
نيست، معجزه ناميـده 

ـــه آن نمي شـــود و ب
  . شودكرامت گفته مي
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دهنـد يـا كنند و يك كار خـارق عـادت انجـام ميآيا اعجاز يك دانشي است كه از طريق آن قدرت پيدا مي
  دهد؟ ار خارق عادت را خدا انجام ميكنند و آن كاينكه دعا مي

شـويم. جهـت دو نظريه وجود دارد و با توجه به اينكه بحث كرديم ديگـر وارد ايـن بحـث نمي
يادآوري عرض كرديم كه اظهر اين است كه دانشي بود كه پيغمبـران توسـط آن دانـش، خـرق 

توانيـد ا عرض كـرديم و ميكردند. چندين روايت در اين زمينه داريم كه قبلاً روايات رعادت مي
كند توان بر اين معنا استظهار كرد. قرآن نقل ميمراجعه نماييد. همچنين آياتي از قرآن را هم مي

تواند تخت بلقيس را قبل از آنكه وارد قصر شود، در اينجـا كه وقتي سليمان گفت: چه كسي مي
قاَلَ الذَِّي «كنم اما حاضرش مي حاضركند، عفريت ازجن گفت: من قبل از اينكه از جايت بلند شوي

كسى كه دانشى از كتاب (آسـمانى) داشـت ؛ 1...»عنِدَهُ عِلمٌْ مِّنَ الكْتِاَبِ أَناَ آتيِكَ بهِِ قبَْلَ أنَ يَرتْدََّ إلِيَكَْ طَرفْكَُ
كنـد مي نصف زمان پلك زدن. قرآن اشاره كنم!من قبل از اينكه پلكت برگردد، آن را حاضر مـي گفت:
توانست اين كار را بكند، دانشي بود كه از كتاب داشت؛ يعني در واقع ايـن كـار را اينكه مي علت

دهد. اما اولياء ممكن است شبه اين كارها را انجام دهند اما از روي دعاست نه از به دانش ربط مي
كـه دهـد. امـا اينكند كه خداوند اين بيمار را شفا دهد و خـدا هـم شـفا ميروي دانش. دعا مي

دست روي سر شخصي  مثلاً دهند،اند كه انرژي مياند كه ادعاهاي بزرگي كردهها پيدا شدهبعضي
گويد: بله، كني؟ بيمار هم ميگويد گرمي دست مرا حس ميگذارد و ميكند، ميكه سرش درد مي

 فهمم. خـوب مـردم هـم خيلـي زودمـيشود كاملاً من انرژي كه از دست شما وارد بدن من مي
                                                 

  40نمل آيه  -1

ــاء از روي  ــاز انبي اعج
علم است اما كرامـت 

  اولياء از روي دعاست.
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شوند و گاهي اوقات يك احساس آرامش كـاذب هـم بـه شود. خيالاتي ميتوهمشان تحريك مي
پذير است، اگر كسي پايش شكسته باشد، ها هم تلقيندهد، بعضي از اين بيماريايشان دست مي

دهم كه پايت خوب شود، قرار نيست كه جوش بخورد، ايـن بايـد به او بگوييد من الان انرژي مي
ها را سراغ دارم كه با تلقين خـوب شـده اسـت. اش را طي كند. اما بعضي از سرطانروال عادي

شويد، گويد شما دو يا سه جلسه ديگر بياييد انرژي بگيريد كاملاً خوب ميرود پيش طرف، ميمي
شود. شود و در نتيجه درمان ميكند، تلقين ميكند يك روحيه قوي پيدا مياين هم چون باور مي

مـن  شود كافيست تا بازار اين افراد را گرم كند. اصـلاًپذير است و درمان ميكه تلقينچند مورد 
خواهم رد كـنم يـا انكـار كـنم. درماني تا چه اندازه صحت دارد. نميدانم كه اين بحث انرژينمي

كننـد و ايـن دانم كه خيلي از اين بيماراني كه مراجعـه ميخواهم بكنم. اين را مياثبات هم نمي
فهمد كه ايـن بيمـاري شويد، (طرف رند است ميگويند كه شما خوب ميافراد با ضرس قاطع مي

اش قـوي شـوي! روحيـهگويد كه شما ترديد نكن كـه خـوب ميبردار است). به طرف ميتلقين
ايم. اين هم يكي گويد ما رفتيم و نتيجه هم ديدهشود و بعد هم مياش درمان ميشود، بيماريمي

گوينـد مـا نيـروي ضـعيف را گويند كه ما پيغمبريم، ميهايشان نميايي است كه بعضياز چيزه
 %15با چند جلسه بايد با دسـتمان انـرژي بـدهيم،  داريم و انبياء نيروي قوي را داشتند. ما مثلاً

گويند ما در همان مسـير قـدرت خـدادادي مي درصد داشتند. يا مثلاً 90داريم ولي انبياء  %20يا
  م. اين به نظر خيلي قابل اعتماد نيست. داري
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  دلايلي كه آيا اعجاز يك نوع علم است يا دعاست؟
حـرف الهـي.  73سوره مباركه نمل كه عـرض كـردم و روايـت  40دلايل زيادي وجود دارد. آيه 

هـايش در انـد و خيليچندين روايت داريم كه بعضي مسند نيستند و در كتب غيرمسـند آمده
باشد. به كه روايتش مسند است و سلسله سند دارد و صحيح و قابل اعتماد مي كتبي آمده است

در مسجد نشسـته بودنـد و زمـاني بـود كـه  (ع)اميرالمـؤمنينعنوان مثال در روايتي آمده است كه 
اختلافشان با معاويه اوج گرفته بود. (بعد از جنگ صفين بود و چيزي هم به شهادتشـان نمانـده 

اي با يك نفر اختلاف داشت. گفتند: يـا علـي! داخل مسجد شد كه در قضيه بود) يكي از خوارج
بين ما حكم كن. وقتي مسئله را گفتند حضرت حكم كرد به نفع مخالف خـارجي. آن شـخص از 

أ«ي دست به او گفتند: بدگويي كرد. حضرت ناراحت شدند و با اشاره (ع)اميرالمؤمنينخوارج به   »اِخسـَ
؛ گـم »اخساوا فيهـا و لـاتكلمون«گويد: ه خداوند هنگام راندن به جهنميان مي(در قرآن هم داريم ك

) اين براي راندن سگ است، كما اينكه ما براي رانـدن هـر حيـواني شويد و ديگر با من حرف نزنيد.
گويند كه در زبان عربي بـه صـورت يك اصطلاحي داريم كه به آن اسم صوت يا اسماء اصوات مي

اين شخص فوراً به سگ تبديل شد. لباسهاي تن او به طرز عجيبي از تنش فعل صرف شده است. 
بيرون آمد و در هوا طيران نمود. اصحاب و كساني كه در مسجد بودند بسيار شگفت زده شـدند، 

 (ع)اميرالمؤمنينشد. بعد اين سگ حالت عجيبي به خود گرفت و مرتب اشك از چشمانش سرازير مي
اي كردند و چيزي فرمودند كه كسـي متوجـه نشـد و آن دست اشارهبه حالش رقت نمودند و با 

زده و شخص دوباره به حالت اول برگشت و اظهار ارادت كرد و عذرخواهي نمود. در حاليكه بهـت

دلايلي كه آيـا اعجـاز 
يك نوع علم است يـا 

   دعاست؟
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گريان بود از مسجد بيرون رفت. اصحاب گفتند: يا علي! خيلـي كـار عجيبـي كـردي! حضـرت 
يا علي، اين كار تعجب ندارد؟! فرمودند: پيغمبر شما متبسمانه فرمود: تعجب كرديد؟ گفتند: بله، 

بالاتر است يا سليمان؟ گفتند: يا اميرالمؤمنين، پيغمبر ما خيلي بالاتر است. گفتند: اگـر پيغمبـر 
شما بالاتر است پس وصي پيغمبر شما از وصي سليمان بالاتر است. گفتند: بله. حضرت فرمود: من 

حرف دانش الهي  73خيا وصي سليمان بود. خدا يك حرف از آصف برالنبيين هستم، وصي خاتم
حرف از  72به آصف داده بود كه توانست تخت بلقيس را با اين سرعت به محضر سليمان بياورد. 

كنيد؟!! گفتند: يا علي! تو كه اينقدر قدرت داري، اشـاره آن دانش را به من داده است. تعجب مي
اي كـه رنـج و محنـت مود: نه، من مأمورم دعوت كنم تا عدهكن و معاويه را نابود نما. حضرت فر

كنند، پاداش ببرند، امتحان الهي هم ثابت شود و سـرجاي خـود كشند و دعوت را اجابت ميمي
دهد كه معجزه يك دانش است نه دعـا كـردن و بعـد اجابـت امثال اين روايات نشان مي 1باشد.

بينيد خـارق خداست. بنابراين كارهايي كه مي شدن. اگر چه آن دانش هم علم لدني است و مال
زنـد، هـاي خـدا سـر ميزند و كارهاي مشابهي كـه از حجتعادت است و از اولياي خدا سر مي

  تفاوتش اين است كه آن از روي دانش و اين از روي دعاست. خيلي با هم فرق دارد.
  ضرورت اذن الهي در اعجاز: 

كند. اينگونـه نبـود كـه تـا مـردم ذن خداوند معجزه نميابه اين معناست كه هيچ پيغمبري بي
گفتند صبر كنيد، مـن گفتند اين مرده را زنده كن يا اين كور را شفا بده آنها اطاعت كنند. ميمي

                                                 
  33، باب 269، ص 34بحارالانوار، ج  -1

ــك دا ــزه ي ــش معج ن
است كه اين دانش هم 
علم لدني است و مـال 

  . خداست
  
  
  

ضرورت اذن الهـي در 
  اعجاز:
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ي پيامبر است يكباره و بـه دهم. كما اينكه قرآن كه معجزهگيرم و بعد برايتان انجام مياجازه مي
. قبل از اينكه آيات قرآن در حوادث مختلف بر پيغمبر نازل شـود، صورت كلي بر پيامبر نازل شد

دانستند چه چيزي قرار است نـازل شـود. امـا قـرآن دانست و حتي ميها را ميحضرت آن آيه
پس هـر ؛ 1»فَإذَِا قَرَأْناَهُ فاَتبَّعِْ قُرآْنهَُ« گويد صبر كن، هرگاه نازل شد و بيانش تمام شد، آنگاه بخوان.مي

؛ قبل از 2...»لاَ تَعْجَلْ باِلْقُرآْنِ مِن قبَْلِ أنَ يُقْضَى إلِيَكَْ وحَيْهُُ وَ«.... ن را خوانديم، از خواندن آن پيروى كنگاه آ
آيا درست است به شخصي كه كلماتي را نخوانده و بلد نيست،  قرآن را نخـوان. اينكه وحي نازل شود،

يم نخوان؟ معناي اين حرف چيسـت؟ معنـايش ايـن امكان دارد كه بگوييم قبل از اينكه ما نخوان
تواني بخواني. تو اطلاع داري، كما اينكه مرحوم علامـه طباطبـايي بـه همـين آيـه است كه مي

پيغمبر همه  استشهاد كردند كه يكبار قرآن قبل از نزول تدريجي به صورت يكجا نازل شده بود و
هاي جواب نيست، همه جوابچ كدام از آنها بياند كه هياشكالاتي مطرح نموده را حفظ بود. البته

از سوره مباركه اسراء كه در آنجا خداوند به اين مطلب اشـاره كـرده  94تا  90محكم دارد. آيات 
و گفتنـد: مـا ؛ 3»قاَلوُاْ لَن نُّؤمِْنَ لكََ حتََّى تفَْجُرَ لنَاَ مِنَ الـأرَْضِ ينَبوُعـًا وَ«است. آمدند و به پيغمبر گفتند: 

 جوشانى از اين سرزمين (خشك و سوزان) براى ما خارج سازى. آوريم تا اينكه چشمهبه تو ايمان نمى هرگز
آب مكـه باشـد! چـون مكـه آبـي كردند كه به نفع شهر بيهايي را مطرح ميمعمولاً درخواست

                                                 
  18قيامت آيه  -1
  114طه آيه  -2
  90اسراء آيه  -3
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از  )(عحضـرت صـالحكني مثلاً ما شتر زياد داريم، لازم نيست ماننـد نداشت. گفتند معجزه هم كه مي
أَوْ تكَوُنَ لكََ جنَةٌَّ مِّن نخَّيِلٍ وعَنَِبٍ فتَفَُجـِّرَ «هايي داشتند. دل كوه شتر بيرون بياوري! چنين درخواست

معجزاتـي  لاى آن جارى كنـى.يا باغى از نخل و انگور از آن تو باشد و نهرها در لابه؛ 1»الأَنهْاَرَ خِلالهَاَ تفَْجيِرًا
أَوْ تسُْقطَِ السَّماَءَ كَمـَا زعََمـْتَ «ول نداريم، بايد پيشنهاد ما را عملي كني! كه خودت انجام دهي، ما قب

بر سـر مـا  ،پندارىآنچنان كه مى ،يا قطعات (سنگهاى) آسمان را؛ 2» عَليَنْاَ كسِفَاً أَوْ تَأتِْيَ باِللهِّ وَالْمَلĤئكِةَِ قبَيِلاً

؛ يا قصـري داشـته 3...»أَوْ يكَوُنَ لكََ بيَْتٌ مِّن زُخْرفٍُ« اورى.فرود آرى؛ يا خداوند و فرشتگان را در برابر ما بي

؛ يا از آسمان بالا برو تا چشم ما تـو ...»أَوْ تَرقَْى فِي السَّماَءِ«...باش از طلا و نقره و از زيباترين اشياي تزئيني، 

؛ تازه وقتي پايين آمدي ما قبول نـداريم!! شـايد ...»اباً نَّقْرَؤُهُولََن نُّؤمِْنَ لِرقُيِكَِّ حتََّى تنَُزِّلَ عَليَنْاَ كتَِ«...را نبيند، 
بايد دسـت خـالي بـروي بالـا و بـا كتـاب  سِحر كرده باشي، بايد كتابي همراه داشته باشي تا بخوانيم.

اين اسـت كـه مـن ؛ بگو خداي من منزه است، غير از »قُلْ سبُْحاَنَ رَبِّي هَلْ كنُتُ إلَاَّ بَشَرًا رسَّوُلاً«...برگردي. 
گويند شخصي ادعاي پيامبري كرد، بعد خليفه گفت: تخـم خيـار بگيـر و بكـار و (مي بشرم؟ يك

خدا كه خداست چهار مـاه  همين الان سبز شود. آن شخص مدعي گفت: خليفه، آيا انصاف است،
!) اين نشان توانم زودتر از خدا انجام دهمكشد تا اين را بروياند، من پيغمبرم، من كه نميطول مي

                                                 
  91اسراء آيه  -1
  92اسراء ايه  -2
  93اسراء آيه  -3
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ي نبوت جاهل بودند. به طور كلي نسبت به حكمت ارسال پيغمبـران دهند كه اينها به فلسفهمي
شـاءالله ايـن جاهل بودند. قرآن كريم به طور سربسته به جهل اينان اشاره نموده اسـت كـه ان

 دهيم،هاد مـيايستيم و پيشـنگفتند كه ما اينجا ميمطلب را باز خواهيم نمود. منكران انبياء مي
هر كاري كه ما گفتيم شما انجام دهيد، اين مرده را زنده كن، اين نهر را هم جاري كن، اين عصاي 

ماَ كاَنَ لنَـَا أنَ  وَ«...گفتند: من را هم طلا كن، بيماري من را هم شفا بده، و... . پيغمبران در جواب مي
ما نگفتيم هر چـه  .اى جز بفرمان خدا بياوريمتوانيم معجزهو ما هرگز نمى؛ 1»...نَّأتْيِكَمُ بسُِلطْاَنٍ إلِاَّ بِإذِنِْ اللهِّ
دهيم. ما گفتيم هر چه شما خواستيد و خدا اجازه داد و صلاح ديد انجـام شما خواستيد انجام مي

دهيم. منطق ما اين بود. بعد هم اينكه ما هم بشري مانند شما هسـتيم كـه ادعـاي الوهيـت مي
هاي روحي و اسـتعدادهاي دريافـت عين شما هستيم تنها با تفاوتهايي در ويژگينداريم. ما هم 

قُلْ إِنَّماَ أَناَ بَشَرٌ مثِّْلكُمُْ يوُحَى إلِـَيَّ أَنَّمـَا إلِهَكُـُمْ إلِـَهٌ « القدس است كه غير انبياء ندارند.وحي كه آن روح
شود كه معبود شـما تم؛ اين حقيقت بر من وحى مىبگو: من فقط انسانى مثل شما هس؛ 2...»وَاحدٌِ فاَستَْقيِموُا

تفاوت ما در اينجاست، اما در بشريت مانند شماييم و ادعايي نداريم. اين براي  معبودى يگانه است؛
  ي امتحان الهي است كه خدمت شما توضيح خواهم داد.ايجاد شرايط عادلانه

  اند:مردم در برخورد با اعجاز انبياء سه دسته
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به محض اينكه چيـز كـوچكي از كرامـت شخصـي افتند. هستند كه خيلي زود به غلو مي ايعده -1
شود. هر چـه گفـت چشم و گوششان كر ميشوند. بعد هم كه مريدش شدند، ببينند مريدش مي

ها خيلي خطرناكنـد، دلهـاي پذيرند! اين آدمكنند حتي اگر خلاف شرع هم باشد، مياطاعت مي
باز و مرشـدهاي هـاي مـزدور، حقـهند. متأسفانه هميشه هم قرباني آدمپاكي دارند و ساده لوح

انـد و بـا ايـن هاي مختلـف آمدهبينيد كه فرقهشوند. در اين يكي دو قرن اخير ميدروغين مي
مـرده  (ع)عيسياند. اينها تا ديدند هاي پاك بودهاند. خيلي از آنها هم انسانهاي خام چه كردهآدم

  ويند اين خداست يا پسر خداست. اين يك خطر است.گرا زنده كرد، مي
بينند و باز هـم شـك مرتب معجزه ميرسـند، هايي كه خيلي دير به نقطه ذوب ميآن دسته از آدم -2

شود. اينها ديـر در مقابـل گويند نكند دروغ باشد! اطمينانشان خيلي دير جلب ميكنند. ميمي
هايشان اينگونـه اسـت، ته باشند كه در مورد خيليشوند. اگر غرض هم داشپيغمبران تسليم مي

  شود.كار بدتر مي
آورنـد. آورند، نبينند ايمان نميمعجزه ببينند، ايمان مي باشـند.اي هم هستند كه متعادل ميعده -3

هاي خوبي هستند. به نظر شما انبياء بايد چه كنند؟ اگر باب معجـزات را خيلـي بـاز اينها انسان
گويند اين خداست كه به پوست بشر هاي بيچاره منحرف خواهند شد. مين غلويي ايكنند، همه

كرد، يـك موقـع گاهي اوقات بعضي از عجايب را كه با احتياط ظاهر مي (ع)اميرالمـؤمنينآمده است! 
اي آمدند و گفتند: يا علي! ما ترديد نداريم كـه تـو گفت: يا علي! تو خدايي. يك عدهيك نفر مي

ايم. ايم از هيچ كس نديـدهاي. اين عجايبي كه ما از تو ديدهمثل به شكل بشر كردهخدا هستي. ت
ي خدا هستم. اينها يـك گويم كه شما را آتش بزنند. من بندهحضرت فرمود: اگر توبه نكنيد، مي

رد بــا در برخــومــردم 
ــه  ــاء س ــاز انبي اعج

  اند:دسته
اي هستند كـه عده -1

ــو  ــه غل ــي زود ب خيل
  افتند.مي

  
ــــــته از  -2 آن دس

كـه خيلـي هايي آدم
ــه ذوب د ــه نقط ــر ب ي

  رسند.مي
  
  
اي هم هستند عده -3

  باشند.كه متعادل مي
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شوند. بهتـرين كنندگان زياد ميتر از حدِ مجاز هم معجزه كنند، تكذيباند. اگر انبياء پايينفرقه
  دهد؟ خداوند. اه چيست؟ حدِ اعتدال. چه كسي اين حد را تشخيص مير

تواند درد را درمان كند خواهد يك داروي حساس (كه اگر كم تزريق شود نميزمانيكه پزشك مي
كند كه سلولهاي بدن كشُد) تجويز نمايد، در حدي تجويز ميو اگر زياد تزريق شود، شخص را مي

رطاني كشته شوند. مثالي ديگر: مانند عمل پاستوريزه. شما اگر شير هاي سسالم بماند ولي سلول
درجه باشد  55رود، اگر دما زير هايش هم از بين ميدرجه ببريد بعضي از ويتامين 100را به دماي 
ميرند. اگر بخواهيد كاري كنيد كه هم ميكروب بميرد و هم خـواص شـير از بـين ها نميميكروب

تر از شـود. پـايينياوريد كه بالاتر از مقداري است كه ميكـروب كشـته مينرود، بايد به دمايي ب
. اين را بايد ادامه داد تا اين شـير 70تا  55روند. مثلاٌ بين مقداري است كه مواد معدني از بين مي

گفتند اينجـا يـك فهميدند! ميها نميپاستوريزه شود. بنابراين اعجاز حدي دارد. ولي اين احمق
ي كن، اين كوه را هم طلا كن، اينجا هم باغي درست كن پر از انگور و خرما، بعد هم به جار چشمه

كني، آسمان را روي سرِ ما خراب كن! اين نشـان آسمان برو كتابي بياور، اگر اين كارها را هم نمي
 حكمت بعثت انبياء از كجاست. اند كه نبوت براي چيست و نفهميده دهد كه اين اشخاص اصلاًمي

    :سؤالات
بخـوان، او  ،  نـدا آمـد كـه»إقـرأ«اگر تمام قرآن بر پيامبر نازل شده بود پس چرا هرگاه آيـه اول سـوره  -1

خوانده نشد بعد گفته شـد بخـوان. اول گفتـه  »اقرأ«اول آيه اول سوره  پرسيد كه چه چيز بخوانم؟
  شد: بخوان، حضرت فرمودند كه چه چيز بخوانم. اين كه منافاتي ندارد.
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در روايت داريم كه پيامبر يكي دوبار جبرئيل را به چرا حالات ترس و رعب بر پيامبر وجود داشـت؟ -2
هـا بـه شـكل كرد. در روايت داريم كه گاهي وقتصورت واقعي ديد. جبرئيل بر پيامبر تمثل مي

كرد. مثل زماني كه فرشتگان خدا ميكائيـل، جبرئيـل، اسـرافيل و هشـت افراد خاصي تمثل مي
شته خدا كه به نزد حضرت لوط آمدند به جواناني تمثل كرده بودند. يا در آن روايـت معروفـي فر

تمثـل كـرد،  (ع)سيدالشهدااز جبرئيل ميوه خواستند، جبرئيل به شكل دحيه كلبي بر  (ع)سيدالشهداكه 
كردند كه دحيه كلبي است، (تاجري بود كه تازه مسلمان شـده بـود) در حـالي كـه امام فكر مي

اش در روايت آمده است) در بار اولي كه برئيل بود كه آن ميوه را گرفت و به حضرت داد. (قصهج
بر پيامبر نازل شد به شكل واقعي كه بسيار پر هيبت بود. طبيعتاً پيامبر هم بشر است. آن آثـار و 

د و بـه گيـرتأثير ظاهر شدن جبرئيل با آن حال بر پيغمبر، بالاخره شخصيت و وجود پيامبر را مي
انسان حالت رعب و ترس دست خواهد داد. البته در اين داستاني كه اكثراً در روايات اهل سـنت 

از آنها نه تنهـا بـا  آمده، حرفهاي دروغ شاخداري هم هست كه هيچ پايه و اساسي ندارد. بعضي
ترسيد و بـه  اند كه پيغمبرسازد بلكه ما دليل قطعي بر رد آن داريم. مثلاً گفتهشأن پيغمبري نمي

كرديم كه قرار است بر سـرم بيايـد آمـد. خديجـه نزد خديجه آمد و گفت: آن بلايي كه فكر مي
ام (نعوذ بالله) اين موارد در كتابهاي آنها آمده اسـت. آيـا مـا گفت: چه بلايي؟ گفت: ديوانه شده

ندارنـد. بعـد  اينها را قبول داريم؟ دانشمندان و محققان خود اهل سنت هم اين حرفها را قبـول
گوينـد كـه كنم. ميگفت: نه نترس تو از پيامبران خدا هستي الان بر تو ثابت مي (س)حضرت خديجه

نوفل برد. ورقه گفت كه چه شنيدي؟ بخوان! پيامبر دو تـا آيـه از بنخديجه پيامبر را پيش ورقه
يل بر تو نـازل سوره حمد را خواند ورقه هم گفت كه اين كلام خداست. اين پيك وحي است جبرئ
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نوفل مسيحي به او ياد داد كه جبرئيل اسـت! بندانست ورقهشده است. يعني پيامبر خودش نمي
ها دروغ اسـت (نعوذبالله) دقت داشته باشيد كه در آن داستان همين حرفها هست. ولي همة اين

ي است كه متأسفانه ها اسرائيلياتاند و اينو علماي بزرگوار ما همة اين موارد را به شدت رد كرده
  است و بيشتر هم در منابع اهل سنت است.  در منابع ما نفوذ كرده

گويـد مـن مـردم را امـر شـيطان مي ؛1»...وَ لĤَمُرَنهَّمُْ فَليَغُيَِّرنَُّ خَلـْقَ اللـَّه«...فرمايد: در سوره نساء كه مي -3
ا ذكر شده است شامل خانمها و آقايـاني كـه آيا اين تغييراتي كه اينج كنم كه خلقت خدا را تغيير دهند.مي

  شود يا نه؟ آورند ميدر عصر حاضر در ظاهر خود به وجود مي
اللـه اند كه به اين آيه استناد كنند و بگويند تراشيدن ريش هم تغيير در خلقتها خواستهبعضي

ايـن بحـث  است، پس اين امر شيطان است و به اين آيه استناد كنند و تحريم كننـد. مـن وارد
گويم. چون حكم مراجع را داريم نيازي نيسـت كـه روي ايـن شوم به نفي اثبات چيزي نمينمي

شود به آن اشكال وارد كني بحث كنيم. اما ظاهراً جريان اين بوده اسـت. كـه تفسيرهايي كه مي
نيد كه گفتند اين نصيب بتان است. مردم بدابريدند و ميافرادي گوشهاي بعضي از حيوانات را مي

كردند بـه خـاطر بتـان و اين حيوان مخصوص بتان است. تغييراتي در خلقت حيوانات ايجاد مي
پرستي. قرآن آمد اين كارشان را سرزنش كرد. اما اين كه مـا معنـا را توسـعه دهـيم و كيش بت

شود، يك حث نظري است. ما احكام در مـورد ايـن مسـائل در بگوييم شامل اين مسائل هم مي
  ديگر داريم. جاههاي

                                                 
  119 نساء آيه  -1
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   هاي رسولان:دسته
هاي ما آمده است. يك دسته از رسولان اولوالعزم هستند كـه همـان پـنج در روايتاولوالعزم:  -1

اند؟ در روايت آمده است كـه در عـالم شده پيامبر اولوالعزم هستند. اين كه چرا اولوالعزم ناميده
ها زودتر پذيرفتنـد و از ميـان ايـن فراد، اينها عرضه شده از همة اميثاق وقتي كه ولايت به اين

ها بالاتر قرار داد. وقتي زودتر پذيرفت. خداوند هم مقام پيامبر را از همة اين (ص)پيامبر اسلامپنج نفر 
بـه  1ولايت عرضه شد ترديد كرد و در پذيرفتن اين عهد الهي پـا عقـب گذاشـت. (ع)حضرت آدمبر 

آدَمَ  وَ لَقدَْ عهَدِنْا إلِـى«اند: اين آيه را اينگونه تفسير كرده (ع)معصوم امامخاطر همين هم در دنيا لغزيد. 
گويد: مراد از اين قبـل، عـالم ميثـاق و ذر اسـت. امام مي ؛ ما قبلاً هم با آدم عهد كرديم.2...»مِنْ قبَْل

اولوالعزم نشد. اما اينها شريعت  افتيم.؛ ما عزمي از او ني»وَ لمَْ نَجدِْ لهَُ عَزمْا«... فراموش كرد. ؛...»فنَسَِيَ«...
كه من خدمت شما عرض كردم. يك تغييراتي به تفضل الهـي  (ع)حضرت عيسـيمستقل دارند به جز 

ايجاد كرد اما كتابش داراي حكمت بود. برخلاف كتاب تورات، يعني كتاب تورات منسـوخ نشـد. 
ور بودند به همان احكام عمل كنند مأم (ع)حضرت عيسياحكامي كه خدا در تورات فرستاده بود امت 

ام تا بعضـي از محرمـات را ؛ من آمده3...»وَ لِأحُِلَّ لكَمُْ بَعضَْ الذَّي حُرِّمَ عَليَكْمُ«...به جز موارد استثنا شده، 
معلوم است كه اين حرام ذاتي نبوده است (مثل شراب نبوده است كه ذاتاً حرام باشد)،  حلال كنم.

                                                 
  416، ص 1اصول كافي، ج  -1
  115طه آيه  -2
  50عمران آيه آل -3

  هاي رسولان:دسته
  
  اولوالعزم: -1
ـــــريعت  - داراي ش

  مستقل.
  صاحب قول فصل. -
ـــوت  - ـــاحب دع ص

  جهاني.
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بوده است. بعضي از چيزها حرام است به اين دليل كـه ذاتـاً مفسـده دارد و  بلكه حرام مجازاتي
شود؛ مثلاً بـه بعضي ديگر حرام است به دليل مجازات، بعضي ديگر به خاطر دلايل ديگر حرام مي

وَ حَرمَّنْـا عَليَـْهِ «فرمايـد: همـه شـيرها را حـرام كـرد. مي (ع)حضـرت موسـيخاطر لطف، خداوند بر 
اين لطف بود. نه اين كه آن شير حرام بود. حرام نبـود.  خورد.آورد نمي؛ هر كسي شير مي1..».الْمرَاضعِ

بقية پيغمبران صاحب شريعت مستقل بودند. اولوالعزم صاحب دعـوت جهـاني هسـتند، يعنـي 
گيرد. يكي هم صاحب قول فصل بودند. قول فصل بـه ايـن معنـا دعوتشان تمام عالم را در برمي

گويد ايمان بياوريـد تـا نجـات آيد به مردم ميكه رسول يا پيامبر اولوالعزمي مي است كه وقتي
حضـرت كند. كما اينكه منكران شويد، بين مؤمن و كافر فصل مييابيد و اگر كفر بورزيد هلاك مي

 (ع)ابـراهيمهلاك شدند منكـران  (ع)نوحهلاك شدند منكران  (ع)حضرت لوطهلاك شدند منكران  (ع)صالح
گويند قول فصل، در حالي كه انبياء تبليغي اين طور چيزي ندارند، اين شدند و... به اين ميهلاك 

ويژگي را ندارند. يعني اگر كسي منكر پيامبر تبليغي شـود چـون از اصـل ديـن خـارج نشـده 
گوييم جزئي مثل قحطي و وبا و... جزئي يعني اين كه عـذاب هاي جزئي دارد. اين كه ميمجازات

اي كه يك قومي را از سطح زمـين بـردارد بـر پيغمبـران كنندهكنندارد؛ عذاب ريشهاستئصال 
تبليغي و انكار آنها نيست. اما براي رسُل هست كه اولوالعزم در صدر رسل هستند. آيـات قـرآن 

بَرَ أُولـُوا الْعـَ«فرمايد: ام. قرآن ميزياد است كه من اشاره به بعضي از آنها كرده زْمِ مـِنَ فاَصبِْرْ كمَا صَـ

                                                 
  12قصص آيه   -1

انبيــاء تبليغــي، قــول 
د. يعني اگر فصل  ندارن

كســي منكــر پيــامبر 
تبليغي شود چـون از 
اصل دين خارج نشده، 

ــي مجازات ــاي جزئ ه
  دارد.
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در مقابل انكـار  ؛ همان طوري كه اولوالعزم از رسولان صبوري كردند اي پيامبر تو هم صبر كن؛1...»الرسُُّل
يكي از اين  ؛ ما از پيغمبران پيمان گـرفتيم.2...»وَ إذِْ أَخذَنْا مِنَ النبَّيِيِّنَ ميثاقهَمُ«آنها بردباري به خرج بده. 
وَ منِكَْ وَ مـِنْ «...بري، پيامبر بعد از خودش را معرفي كند و ياريش كند. پيمانها اين بود كه هر پيام

، تمامي اسامي پيامبران اولـوالعزم 3»وَ عيسَى ابْنِ مَريْمََ وَ أَخذَنْا منِهْمُْ ميثاقاً غَليظـا نوُحٍ وَ إِبرْاهيمَ وَ موُسى
چيزي از اولوالعزم هم كم نشده در كنار هم در اين آيه آمده است. غير اولوالعزم هم اضافه نشده 

مريم پيمان گرفتيم. ظـاهراً بـه ترتيـب بناست. ما از تو، از نوح، از ابراهيم، از موسي و از عيسي
 (ع)حضرت نـوحفهميم كه مقام مقامشان در اين آيه آمده است. چون ما از شهادت بعضي از آيات مي

اين كه در روايات تصريح شـده دانشـش هـم  بالاتر بوده است. كما (ع)ابراهيمالمجموع از من حيث
بالاتر بوده است. ابراهيم از موسي بالاتر بوده است و موسي از عيسي بالاتر بوده اسـت و پيـامبر 

بينيد كه به همـين ترتيـب كنيد ميگرامي ما از همه آنها بالاتر بوده است. در آيه هم كه نگاه مي
؛ پيغمبران بيم دهنده و 4...»رينَ لئَِلاَّ يكَوُنَ لِلناَّسِ عَلَى اللهَِّ حُجةٌَّ بَعدَْ الرسُُّلرسُُلاً مبَُشرِّينَ وَ منُذِْ«آمده است. 

  آيات قرآن در اين مورد زياد است. بشارت دهنده، تا بعد از آنها بر خدا حجت نداشته باشند.

                                                 
  35احقاف آيه  -1
 7احزاب آيه  -2

  7احزاب آيه  -3
  165نساء آيه  -4
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ول است اما هـر نفر هستند كه پنج نفرشان اولوالعزم هستند. هر اولوالعزمي رس 313: رسـولان -2
گويند عام و خاص مطلق. طبق روايـت معـروف از حضـرت رسولي اولوالعزم نيست. اصطلاحاً مي

هزار پيامبر هستند. اگر واقعاً اين عدد گرد نشده و دقيـق باشـد  124رسول داريم كه  313ابوذر 
نفـر از آنهـا  313هزار تـا)  124اند بوده است فرموده 123745كنند مثلاً  ها گرد مي(بعضي وقت

  نفرشان اولوالعزم بودند.  5نفر  313رسول بودند كه از اين 
در حديث معروف اباذر كه از پيامبر سؤال كرد در آنجا تعـداد  نفرند. 123687 كه :انبياء تبليغي -3

   1پيامبران آمده است.
م. يـك اي را در اينجا عـرض كـنانبياء آن طوري كه گفتيم صاحب قول فصل نيستند. يك نكته

اسـرائيل ؛ علماء امت مـن مثـل انبيـاء بني2»علَُماءُ اُمَّتي كَأنبياءِ�ِ بَني اسِرائيل«روايتي نقل شده است كه: 
اند كه معلوم نيست هايي نقل كردهاند روايت شده كه افضلند. يك قصهاي گفتهالبته عده هسـتند.

فيد ايستاده بود يك يهـودي آمـد گويند: شيخ مگردد؟ مثلاً ميدرست است يا نه و به كجا برمي
افضليد؟ شيخ مفيـد هـم بـراي  (ع)موسيهستيد كه از  (ص)پيامبر اسلامگفت: شما يكي از علماي امت 

دفاع از حرف پيامبر گفت: بله! يهودي از او خواست كه معجـزه كنـد. شـيخ داشـت كشـاورزي 
حضـرت  تـازه مسـاوي بـاكرد بيلش را انداخت و اژدها شد و بعد آن را گرفت. يهودي گفـت: مي

شدي. افضليتش كجاست؟ افضليتش اين جاست كه موسي ترسـيد بگيـرد خـدا گفـت:  (ع)موسي

                                                 
  ذيل آيات آخر سوره اعلي، بحث روايتي – 20الميزان، ج  -1
  320، ص 17الوسائل، ج مستدرك -2

  رسولان:  -2
  داراي قول فصل. -
بعــد از پيــامبران  -

اولـــوالعزم (پيـــرو 
  شريعت آنها)

  
هر اولوالعزمي رسـول 
است اما هـر رسـولي 

  اولوالعزم نيست.

  انبياء: -3
ــل  - ــول فص داراي ق

  نيستند.
  امبران تبليغيپي -
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پيـامبر گويند: شيخ مفيد در عالم خواب ديد كه نترس، ولي من نترسيدم و آن را گرفتم. يا مثلاً مي
د زيـادي جـواب پيش او آمدند بعد رسول خدا سؤالي كردند آن وقت شيخ مفي (ع)موسيبا  (ص)اسلام
كنند جواب را مختصـر از تو سؤال مي (ص)رسول گرامي اسلام گفتند: يا شيخ وقتي (ع)حضرت موسيداد. 

الله گويي نكن. شيخ مفيد هم حمله كرد گفت: يا نبيو ساده بده، در محضر پيامبر اين قدر زياده
يك  ؛ كه چه در دستت است؟1»موُسىوَ ما تِلكَْ بيِمَينكَِ يا «يادت هست كه وقتي خدا از تو سؤال كرد 

تـو چـرا  ،2»فيِهاَ مَ�َارِبُ أُخْرَى غنََمِى وَ لىِ قاَلَ هِىَ عَصاَىَ أتَوََكَّؤُاْ عَليَهْ�َا وَ أَهشُُّ بهِ�َا عَلىَ«گفتي عصا، كلمه مي
گفت: آقا ما چوبمان افتاده پيش تو. هيچ كـدام از ايـن حرفهـا سـند  گويي كردي؟پيش خدا زياده

دارد. اصلاً ما دلايلي داريم كه اشتباه است. شيخ مفيد كسي نيست كه وقتي يك شخص يهودي ن
از او بپرسد تو از موسي بالاتري او هم بگويد بله من از موسي بالاترم. موسي منزلـت بـس رفيـع 
دارد. پس تكليف اين حديث چيست؟ آيا دروغ است؟ نه آقا، جايش را مشـخص كنيـد. حـديث 

لهِِم«نگفت:  »ماءُ اُمَّتي افَضَلُ مِن انَبياءِ�ِ بَني اسِرائيلعلَُ«فرمود:  انبيا همان پيغمبران تبليغـي  »مِن رُسـُ
شد رفت يا شهيد ميآمد بعد از اينكه رسول از دنيا ميهاي قبل يك رسول ميشوند. در امتمي

تي بياورنـد يـا براي اين كه دين خدا منحرف نشود، خدا انسانهاي شايسته را، بدون اينكه شريع
فرستاد. منتها در آن زمان چون حـوزه علميـه و چيزي را تغيير دهند، براي حفظ همان دين مي
، (ع)حضـرت يحيـي، (ع)حضرت داوودمثل  (ع)حضرت سليمانمدرسه نبود لاجرم علمشان هم لدني بود. مثل 

                                                 
  17طه آيه  -1
  18طه آيه  -2
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ن دانشجويي كسـب و... بعد از آمدن پيامبر اسلام چون وحي منقطع شد، امكا (ع)حضرت زكريامثل 
علم هم باز شد اين شأن به مجتهدين و علماي اسلام داده شد. خدا رحمت كند شهيد مطهـري، 

اند سرجاي همان انبياء تبليغـي، هـر اند نشستهعجب تعبير قشنگي كردند. اين مجتهدين آمده
است، اين شريعت كنند. حالا بياييد مقايسه كنيد. اگر دين كاملتر اند اينها ميكردهكاري آنها مي

افضل است، پيغمبرش هم افضل است پس جايگاهها و مناصب مشابهش هم افضل اسـت. يعنـي 
آن مجتهدي كه در جاي پيامبر تبليغي نشسته از آن پيامبر تبليغي افضل است. منظـور پيغمبـر 
ا اين است ديگر ما نبايد دست از پا دراز كنيم. تازه موسي كجا و شيخ مفيد كجا؟ شيخ مفيـد بـ

 هـاي زيـادي، همه عظمتش معصوم من عندالله نبوده است. علم لدني كه نداشته است. بـا حرف
بريم. شيخ مفيـد بـا شخصـيت سؤال ميها پيامبران را زير وقت براي برخوردهاي انفعالي گاهي

ايـن  »علَُماءُ اُمَّتي افَضَلُ مِن انَبياءِ�ِ بَنـي اسِـرائيل«عظيمش و علمي كه دارد در جايگاه خودش است. 
اي هـم اصـرار كنند يـك عـدهاي انكار ميهم در جايگاه خودش حديث درستي است. يك عده

  بايد درست پيدا كنيم.گويند نه همين است. جايگاه حديث را كنند و ميمي
  اعجاز: 

به معناي عاجز ساختن، يعني شخصي شخص ديگري را عاجز كند. كما اين كـه  معناي لغوي اعجاز:
توانيـد خـدا را نـاتوان و بدانيد شما نمى؛ 1»...وَاعْلَموُاْ أَنكَّمُْ غيَْرُ مُعْجِزِي اللهَّ«...در سوره برائت آمده است. 

   اش شويد.مانع تحقق اراده سازيد،
                                                 

  2به آيه تو -1

  اعجاز:
در لغت يعنـي عـاجز 

  ساختن.
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اين است كه كار خارق عادتي از شخصي سر بزند كه مدعي نبوت است و به  معناي اصطلاحي اعجاز:
توانيد مثل اين كـار انجـام دهيـد. ديگـر همراه آن تحدّي باشد؛ يعني به مردم بگويد كه اگر مي

كار خارق  -1اينكه مردم عادي عاجز از انجام آن باشند. پس معناي اصطلاحي معجزه اينست كه: 
مردم از انجام آن عاجز  -4همراه با تحدّي باشد،  -3همراه با ادعاي نبوت باشد،  -2عادت باشد، 

گويند. حالا اگر يكي از انسانهاي كامل مثل امام معصوم يك كـاري كـرد باشند؛ به اين معجزه مي
همـراهش  يك مريضي را شفا داد، كوري شفا داد كه دعوي نبوت همراهش نيست، تحـدّي هـم

گويند كرامت، امـا در واقـع همـان معجـزه گويند، بلكه در اصطلاح مينيست به اين معجزه نمي
است. يعني اگر بخواهيد در معناي لغوي به آن بگوييد معجزه اشكالي ندارد اما تعريف معجـزه را 

معنـاي  ندارد اگر چه عمل، ماهيت معجزه را دارد. يعني به معناي اصطلاحي معجزه نيست اما بـه
لغوي معجزه هست. جالب است كه در قرآن در هيچ مورد از كلمـة معجـزه بـراي ايـن معجـزه 
اصطلاحي استفاده نشده است. براي معجزات انبياء از كلمة برهان، بينه، سـلطان، حجـت و آيـه 

  استفاده شده است اما از كلمة اعجاز در معناي لغوي آن استفاده شده است.
برهـان  دليل روشن از طـرف پروردگارتـان بـراى شـما آمـد؛؛ 1...»اءَكمُْ بُرْهانٌ مِنْ رَبكِّمُْقدَْ ج«... آيات قرآن:

.. برهان بطلان تسلسل و برهان نظم و.سينا از طريق همان اعجازي است كه روشن است. مثلاً ابن
آيـا  توان اين برهان را به بقال، نجـّار يـا بـه آدم عـادي گفـت؟خدا را اثبات كرده است، آيا مي

فهمد چه برسد به مردم عادي! فهمند؟ دانشجوي رشته فلسفه برهان اسد اخصر فارابي را نميمي
                                                 

  174نساء آيه  -1

در اصطلاح، كار خارق 
عادتي كـه همـراه بـا 
ادعاي نبوت و تحـدي 

  است.
  
  
  
  

در قرآن در هيچ مورد 
معجزه، از ماده اعجـاز 
استفاده نشده اسـت. 
بلكه از كلمات برهان، 
بينه، سلطان، حجت و 
ــده  ــتفاده ش ــه اس آي

  است.
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خواهند به تعبير قرآن بينه. شود مردم را هدايت كرد. مردم يك دليل روشني ميها كه نميبا اين
ن و (بينه يعني يك دليل روشن) دليلي كه به قدر كافي آشكار باشد كه به سـرعت بـرق در ذهـ

ضمير ناخودآگاه شما به صورت يك قياس منطقي تشكيل شود بـدون آنكـه بتوانيـد بـه زبـان 
خواهند يعني دليل همه كس فهم؛ شايد علت اين كه قـرآن از ايـن واژه بياوريد. مردم اين را مي

معجزه استفاده نكرده همين باشد. چون اين كلمات هم معناي اعجاز دارند و هم همين معني كـه 
تم. معناي سلطان قدرت است ظاهراً به معجزه به اين دليل گفته شده است كه يك قـدرت من گف

ام يك مورد به و توانايي است. يكي معناي حجت است كه تا آنجايي كه من در قرآن بررسي كرده
سُلطْانٍ إلِاَّ بِإذِنِْ وَ ما كانَ لنَا أنَْ نَأتْيِكَمُْ بِ«...ام. اين معنا آمده شايد موارد ديگري هم باشد كه من نديده

قدَْ جـاءتَكْمُْ بيَنِّـَةٌ مـِنْ رَبكِّـُمْ «...اي كنيم مگر به اذن خدا. توانيم معجزهگفتند ما نمي؛ پيغمبران مي1...»اللهَّ
هذِهِ ناقةَُ اللهَِّ لكَمُْ «...براي شما معجزه خدايي آمد. گويد:) (اين سخن صالح است به قوم ثمود. مي؛ 2...»
» آيـه«و ديگـري » بينـه«(در اين آيه دو تا كلمه در مورد معجزه آمده است. يكي كلمه ؛ 3...»ةآيَ

؛ بگـو بـراي 4»قُلْ فَلِلهَِّ الْحُجةَُّ البْالغِةَُ فَلوَْ شاءَ لهَـَداكمُْ أجَْمَعـين«اين ناقه معجزه و آيت خداست. آمده است.) 
كنم كـه ايـن مـن گمـان مـي يت خواهـد كـرد.خدا حجتي است رسا، كه اگر بخواهد همه شما را هـدا

                                                 
  11ابراهيم آيه  -1
  157انعام آيه  -2
  157انعام آيه  -3
  149انعام آيه  -4
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اي است كه آن قدر عظيم است كه اگر صورت بگيرد ديگر مستكبران هـم البالغه آن معجزهحجه
آوريم؛ چون اگـر شوند كه ايمان بياورند. كه خدا در قرآن گفته كه ما آن حجت را نميمجبور مي

ها از مفهوم خواهد افتاد. هد داشت. واژهشود و ديگر امتحان معنا نخوابياورد همه چيز خراب مي
خواست همه شما را هدايت كنـد ؛ اگر مي»فَلوَْ شاءَ لهَدَاكمُْ أجَْمَعين«...از كجا فهميدم؟ خوب دقت كنيد. 

خواستم كـه همـه گويد اگر من ميولي بنا نيست خدا اين كار را انجام دهد. معلم مي توانسـت.مي
اي سؤال دهم كه همه بيست بگيرند ولي قرار نيست كـه ايـن ونهتوانستم به گبيست بگيرند مي

ها بيسـت بگيرنـد، خواهيم حق هـر كسـي بـه خـودش برسـد. بيسـتيكار را انجام دهيم، مي
هـاي ديگـر ها هم بيفتند. شبيه ايـن در جاها پانزده بگيرند، دهيها، ده بگيرند، افتادنيپانزدهي

آميز كفـار مقابل همان اقتراحات (پيشنهادهاي) اغراق قرآن هم وجود دارد. اين هم درست نقطه
گفتند: باغ درست كن، اين كوه را طلا كن، نردبان در آسمان بگذار و بالا بـرو و.. ايـن است كه مي

 »مَعينفَلِلهَِّ الْحُجةَُّ البْالغِةَُ فَلوَْ شاءَ لهَدَاكمُْ أجَْقُل « گويد: خدا اين حجت را دارد.اشاره به آن هم دارد. مي
ها براي خدا كاري نداشت. در همين آسمان، چقدر صورت فلكي خـدا درسـت كـرده اسـت، اين
توانست يك صورت فلكي هم با ستارگان بسيار زيبا و با خـط ثلـث قشـنگ درسـت كنـد و مي

ايمـان توانست حرفي بزند؟ ولي ديگر آيا ديگر كسي مي .»علَيٌّ مَعَ الْحَق وَ الْحَقُّ مَعَ علَي«بنويسد: 
چه ارزشي داشت؟! قرار نيست اين طور شود. (بارها من به اين بحث تأكيد كردم) از معناي لغوي 
اعجاز زياد استفاده شده معناي اصطلاحي هم كه عرض كرديم. عمل خارق عـادت، فعـل توسـط 
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مدعي نبوت كسي كه مدعي باشد من واسطه بين خدا و خلق هستم و يكي هـم تحـدي و عجـز 
  ان از انجام آن عاجز باشند به همراه آن باشد. بشر كه ديگر

  ضرورت اعجاز:
اگر كسي براي شما تجويزي كند و بگويد: ايـن دارو را  خواهد:ادعاي منصب نبوت سند محكم مي -1

كند كـه پزشـك اسـت. شـما از او پرسيد كه تو چه كسي هستي؟ او ادعا ميبخور. شما از او مي
پذيريـد؟ پرسيد. آيا بدون دليل از او ميس خوانده است را مياسمش و مدركش و اين كه كجا در

گوينـد آقـا مـا از زنند ميخصوصاً اگر تجويزش خطرناك و حساس باشد. مثلاً از تهران زنگ مي
شـود فرستيم به عنوان بازرس در استان بررسي كند. يك آقايي وارد اداره ميتهران نماينده مي

خواهيـد اگـر او در او نامه يا مدركي براي اثبات مـدعايش ميگويد من بازرس هستم شما از مي
كنيد. رسم كنيد و او را از اداره بيرون مياي ندارم شما به او توجهي نميجواب بگويد كه من نامه

عقلا در دنيا اين است كه اگر كسي ادعاي نمايندگي يا انتساب به شخص بزرگي كرد از او مـدرك 
ام برنامه سعادت ابـدي بـراي همـه من از طرف خداي جهان آمده گويد:خواهند. شخصي ميمي

خواهيم. چه بشريت دارم. آيا ما بدون دليل از او قبول كنيم؟! نه اول از او مدركي بر مدعايش مي
تواند باشد؟ اين پيغمبر بايد كاري انجـام دهـد كـه هـيچ كـس از مدركي معتبرتر از معجزه مي
  اين كار را انجام دهند. مخالفين و منكران او نتوانند 

مثـل دلايـل معجزه دليلي براي فهم همه است (معجزه دليلي است كه نياز به برهان پيچيـده نـدارد):  -2
ها بفهمند. دلـايلي نظران و انسانهاي وارد در اين رشتهفلاسفه و متكلمين نيست كه فقط صاحب

اي معرفتي را ساده براي مردم بيان هشود دانشفهمند و البته من معتقدم كه مياست كه همه مي

  ضرورت اعجاز: 
عاي منصب نبوت اد -1

  خواهد.سند محكم مي
  
  
  
  
  
  
  
معجزه دليلي براي  -2

فهم همه است (معجزه 
دليلي است كه نياز به 

  .برهان پيچيده ندارد)
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كرد. اگر من بلد نيستم بيان كنم اين تقصير من است. اين معارف براي همه مردم است اختصاص 
به گروه خاصي ندارد. خداوند اين سفره را پهن كرده است كه همه بندگانش بهره ببرنـد. منتهـا 

تـوانم دانم ولي نميمطلبي را مي مبلغين بايد حسن سليقه و توانايي داشته باشند. من يك وقت
خوب و صحيح بيان كنم. اين خودش يك نقصي است. مثل اين است كه شما در يك باغي رفتـه 

  توانيد خوب وصفش كنيد. اين نقص در شماست. باشيد ولي نمي
كننـد يـك توجه داشته باشيد بعضي از افـراد فكـر مي معجزه خرق عادت است نه خرق قوانين: -3

توانـد شود. نه، اصلاً قوانين اين جهان را هيچ كس نميشود يك قانون شكسته ميه ميمعجزه ك
فَلَنْ تَجدَِ لسِنَُّتِ اللهَِّ تبَدْيلاً وَ لَنْ تَجدَِ «...شكند. هيچ استثنايي ندارد. بشكند، حتي خدا هم آنها را نمي

يعني نه جايگزيني دارد و نه اسـتحاله  تحويلي؛؛ براي سنن الهي نه تبديلي است نه 1»لسِنَُّتِ اللهَِّ تَحوْيلا
گويم: تغيير مسير است. قديمها با پاي پيـاده بـه مكـه گوييد: پس معجزه چيست؟ ميدارد. مي

رفتند، بعد ماشـين اي اسب سوار شدند و دو ماه ميرفتند، بعد يك عدهرفتند و شش ماه ميمي
روند. ممكن اسـت يـك روز يـك و ساعت ميرفتند و الان هواپيماست ددر آمد در دو هفته مي

سـوخت و فضـايي اي بيايد در دو ثانيه بروند. قانون شكسته نشده است. قبلـاً روغـن ميوسيله
شد، بعد چراغ دستي و فانوس درست كردند، يك كم پيشرفت كردند و همـان نـور را روشن مي

و نيروگاه آبـي و الـان از طريـق توليد كردند. بعد برق آمد و لامپ اختراع شد نور از طريق لامپ 
اي؛ بعدها ممكن است كه يك راه ديگري پيدا شود و آسانتر باشد. اين كـه بـه ايـن انرژي هسته

                                                 
  43فاطر آيه  -1

معجزه خرق عادت  -3
  است نه خرق قوانين.
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شـد كـه معنا نيست كه قانون شكسته شده است. مسير نزديك شده است. تخت بلقـيس را مي
ه باشد. يك راهش هـم ايـن تكه و از هم جدا كنند و با چند تا ارابه بياورند چند ماه هم در راتكه

اي كنند و يك علم مرموزي را به كار گيرند و در يـك است كه حضرت آصف برخيايي يك اشاره
آن بياورد. بنابراين معجزه خرق عادت است نه خرق قانون. به اين نكته دقت داشته باشيد. يعني 

اگر يكـي از مردمـانِ دو  شود.اين مسائل براي ما پيچيدگي دارد ولي قانوني دارد كه اينگونه مي
بينـد ميـرد، هـر چـه ميهزار سال پيش الان زنده شود، يك لحظه اينجا نگاه كند از تعجب مي

ها براي آن زمان معجزه بوده اسـت اگـر در آن آور است. موبايل، تلويزيون، ماشين و... اينتعجب
كردنـد. م به ديوانگي ميشد قطعاً گوينده را متهزمان از چيزهاي موجود در اين زمان صحبت مي

گفتند كه اين ديوانه است، اين كارها محال است. معجزه هم همـين طـور اسـت. عـادت مـا مي
ايم. حالا اگر كار با روال غير عادي صورت اينگونه است كه با كارهايمان به روال عادي عادت كرده

: عناصري كه در بدن يك مار است از همين خاك است. اين  چوب هم از همين خـاك بگيرد، مثلاً
كشد كه يك مـار كامـل است، اگر يك تخم مار بخواهد تبديل به يك مار شود شش ماه طول مي

خواهد عصا را در دو ثانيه مار كند، همان عمل سريعتر شده. شما فرض كنيـد شود، حال خدا مي
واهيد اين رفـتن تا عربستان هم كه بخواهيد پياده راه برويد شش ماه در راه هستيد. حالا اگر بخ

گويد كه اين محال نيست تا دو سـاعت و يـك را در دو ثانيه باشد، آيا اين محال است؟! علم مي
اند كه ده برابر صوت سرعت دارد. يعني هـر ثانيـه ساعت رسيده است. يك هواپيماهايي ساخته

ر از ده دقيقه كيلومتر باشد كمت 1500رود كه اگر تا عربستان، مسير مستقيم آن كيلومتر مي 5/3
رود. اين معجزه است. منتها خرق عادت است. عادت بوده است كه در طول شش مـاه تا آنجا مي
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صورت بگيرد، حال در عرض يك ثانيه صورت گرفته است. خوب دقت كنيد تا متوجه شويد كـه 
 شاءالله كسـي از ايـن قافلـه نمانـدعرض بنده چيست. (براي اين كه مطلب قابل فهم باشد و إن

  اي ساده باشد)دهم با اين كه ممكن است مطلب براي عدهمثالها را توسعه مي
  حد اعجاز:

توانند معجزه كنند. مشكل پيامبران يكي نيسـت از اين خيلي مهم است كه پيغمبران تا كجا مي
اي هستند كه ممكن است در دره افراط و در دامـن غلـو بيفتنـد. پيغمبـري اين طرف يك عده

گويند قطعاً تو خود خدا هستي، به پسرش هم راضي نيستيم تو كند ميرا زنده مي آيد بشريمي
آورنـد و خود خدا هستي. اينها يك خطرند و خطر ديگر آدمهايي هستند كه خيلي دير ايمان مي

بدبين هستند. پيغمبر خدا چه بايد انجام دهد. لاجرم معجزه بايد حدي داشته باشد كه هر كـس 
آمـوز گيرد؛ دانششود. مثل طرح سؤالات امتحان، معلم خيلي سخت مي طلب است مشخصحق

شوند و ديگر خوب شناخته نخواهد شد. اگر خيلي آسـان بگيـرد حـق خوب و بد، همه صفر مي
شوند باز هم بد و خوب قابل تشخيص نخواهد بود. بايـد شود، بدها هم بيست ميخوبها ضايع مي

  از خوبها شناخته شوند.  اي امتحان را بگيرد كه بدهابگونه
كند در چه معياري و در چه حدي بـراي بشـر ارائـه اعجاز حدي دارد كه حكمت الهي اقتضا مي

داند كه اين دارو تا چه ام به ترزيق داروي شيمي درماني، پزشك متخصص ميشود. من مثال زده
ممكن است كه مريض حدي ترزيق شود تا مؤثر باشد. كمتر از آن مفيد نيست و بيشتر از آن هم 

  اي دارد.را از ترس سرطان زودتر بكشد. حد و اندازه

  حد اعجاز: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اعجاز حدي دارد كـه 
حكمت الهـي اقتضـا 

كند در چه معياري مي
و در چه حـدي بـراي 

  ارائه شود.بشر 
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يكي اينكه امتحان ديگر مفهوم نخواهد داشت.  اگر اعجاز زيادتر از حد ضرورت شود چند اشـكال دارد:
گويد: من قرض دارم، دهم. فردي ميخواهيد من برايتان انجام ميمي پيامبر بيايد و بگويد هر چه

ا براي من طلا كن. او هم يك دستي بكشد و بگويد بردار برو. شخص ديگري بگويد: من اين آجر ر
ات را بـردار بـرو. ديگـري اي كند و بگويد تو هم بچهام مريض است، شفايش بده؛ يك اشارهبچه

ها بـراي شـما گويد بيا بريم قبرستان. (اينهاي فاميل من را همه زنده كن. او هم ميبگويد: مرده
ها را به طور جـدي بيـان باشد كه الحمدالله نشانه معرفت بالاي شماست اما كفار اينمي مسخره

المللي است كردند كه يك تاجر بينگفتند كه تو بايد اينها را انجام دهي. خيال ميكردند و ميمي
هـا فلسـفه نبـوت و بعثـت را كه اين همه پول دارد و هر مشكلي كه وجود دارد را حل كند. آن

فهميدند.) اگر ما فرض كنيم كه اينگونه شود، خطر غلو را هم كنار بگذاريم با اين خطر جدي ينم
گويد كه من بـا چشـم خـود نـوري آيد، يك نفر ميروبرو هستيم. حالا تا يك شهاب سنگي مي

اي بـه راه شوند و امامزادهديدم، اينجا حتماً يك امامزاده است؛ فردا سي چهل نفر آنجا جمع مي
گوينـد: آقـا مـا خـواب ديـديم و ... گوييم: اينها را رها كنيد، مياندازند وقتي هم به آنها ميمي

  آخرش هم بايد خراب كنند و به هم بريزند تا دست از اين بردارند. 
شان كرد. ديديد در خيابـان يك عده از مردم ضعيف هستند، بصيرت در دين ندارند بايد ملاحظه

مرد و معلولين باشيد و تند نرويد. پيـامبري كـه واظب اين بچه، پيرزن، پيرگويند مرو مييا پياده
ها هم بايـد بكنـد سـرعتش را بايـد خواهد كاروان بشريت را هدايت كند حساب پا شكستهمي

تنظيم كند. خوب ديگر امتحان چه معنايي دارد. آقا اين بابا خيلي آدم عجيبي است هر كاري كه 
آورد. ابوجهل كه ايمـان آورد همـه مـردم ت ديگر ابوجهل هم ايمان مياي نيسگفتيم كرد. چاره

اگر اعجاز زيـادتر از حـد 
ضرورت شود چند اشكال 

امتحان ديگـر  -1 دارد:
  مفهوم نخواهد داشت.

معنــا هــا بيواژه -2
(صبر، جهاد،  شوندمي

  تولي و تبري و...) 
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آورند همه مردم شدند مسلمان. جهاد ديگر معنايي ندارد جهاد بـا كـي؟ مسـلمان بـا ايمان مي
مسلمان؟! جنگ كه با كسي نداريم همه دنيا يك دين دارند. صبر، صبر براي چه؟ صبر بـراي آن 

جنگيم. بگـوييم آقـا دين شما حق نيست يا كافر شويد يا مـياي بگويند وقتي بود كه يك عده
زخم و... شده است و ما هم صـبر ايستاديم، شمشير كشيدند روي ما و جنگ، قحطي، گرسنگي، 

شـود. كرديم. وقتي اينها نباشد صبر ديگر معنا ندارد. يا حداقل از آن عظمـت صـبر كاسـته مي
خواننـد، همـه حجـاب ر به معروف كنيم؛ همه نماز ميشوند. براي چه كسي اممعنا ميها بيواژه

دهند. زكات، زكات به چه كسـي بـدهم؟ كسـي مـال دهند، همه زكات ميدارند، همه خمس مي
خورد. حكومت، حكومت عدل است ديگر مشكلي نيست. خمس به چه كسي بدهم؟ كسي را نمي

شوند. امتحان براي چه؟ ما حق را ها تهي ميبه چه كسي انفاق كنم؟ انفاقي نياز نيست. تمام واژه
ها كنار رفته. فرض كنيم شخص كريمي كه خيلي ثروت دارد خودش را بـه شـكل فهميديم پرده

مقروضي درآورده است. قصدش هم اين است كه ببيند چه كسي سخاوت دارد كه هزار سكه طلا 
د: آقا، من فردا يـك گويآيد در جمعي ميبه او بدهد. عشقش كشيده هزار تا سكه طلا بدهد. مي

دهد. يك نفـر مبلغ بدهي دارم كدام از شماست كه بدهي من را بپردازيد؟ هيچ كس جوابش نمي
گويد: آقا من پول دارم تو هم گرفتاري و بنده مسلمان هسـتي مـن مشـكلت را شود ميبلند مي
آورد. را مـيگويد: تعجيل كن كه من فردا طلبكار بد عنقي دارم. ايـن آقـا پـول كنم. ميحل مي

كنـد. گويد اين پول مال خودت اين هم هزار تا سكه طلا، تعجب ميگويد: بفرماييد. او هم ميمي
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گويـد: حالـا كنـد ميدهيم. اما او قبول نميگويند: آقا ما ده ميليون تومان به تو مياطرافيان مي
  »         بر افتد نه تو ماني و نه منچون پرده «ديگر نه. حالا كه علم پيدا كرديد امتحان ديگر معنا ندارد. 

پرده كه افتاد و پس پرده را ديدي كه چه خبر است، آن وقت ديگر ايثار و سخاوت بيفايده است، 
خـدا قـرار «فرمايـد: و قرآن كـريم مي ،»كاسه جايي رود كه باز آيد قـدح« شود.بخيل هم سخي مي

ا اينكه بد و خوب را از هم جدا سازد و خدا نيست كه مؤمنان (ظاهري) را به همين حال رها كند ت
  ».قرار نيست شما را بر غيب مطلع سازد...

فرستد. مهم اين است كه ابراهيم وقتي بفهد كه چند تا قدح در كار است، سيني سيني كاسه مي
دانست كه هنري نبـود. امتحـان معنـا اش كشته شود. اگر ميدانست كه قرار نيست كه بچهنمي

داد كه كشته شود. آيد. احتمال ميدانست كه در بستر پيغمبر سالم بيرون مينمي (ع)علـينداشت. 
در اين جا جهل حسن است. اين جهل حسن است. من و شما هم خيلي چيزها را نبايد بدانيم تـا 
امتحان معنا داشته باشد. اگر قرار باشد كه ما هر چه از پيامبران خواسـتيم انجـام دهنـد مثلـاً 

گويند اسرافيل هم نشـانمان بدهيـد. رئيل را نشان ما بده و جبرئيل هم بيايد. بعد ميبگويند جب
يك بار هم ما را به آسمان ببر تا ببينيم معراج چگونه است. اين ديگر چه ارزشـي دارد امتحـاني 

شود، امـر بـه معنا ميشود، جهاد بيمعنا ميشود. صبر بيمعنا ميديگر در كار نيست. امتحان بي
شـود، سـخاوت معنـا ميشود، حسن ظن بـه خـدا بيمعنا ميشود، انتظار بيمعنا ميروف بيمع
دهد. ديگر امتحان براي شود. همه چيز معنايش را از دست ميمعنا ميشود، كرامت بيمعنا ميبي

فرمايـد: خيـال انـد. قـرآن ميالبلاغه اشـاره كردهدر نهج (ع)اميرالمـؤمنينچيست؟ به اين حقيقت 
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هـاي ايم كه ابوجهل را هدايت كنـيم تمـام تواناييكنيد كه ما عاجز هستيم؟! مثلاً ما خواستهمي
كنيم رويم بـا يكـي بحـث مـيايم؟! مثل اينكه مـا مـيخودمان را به كار بستيم و بعد نتوانسته

شويم. آيـا كنيم در آخر هم حريف او نميگوييم، حق اين است و چهار پنج ساعت مجادله ميمي
خواسـتيم كـه گويد: نه، اينگونه در مورد ما فكر نكنيد، اگر مـا ميا اين طوري بوده؟! خدا ميخد

وَ لـَوْ «آيتي نشان دهيم كه گردن همه در مقابلش كج شود برايمان كاري نداشت. آيات را ببينيد؛ 
خواسـت ؛ اگـر خـدا مي1»ناَّسَ حتََّى يكَوُنوُا مـُؤمْنِينشاءَ رَبكَُّ لĤَمَنَ مَنْ فِي الْأرَْضِ كُلهُّمُْ جَميعاً أَ فَأَنْتَ تكُْرِهُ ال

از شارون و جرج بوش گرفتـه تـا آدمهـاي متـدّين و  كرد كه همه مردم دنيا ايمان بياورند.كاري مي
عنْاقهُمُْ لهَا إنِْ نَشَأْ ننَُزِّلْ عَليَهْمِْ مِنَ السمَّاءِ آيةًَ فظََلَّتْ أَ«خواهيم اين قضيه با اكراه باشد. خوب، ولي ما نمي

 فرستاديم كه گردن تمام انسانها خم شودخواستيم يك آيتي از آسمان مي؛ اي پيغمبر ما اگر مي2»خاضِعين
ي جهـان خواهيم اينگونه شـود. سيسـتم بنـا شـده، ما نمي»آمناّ«و همه تواضع كنند و بگويند 

اي سؤال دهيم كه همـه گونهاينگونه نيست. اساس خلقت و روال كار بر اين نيست. قرار نيست ب
اي بـه ايـن حكمـت ؛ عـده3»فَلا تكَوُنَنَّ مِنَ الجْاهِلين«...گويد: بيست شوند. حتي در بعضي از جاهها مي

لمَّاً فـِي «... فرمايد:در جايي ديگر مي جاهلند، تو جاهل نباش. فَإنِِ استْطََعْتَ أنَْ تبَتْغَِيَ نفََقاً فِي الْأرَْضِ أَوْ سُـ

                                                 
  99يونس آيه  -1
  4شعراء آيه  -2
  35انعام آيه  -3
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اي تواني نقبي در زمـين بـزن يـا نردبـان در آسـمان بگـذار و يـك نشـانه؛ تو اگر مي1...»اءِ فتََأتْيِهَمُْ بĤِيةَالسَّم

؛ البتـه ...»وَ لوَْ شاءَ اللهَُّ لَجَمَعهَمُْ عَلَى الهُْـدى«...فرمايد: بعد مي اي) بيار كه همه به تو ايمان بياورند.(معجزه

؛ تو به اين »فَلا تكَوُنَنَّ مِنَ الجْاهِلين«...فرمايد: بعد مي كرديم.يم اين كار ميخواستما ناتوان نيستيم اگر مي
روال كار بر اين نيست. چه تصوير زيبايي است اين آيات قرآن، آيات ديگـري  حقيقت جاهل نباش.

: دليل رسا (و قاطع) براى خداست (دليلـى بگو؛ 2»قُلْ فَلِلهَِّ الْحُجةَُّ البْالغِةَُ فَلوَْ شاءَ لهَدَاكمُْ أجَْمَعينَ«هم هست. 
(ولـى  كنـد.و اگر او بخواهد، همه شما را (به اجبار) هدايت مى گذارد)اى باقى نمىهيچ كس بهانهكه براى 

خدا عاجز نيست. خدا مثل طرف بحـث و  كند.)ثمر است، اين كار را نمىچون هدايت اجبارى بى
توانيـد ؛ شما نمي3...»وَ ما أَنتْمُْ بِمُعْجزِينَ فِي الْأرَْض«چه كند. مناظره نيست كه كم آورده باشد و نداند 

اگر ما اين ميدان را به شما داديم خواست خودمان بوده است. خواسـتيم  ما را در زمين عاجز كنيد.
فَلـا تكَـُونَنَّ مـِنَ «...فرمايـد: بد و خوب را مشخص كنيم، از روي ناتواني نبـوده اسـت. قـرآن مي

چه كساني هستند؟ آنهايي كه فلسفه حـد اعجـاز را  ؛ تو  از جاهلان به اين حقيقت نبـاش.»هِلينالْجا
دانند. چرا اعجاز بايد حد و اندازه داشته باشد؟ چرا معجزه كردن بايد به فرمان و اذن الهي و نمي

نـگ نشـود. گويد: اي پيغمبر اين را تو بدان. دلت تدانند ميبا حكمت الهي باشد؟ اين افراد نمي

                                                 
  35انعام آيه  -1
  149انعام آيه  -2
  22عنكبوت آيه  -31شوري آيه  -3
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اين آدمهاي رازدار چه قدر خوب هستند. ما آدمها معمولاً يك چيـزي را كـه بفهمـيم بـه همـه 
گوييم. يـك عزيـزي خوابهـاي خيلـي قشـنگي رويم به ديگري ميگوييم. خواب ببينيم ميمي
گويد. بـه كردم. زماني ديدم ديگر خواب به من نميديد، خيلي عالي بود من واقعاً استفاده ميمي

اند كه شرط ادامه ديدن اين خوابها اي كرد و گفت: نه. به ما گفتهاو گفتم: ما نامحرم شديم. خنده
  اين است كه ديگر به هيچ كس نگويي.

  خبرانند                             آن را كه خبر شد خبري باز نيامداين مدعيان در طلبت بي
كـرد عد چشمش. اگر تا آنجايي كه چشـم كـار ميافتد بانسان در دم مرگ اول زبانش از كار مي

گفـت: راسـت خواست بميرد ميافتاد؟! هر كسي كه ميدانيد چه اتفاقي ميكرد ميزبان كار مي
شد. خدا اول زبان را از كـار گفتند. قضيه خراب ميگويند كه فرشته مرگ هست و به همه ميمي
بيند ولي يزي در پشت پرده است. چشم ميدهد كه يك چها دارد نشان مياندازد. ولي چشممي

فرمـود: اگـر  (ع)اميرالمـؤمنينتواند بگويد. اين قانون خداست قرار نيسـت پـرده برافتـد. زبان نمي
زديـد و نالـه كرديـد. ضـجّه ميدانستيد آن طرف چه خبر است وحشت زده اطاعت خدا ميمي
؛ بـه زودي هـم ايـن پـرده 1»حجـابو قريـب مـا يطـرح «شنيديد. گفتند ميكرديد و هر چه ميمي

كند. (كه مـن آيـات را خوانـدم) سوره اسراء به همين حقيقت اشاره مي 93تا  90آيات اُفتد. برمي
كردنـد. چشمه اينجا بيرون بياور، باغ درست كن، قصر درست كن و... كه به پيغمبر پيشـنهاد مي

                                                 
 20البلاغه، كلام نهج -1
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ها از معارف بسيار نابي است بودند و ايندهد كه آنها اصلاً اين حقيقت را بو نكرده ها نشان مياين
  كه يك انسان مؤمن بايد بداند.
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  آيات مطرح شده در جلسه هشتم:
  )35(احقاف آيه  ...»فاَصْبِرْ كَما صَبَرَ أوُلُوا الْعزَْمِ مِنَ الرسُّلُ« -1
ى ابْـنِ مَـريَْمَ وَ أَخَـذنْا مِـنْهُمْ  نْ نُوحٍ وَ إِبرْاهيمَ وَ مُوسىوَ منِكَْ وَ مِوَإذِْ أَخذَنْاَ مِنَ النَّبيِيِّنَ ميِثاَقَهُمْ « -2 وَ عيسـَ

  )7(احزاب آيه  »ميثاقاً غَليظا
  )165(نساء آيه  ...»رسُلُاً مُبَشرِّينَ وَ منُذْرِينَ لئِلَاَّ يَكُونَ لِلناَّسِ عَلَى اللهَِّ حجُةٌَّ بَعدَْ الرسُّلُ« -3
  )174(نساء آيه  ...»هانٌ مِنْ رَبِّكُمْقدَْ جاءَكُمْ بُرْ«... -4
  )11 (ابراهيم آيه ...»وَ ما كانَ لنَا أَنْ نَأتْيَِكُمْ بِسُلْطانٍ إلِاَّ بإِذِْنِ اللهَّ«... -5
  )157(انعام آيه  »...هذهِِ ناقةَُ اللهَِّ لَكُمْ آيةَ قدَْ جاءتَْكُمْ بيَنِّةٌَ مِنْ رَبِّكُمْ«... -6
  )149(انعام آيه  »الحْجُةَُّ الْبالِغةَُ فَلَوْ شاءَ لَهدَاكُمْ أَجْمعَين قلُْ فَلِلهَِّ« -7
  )99(يونس آيه  »وَ لَوْ شاءَ رَبكَُّ لĤَمَنَ مَنْ فِي الْأرَْضِ كُلُّهُمْ جَميعاً أَ فَأنَْتَ تُكْرهُِ الناَّسَ حتََّى يَكُونُوا مؤُمْنِين« -8
  )4(شعراء آيه  »نَ السَّماءِ آيةًَ فَظَلَّتْ أعَنْاقُهُمْ لهَا خاضعِينإِنْ نَشَأْ ننُزَلِّْ عَليَْهِمْ مِ« -9

وَ لَـوْ شـاءَ اللَّـهُ لجََمَعَهُـمْ عَلَـى  رْضِ أوَْ سُلَّماً فِي السَّماَء فتََأتْيَِهُم بĤِيةٍَاَأَن تَبتَْغِيَ نفََقاً فِي ال فإَِنِ استَْطَعْتَ«... -10
  )35(انعام آيه  »جاهلِينفلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْ الْهدُى

خيِـلٍ وعَنَِـبٍ فتَفُجَِّـرَ أوَْ تَكُونَ لَـكَ جنََّـةٌ مِّـن نَّ * رْضِ ينَبُوعاًاَحتََّى تفَجُْرَ لنَاَ مِنَ ال قاَلُواْ لَن نؤُّمِْنَ لكََ وَ« -11
أوَْ يَكُونَ لَـكَ *  ئِكةَِ قَبيِلاًلاالْم أوَْ تَأتِْيَ باِللهِّ وَ سفَاًأوَْ تُسْقطَِ السَّماَءَ كَماَ زعََمْتَ عَليَنْاَ كِ * خِلالَهاَ تفَجْيِراًنْهاَرَ اَال
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قلُْ سُبحْاَنَ رَبِّي هلَْ كنُتُ إلَـاَّ بيَْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أوَْ تَرقَْى فِي السَّماَءِ ولََن نؤُّمِْنَ لِرقُيِكَِّ حتََّى تنُزَلَِّ عَليَنْاَ كتِاَباً نَّقْرؤَهُُ 
 )93تا  90(اسراء آيات  »بَشَراً رسَُّولاً

 )6(فصلت آيه  ...»قلُْ إنَِّماَ أنَاَ بَشَرٌ مثِّْلُكُمْ يُوحَى إلَِيَّ أنََّماَ إلَِهُكُمْ إلِهٌَ واَحدٌِ فاَستَْقيِمُوا« -12

 )115(طه آيه » ولََقدَْ عَهدِنْاَ إلَِى آدَمَ مِن قَبلُْ فنََسِيَ ولََمْ نجَدِْ لهَُ عزَمْاً« -13

  )43(فاطر آيه  »فَلَنْ تجَدَِ لِسنَُّتِ اللهَِّ تَبْديلاً وَ لَنْ تجَدَِ لِسُنَّتِ اللهَِّ تحَوْيلاً«... - 14
  )50(آل عمران آيه  ...»وَلِأُحلَِّ لَكُم بعَضَْ الذَِّي حُرِّمَ عَليَْكُمْ«.... -15
  )123(نحل آيه  »ا ومَاَ كاَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَثُمَّ أَوْحيَنْاَ إلَِيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلةََّ إِبْراَهيِمَ حنَيِفً« -16
  )106(بقره آيه  ...»ماَ ننَسخَْ مِنْ آيةٍَ أوَْ ننُسِهاَ نَأْتِ بخِيَْرٍ منِّْهَا أوَْ مثِْلِهاَ« -17
  )40(نمل آيه  ...»كَقاَلَ الَّذِي عنِدهَُ عِلْمٌ مِّنَ الْكتِاَبِ أنَاَ آتيِكَ بهِِ قَبلَْ أَن يَرتْدََّ إلَِيْكَ طَرْفُ« - 18
  )18(قيامت آيه  »فإَذِاَ قَرَأنْاَهُ فاَتَّبِعْ قُرْآنهَُ«  -19
  )114(طه آيه  ...»ولََا تَعجْلَْ باِلْقُرْآنِ مِن قَبلِْ أنَ يُقْضَى إلِيَكَْ وَحْيُهُ«... -20
فيِهاَ مَ�َارِبُ  غنََمِى وَ لىِ ا وَ أَهُشُّ بهِ�اَ علَىَقاَلَ هِىَ عَصاَىَ أتََوَكَّؤاُْ عَلَيهْ�َ * وَ ما تِلكَْ بيَِمينِكَ يا مُوسى« -21

 )18و  17(طه آيات  »أُخْرَى

  )2(توبه آيه  »...وَاعْلَمُواْ أنََّكُمْ غيَْرُ مُعْجزِِي اللهَّ«... -22
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  احاديث مطرح شده در جلسه هشتم:
    320، ص 17الوسائل، ج مستدرك -1
  اسرائيل هستند.؛ علماء امت من مثل انبياء بني»ني اسِرائيلعلَُماءُ اُمَّتي كَأنبياءِ�ِ بَ«
 20البلاغه، كلام نهج -2
  اُفتد.؛ به زودي هم اين پرده برمي»و قريب ما يطرح حجاب«
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  كلمات:
  لاتَعدِلُوا: دادگري نكنيد  سديد: استوارـ محكم  فاَنكِحُوا: ازدواج كنيد

: بايد بترسد  عطيه -حلَه: بخششنِ  صداق): ها (مصَدُقات: مهريه   وليَخشَ
: گوارا : سخن نيكو  وَاكسُْوا: پوشاك دهيد  مرَيئاً   قوَلاً مَعروُفاً

: حلال  وابتلَُوا: بيازماييد : حيف و ميل  هَنياً   اسِرافاً و بِداراً
: حساب   مفَروضُ: مقرر  نصَيب: بهره  كنندهحسَيباً

ــد ــتمُ: يافتي ــاهده -انسَ  مش
  كرديد.

موردپسـند كمُ: آنچه ما طابَ لَ
  شما است.

اللّه: خــدا بــه شــما يوُصــيكمُُ
  كند.سفارش مي

  وصَِيَّه: سفارش  لاتَدرُون: شما ندانيد  اِثنَتَين: دو تن
كلَالَه: خواهر و برادراني كه از 

  برند.ميت ارث مي
يأتينَ بفِاحشَِه: مرتكب گنـاهي 

  آشكار و زشت شوند.
لاتَعضلِوهُن: تحت فشار قـرار 

  هيد.ند
: توبه كردم : زيان  تُبتُ : و آن دو مرد  آور نباشد.غَيرَ مضُارّ   وَالَذّانِ

: گذشت  بهُتان: تهمت  اسِْتِبْدال: جانشين كردن   سلَفََ
: گناه   اَخَوات: خواهران  بَنات: دختران  مقَْتاً

: شير داده  خواهرالاُخت: دخترانبَناتُ  بَناتُ الاَخ: دختران برادر   اندارَضَعْنَ
  ها (م: صلُب)اصَلاب: نسل  ربَائبِ: دختران همسرانتان  تراضيتمُ: تفاهم

  مسافحين: زناكاران  ماوراء: به جزء اينها  المُحصَْنات: زنان شوهردار
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فَماَاسْتَمْتَعْتمُ: و زناني كـه بـه 
ـــه) در  ـــت (متع ازدواج موق

  آوريدمي

) (قـوانين حُدودُاللّه: مرزهاي  فرساالعَنتَ: رنج وسختي طاقت
  الهي

: توانايي وثروت  لم يستطع: توانايي ندارد   فَتَيات: كنيزان (م: فَتات)  طوَلاً
  منحرف شويد تَميلُوا:  فريضه: واجب  اَخْدان: دوست پنهاني

: جايگاهي  كينه -عدوان: دشمني   تجارت: دادوستد   مُدْخلَاً
سرپرست و قوَّامُون: (م: قوام)   مَوالي: وارثان  لا تَتَمَنَّوا: آرزو نكنيد

  خدمتگزار
: زناني كه خـود   فَعظُِوا: پس پند و اندرز دهيد حافظِاتٌ للِْغَيبِْ

  را نگه دارند در پنهاني
  اَلاّتي: زناني كه

  و هجروا: دوري كنيد  فضل الله: برتري داد  نشُُوز (نشَزْ): نافرماني
ــه در  ــانكم: آنك ــت ايم ملك

-شماست (از غلامـان تصرف
  كنيزان)

ــه ــقِ الل ــد توفيــق يوَُفِّ : خداون
  دهدمي

مــاذا علــيهم: ايشــان را چــه 
  شد؟مي

  اعَْتَدنْا: آماده كرديم  فَبْعَثوا: برگزينند  الجَنبْ: كنار
رئِاء النـّاس: خودنمـايي بـراي   مُهين: خواركننده

  مردم
  قرَين: همنشين
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  لَدُن: نزد  مِثقال: سنگين  الصاّحب: دوست
  : در حال عبورعابرِي  خبربي -سُكاري: مست   شهيد: گواه

  فمسحوا: مسح كنيد  صعيد: خاك  حرف -حديث: سخن
  عوض كنند -ليا: بگردانند  الذين هادوا: يهوديان  كندكفي: كفايت مي

  السبت: شنبه  طمس: محوكردن  السنة: زبانها (م: لسان)
بريـان  -نضجت: سوخته شود  اندازيم.مي -چشانيمنصلي: مي  كننديزكون: خودستايي مي

  شود.
: (رشـته بسـيار نـازك فَ تيلاً

كمتـرين  -ميان هسته خرما)
  مقدار

هـر -حاكم جبار -الطاغوت: بت
مسيري كه به غير حق منتهـي 

  شود.

 :  – بسيار كوچـكگودي نقَيراً
  امور بسيار كوچك

: سايه افكن  ظلا: سايه  ها (م: جلد)جلود: پوست   ظليلاً
  مان معصوماولي الامر: اما  نعما: چه خوب است  تودوا: بازگردانيد
ـــيش   فرجام -تأويل: بازگشت ـــديهم: از پ ـــدمت اي ق

  فرستاديد.
: بازداشتني   صدوداً

  يسلموا: تسليم شوند  جدايي -شجر: اختلاف  گويا -بليغ: رسا
تجهيــزات  -حــذر: اســلحه  شدگانالمستضعفين: تضعيف

  آمادگي -جنگي
  كنند.يبطئن: البته سستي مي
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  انفروا: كوچ كنيد  دوست -رفيق: همراه   هاي متعددثبات: دسته
  يغلب: پيروز گردد  فوز: رستگاري  يا لَيْتَني: اي كاش حق

  كفوا: بازداريد  تثبيت: استوار  كَيْد: نيرنگ
  گيرديدرك: فرا مي  أينَما: هر كجا  خشية الله: ترس از خدا

  كنند.: درك نمييفَقْهَُون  استوار -: محكم مشَُيَّدةٍَ  بروج: برجها و دژها
(منظــور  -: ســخنحـَـديثاً

  سخنان پيامبران)
يستطيعون: قـدرت تشـخيص 

  دارند.
ــأْسَ ــوت بَ ــتحكام  –: ق  –اس

  شجاعت
  شدند: خار ميبرَزَُوا  : نگهبانحفَيظ  : به تو برسدأصَابكَ

  حيله: چاره  : تشويق كنحرَضِِّ  كنند: انديشه نمييَتَدبَرَّوُن لا
  نشينان القاعدين: خانه  ا: مجازاتتَنْكيل  اي: بهرهكفِلْ

  : همان را برگردانيدرُدوُّها  : به شما درود گفته شودحُيِّيتمُ  تحيّه: درود
: خوار گردانيد ايشـان أرَكْسَهَمُ  حسيبا: حسابگر

  را
  خواهيد: آيا ميترُيدُونَ أَ

  صُدور: سينه ها  : به تنگ آمده باشدحصَرَِتْ  بپيوندند: يصَلُِونَ
: مسلط ساخت   : افكندندأَلقْوَْا  ناره گيري كردندا: كاعْتزََلوُ  سلَطََّ

  ديه: خون بها  تحرير: آزاد كردن  : صلح و دوستيالسلَّمَ
  : غنيمتمَغانمِ  متتابِعَين: پي در پي  : دو ماهشهَرَْيْن
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از كـار  –: پيـران الضرَّرَ أوُلِي
  افتادگان

: نماز شكسته الصلَّاةِ مِنَ تقَصْرُُوا
  (مخصوص مسافر)

ــــون ــــما يَميلُ ــــر ش : ب
  ازند(دشمنان)بت

  : پس بايد بايستندفلَْتقَمُ  قُعودا: نشسته  : سرزمينهامُراغَماً
  قياما: ايستاده  : بر زمين بگذاريدتضََعُوا  : خدا را ياد كنيداللّه فاَذكْرُوُا

در  –موقوتا: زمان بندي شده 
  زمان معين

علــي جُنــوبكمُ: خوابيــده (بــر 
  پهلو)

يُبَيِّتون: (در اينجـا) مشـورت 
  ندكنمي

  كشيدتألمون: رنج مي  لا تَ�َ�هَِنوا: سستي نكنيد   دهدنسبت مي يرَْمِ به:
  المُعلَقَّه: سرگردان(بلاتكليف)  كننديستَخفون: نهان مي  كننديَختانون: خيانت مي

: در دينداري نيكوتر  فرا گيرنده محيط: چيـزي را بـه  -تهمت بهُتان:  اَحسَنُ ديناً
  دروغ به كسي نسبت دهند

  معين مفروض:  گردنكش مرُيد:  راز گويي :نَجوي
  زيان ديده است خسَرِ:  گوش (م: اذن) اذان:  بريدن –شكافتن  بَتكْ:
  راه گريز مَحيص:  دلخواه -اماني: آرزو  فريب غرُور:

  پرسنديسَتفَتون: مي  يَترَبََّصون: مراقب شما هستند  تَميلوا: منحرف نشويد
  اعِراض: ادوي گرداني  ينشُوز: ناسازگار  تقَوموا: قيام كنيد

: بخل   تَعدِلوا: به عدالت رفتار كنيد  اُحضرِت: قرار گرفته است  الشُّحَ
  مُحسِن: نيكوكار  اسِتَحوْذ: چيرگي يافت  آرزو كنيد -حرَصَتم: بخواهيد
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مُذبَْــــــــــــــــذبَين: 
  سرگردانان(منافقان)

الله: با خـدا نيرنـگ يُخادعون  كسُالي: با كسالت و بيحالي
  كنندمي

  الظَّن: گمان  كنديسَتَنكِ�ِف: سرپيچي مي  روي نكنيدغلوا: زيادهلاتَ
  اعتدنا: آماده كرديم  اتباع: پيروي  5پايان جزء 

هـم)  نـوتي+ سنوتيهم: (س+  باِلسوّء: به گفتار زشت  الجهَر: صداي بلند
  دهيمبزودي ايشان را مي

  سوره مباركه مائده  غلُف: در پرده  فبما: پس به سبب
: قرباني  لاتُحلُِّوا: حرمت نشكنيد  پيمانها (م: عقد)العقُوُد:    الهَديَ

إذا حلَلَتمُ: هنگاميكه از احـرام   القلَائِد: شتران قلابدار
  خارج شدند

  فاَصطْادوا: پس شكار كنيد

  الساّرق: دزد  حرََج: سختي  شَنَئان: كينه
: مردارـ حيوان مرده ذةَ: حيواني كه با سـنگ المقَو  المُنخَنقَِة: حيوان خفه شده   المَيتَةُ

  زده شده كه بميرد
المُترََدِّية: حيواني كه با سقوط 

  از بلندي بميرد
النَ�َطيحَة: حيوان شاخ زده شده 

  كه بميرد 
جَوارِح: حيوانات صياد (مثـل 

  سگ شكاري)
  مُتَجانفِ: متمايل به گناه  مَخمصََة: گرسنگي  ازلام: تيرها (م: زَلمَ)

  المرَافِق: آرنجها (م: مرِفَق)  ا: پس بشوييدفاَغسلِو  النصُبُ: بتها
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الكَعبَين: برآمدگي پشت پاــ 
مفصل پا محل اتصال ساق بـا 

  كف پا 

يَبسطُوا اَلَيكمُ اَيدِيهَمُ: به سوي 
  شما دست درازي كنند.

حتْ: خورنــدگان  اكلــونَ للِســُّ
  مال، حرام (رشوه)

  رهبر -نقَيب: سردار  فوذناپذيرن –قاسِيَه: سخت   يَجرِْمَنَّكمُ: شما را وادار نكند.
  سُبلَُ السلَّام: راههاي آرامش  پوشي كردنوَاصفَْح: چشم  دفوع -الغائطِ: قضاي حاجت
  لااَملْكِ: مالك نيستم  لاتؤُتَدُّوا: برنگرديد  أبْناؤُا الله: پسران خدا

: افسوس نخور  يَتيهون: سرگردان   قرَبَّا: قرباني كردند  فلَاتأسَ
: بگشا : برگيري  ييبسَطَتَْ   غُراب: كلاغ  تبواَ
: مي   يُنفُْوا مِنَ الارض: اعدام شوند   يصُلََّبوا: به دار آويخته شوند  كاوديَبحثَُ

  الانَفْ: بيني  صَمُّوا: كر شدند  عَموا: كور شدند
  رودشرِعَْه: كه بسوي آب مي  مهَُيمِن: نگهبان  السن: دندان

: ريشخند، استهزاءهُ  تصَيبَنا: به ما برسد  مِنهاج: راه روشن   زُواً
: بازيچه   ها (م: خزير)الخَناذير: خوك  القرَِده: ميمون  لَعِباً

يَدُاللهِ مَغلولـه: دسـت خـدا 
  بسته است

  مَبسوطَتان: گشوده است  غلُتَّ: بسته باد

ــزي   اَطفَأها: فرونشانديم ــيئي: چي ــي ش تمُ عل ــْ لسَ
  نيستيد شما

  كردلاتَهوي: هوس نمي
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ومين از سه تـا ثالثُِ ثلَاثَه: س
  القدس)(آب، ابن، روح

    7شروع جزء       

رهُبان: كشيشان (لفظ عربـي 
ــان  ــيش) راهنماي ــراي كش ب

  مذهب مسيحيان

: پر مي قسِيســين: صــومعه نشــينان   شودتفَيضُ
  (م:راهب) تارك دنيا

فاََثابَ الله: پس خدا پاداش 
  دهدمي

اوَسطَ: غذاي حد متوسط (از   بستن –لَغو: ياوه 
  كيفيت)نظر 

: باكي نيست  : سوگندحلَفَْ  : لباسكسِوَتْ   لاجُناحَ
: به آن برسد   ل: دادگر، عادلذَوا عَدْ  ها (م: انعام)النّعمَ: دام  تَنالُهُ
بَحيرهَ: حيوان گوش شكافته   تُبدَلَكمُ: براي شما فاش شود  السَّياّرهَ: كاروان

  شده باشد
دو قولـو  وصَيلَه: حيـواني كـه  سائِبَه: حيوان رها شده

  زائيدهمي
حام: حيواني كه پشت (نسل) 

  خود را نگه داشته است
فَيقُسِمان: پـس (آن دو نفـر) 

  سوگند ياد كنند
: اطلاع حاصل شد   اُجِبتمُ: پاسخ داده شديد  عُثرَِ

: ترا تقويت نمودماَيَّدْ  علَاّمُ الغُيُوب: داناي پنهانيها القُدُس: نام فرشـته بلنـد روُح  تكَُ
  مرتبه
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    رضَِيَ الله: خدا راضي است  ئِدهَ : غذاي آسمانيما
  اِقتَدهِ: اقتدا كن   وكَلَّنا: نگهبان نموديم   سوره مباركه الانعام

ورزنـد (از يَعدِلُون: شـرك مي
  كنند)حق عدول مي

: پرده  اَجلٌَ مسَُّمي: مرگ طبيعي هـا (م: كنـان) هـر اكَِنَّهَ
  چيزي كه مستور بپوشاند

: باران ريز و پيوستهمِدْ  كنندمي تَمترَوُن: ترديد   قرِطاس: كاغذ  راراً
: مي   : سنگينيوَقرْ  اَجلَ: مرگ زودرس، ناگهاني  خورانديطُعمُِ

هاي اسَاطيرُ الـاوََّلين: افسـانه
  پيشين

  گزينندن: دوري مييَنئوَْ  كننديَنهَون: نهي مي

: اي كاش   دبَدا: آشكار ش  شوندوُقفُِوا: نگه داشته مي  ياَلَيتَ
: سوراخي  بَغتَه: ناگهاني : نردباني  نفَقَاً   سلَُّماً
  جَناح : بال  طائرِ: پرنده  ايدابَّه: جنبنده

: بر طرف مي  مافرََّطّنا: فروگذار نكرديم   مُبلسُِون: نااميد شدگان  كنديَكشفُِ
: دنبالـه (زنـدگي) آخـر  دابرُِ

  چيزي
: بيان مي   گردانندييصَدِفُون: روي م  كنيم (استدلال)نصُرَِّفُ

: از خود دور نكن   الرَحمتَ: خير، نيكي و خوبي  فَتَّناّ: آزموديم  لاتطَرُدِ
: نمي   مفَاتِح: كليدها (م: مفتح)  رَطب و يابِس: تر و خشك  افتدما تسَقطُُ

: مكان وسيع (خشكي   ورََقَه: برگ  البَحر: دريا  ها)البرَِّ
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كتابٍ مُبـين: لـوح محفـوظ، 
  مقام علم پروردگار

ــرَ ــمار جَ ــه ش ــه ب حتمُ: آن چ
  رسدمي

  كنندلايفُرَِّطُون: فروگذار نمي

حفَظََــه: نگهبانــان (م: حــافظ)،   القاهرِ: توانا
  (فرشتگان مامور) حفظ اعمال

  خفيه: نهان

يُنَجـّـيكمُ: شــما را نجــات 
  دهدمي

: زاري اسَرعَُ الحاسِبين: خداوندي كه   تضَرَعُّاً
با سرعت به حسابها و اعمـال 

  كنددگي ميبندگان رسي
  : سختيسْبَأْ  هاشِيَعاً : گروه  ب: اندوه، مشكل، ناراحتيكرَْ
    : خبر      نَبَأْ

: نابود شد   حَبطَِ
: از ياد تو ببرد، تـرا   رونديَخوُضُون: فرو مي يُنسِيَنكََّ

  به فراموشي افكند
: تـو را فريفـت، مغـرور غرََّتْ

  ساخت
ل: گرفتــار مي شــوند، تبُســَ

د (گناهكاران شونسرافكنده مي
  از اعمال خودشان)

  عُوا: آيا بخوانيمأنََدْ

اسِتَهوَتهُ الشَياطين: شـيطانها 
او را گمراه كرده انـد، فريـب 

  داده اند

 -ما قَدرَوُ الله: خدا را نشناختند
  اوصاف او را درك نكردند

الهُدَي ائتِنا: براي هدايت نـزد 
  ما بيا

  جَنَّ : او را فرا گرفت  ينموُقِنين: اهل يق  اصَنام: بتها (م: صنم)
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: تابنده   اَفلَ: غروب كرد  كبَ: ستارهكوَْ   بازغِاً
: فراگرفته است   فطَرَ: آفريد   : رو به كسي كردم وَجهَّتُ   وسَعَِ

وا: آلـوده نكردنـد   دو فرقه –الفرَيقَين: دو گروه   –لمَ يلَبسُِـ
  نياميختند 

ــرد:  ــذها (مف ــراطيس: كاغ قَ
  قرطاس) 

  حيران: سرگردان  هُدَي الله: هدايت خدا    خوَض: فرو رفتن
  الموَتي: مردگان  داننديَجهلَُون: نمي  قُبلُا: در برابر

تَمتَّ: به كمال رسيد، به پايان 
  رسيد

لِتصغي: تا بشـنود، گـوش فـرا 
  دهد

  اَفئِدهَ: دلها (م: فوءاء)

: تا بپسندند : نازل   لِيقَترَِفوا: تا فراهم آورد  لِيرَضوَهُ شده، فرو فرستاده مُنزَلٌَّ
  شده

: با راستي  زُخرُف: فريبنده، آراسته   كنندگانالَمُمترَين: شك  صِدقاً
  صَغار: خواري، حقارت  اَفئدهَ: دلها (م: فوءاء)  تطُعِ: پيروي كني، فرمانبري
: گشاده مي سازد يشَرَح صَدرهَُ

اش را (آمــادگي بــراي ســينه
پذيرش حق و حقيقت)كنايـه 

  از وسعت روح

ثرَتمُ مِنَ الانس: بسياري از اسِتَك
  انسانها را (گمراه ساختيد)

ــه  ــر چ ــانَتِكمُ: ه ــي مكَ علَ
  توانيد انجام دهيدمي

: تنگ   يقَصُُّون: بازگو كنند  مَنويكمُ: جايگاه شمار  ضَيقّاً
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: خواهد آمد   حرَث: كشتزار  دارُالسلَّام: خانه آرامش  لĤَتٍ
ه مَعروُشات: درختاني كه نياز بـ  حِجر: ممنوع 

  داربست دارند
  حَمُولَه: حيوانات باربرنده

: حيوانات كوچك   الضَّأن: ميش (گوسفند ماده)  ثَمانِيَه ازَواج: هشت جفت  فرَشاً
الحُجَّه البالِغَه: دليـل قـاطع و 

  رسا و محكم
: كسـيكه طعـام   الابل: شتر طاعمٍِ يطَعَمُهُ

  خوردمي
: ريخته شده : ب  خِنزير: خوك  مسَفوُحاً   دون ستمغَيرَ باغٍ

: بدون تجاوز : حيوان ناخن دار  لاعادٍ   شُحوُم: پيه، چربي حيوان  ذي ظفُرٌٍ
  رَحمَه واسِعَه: رحمت بيكران  عظَم: استخوان  هاالحوَايا: روده

: بياوريد  المَعز: بز : بخوانم  هلَمَُّ   اَتلُ
  اوَفُوا: تمام دهيد  الكَيل: پيمانه  اِملاق: فقر و تنگدستي

: روي گردانيدند  ررسيدرِاستَ: بحث و ب   انِتظَرُِوا: منتظر باشيد  صَدَفَ
: زندگي  نُ�ُ�ُ�ُ�ُ�ُ�سُُكي: عبادت من   مَماتي: مرگ من  مَحيايَ

: بر ندارد : بار (گناه)  لاتزَرُِ   اُخري: ديگري، شخص ديگر  وِزرَاً
      سوره مباركه الاعراف

: شـــبانگاه (خـــواب  ـــاً بَيات
  شبانگاه)

ــا  ــواب ي ــال خ ــائلُِون: در ح ق
  ت در نيمروزاستراح

يسَــتقَدِمُون: پيشــي گيرنــد، 
  جلو اندازند
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: ميزانهاي سنجش عمل   ثقَلُتَ: سنگين وزن باشد مَوازينُهُ
  (م: ميزان)

  خفَتَّ: سبك وزن باشد

  (م: معيشت) هامَعايِش: روزي  مَكَّناّ: قدرت بخشيديم  خسَرِوا: زيان كردند
: ترا باز داشت  نالساجِدين: سجده كنندگا  صوَرَّ: به تصوير كشيديم   مَنَعكََ
  يُبعَثُون: قيامت  انَظرِني: مرا مهلت دهيد  الصاغرِين: سرافكندگان

: البته قطعاً مي  اغَويتَني: مرا گمراه كردي   ايَمانهِمِ: طرف راست ايشان  نشينملاََقعُدَنَّ
: با ننگ و عار  شَمائلِِهِم: طرف چپ ايشان : البته قطعاً پ  مَدءوُماً   كنمرميلاََملاََنَّ

: تا آشكار سازد  اسُكُن: ساكن شو : پنهان بود  لِيُبدِيَ   ماورُِيَ
سوُأتهِِما: از اندام (آن دو نفر)، 

  (آدم و هوا)
قاسَمهَُما: بـراي آن دو (آدم و   ملََكَين: دو فرشته

  حوا) سوگند ياد كرد
  ديَخصفِان: بچسبانن  طفَقِا: شروع كردند (دو نفر)  كنندگانالناصِحين: نصيحت
  سوَأتِكمُ: اندام شما را  كنيدتَحيَون: زندگي مي  اهِبطُِوا: فرود آئيد

: دليل و گواه منطقي و  سلُطاناً
  روشن

لـايفَتِنَنَّكمُُ الشـيطان: شــيطان 
  شما را نفريبد

: برمي   كندكند، خارج مييَنزغُِ

: زينت شما است  گرديدتَعوُُدون: برمي : آنچه آشكار است  ريشاً   ماظهَرََ
تاَخرِون: ديـر كننـد، بـه يسَ

  تاخير اندازند
: مخصوص ايشان است خُذُوا زينَتَكمُ: زينـت خـود را   خالصَِهً

  برگيريد (برداريد)
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  الوزَن: سنجش  روي نكنيدلاتسُرِفوا: زياده  مابطََن: آنچه پنهان است
داركَُــوا: (تــا زمانيكــه) همــه 

  (جمع شوند) گردآئيد
: دو برابر : بگذرد،   ضِعفاً   وارد شوديلَِجَ

ـــواش: پوشـــش، خيمـــه   سمَِّ الخِياط: سوراخ سوزن  اَلجَملَ: شتر غَ
  (غاشيه)

: گشـوده نگـردد، بـاز  لاتفَتَحُ
  شود

: كجي، انحراف  نزَعَنا: بر كنيم   عوَِجاً

: به شتاب، باسرعت  سَحاب: ابر  حِجاب: پوشش، فاصله   حَثيثاً
يهمُ:   اَفيضُوا: بريزيد، ببخشيد  نادي: ندا دادند ــَ ــوش ننَس ــا را فرام آنه

  كنيممي
اسِتَوي علََي العرَش: (خداوند) 
ــتي  ــان هس ــدبير جه ــه ت ب

  پرداخت

يطَمَعُون: طمع دارند، ميل و 
  آرزو دارند

اي بين بهشت و اَعراف: منطقه
  دوزغ، محل مرتفع و بلند

: برانيم، بفرستيم (ابرها  سقُناهُ
  را)

: پليد : ناچيز، بي  خَبتَُ   ارزشنَكِداً

ــد،   مراهيضلَالَه: گ ــه شــگفت آفري ــتمُ: ب عَجِب
  تعجب كرديد

  عَمين: نابينا، كوردل
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: جايگزين كرد  بصَطَه: گسترش، وسعتي  سفَاهَه: ناداني   بوََّأَ
ــاي  ــتها، زمينه هُول: دش ــُ س

  مسطح (م: سهل)
  بريدندتَنحِتون: مي  ها (م: قصر)قصُُور: كاخ

ــ  لاتَعثَوا: كوشش نكنيد  الجِبال: كوهها (م: جبل) ــد، فَعقََ ــي كردن ــس پ رُوا: پ
  سركش كردند

بقََكمُ: پيشـي نگرفتـه  ما سَـ
  است

عَتَوا: نافرماني كردند، سركشي 
  كردند

جاثِمين: مردگان، كساني كـه 
در زلزله بهر شكلي قرار دارند 

  دهندجان مي
: (شمارا) اندرز دادم  الرَجفَه: زمين لرزه   الناقَه: شتر ماده  نصََحتُ

: باريد (باران)  الغابرِين: بازماندگان (در شهر)  مردمانُاس: مردمي، گروهي از    اَمطرََ
لاتَبخسَُوا: كـم ندهيـد (كـم 

  فروشي نكنيد)
  )9جزء نهم (  عوَِج: كجي، انحراف

: سزاوار است  نائِمُون: در حال خواب   ثُعبان: مار عظيم  حقَيقٌ
  السَّحرَهَ: ساحران  ارَجِه: نگهدار  بَيضاء: درخشان

، نيرنگ، سِحر: جادو، خدعه
هر چيزي كه عامل آن نامرئي 

  و مرموز باشد

: تو مي   اِماّ: يا  افكنيتلُقِيَ
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: بلعيد، برگرفتن چيزي با   نَعمَ: آري، بلي تلَقفَُ
  قدرت و سرعت

يَأفِكُون: چيزي كـه بـه دروغ 
  ببافند

لاَصُلَِّبَنَّكمُ: البته شما را به دار   صاغِرين: سرافكندگان
  كشممي

ــه : كين ــاتَنقمُِ ــي م ورزي، نم
  كنيدشمني نمي

خُوار: صداي مخصوص كـه از 
  خيزدگاو و يا گوساله بر مي

نين: خشكسـالي (م:  اَخَذ باِلسّـِ
سنه) سنه بعنـاي سـال اسـت 
وقتي با اخذ بيايد يعني قحطي 

  و خشكسالي

اي از سـنگ يـا اَ�َلواح: صفحه
  كاغذ كه برآن چيزي بنويسند

  ل: شپشالقُمَّ  الجرَاد: ملخ  مهَما: هر چند
: دريا  الرِّجز: عذاب   الضفَّادعِ: قورباغه(م: الضفدع)   اليمَّ

يَعكفُُون: (در اينجـا) دل بسـته   دَمرَّنا: واژگون ساختيم
  بودند

: به هلاكت مي   انجامدمُتَبرٌَّ

  ميقات: ميعاد  ثلَاثين: سي  زدنديطََّيرَّوُا: فال بد مي
: آرام   اُخلفُني: جانشين من باش  : هموار، پست  گرفتاسِتقَرََّ   دكَاًّ

ــي ومُون: روا م ــُ ــتند يسَ داش
  (عذاب سخت)

: بهبود يافت، بهوش آمد : مـرا   افَاقَ فلَا تشُمتِ بـِيَ الاعَـداءَ
  دشمن شاد مكن

  قاهرِ: غالب، پيروز  عِجل: گوساله  حلُِيَّه: زيور، زينت
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: مي  رَأس: سر  اَلقَي: افكند   كشيديَجرُُّ
: بيهوش : آر  صَعقِاً   نسُخَه: نوشته  ام شد، فرو نشستسَكتََ
  حيت) حيتان: ماهيها (م:  مَكتُوب: نوشته  الغافرِ: آمرزنده

   
  
  


